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 مسئولیت نقل مطالب

مسئولیت نقل مطالب مندرج در این پایان نامه به عهده  

 نگارنده است.

هرگونه استفاده از این پایان نامه با ذکر منبع اشکالی 

 ندارد و نشر آن بدون اجازه دانشگاه سلام ممنوع می باشد.
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 اهداء
 

های مادی و  جهت ارجگذاری به پاس حمایت پایان نامه هذا را

شد زنده  سی و کلیدی در ر سا معنوی والدین گرامی ام که نقش ا

شت ضامندیگی علمی ام دا  از دل و جان ه اند با کمال اخلاص و ر

 میکنیم. هدیه

ویژه اساااتاد ممترم ه به اساااا ید گرامی ام ب این اثر هدیه

یب بل یدکتور  یلب لب ماع مد اسااا های مم مای  با رهن که  ب 

ینی کردند، و در ام  مول آفرشااان در زندگی علمی  خردمندانه

  کامل این اثر به من دست دادند.

که با ن اثر  قدیم به آنعده از دوساااتان  گران مایه ام ای

ستانه و حکیمانه  شای راه زندگی ارخویش اندرزهای دو علمی هگ

  یم.اهدامینماام قرار گرفتند.

 

 اولیاخانبمتوکلب
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 یرتقدشکر و 
 

شید  ا  کرانسپاس بی پروردگار یگانه را که بنده را  وفیق ب 

این اثر را به عنوان پایان نامه مقطع ماساااتری به پایان 

 رسانیدم.

 بدین وساایله از همه دساات اندرکاران وزارص  م اایلاصجا دارد 

ستان,  سلامی افغان صی عالی جمهوری ا پوهنتون های دولتی و خ و

ستای فراهم  سل جوان مکه در را   روفسازی زمینه  م یلی به ن

 نمایم.اند اظهار قداردانی و سپاس فراوان 

که  ،از ریاساات پوهنتون ساالامفراوان اظهار سااپاس و امتنان 

سااارزمین مهیا زمنیه  علیم و  م ااایل را برای فرزندان این 

سیدن آنان بنموده اند ه قله های پیروزی از هیچ ، و در راه ر

 دریغ نورزیده اند. نوع سعی در این زمینه 

سئولین پوهنمی سپاس بی پایان از سلام که  م شرعیاص پوهنتون 

سل امروزی به  سلام بوده و جهت بهبودی ن علم برداران واقعی ا

و مساائولیت ایمانی و وجدانی خویش را در پا برخواسااته اند، 

 قبال مردم اداء نموده اند.

اداره ماستری پوهنتون سلام که از هیچگونه سعی  پاس ویژه ازس

دریغ این اداره و  لاش در جریان دوره  م یلی در حق مم لین 

نساال جوان قرار داشااته اند، و جهت نورزیده و همیش در خدمت 

 فراهم آوری  سهیلاص به مم لین در  لاش اند.

حوزه ، در گرامی از حمایت های بی شااایبه اسااا ید در فرجام

سازی زمینه ح ول  م یل  سلام جهت فراهم  شی، از پوهنتون  آموز

دکتور مممد در مقطع ماستری، به ویژه از استاد رهنمایم جناب 

( که زحماص زیادی را در این زمینه اساااماعیل ب لبیب بل ی

و با رهنمای  متقبل شاادند و از هیچگونه کمد دریغ نورزیدند،

ستی ها شان کمی و کا شایبه   را از این اثر برچیدند، های بی 

از جناب ایشان اظهار قدردانی نموده و از خداوند متعال برای 

 شان عمر دراز و صمت کامل آرزومند ام.
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 خلاصه بحث:

یرامون یکی از موضاااوعاص مهم و برجساااته  پاین پایان نامه 

. صاامبت نموده اساات"سوووووورة الأنعاموصاایای ده گانه "عنوانزیر   وصاایوی

صمبت در مورد  صیه های قرآنی از مزایای ویژه اخلاقی همانا   و

برخوردار است، س ن پیرامون مسائل داغ اعتقادیاص، یا اعتقادی 

اخلاقیاص، جرایم و جنایاص که در واقع ب ش بزرگ از زندگی ما 

 همین ها احاطه نموده از ارزش و اهمیت بالا برخوردار است.

سائل مهم و بر آزنده به ویژه  این همهدر مورد  هرچند  مقیق م

سطح علمی و فهم ناقص من به مرا ب  ب ش اعتقادیاص و جرایم از 

مسائل مهم به اثر لابلای این بالا ر است، بازهم کوشیده ام  ا در

صایای ده گانه  ستگی به و شد در  سورة الأنعامکه واب شته با دا

آن  روشاانی قرآن کریم، احادین نبوی، کتب عقاید و کتب فقه به

سائل متعلق شامل همه  بدین منظور پایان نامه هذا، بپردازم. م

قُلْ توَعَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّمَ }است:  در این آیاص آمدهبه وصایای ده گانه است که 
رَ أَوْلَادكَُم مِّنْ إمْلَاقٍ نَّحْنُ نوَرْ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِواْ بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا توَقْتوُلُواْ  ََ ََ ََ مَا  وَاحِ ََ مْ وَلَا توَقْرَبوُاْ الْ ُُ زُقُُكُمْ وَإِيَّا

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  سَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصووووووووووووَّ َْ ا وَمَا بَطَنَ وَلَا توَقْتوُلُواْ النوَّ ََ ََ  توَ مِنوْ يَ وَلَا توَقْرَ  -عْقِلُو ُِ بوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي 
ا وَإِ  ََ ساً إِلاَّ وُسْعَ َْ ََ باِلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نوَ هُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَا لُغَ أَشُدَّ دِ اللّهِ ذَ أَحْسَنُ حَتَّى يوَبوْ َْ ََ ذَا قوُرْبَى وَبِعَ ا قوُلْتُمْ فاَعْدِلُواْ وَلَوْ كَا

ََ أَوْفُواْ ذَلِكُ  كَََّرُو اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ بُلَ فوَتوَ  -مْ وَصوَّ تَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ توَتَّبِعُواْ السوُّ ِِي مُسوْ رَا ا صوِ ََ َُ  ََّ اكُم وَأَ بِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصوَّ ََرَّقَ بِكُمْ عَن سوَ
 ََ بگو : بیائید چیزهائي را برایتان بیان كنم   رجمه: 1{بِهِ لَعَلَّكُمْ توَتوَّقُو

پروردگار ان بر شما حرام نموده است . این كه هیچ چیزي را كه 

شریك خدا نكنید ، و به پدر و مادر نیكي كنید ، و فرزندانتان 

شان روزي مي  شما و ای شید ما به  ستي مك را از  رس فقر و  نگد

شد و  شكار با شوید ، خواه آ دهیم و به گناهان كبیره نزدیك ن

سي را بدون حق مك شید كه خداوند آن را حرام خواه پنهان ، و ك

شما را  ستند كه خدا به گونه مؤكّد  ست. اینها اموري ه كرده ا

بدانها  وصااایه مي كند  ا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل 

شوید  ا آن گاه كه  .كنید سن نزدیك م به مال یتیم جز به نمو اح

سد و پیمانه و  رازو را به  مام  شد كامل خود مي ر یتیم به رُ

و كمال و دادگرانه مراعاص دارید و ما هیچ كسااي را به انمام 

چیزي جز به اندازه  اب و  وانش موظّف نمي سااازیم . و هنگامي 
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 و
 

س ني  گفتید ، دادگري كنید ب و ا شوید ( هر كه  ز حق منمرف ن

شد . و به عهد و پیمان خدا وفا كنید .  شاوندان با چند از خوی

اینها چیزهائي هستند كه خداوند شما را به رعایت آنها  وصیه 

این راه راه .مي كند ،  ا این كه متذكّر شاااوید و پند گیرید

پیروي نكنید كه  از آن پیروي كنید و از راههايمستقیم من است 

ست كه شما را  سازد. اینها چیزهائي ا از راه خدا پراكنده مي 

پس  وید.خداوند شااما را بدان  وصاایه مي كند  ا پرهیزگار شاا

ست  سائل متعلق به همین آیه بالا ا شته های این اثر همانا م دا

که در برگیرنده ده  وصیه های اعتقادیاص، اخلاقیاص و جرایم می 

شد  شگافی و  مقیق پرداخته با رهنمای خوبی برای   ا امبه مو 

اعتقادی و از مزایای مسااالمانان این مرزوبوم قرار گیرد، و 

ن بطور خلاصااه ای نموده باشاایم.اسااتفاده اعظمی اخلاقی قرانی 

 پایان نامه شامل مباحن زیر می باشد:

پیرامون حرمت شرک  سورة الأنعامن ستین  وصیه ده گانه  .1

سلامی  شرک یکی از مباحن بزرگ عقیده ا شد  ست، بدون  ا

 آن می پردازد. است که همیش قرآن کریم به اجتناب از

پیرامون احسااان به والدین  سااورة الأنعام وصاایه دومی  .2

شان  ستاره درخ ست، آنانکه بهترین  مفه پروردگار و  ا

نداری در زندگی هر فرد اند، نیکی به والدین نشان ایما

 است.و مسلمانی 

سلام عزیز  .3 ست، ا سومی اجتناب از قتل فرزندان ا صیه   و

از همان آغاز بعثت  ا قیام قیامت قتل نفس به ویژه 

کشااتار فرزندان را جرم ناب شاایدنی و گناه بسااا بزرگ 

 عنوان نموده است.

شا و .4 صیه چهارمی اجتناب از فم ست که   و شروع ا عمل نام

 ه دار میسازد.در واقع آبروی انسان را لک

سان بی گناه  .5 شتن ان صیه پنممی، اجتناب از قتل و ک  و

سلامی ب اطر حفظ نفس راه های متعددی را  شریعت ا ست،  ا

جلو چشاام ما گذاشااته اساات و به هیچ عنوان اجازه نمی 

ست به  شته ا سی را که خداوند به ما امانت گذا دهد نف

 شیوه ناحق گرفته شود.

شمی، اجتناب از  لف و  .6 ش صیه  خوردن ناحق مال یتیم  و

اساات، شاارعیت اساالامی همه جامعه اساالامی را به عنوان 



 ز
 

خانواده بزرگ و کوچد می شااناسااد، خوردن مال مردم را 

 است. به ناحق حرام دانسته

 وصاایه هفتمی، پابندی به پیمانه و  رازو در حساااب و  .7

شااد کتاب اساات، خوردن مال مردم زیر هر عنوانی که با

یکی از اهداف بزرگ  کاملا حرام و قابل ب شااش نیساات، 

در لابلای دعوص به  وحید همانا  شاااعیب علیه السااالام

 پابندی به پیمانه و  رازو گفته شده است.

 وصیه هشتمی، عدالت است، پروردگار عادل است و عدالت  .8

را در همه امور مموله انساااانی لازم دانساااته و همیش 

نظر همیشااه د  ا عدالت را بشااریت را ساافارش می نمای

 داشته باشند.

 وصااایه نهمی، وفا به عهد یکی دیگر از مساااائل مهم  .9

اساالامی اساات، همانگونه که عهد شااکنی یکی از ویژه گی 

 های زشت و خ لت نا شایسته منافقین خوانده شده است.

 وصیه آخری: استقامت به راه راست است، استقامت و    .11

ور اساالامی ید امر لازمی داری ب اطر حفظ عقیده و بایپا

و قابل  قدیر اساات، راه راساات همان راه قرآن ، راه 

 می باشد.پیامبران 

والدین، قتل ، عهد،  یتیم، شرک،  وصیه، واژه گان کلیدی:

پیمانه،  رازو، استقامت و فرزند.
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 مقدمه

الحمد لله الَي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
 اجمعين. أشرف الخليقة عجما وعربا وأزُكاُم حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه
سپ س ت از پروردگارم  شید اما بعد:  اس گذارم که  وفیق ام ب 

ستری   ا صایا ده  مت عنوان ب را خویش پایان نامه دوره ما و

 رسانم.بب  مریرو به پایه اکمال سورة الأنعامگانه 

 بیان موضوع::الف

معلوماص جامع  ماساااتری با پیشاااکش مقطعاین پایان نامه 

صایا ده گانه بپیرامون ضوعاص  سورة الأنعامو ب که یکی از مو

بمن  قضااایای عقیدوی و اجتماعیمهم و برازنده در ار باط به 

را که مارا سپاس خدائي بناء نیاز است که بگوئیم: می نماید. 

 ماهدایاص و وصایایبراي  از نعمت اسلام بهره مند ساخت،در ضمن

شا از آنان ی نمود  وجیه را نیز  اد که به عنوان بهترین رهگ

حفظ نفس و مال مهم، و  سورة الأنعاممیکنیم. همانگونه که در 

وفا به عهد و پیمان، نیاز جدی بشریت، خیانت در کیل و میزان 

گناه بزرگ، اساااتقامت و پایداری در راه راسااات ید امر مهم 

شت که  ست. ناگفته نباید گذا شده ا سالم عنوان  ب اطر زندگی 

سوره های قرآن سورة الأنعام صیه یکی از  ست که برخی از  و ی ا

های جدی در آن  ذکر رفته اساات، هرچند همه سااوره های قرآنی 

شمند را  سا ارز شریت گفته های ب ست ب به نموی ب اطر  وجیه در

 در خود نهفته است که نیاز جدی به پالایش و پژوهش کامل دارد.

 اهمیت موضوع: ب

دامنگیر  ناهنماری های اخلاقیدر این مقطع زماني که ید گونه 

سزائي در زندگي  شده، و  أثیر ب سلمانان  سلمانان اخلاقیم  م

ست که  بما سلامي لازم ا شمندان ا ست؛ بر علماء و دان نهاده ا

ستفاده جویی از جهت  شی و ا شنی ب  از هیچ گونه قرآن کریم رو

یکی از سوره های مف ل  سورة الأنعام کوششي دریغ نورزندسعی و

. از وصیای متعددی برخوردار است و با ارزش قرآن کریم است که

گرانقدر وگران ساانو و بزرگ و های سااوره  یکی ازاین سااوره 

سترگي است، و حقائق مهمّي از حقائق عقیده و شریعت، و حقائق 

حقائق هستي و انساني را دربر اخلاقیاص و اجتماعیاص، مهمّي از 

دارد. حقائقي را دربر دارد که افقهاي بلندي و فاصاااله هاي 

دوردساااتي را براي دل و خرد باز میکند و به دل و خرد مي 

نمایاند، و در درون و ذهن خاطره هاي ژرف و معنیهاي بزرگي 



2 
 

، و اصاااول و و نظامرا برمي انگیزد. برنامه هائي براي نظم 

موزش و پرورش و پاکي و پاکیزگي ، و قواعد و ارکاني براي آ

ستورا ي براي قانونگذاري و راهنمائي دربر دارد که از حمم  د

 این سوره و شماره آیاص آن صدها برابر بیشتر و فرا ر است

شب تي را  سعادص و خو ست که  قرآن کریم  نها برنامه زندگي ا

ي براي هر فرد  ضاامین مي کند، در این اساااساانامه که از سااو

شده،  سان  ر یب داده  صیه های ده آفریدگار و خالق ان در  و

اولیه را ب اطر  مقیق آرمان نیازهاي  گانه بیشاااترین موارد

بزرگ وحدانیت،  نفر از شاارک، احسااان به والدین، اجتناب از 

قتل نفس به ویژه قتل فرزندان، وفا به عهد و پیمان، عدالت 

شت م لمت های عامه، ر ستری با درنظر دا ست گ عایت وکفالت در

سائل دیگر که در کل  ساء م از یتیم و حفاظت از مال یتیم و ب

 مزایای اخلاقی جامعه انسانی را در بر میگیرد.

 هدف تحقیق : ج

از آنماکه فهم درساااات قرآن کریم از جایگاه ویژه برخوردار 

ده علمی از قرآن امروز ت، اما بدب تانه فرهنو فهم و استفااس

شتر مردم از  شده و  عداد بی شته ها بکندی مواجه  سبت به گذ ن

واقعیت های علمی داخل قرآن در زندگی شااابانه روزی خویش بی 

خبر اند. آیا نیاز نیست ب اطر آگاهی بیشتر مردم روی مفاهیم 

قرآن و فهم درست موضوعاص اصیل قرآنی صمبت شود؟ آیا  فسیر 

ا بعنوان بهترین موضوع اجتماعی به خود نگرفته جایگاه ویژه ر

است؟ آیا نیاز نیست ب اطر درست زیستن از شیوه ها و رهنمود 

بلی ایماب میکند های گرانمایه قرآن کریم اساااتفاده برد؟ 

پیرامون مسااائل اجتماعی قرآن کریم نساابت به هر ب ش دیگری 

صایای ده گانه  مقیق نمود،  نیکو  ب اطر سورة الأنعامدر کل و

به ویژه در شرایط کنونی و جهت  وجیه درست امت اسلامی زیستن، 

شته های آن را ید ن ست که باید از آن اموخت، و دا یاز جدی ا

 دستور العمل کاری یومیه خویش قرار داد.

 سوالات تحقیق : د
شتر ما را  شته ها بی سبت به گذ ست امروزی ن شیوه زی چگونگی و 

شاص  سفار صیه ها و  سازد، چرا که برخی نیازمند  و قرآنی می 

شتری  شیوه زندگی آبرومند بی خبر اند،؟ چرا  عداد بی ها از 

از مردم از داشاااته های قرآنی کاملا بی بر اند؟ پس چگونه 

میتوان از  وصاایه های قرآن جهت بهبود ب شاای شاایوه زندگی 

امروزی اسااتفاده برد؟ آیا نبود آگاهی کامل از  وصاایه های 
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هی به  لاوص قرآن نمی شود؟ آیا  رجمه قرآن قرآنی باعن کم  وج

سطح آگاهی  سیر در بلند بردن  و مطالعه کتاب های قرآنی و  فا

 قرآن به ما کمد نمی کند؟ 

از طرف دیگر  عریف دقیق از  وحید و شااارک در فرهنو قرآنی 

قتل نفس و قتل غیر چیست؟ احسان به والدین به چه معنا است؟ 

ت از ل؟ کفاشااریعت اساالامی کدام اسااتمفهوم عدالت در ؟ چیساات

یتیم و  وجه به مال یتیم از نظر شااریعت اساالامی به چه معنا 

استقامت به راه راست به چه معنا است؟ کدام راه راست؟  است؟

اجتناب از فمشاء و اعمال فماشی چرا حرام است؟ میزان و کیل 

 چه معنی دارد؟

 سبب انتخاب موضوع::  هـ 

ضوع هرچند علل و عواملیک شت  ا پیرامون این مو ه من را وادا

خیلیها زیاد اساات، اما مهمترین ساابب مراجعه و   مقیق نمایم

ست  سول الله ا سنت ر شت به کتاب الله و  ب اطر آنکه  نها راهی بازگ

نماص در شرایط کنونی  وجه و برگشت به داشته های پاک اسلامی 

قرآن اساات. به باور شااما کدام باورمندی و عملکرد در قبال 

عمده  رین کریم می  واند پاسخ گوی همه آن پرسشها باشد؟ پس 

 موضوع قرار ذیل است:این سبب انت اب 

شمو .. ۱ ستان هر دان طبق مقرراص وزارص   م یلاص عالي افغان

ضوعي را  مت نام پایان نامه  م یلي  درپایان  م یل خویش مو

اش به رشااته  مریر درمي آورد، من هم به نوبه خود این لایمه 

وصایای ده گانه ب را مسؤلیت خود دانسته موضوعي را پیرامون 

خویش  ه ماساااتریدوربه عنوان پایان نامه  ب ساااورة الأنعام

 . ایمانت اب نموده و مریر نم

احساس مسئولیت در قبال مردم، بر آن شدم از آموخته های .. ۲

فاهیم کلی اخلاقی،  قرآن کریم بگوئیم، و بنویساااایم،  ا م

اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در دسااترس مردم قرار گیرد و از 

 آن استفاده نمایند.

که بهترین رهنمود های  آگاهی کامل از  وصاایه های قرآنی.. ۳

جهت زندگی مرفع و آسایش ب ش را در خود دارد و ما را به سمت 

 درست سوق میدهد.

 پیشینه تحقیق:  و

   سورة الأنعام وصیه های قرانی به ویژه در از آنما که موضوع 

بدون شاااد که در این زمینه  ،از اهمیت بالا برخوردار اسااات

 مقیقاص که  در  مقیقاص و کتابهای متعددی وجود دارد. اما 
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به هم و یا  اجمالیاین زمینه صاااورص گرفته اساااات  ا حدی 

چون ممدود از نویساانده گان ، و اردو می باشااد زبانهای عربی

سی پرداخته اند و کلی  جزئیدر زمینه به  مقیق  که در آن برر

 :که ذیلاً  میتوان ذکر کردنمیشودقرآنی کامل دیده 

در لابلای آیه های قرآنیکه پیرامون برخی از کتب  فاسااایر که 

صیه های ده گانه در آیه های گوناگون شبیه  پرداخته اند،  و

ابن کثیر، روح البیان، روح المعانی،   فسااایر طبری، قرطبی،

اساایر دیگر که هرکدام و چندین  فبیضاااوی، زم شااری، کشاااف 

س ن گفته اندپیرامون  ش ص نظر به آیه های قرآنی  ضوع م . مو

احساااان به برخی از ممدثین که در پی شااارح احادین همچنان 

والدین، قتل فرزندان، عدالت، کفالت یتیم، وفا به عهد و 

 پرداخته اند همانند، پیمان، شااارک،  وحید،پیمانه و میزان

 دیگر.حدیثی صمیمین و سنن اربعه، و برخی کتب  کتب

 موضاااوعاصعربی و فارسااای که ب شااای از برخی از کتاب های 

شاارک،احسااان به والدین، قتل فرزندان، عدالت، کفالت یتیم، 

وفا به عهد و پیمان،  وحید، پیمانه و میزان نوشااته اند که 

 در واقع موجودیت همه موارد بالا در ید کتاب دیده نمی شااود.

شتردر این میان  صایای ده گا کتابهایکه بی نه مبمن وار به و

شاره نموده ا شر في  بهای کتاب  ند عتبارص اند ازا أطیب الن

مرزوق بن هیاس ب به قلم زهرانی،   فساایر الوصااایا العشاار

، الوصااااایا العشااار  الیف منیر المنباز و کتاب لزهرانیا

الوصااایا العشاار فی آخر سااورا الأنعام به قلم صااغیر بن علی 

پیرامون به زبان عربی هر سه کتاب می باشد که در کل  الشمری

هرچند کتابهای . ه شیوه  شریح و  عریف پرداخته اندده وصیت ب

صایای ده گانه پرداخته  سائل فقهی و دیگر فقهی نیز پیرامون م

 اند ولی در موقع ضرورص به آنان نیز مراجعه نموده ام.

 نوآوری تحقیق: ز

نب آن می مامی جوا با در نظرگرفتن    وان چنین این  مقیق، 

ستموی  ادعا کرد که  قریباً جنبه نو آوری دارد، چون نظر به ج

سط ست،  انمام گرفت من که  و ست ا  ا  از نظر من ،زیراخوب ا

 به گونه مساااتقل راساااتااین کدام  مقیق و پژوهش در امروز 

های . اما بعضی از کتاباستصورص نگرفته  به زبان فارسی وجامع

به که در این راسااتا وجود دارد به صااورص پراگنده و اجمالی 

و یا هم به زبان  پرداخته اند، های جداگانه از  وصیه ها بمن
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ه گانه در ید  نها مسااائل  وصاایه های د بناءعربی می باشااد 

 من از آن اطلاع نیافتم.یا آنکه و  کتاب دیده نشده است

 تحقیق شکلاتم:  ح

شد.این زهر  مقیق می  واند ا شته با جها ی ممدودیت وموانع دا

  مقیق هم ممدودیت های داردکه عبارص اند از:

سورة  وصیه های قرآن به ویژه وصایای ده گانه پژوهش پیرامون 

بناء  که نیاز جدی به بررسی و  مقیق همه جانبه دارد. الأنعام

شکل و سائل مربوط به پیچدگی  م سرین م آیه ها و گفتنی های مف

به این وصایا نیاز به فهم درست و ش  یت والا و ممدثین راجع 

 هرچند من خود را از  مقیق کاملا بی عیب عاجز میدانم.دارد 

کمبود مراجع و منابع پیرامون مسااائل مربوط به  وصاایه های 

قرآنی به زبان دری، و کمبود کتب معتبر منابع به زبان عربی 

به عنوان  کتب دساات داشااته اممن را واداشاات  ا از این امر 

مراجع و منابع در بساایاری از مسااائل اسااتفاده اعظمی برده 

 باشم، که در واقع این ید امر معمول است.

 روش تحقیق : ط

نوع  مقیق، مطالعه قرآنی،  فساایر موضااوعی گاه هم  ملیلی  

مورد  نگارش این پایان نامهروش های را که برای بوده است, و 

اساات که  وش کتاب خانه ایر اسااتفاده قرار داده ام عبارص از

صمیح, کتب سیر, احادین  ستناد از کتب  فا فقه، و دیگر  با ا

 رساله های علمی استفاده نموده ام.متنوعه, و  کتب

نموه نگارش این اثر بشکل کلی  فسیر موضوعی و گاه هم  ملیلی 

ب اطر وضاحت مسائل می باشد، بناء  لاش بیشتر صورص گرفت  ا 

آیه های در روشنی   سورة الأنعاموصایای ده گانه در مربوط به 

قرآنی از  فاسیر دست اول استفاده صورص بگیرد، هرچند در برخی 

ع از دیدگاه های  فاسیر معاصر واز موارد ب اطر لزوم دید موض

نیز استفاده اعظمی برده ایم، سپس جهت وضاحت بیشتر در صورص 

نیاز برخی از احادین را بشکل نمونه و شاهد بر مدعی خویش با 

 رجمه فارسی آن پیشکش نموده ایم، از آنما که این اثر بیشتر 

 داشت ناگذیر دیدگاه جنائیو قفهی ار باط مستقیم به کتاب های 

را ب اطر  زئیین  حقوق دانان، و فقهاءها و نظریه های برخی از 

و  مقیق خوبتر به شیوه نقل قول و در بسا موارد به شیوه 

 اخبار نگاشته ایم، بناء اثر هذا فشرده آیه های قرآنی، احادین

که همه شالوده وحی و یا عقل نبوی، دیدگاه های مفسرین، فقهاء 
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و گاه هم اجمالی  مریر یافته  است می باشد که شیوه  ف یلی

 است.

 روش نگارش این پایان نامه بشکل فشرده قرار ذیل است:

سازی  .1 شکل اعراب و دبل  شان، با  ذکر آیاص قرآن عظیم ال

 شیوه نگارش خطوط قرآنی،

 م دل.  رجمه آیاص از  فسیر نور, مؤلف مترجم م طفی خر .1

 موضوع. فسیر آیاص از  فاسیر معتبر نظر به نیازمندی  .1

به ویژه صااامیمینب  .4 حدیثی  تب معتبر  ین، از ک حاد ذکر ا

 ب اری و مسلمب و سنن اربعه.

گزینش پاره ی از آیاص واحادین نظر به نیازمندی موضااوع  .5

 به عنوان شاهد.

نقل قول علماء راجع به درجه احادین در صاااور یکه در  .6

 ب اری و مسلم نبوده باشد.

ا به موضااوع  شااریح و  ملیل آیاص در صااور یکه مسااتقیم .7

 ار باط نداشته باشد.

ابتداء ذکر آیه های قرآنی ساااپس ذکر احادین در صاااورص  .8

 نیاز مطابق به موضوع.

یاص امروزی و نموه  .9 ندی ادب یازم طابق ن گارش م شااایوه ن

ویرایش و ویراساااتاری طبق مقرراص پوهنتون سااالام  دوین 

 یافته است.

 وضاایح واژه های ذکر اقوال برخی از علماء راجع به  .11

 چیده قرآنی در صاااورص نیاز و  ملیل بیشاااتر راجع بهپی

 موضوع متذکره، و گاه هم به شیوه اجمالی. 

 عریف واژه های موضااوعی از کتب معتبر لغاص و برخی  .11

 کتابهای  فاسیر مطابق به اصطلاح علمی.

 پایان نامه مشااتمل بر ید مقدمه، چهاراین نحوه نگارش:ی.  

فهرساات آیاص، فهرساات ف اال، نتیمه گیری، فهرساات موضااوعاص، 

شد ست منابع و مأخذ می با ضر  مقیق، یعنی احادین، و فهر  حا

شرده  شکل ف صایای ده گانه  ف لچهار  دربه  سورة راجع به و

شکل ذیل چنین  ر یب  ، در چندین مباحن و مطالبالأنعام که به 

 یافته است:

بر مبنای اصطلاح اعطای کل ذی حق حقه، در شیوه ویراستاری و 

این پایان نامه، ابتداء خط قرآن عظیم الشان را متفاوص نگارش 

 ر از سایر خطوط  مریر داشته، سپس احادین نبوی را در داخل 
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قوس ها گماشته ام، متعاقبا قول مفسرین و ممدثین را در بین 

دو ناخوند گنمانیده، و در لابلای بمن جهت وضاحت پل ار باط 

خویش را به عنوان میان همه این آثار س ن و دیدگاه ش  ی 

رابطه و شارح دیدگاه ها به رشته  مریر در آورده ام که خالی 

 از خیر و وضاحت نیست.

گام  مه روی در  نا یان  پا بل از ف اااال اول این  ن ساااات ق

 صمبت شد.مقدمه و  پیشگفتار، شکر و  قدیر، مطالب.اهداء

سی روی  ف ل اولسپس در  شنا صمبت مباحن مقدما ی و مفهوم 

در مبمن اول پیرامون  آن هم قرار ذیل میباشاااد:نموده ام و 

سپس در مبمن  سورة الأنعام ضایل،  از حین  عریف و جایگاه و ف

دوم روی  عریف و مسائل متعلق به وصایای ده گانه، در فرجام، 

صایای ده گانه  ضمن و سائل متعلق به آیه های مت سورة روی م

آزنده  پرداخته ام که در کل همان مسااااائل مهم و بر الأنعام

 ن شده است.ی ده گانه بممتعلق به وصیا

به بمن  سورة الأنعامدر ف ل دوم: وصایای مربوط به عقیده در 

شد، مثلا در م سپرده  سئله عقیده و دوری از بم ف یلی  ن اول م

شرک  مقیق شد، متعاقبا مسئله اجتناب از شرک بمن و در فرجام 

 آن  مقیق شد.ست و مسائل متعلق به امسئله استقامت به راه ر

شکل  ف یلی بمن  صایای مربوط به اخلاقیاص به  سوم: و در ف ل 

سپس  سان به والدین،  سئله اح شد، همانند آنکه در مبمن اول م

شد  ا  سائل متعلق به آن  مقیق  شاء و م سئله اجتناب از فم م

آنکه در مبمن سومی مسئله نهی از قتل فرزندان به شکل  ف لی 

 صمبت شد.

شیوه در ف ل چهارم:  ضایای اجتماعی به  صایای مربوط به ق و

ن اول روی و برآزنده صاااورص گرفت، مثلا در مبمبسااایار زیبا 

سپس  سائل متعلق به آن،  سئله اجتناب از قتل نفس و دیگر م م

مسااائله اجتناب از خوردن مال یتیم و ارزش و اهمیت مساااائل 

متعلق به آن بمن شاااد، متعاقبا مسااائله  عادل و  وازن در 

شد، بعد از آن در پیمانه  صمبت  سائل اقت ادی  و  رازو در م

صورص گرفت و در فرجام  ستری نیز بمن  مبمن چهارم روی عدالت گ

 روی مسئله پابندی به عهد و پیمان صمبت مف ل اجرا شد.

صورص جدی مهم  مرگز  ترسفرجام این پایان نامه روی چند فهدر 

 گرفته است:

 نتیمه

 فهرست آیاص
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 فهرست احادین

 فهرست اعلام

 فهرست منابع و مأخذ

این اثر همانگونه که  ذکر رفت در قالب و چهار چوکاص همین 

 مضامین  ر یب گردیده است

 

 
 
 
 

 

 

 فصل اول

باحث مقدماتی ومفهوم شناسیم  

باید گفت، واژگاني  سااورة الأنعامساا ن در مورد از آغاز  قبل

کلماص که قرآن براي اداي مفاهیم دیني به کار گرفته، همان 

ست که در عین رعای صل تمتداول در میان عرب ها ، معنای آنها ا

بنابر این، اساات.  معناهاي الهي نیز به آن ها افزوده شااده

صطلاحاص قرآني، دو امر با مد  یدهنگام برخورد با  عبیراص و ا

 نظر باشد؛ 

دوم این که  ،معناي لغوي خود را دارند هر کلمهیکي این که 

این معاني کیفیتي ربّاني یافته اند؛ براي نمونه واژة صاایام 

صاایام بر وزن ، به معناي خودداري کردن با عزم و جدیت اساات

ستند، معناي ابا و  ست؛ و م درهایي که بر وزن فعال ه فعال ا

س ت  صیام،  س ت امتناع ورزیدن را مي دهند. پس معناي لغوي 

ست خودداري کردن ست؛ اما خودداري از چه  ، در قرآن1ا ممفوظ ا

صیام، ویژگي رباني داده؛ و  ست که قرآن به واژة  چیز؟ اینما

منظور خودداري کردن از چیزي اساات که نفس به سااوي آن کشااش 

سي.پس براي این  سایل جن شامیدن و م دارد؛ مانند: خوردن و آ

که ما معاني این  عبیراص قرآني را بفهمیم، ابتدا بایساااتي 

سپس در پي یافتن و معناي لغوي  شیم؛  شته با آن را در نظر دا

                                                           
 –, المفرداص في غریب القرآن,  ناشر دار القلم، الدار الشامیة راغب اصفهانی. 1

 511ص 1،جها 1411, سال نشر سوریه دمشق
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شیم که این کتاب رباني به آن ها داده؛  شناختن ویژگي یي با

بناء در این ف اال به مفاهیم کلی و در  عبیرها نهفته اساات. 

سائل مربوط به آن می پردازیم و آنهم قرار  سورة الأنعام و م

 ذیل است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولمبحث   

الأنعامسورة پیرامون   

سرین مکی سورة الأنعام ست و داراي ب به ا فاق همه مف ( ۱۵۵ا

در  فسااایر کبیر بمفا یح  1امام ف ر رازی.  می باشاااد آیه 

الغیب( می گوید: این سااوره از دو نوع ویژگی از نظر فضاایلت 

دیگر آنکه هزار یکباره نازل شد. ه برخوردار است: یکی آنکه ب

فرشااته نزول آنرا مشااایعت کردند، چون این سااوره مشااتمل بر 

طل و  با هب  مذا طال  عاد و اب عدل و نبوص و م ید و  ئل  وح دلا

 2.خرافی و مکا ب ملمدین است

صایایممموعه  سوره  كه و شکل  ف یلی و پی هم در این  ذكر ب

پس شایسته است كه هر فرد مسلمان  ،است ده وصیت کلی، است شده

این سوره ، دوکار . خویش قرار دهد زندگی یومیهآن را سرلوحه 

                                                           
أبو عبد الله مممد بن عمر بن المسااان بن المساااین التیمي الرازي الملقب . ف ر رازی، 1

در هراص  616 ولد شااد و در سااال در رای  514در سااال  ،بف ر الدین الرازي خطیب الري

بود که شهر های بیشتری ب اطر کسب علم سفر یکی از نابغه های ع رش، او  وفاص یافت، 

می باشاد که از جایگاه عالی در میان   فسایر مفا یح الغیبنمود، مشاهور  رین کتابش 

 (۱۵۱ص  ۴. برزکلی الاعلام جعلماء برخو.ردار است

مفا یح الغیب = ,بن عمر بن المسااان بن المساااین التیمي أبو عبد الله مممد . رازی، 2

 .۱۵۲ص  ۱۲ها ج 1411 بیرو سالنشرالتفسیر الكبیر,  ناشر, دار إحیاء التراث العربي  
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بزرگ را براي  دبر و  فکر، به جلو دیده ها مي کشااااد و به 

 :دیده ها نشان مي دهد

خواننده به ن سااتین چیزي که هنگام مطالعه این سااوره براي 

ره به  نهائي خود این سااوکه  قریبا  اساات آن، چشاام می خورد

ضع  سالمي و شانه هاي کاملي را براي جهان والا و بزرگوار و  ن

شد صول و مقرراص و کرده با شانه هاي کاملي از ارکان و ا . ن

اساات. خلاصااه آنکه این سااوره  برنامه هائي را دربر داشااته 

دل و درون پاک ، داراي احساسها و اندیشه  خواننده اش را با

خلاصمندی و صداقت مهیا داشته است. اسلام ناب، همگام با اهاي 

ست و  وحید سراپا ادب  سورة الأنعام شه ها آدابیکه ا در اندی

رد، و در حرکاص و امي گذ اثر و خاطره هائي که بر دل و درون

. در عین حال داراي  ملی می شود خواننده اشسکناص اندامهائي 

 است.کاملا شایسته قوانین و مقرراص منظم براي اوضاع و احوال 

ضمن معرفي مفاهیم و ارزشهاي عمومي اخلاق در دو  سورة الأنعام

طل، زشاااتي و  با بدي، حق و  مت چون؛ خوبي و  مرز نور و ظل

زیبایي،  قوي و پرهیزکاري، زهد و پارسااائي، عدل و ان اااف، 

کردار نید و سااوره از هرنگاه اسااتبداد و ظلم، ساا ن گفته، 

جامعه معرفي در ي اخلاق گفتار نیکو، را به عنوان روشاااهایي

خواهشاااص نفساااني،  شاارک،کرده، با شاادص با عناصاار ویرانگر 

ست. شیطانی ستیز ا دنیا  سورة الأنعام خرابکار و مادیگري در 

را مزرعه آخرص شمرده، عمران و سازندگي آن را از اهداف خلقت 

سته با آن به عنوان  ساني معرفي کرده،  نها از مؤمنان خوا ان

 برخورد کنند. ید وسیله ا نه هدف ا

شنا مي  ،سازندهسوره  این سان را با خالق و آفریدگارش آ ان

صمیمي و  شنایي را راهي براي وجود ید رابطه  سازد. و این آ

دوسااتي همراه با حمد و سااپاس و شااکر، و عبادص و پیروي و 

فرمانبرداري،  رس و امید،  واضااع و فرو ني، و براي رساایدن 

روز خود را با ارزشهاي ه روز ببه رضایت و خشنودي پروردگار 

 اخلاقي بر ر مي آراید.

این سااوره آنقدر باهم مر ب اند  نظم و نظام د،قواع، قوانین

قوانین و احساااساااص آن با که گویا ید پاره از جساام اند، 

، و انگیزه ه اندو با همدیگر پیوند خورد اند، یکدیگر مر بط

هماهنو عنا نیز از لماظ مفهوم و مها و بازدارنده هاي آن 

سوره با حمد و ثنای خدا آغاز یافت، و آن هردو  ستند، این  ه
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وَتوَرَى :}همانگونه که خداوند می فرماید 1باهم لازم و ملزوم اند.
مْ باِلْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ  َُ نوَ يَ بوَيوْ مْ وَقُ ووووووِ ََ بِحَمْدِ ربََِِّ بِّحُو  رجمه:  2{لَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لِ  الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسووووووَ

ب در آن روز ، اي م اطب ! ( فرشاااتگان را خواهي دید كه 

ستایش پروردگار  سپاس و  گرداگرد عرش خدا حلقه زده اند و به 

خود مشاااغولند . در میان ب بندگان خدا داوري مي شاااود ( و 

سوي  شان داوري مي گردد ، ب و از  دادگرانه و واقعي در میان

شود ( و گفته مي  ستي فریاد برآورده مي  شود : حمد و همه ه

ست !سپاس  سزا ا سی  خداوند جهانیان را  سا از آنما که هدف ا

آفرینش و مالكیت بود ذکر رب که معنای مالد و  سااورة الأنعام

خالق را افاده میکند به کثرص دیده میشود، سپس سوره پیرامون 

شانه های قیامت و  صمبت نموده و در فرجام از ن سائل زندگی  م

س ن دارد شئون زندگی  سورة الأنعام. در واقع فنای دنیا نیز 

و  همه آفریده ها را در بر گرفته اساات، همانگونه که صاامبت 

پیرامون اصااول و فروع عباداص در زندگی مطابق به م االمت ها 

 3دارد.

 مفهوم سوره و آیاتمطلب اول: 

کلمه بالسورة( از کلمه بسَوَّرَ( که به معناي الف: تعریف سوره:

گرفته شده، مثل بسَوَّرَ المدینةَ( بدور شهر حدود و دور بر است 

را دیوار کشااید( و در سااور قرآن نیز چند آیه با هم در ید 

یا کلمه بالسورة( ممکن است  ممدوده و دایره قرار گرفته اند.

شده و به معناي پس  شیدن گرفته  سور( به معناي نو از کلمه ب

ست یا باقي مانده از چیز کلي  ر ست و  مانده آب یا غذایي ا ا

در مورد سااوره قرآن نیز چنین اساات که هر سااوره قساامت و پس 

ست  ستتر ا شه یابي اول در ست. اما ری مانده اي از کل قرآن ا

که مي گوید بسورة( از بسوََّر( گرفته شده است.
سوره به معنای  4

ورَة  به عباره دیگر 5قطعه نیز اساات. وَرُ: جَمُعُ سااُ معنای هر  السااَ

 6منزل از بلند منزل را افاده میکند.

                                                           
 ، ناشر:أسرار  ر یب القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي. سیوطی، 1

 .71 ص 1م ، ج1114، سال نشر: دار الفضیلة للنشر والتوزیع

 75. سوره زمر 2

 .81ص  1، جأسرار  ر یب القرآن. سیوطی، 3

 418ص 1،ج المفرداص في غریب القرآن ،. راغب4

 1414بیرو سالنشر–لسان العرب،  ناشر دار صادر . ابن منظور، مممد بن مکرم بن علی، 5

 186ص  4، ، جه

معمم مقاییس ,أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو المساااین . ابن فارس،6

 115ص  1، جها 1199 , سال نشردار الفكر,  ناشر اللغة
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صطلاح:  سه اما در ا شامل  شي از قرآن که حد اقل  سمت یا ب  ق

سوره  ۱۱۴آیه یا بیشتر باشد سوره گفته مي شود. قرآن داراي 

 رین آن سوره کوثر  آن سوره بقره و کو اه ه طولانی  ریناست ک

 است.

س شده از آن ا سوره برگرفته  سمیه به  ت که می گویند: وجه  

سااور المدینة: دیوارهاش شااهر كه آن را كاملا دربرمر گیرد و 

 -سااورة القرآن:  شاابیهر اساات یا به همان -احاطه مر كند. و

شهر كه قرآن هم مانند احاطه و فراگیرش دیوار  -سور و دیوار 

 -سورة -به شهر مماط به سورهاست یا اینكه مثل منازل قمر، هر

سورة  -را -سورة -گاهر دارد. و كسر كهدر قرآن منزلتر و جای

است  -اسارص -ببا ممزوم نمودن حرف واو( بگوید در آن ورص از

سوره قرآن  یعنر  تمّه اش از آن را باقر گذاردم، گویر كه هر 

 .1قطعه اش و جزئر از كلّ سوره ها و  مام قرآن است

معناي اصالي آیه بالعلامة، به معناي نشاانه و :آیهب:تعریف 

ست.  َُمْ  :}وَقاَلَ خداوند مي فرماید2علامت( ا َُمْ  لَ ََّ  نبَِيوُّ َْ  مُلْكِهِ  آَيةََ  إِ كِينَة   فِيهِ  بوُتُ التَّا يأَْتيَِكُمُ  أَ  سوووَ
بپیامبرشان به آن گروه گفت که نشانه پادشاهي  رجمه:  3ربَِّكُمْ{ مِنْ 

شما  ابو ي را مي آورد که در آن سکینه او این است که براي 

قبل از همه به  عریف انعام و سااوره  از طرف خداوند اساات(.

 الانعام می پردازیم:

 -نام م  وص شتر است و جمعش م(بنعواژه  :الأنعامالف: تعریف 

شتر به نعم و  -الأنعام شتر  -الأنعامنام  ست كه  از این جهت ا

به گاو و گوسفند  -الأنعامبراش آنها بزرگترین نعمت است، ولر 

شتر  ستر در میان آنها  شود و حتما بای سه اطلاق می شتر هر  و 

نگونه که خداوند ی هما4گفته شاااود. الأنعامهم باشااااد  ا 

َُلْكِ  مِنَ  لَكُمْ  لَ جَعَ  وَ :}فرماید ََ  ما لأنعاما وَ  الْ شتیها   رجمه: 5{توَركَْبُو شما از ك و براي 

و چهارپایان مركبهائي  هیّه دیده اساات كه بر آنها سااوار مي 

ید یدگرد ما جای دیگری نیز می فر ةً  لأنعوواما مِنَ  وَ :}. و در   6{فوَرْشووووووووووووواً  وَ  حَمُولووَ

                                                           
،  أبو حیان مممد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي. ابو حیان، 1

 165 ص 1جها.  1411، سال نشر  بیروص -دار الفكر ، ناشر: البمر الممیط 

، معمم مقاییس أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو المسینرازی، . 2

 168ص 1ج ،1979، سال نشر: دار الفكراللغه، ناشر: 

 148،بقره. سوره 3

 815ص  1. راغب اصفهانی ، المفرداص فی غریب القرآن. ج4

 ۱۲. سوره صافاص 5

 ۱۴۲. سوره انعام 6
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سفند (  رجمه:  شتر و گاو و بز و گو از چهارپایان ب یعني : 

كه بزرگ و (  یده اساااات  نا ي ب را آفر ند ، و حیوا باربر

 .حیوانا ي ب را آفریده است ( كه كوچك
چه اعمازي اساات ! چه زیبائي و جمالي اساات ! چه اشااتمال و 

صمبت از آفرینش نیز  سورة الأنعامدر آیه های  احاطه اي است !

ست خداوندیکه پرندگان، حیواناص، جماداص و  به  ف یل آمده ا

مرگ را بمیان  نباداص را آفرید، آنکه خواب، بیداری، زندگی و

آورد، آنکه با آب دنیای مرده را بیدار سااااخت،  ا در نعمت 

 1های وی بیارامیم.

 :الأنعام ةسور  معرفیب: 

ضوعا یکه  عقیده  بدان ماااااي پردازد سورة الأنعامیکی از مو

ست، سلامی ا ضوعاص دیگری هم  ا سته هرچند مو به هم مر بط و پیو

با موج پیشین مي آمیزد و آن را  كمیل  وهر مقسمیکه . هستند

آغاز میشود سوره با رویاروي شدن با مشرکاني . این مي نماید

. در به عنوان خدایی یگانه باور نداشاااتند پروردگارکه با 

پیش چشم ایشان است و به  خداوند متعالصور یکه دلائل یگانگي 

ند گانگي او را مي بین ئل ی ند دلا جا بنگر کههر  نه  مانگو  ، ه

ينَ كَََرُوا بِرَبِّ :}خداوند می فرماید َِ ََ وَجَعَلَ المُّلُمَاتِ وَالنُّورَ  مَُّ الَّ مَاوَاتِ وَالأرْ َِي خَلَقَ السووووَّ مْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ َِ
. ََ سمانها و زمین   رجمه:2{يوَعْدِلُو ست كه آ سزا ا ستایش خداوندي را 

ست ب  شنائي را ایماد كرده ا ست و  اریكیها و رو را آفریده ا

صّي در بردارند و دلائل باهر  سود ویژه اي و حكمت خا كه هر یك 

ساني  صف ، ك و براهین قاطعي بر وجود خدایند ( ولي با این و

خود بتان  كه منكر وجود پروردگار خویشاااند ب براي آفریدگار

صمبت مف ل  .را ( انباز مي كنند ست  سه آیه ن  سوره در  این 

ستي جهان  هدر آیاز عظمت و یگانگی الله دارد:  ستین جملگي ه ن 

سپس  هرا مي گنماند. در آی سان را مي گنماند..  ستي ان دوم ه

شتمل  هدر آی سان ، م ستي ان ستي جهان و ه سوم الوهیّت را بر ه

 و ممیط مي گرداند!

مگر  به ا فاق مفسران مكر است الأنعامسورهء ت آیه های اکثری

و  114و  93و  91و  23و  21چند آیه فشاارده که عبارص اند از: 

                                                           
عبد العزیز بن عثمان ، ممقق: الموسوعة القرآنیة، خ ائص السور. جعفر، شرف الدین، 1

 .11ص 1ج 1411، سال نشر: بیروص –دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة ، ناشر: التویمزي

 1. سوره انعام 2
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ستند، هرچند ابن عباس به  153و  152و  151و  141 اینها مدنی ه

 1 جز از شش آیه دیگر همه را مکی خوانده است.
و انس  3مساااعود،ابن 2متعدد از ابن عباس، ابن عمر اقوال.. ۲

سورهء  ست که  شب  الأنعامبن مالد حاکي از آن همه یکما هنگام 

 4در مکه بر پیامبر صلر الله علیه وسلم  فرود آمد.

سعد بن ابي وقاص ..۳ سبب نزول آیهء  5حدین  سوره:  ۵۲در  این 

سعد بن  .6(كنا مع النبي صوولى الله عليه و سوولم سووتة نَر فقال المشووركوَ للنبي صوولى الله عليه و سوولم: اِرد ُ لاء  )"

صلر الله علیه  شش نفر همراه با پیامبر  ابي وقاص مي گوید: ما 

 .وسلم بودیم که مشرکان گفتند: این ها را از نزد خود دور کن

َُم باِلْغَدَاةِ  }و جلفأنزل الله عز : پس این آیه نازل گردید ََ ربَوَّ ينَ يَدْعُو َِ وَلاَ تَطْرُدِ الَّ
هُ  ََ ََ وَجْ يِّ يرُِيدُو كساااااني را ب از پیش خود ( مران كه  رجمه: 7.{ وَالْعَشوووووووووووِ

شامگاهان خداي را به فریاد مي خوانند ب و همه  سمرگاهان و 

وقت به عبادص و پرسااتش خدا مشااغولند و ( منظورشااان ب  نها 

 .است رضایت ( او

سه گانهء مهم:  وحید،  صول  سوره دعوص به ا سي این  سا هدف ا

نبوص ومعاد است، ولي بیشتر روي مسألهء یکتا پرستي ومبارزه 

سوره  سمت مهمي از آیاص این  شرک دور مي زند، بطوریکه ق با 

روي همین موضااوع بوده، اعمال، کردار ورسااوماص شاار  آمیز 

صورص مف ل مورد نكوهش قرار  شركان به  مر گیرد كه این همه م

                                                           
زم شری، ابو القاسم مممود بن عمرو بن احمد الزم شری جارالله،  الکشاف عن حقائق . 1

 1ص 1ه. ج ۱۴۲۵بیروص. سال نشر  –دار الکتاب العربی  غوامض التنزیل، ناشر:

، بن عمر فرزند خطاب بن نفل العزی بن ریاح بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب . عبدالله2

ی ایمان آورد، ساااپس با بدرش همرص کرد، از پیامبر مادرش زینب بنت مظعون، در کودک

ست.  شدین احادین فراوان روایت نموده ا سیار و از خلفای را سلم ب صلی الله علیه و اکرم 

وی در کودکی اسلام آورد،  یکی از بهترین و دانا  رین اصماب پیامبر شناخته شده است..

شد و اولین غزوه اش خندق بود.  صغیر گفته  سیر اعلام النبلاء جدر غزوه احد   4ب ذهبی، 

 (111ص 

. عبدالله بن مسااعود بن غافل بن حبیب الهذیلی، امام فقه از جمله مساالمانان ن سااتین 3

 است، دو بار همرص کرد، احادین بسیاری روایت نموده است. 

. ،سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر الل مي الشامي، أبو القاسم الطبراني. طبراني, 4

 .115ص11کبیرجمعمم الال

صااامابي . ساااعد بن ابی وقاص نامش مالد بن اهیب عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره، 5

بزرگوار از خاندان بني زهره بود، بني زهره خاندان آمنه بنت وهب مادر پیامبر صلي الله 

علیه وسلم بودند وپیامبر صلي الله علیه وسلم به خویشاوندان مادرش افت ار مي كرد. سعد 

سومین بن  سریع، دعوص هدایت و حق را اجابت و لبید گفت و  سي  ضي الله عنه ب ابي وقاص ر

، همانگونه یکی از اعضااای شااورای ن فرد بود که به اساالام مشاارف شاادندمرد یا چهارمی

 1حدین روایت شده است. ب ذهبی، سیر اعلام النبلاء ج 15ششگانه بود، از وی در صمیمین 

 (66ص 

 1871مسلم، شماره حدین . نیشاپوری، صمیح 6

 51.. سوره انعام 7
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شد. سوره هاي مکي مي با هرچند اهداف دیگری را  از ویژگي هاي 

 نیز دنبال میکند.

 الأنعاموم: وجه تسمیه سوره به مطلب د

سمیه  سائل دیگری در  سورة الأنعاموجه   به این نام یکی از م

سوره به  سمیه این  ست که به آن میپردازیم، وجه   این مطلب ا

شاااید از چندین جهت بوده باشااد که به برخی از آنان  الأنعام

 در اینما به  ف یل می پردازیم:

به معنی  الأنعامب می نامند، و سورة الأنعاماین سوره راب .. ۱

چهارپایان و دامهائی هستند که دارای سم شکافته و خُف و سپل 

می باشند، از قبیل: گاو و گوسفند و شتر با همه انواعش.علت 

سوره مذکور به ب نامگذا ست که به گونه ای الأنعامری  ب این ا

سوره  شده که این  ف یل در  مف ل ذکر چهار پایان و دامها 

های دیگر نیامده است. از چهارپایان در موارد زیادی در قرآن 

ست؛ اما  س ن رفته ا صورص گذرا  درباره  سورة الأنعامکریم به 

نی بمن کرده که و چهارپایان آنچنان گساااترده و طولا الأنعام

( را 151 ا آخر آیه  136پانزده آیه این سااورهب یعنی از آیه 

ست رو  شاید از آن گذارینام اینبناء  به خود اخت اص داده ا

 1.است آمده  ف یل به سوره در این الأنعام احوال باشد که

 آیاص هایی از در ب ش خداوند پایان چهار یعنی الأنعام.. ۲

 گوسفندو گاو درباره های جاهلی سنتعقاید و رسوم و ۱۴۴ ا ۱۳۵

آن را بیان کرده و خواسااته اساات  گوشااتو قربانیو بزو شااترو

علت  را اصاالاح کند. حیواناص رباره اینعقاید انمرافی آنان د

در  الأنعامبار کاربرد کلمه  ۳۲ از ممموع کهدیگر این اسااات 

 .است سوره در این بار آن ۵، کریم قرآن

از  سااوره پنممینقرار ذیل اساات:  سااورة الأنعام ر یب نزولی 

 که2.( استشریف آغاز م مف( سوره طولانی ۵ب بطُوَل سَبعبممموعه 

و در  دارد، جای اعراف از و پیش از مائده پس لاوصدر  ر یب

شهور نزول  ر یب ست سوره و پنممین ، پنماهیم  حمِراز پس که ا

 3.است شده  ر یب صافّاصاز و پیش

                                                           
. رزکشااای، ابو عبدالله بدرالدین مممد بن عبدالله بن بهادر الزرکشااای مممد، البرهان فی 1

  168ص  1م ج۱۹۵۵علوم القرآن، ناشر: دار احیاء الکتب العربیه سال نشر: 

وم القرآن ، الا قان فی عل عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السااایوطي. سااایوطی، 2

 111ص  1،  جالهیئة الم ریة العامة للكتابناشر: 

. ابن جوزی،جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن مممد الموزی. فنون الافنان 3

 111ص  1م ج1987سال نشر:  یرفی عیون القرآن، ناشر: دار البشا

http://wikifeqh.ir/انعام
http://wikifeqh.ir/انعام
http://wikifeqh.ir/چهارپایان
http://wikifeqh.ir/خداوند
http://wikifeqh.ir/خداوند
http://wikifeqh.ir/آیات
http://wikifeqh.ir/آیات
http://wikifeqh.ir/سنتهای_جاهلی
http://wikifeqh.ir/گاو
http://wikifeqh.ir/گاو
http://wikifeqh.ir/گوسفند
http://wikifeqh.ir/گوسفند
http://wikifeqh.ir/شتر
http://wikifeqh.ir/شتر
http://wikifeqh.ir/بز
http://wikifeqh.ir/بز
http://wikifeqh.ir/قربانی
http://wikifeqh.ir/قربانی
http://wikifeqh.ir/گوشت
http://wikifeqh.ir/گوشت
http://wikifeqh.ir/حیوانات
http://wikifeqh.ir/حیوانات
http://wikifeqh.ir/تلاوت
http://wikifeqh.ir/تلاوت
http://wikifeqh.ir/سوره_اعراف
http://wikifeqh.ir/سوره_اعراف
http://wikifeqh.ir/سوره_حجر
http://wikifeqh.ir/سوره_حجر
http://wikifeqh.ir/سوره_صافات
http://wikifeqh.ir/سوره_صافات
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سوره بالأنعامبواژه ..۳ شش بار(  سورهبیش از هردر این  دیگر ب

پایان طی  به کار رفته اساات. احکام و مسااائل مربوط به چهار

ست. با این (۱۵۲ – ۱۳۵بآیه پانزده شده ا شروح بیان  به طور م

انگیز های متفکر را به جهان شاااگفتنامگذاری،  وجه انساااان

  بشااار کند که منافع و برکاص فراوانی برایحیوانا ی جلب می

ست سورة الأنعامدارند؛ لذا به  شده ا  میزان و این.نامگذاری 

سوره کلمه دو برابر حداکثر  کرار این ستدر دیگر  کلمه که  ها

 1 .است کار رفته دوبار به الأنعام
ست که .. ۴ سوره به نام چهار پایان ب اطر آن ا نامگذاری این 

ناحق برخی از  به  ماوی  یان سااا جاهلی و برخی از اد اعراب 

حیواناص را به خویشااتن حرام می گفتند، همانگونه که  عدادی 

سمتی از حیواناص را به  ستید و  عداد دیگری ق آنان را می پر

به طور نمونه به یکی از آی  2خدایان باطل اخت ااااص میدادند

شاره می نمائیم سورة الأنعامهای  حَمُولَةً وَفوَرْشوواً كُلُواْ مِمَّا رَزَُقَكُمُ اللّهُ وَلَا  لأنعاموَمِنَ ا}: ا
َِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين   يْطاَ ب این خدا است كه براي شما (  رجمه:  3{توَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ

از چهارپایان ب یعني : شتر و گاو و بز و گوسفند ( حیوانا ي 

ب را آفریده اسااات كه بزرگ و ( باربرند ، و حیوانا ي ب را 

آفریده اساات ( كه كوچكند ب و از پشاام و موي آنها فرشااها و 

شمایند و (  ستردنیها  هیّه مي كنید . اینها روزي خدا براي  گ

ست ب و براي  از آنچه شما كرده ا شما حلال نموده  خدا ن یب 

پیروي مكنید ب و با افتراء  شیطاناست ( ب ورید و از گامهاي 

 شااایطان ملیل و  مریم ، در راه او گام برندارید ( بیگمان 

دشمن آشكار شما است ب و هرگز خیر و خوبي شما را نمي خواهد 

پایان بزرگ ؛ چهارپایان باربر . چهار هدف از: حموله: ( .

. مراد از جنَّاص  اسااات از قبیل : گاو و شاااتر . عطف بر واژه

پایاني كه كوچكند و از پشم و موي آنها فرشها و  چهار: فَرُشاً 

 .از قبیل : بز و گوسفند. گستردنیها  هیّه مي گردد

این سوره به سبب  از آنچه بالا  ذکر رفت به خوبی فهمیده شده 

شت ویان   الأنعامآن  شد كه خداوند متعال در آن به در نامیده 

                                                           
ناشااار: لمنه  . فیروز آبادی، مممد، ب اااائر ذوی التمییز فی لطایف الکتاب العزیز،1

  187ص  1م. ح۱۹۹۵احیاء التراث الاسلامی سال نشر: 

ه،  ۱۴۲۵ناشر: موسسه سمل العرب، سال نشر : الموسوعة القرآنیة، ، شرف الدین.جعفر،2

 4ص  1ج

 141. سوره انعام 3

http://wikifeqh.ir/سوره
http://wikifeqh.ir/سوره
http://wikifeqh.ir/آیه
http://wikifeqh.ir/آیه
http://wikifeqh.ir/بشر
http://wikifeqh.ir/بشر


17 
 

و ع ااار جاهلی بفماند که قرآن کریم دیدگاه وسااایع  اعرابي

پیرامون انساااان و حیوان دارد، همه از آفریده های خداوندی 

 است.

 

 سورة الأنعام: سبب نزول مطلب سوم

سبب نزول  سرین پیرامون  دیدگاه های مف لی  سورة الأنعاممف

 :داشته اند که به برخی از آنان در این مطلب اشاره می نمایم

سال چهارم بعثت  سورة الأنعام سبب نزول شد که در  ب اطر آن 

سلم  صلی الله علیه و ضرص مممد  شد، ح مأمور به دعوص علنی مردم 

آنهم پس از آنکه سه سال مردم را بطور سری و پنهان به اسلام 

 سااورة الأنعامنازل گشاات.فترص و ظرف مد ی که  -فرا می خواند

ست؛ به این معنی  صی برخوردار ا شد از امتیاز خا طی آن نازل 

که مشرکین برای مقاومت و رد و انکار دعوص اسلامی بسیار س ت 

سااورة دلی و ساارساا تی نشااان داده، و در چنین مد ی که آیاص 

ضا الأنعام ساس نار شدیداً در درون خود اح شد  ئی می نازل می 

 .کردند

جا آیا ش ید اکثریت  د و ش ت و پنج آیه دارد واین سوره، یک

در مکّه و با  شریفاص خاصّی نازل شده است. جبرئیل، این سوره 

شتهرا با بدرقه صلی الله علیه و آله بر پیامبر ی هفتاد هزار فر

چنین  صلر الله علیه وآلهپیامبرازبابی بن کعب و سلم نازل کرد.

، یکباره بر من نازل شااد. هفتاد مالأنعا نقل مر کند: سااوره

شتههزار شعار فر سبیحآن را بدرقه مر کردند، در حالر که   و  

 1.بر زبان آنان جارش بود. خداوندحمد

مبارزه با شاارک و دعوص به  وحید  علت اصاالی نزول این سااوره

ست.  شهائي مي نگریم که در روند قرآني ا سفار بدین پندها و 

اهارپایان و میوه ها و  به مناسبت س ن از مقرّراص مربوط به چ

شه ها و کارهاي جاهلیّت ،  خیال بافیها و جهان بینیها و اندی

به میان مي آید. خواهیم دید که چنین پندها و ساافارشااهائي 

ان اندرزها و  وصیه  این بطور کلّي است ... ای ان آئ اایه ای پ

اایه زندگي یکتاپرستي دل و درون ، پایه بنیادین زندگي  ها پ

                                                           
،  سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر الل مي الشامي، أبو القاسم الطبرانيطبرانی، . 1

شر:  شوکانی،  -115ص  11المعمم الکبیر، ج ، بدون  اریخالقاهرة –ن  یمیة مكتبة ابنا

مممد بن علي بن مممد بن عبد الله الشوكاني الیمني , فتح القدیر, ناشر ,دار ابن كثیر، 

. ابن کثیر؛  فسیر ابن کثیر 97ص  1ج ها 1414دمشق، بیروص سال نشر  -دار الكلم الطیب 

ست ج۲۱۳ص  ۳ج سیر اش الدر المنثور نیز روایت کرده ا سیوطی نیز در  ف ص  ۳؛ این حدین 

۳. 
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خانواده در همه نسلهاي پیاپي ، پایه اساسي زندگي جامعه از 

ه در آن انمام مي نظر ضااامانت اجتماعي و پاكي معاملا ي ک

پذیرد، پایه زندگي انسااانیّت و همه  ضاامینهاي حقوقي آن ، و 

پایه همه اموري است که مربوط به عهد و پیمان خدا است . این 

درسها و اندرزها با یگانه پرستي خدا آغاز مي گردد.به پایان 

این پندها و سفارشها مي نگریم . خواهیم دید که یزدانِ سبمان 

ست ، و هر راهي جز آن مقرّر مي فرم ست او ا اید که این راه را

کژ راهه اساات و مردمان را از راه یگانه اي به دور مي دارد 

 که انسان را به سعادص سرمدي مي رساند.

از آنما که مشاارکان وجه  ساامیه این سااوره به سااوره الانعام 

جزیره العرب به اعتقاد خود، بعضی چهار پایان را حلال و برخی 

دانساااتند، قرآن در مقام مبارزه با این گونه می را حرام 

این سوره به بعد، احکامی  ۱۳۵خرافاص و باورهای غلط، از آیه 

دارد که بدین جهت این سوره، را در مورد چهار پایان بیان می 

 نام گرفته است. الأنعام

یکما  اند کهدانسته  ماماً مکیعلماء را  سورة الأنعامبا آنکه 

برخی  ، هموارهحال در عین. است شده نازلمکهدر نوبت و در ید

 آیاص آن نزول نبود ، و بر مدنیاساااتثنا کرده از آیه ها را

به ج نیز  ین مو حاد بهمأثور ازب ا ما ید ابعین صو صااا  أک

 1.اندداشته

، دقت شود معلوم مر گردد كه سیاق سوره این آیاص اگر در سیاق

صه در بین آنها  همه واحد و همه به هم مت ل و مربوطند، و خلا

آن جدا جدا نازل شاااده به  آیاص چیزش كه دلالت كند بر اینكه

ست كه این سد، و این خود دلیل بر این ا همین  سوره نظر نمر ر

 ه هست یك مر به نازل شده ، و نیز بدست مر آید كه اینطور ك

شتر  مکهدر سوره نازل گردیده ، به دلیل اینكه در همه و یا بی

ست شركین ا س ن با م ه و در  ر یب نزول، پنما. آیاص آن روش 

ست که پیش از سوره ا صافاصپنممین   سوره حمرو پس از سوره 

 .سوره استشریف، ششمین  م مفنازل شد و در
  سورة الأنعاماهداف  : فضیلت ومطلب چهارم

                                                           
,روح المعاني في  فسیر القرآن العظیم والسبع المثاني . آلوسی، الوسی، سید مممود، 1

علاء الدین علي بن خازن،  – 76ص  7، ج1415سال نشر  بیروص –,ناشر, دار الكتب العلمیة 

خازن, فساایرال ازن, لباب ه ب مشااهورمممد بن إبراهیم بن عمر الشاایمي أبو المساان، 

  97ص  1، ج  1415نشر سال, بیروص–ناشر دار الكتب العلمیة  التأویل في معاني التنزیل

شر: . 1 سال ن شر: الهیه الم ریه العامه للکتاب ،  سیر المنار، نا ضا،  ف شید ر مممد ر

  - 147ص  7م، ج۱۹۹۲
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می  سااورة الأنعامدر این مطلب به سااه مساائله مهم پیرامون 

پردازیم، که هریکی از لماظ اهمیت و ارزش از دیگری مهمتر و 

 ارزنده  ر هستند:

:هدفهای سورة الأنعامهدفهای عمده و اساسی الف: هدف سوره:

سوی  سوره به  ست  ثبیت و عمده ای که این  شانه رفته ا آنها ن

 أیید عقائد بنیادی ساااه گانه ای اسااات که مشااارکین درآن 

نه  گا ئد سااااه  قا ند، و این ع ها درگیر بود با آن گاران  روز

 عبار ند از:
 وحید و اعتقاد به یگانگی خداوند متعال. اقامه دلیل  -اولاً 

ساختن انظار به  ستدلال بر وحدص الوهیت از طریق معطوف  یعنی ا

ر ربوبیت و نیز به صفاص خدائی که آفریدگار عالم و دارای آثا

  اارف در آن اساات به همین ب ش ار باط دارد؛ چنانکه ابطال 

عقیده شاارک، و از میان بردن شاابهاص مشاارکین، و  ثبیت این 

حقیقت که عبادص و  وجه و  ملیل و  مریم فقط به خدا باز می 

 گردد به همین ب ش مربوط است.

سیل ایما -ثانیاً  سوی خدا گ ستاده ای که از  سول و فر ن به ر

شااده، و نیز ایمان به کتابی که فرو فرسااتاد، و بیان وظیفه 

سالت مطرح  سأله وحی و ر شبها ی که پیرامون م سول و رد  این ر

 می باشد.

ایمان به روز واپساااین و ثواب و عقاب و جزاء که در  -ثالثاً 

ست شده ا قرآن کریم در میان . چنان روزی برای مردم پیش بینی 

کتابهاي آسااماني و وحیاني،  نها کتابي اساات که هم از حین 

لفظ و هم از حین معنا آن گونه که بر پیامبر اساالام  صاالر الله 

 نازل شده است، در میان پیروان آن قرار دارد علیه وسلم

خدای  وحید که این ساااوره در مقام ایفای آن اسااات همانهدفی

ست، البته  عالی سان به معنای اعم و این که برای وحید ا   ان

ست که همان او ست، از او پروردگارپروردگاری ا  مام عالمیان ا

شت و انتهای هر  ست بازگ سوی او ا ست ابتدای هر چیز، و به  ا

به منظور که  گاری  گ بشااااارصچیز، پرورد ند نذاران وب نان ا آ

حق او  دین پیامبرانی فرسااتاد و در نتیمه بندگانش به سااوی

 .هدایت شدند
همانند سایر سوره  سورة الأنعام :سورة الأنعامب: فضیلت 

:های قرآن از فضایل زیادی برخوردار است  
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ح وورت جابر ر وو  الله عنه ازُ بيامبر صوول  الله عليه  سورة الأنعامدر حدیثی پیرامون ..۱
ورة من لقد شووووويع َُه السووووو)سوووووبل رسوووووول الله صووووولى الله عليه وسووووولم  م قال:  لأنعاملما نزلن سوووووورةوسووووولم رواين ميهند  ه: 

جابررضاااي الله عنه مي گوید: هنگامي که " رجمه:  1( الأفقالملائكة ما سوووووووووود 

نازل گردید، رسااول الله صاالر الله علیه وآله وساالم  سااورة الأنعام

سوره را  شتگان این  سبیح گفت و فرمود:  عداد زیادي از فر  

ته  مل گرف کا که فضااااا را بطور  جایي  ند  ا  همراهي مي کرد

آن را بدرقه  فرشتههفتاد هزار سورة الأنعام. آنگاه که "بودند

تاد  که در هف ند; چرا  ند و احترام و  عظیم مر نمود مر کرد

 .تفضیلتر در قرائت آن اس چهآمده است، خدا موضع آن نام 

رضی الله عنه آمده است 2أنس بن مالك در حدیثی دیگری از حضرص..۲

سلم که وی گفت صلر الله علیه و سول الله  ومعَا موكب من  لأنعامنزلن سوووورة): قال ر
الملائكة يسوود ما بين الُأفقين لَم زُجل بالتسووبيل والتقديس ترتس ورسووول الله صوولى الله عليه وسوولم  يقول: سووبحاَ الله العميم 

 الله رسول  روایت است که  رجمه: حضرص انس رضی الله عنه 3(سبحاَ الله العميم

 ماما یكباره بر من  سورة الأنعام :فرمودند صلی الله علیه وسلم

نازل شد درحالي كه هفتادهزار فرشته با بانو  سبیح و  ممید 

 .آن را همراهي مي كردند

رضی الله آمده است رسول الله صلی الله علیه 4عائشةهمچنان از حضرص ..۳

کسیکه هفت سوره اول قرآن  ."من أخَ السبع )الأول من القرآَ( فَر حبر": وسلم گفت

                                                           
أبو عبد الله الماكم مممد بن عبد الله بن مممد بن حمدویه بن نُعیم بن المكم  الماکم،. 1

سابوري ضبي الطهماني النی شر:  ، ال ستدرک علی ال میمین، نا  –دار الكتب العلمیة الم

این  این حدین را به شرط مسلم صمیح خوانده است. – 144ص  1ج م.1991، سال نشر: بیروص

رازی، ابو الله مممد بن عمر بن المساان بن حدین را رازی نیز به  ف اایل نگاشااته اساات. 

المسین الرازی مشهور به ف ردین رازی، مفا یح الغیب، ناشر: دار احیاء التراث اسلامی 

  -471ص 11ه. ج1411بیروص ، سال نشر:  -، 

ر ملمان، از قبیله . انس بن مالد بن نضاار بن ضاامضاام ان اااری، مادرش ام ساالیم دخت2

خزرجیان مدینه منوره، از طایفه بنی نمار، ایشااان از طرف مادر و پدر به قبیله بنی 

نمار  علق دارند، پیامبر اکرم صاالی الله علیه وساالم در حق وی دعا نمود بناء فرزندان 

ین زیاد داشت و بیشترین عمرش را در خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم سپری نمود، وی آخر

 (196ص  1صمابه در ب ره بود که در گذشت. بسیر اعلام النبلاء ج

 ،أحمد بن المسین بن علي بن موسر ال سُرَُوُجرِدي ال راساني، أبو بكر البیهقي. بیهقی، 3

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ، ناشر: شعب الإیمان

شر: ببومباي بالهند سال ن سلم 144ص  1، جم1111،  شرط م صمیح ب سپس فرمود این حدین   .

 است.

أم رومان بنت عامر ، مادرش أبي بكر عبد الله بن أبي قمافة عثمان بن عامرعایشه بنت . 4

، یگانه همسر گرامی کوجد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در سن بن عویمر بن عبد شمس

زدواج نمود. ب ش بزرگ از احادین نه سالگی با وی بعد از خدیمه رضی الله عنها ا

خانوادگی از طریق وی روایت شده است، عائشه رضی الله عنها یکی همسر باکره بود که 

 ۱پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با وی ازدواج کرد. ب ذهبی ؛ سیر اعلام النبلاء ج 

 ( ۴۳۱-۴۲۵ص

http://wikifeqh.ir/فرشته
http://wikifeqh.ir/فرشته
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شد که  ست. بدون  یکی  سورة الأنعامرا بگیرد پس وی بمر علم ا

از سااوره های هفتگانه مطول قرآن کریم اساات که در ف اال هفت 

 طوال احادین بیشماری آمده است.
بِمَكَّةَ  لأنعامانوَزَلَنْ سُورةَُ )روایت است که گفت:  1رضی الله عنه از ابن عباس.. ۴

ا باِلتَّسْبِيلِ  ََ ََ حَوْلَ ََ ألَْفَ مَلَكٍ يَجْأَرُو عُو ا سَبوْ ََ در مکه  سورة الأنعام رجمه:  2(ليَْلًا جُمْلَةً، وَنوَزَلَ مَعَ

سبیح  شد و با آن هفتاد هزار ملد   شب نازل  به یکبارگی در 

 گویان در اطرافش همراه بودند.
در برخی و  ماي آغازدپاروردگار از ذاص سپاس ین سوره با . ا۳

سوره  سبیح و  قدیس ستایش پروردگار از آیه های این  ذاص الله  

به حقّانیّت و ساازاواري  همانگونه که، آوری میشااودمتعال یاش 

اقرار  او وي براي ساااپاس و ستایش بر الوهیّت و هستي ب شیدن

آن ذاص که آسمانها و زمین را آفریده است د. و اعتراف مي گرد

سما سزاوار ، در آ ست . او  نها و  نها  نها و زمین ، خدا ا

 الوهیّت بطور یکسان در هر دوي آسمانها و زمین است

ست که در  سورة الأنعام شده ا با  قریر و بیان حقیقتی آغاز 

هر دین و آئین آسمانی و بر زبان هر رسول و پیامبری ن ستین 

سلیم آن شکیل می دهد. یعنی حقیقتی که هر فطرص  را پیام را  

باور می دارد، و جهان با زمین و آسمانش گویا و راهنمای این 

حقیقت اسااات. حقیتی که به ما می گوید: آن معبودی که حمد و 

ساااتایش مطلقه و  نزیه و  قدیس بی حد و مَر از آن او اسااات 

شد ََ وَ جَعَلَ ال}.عبارص از خدای یگانه می با مواتِ وَ الار ی خَلَقَ السووَ  ملُُّماتِ وَ الَحَمدُ لِله الََّ
 ََ م يعدِلُو ينَ َ ََرُوا بِرَبَِِّ سپاس از آن خدایی است که آسمانها  رجمه:  3{النُّورَ  مَُّ الََّ

شنائی را مقرر کرد، آنگاه  و زمین را آفرید و  اریکیها و رو

ب با وجود این همه نظم در آساامانها و زمین و پی آمد شااب و 

در آغاز این . دهندروز( کفار برای پروردگار همتا قرار می 

ستایش خود، از قدرص كامله خویش  سوره ، حق  عالي همراه با 

                                                           
شم بن عبد مناف . 1 شمر أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن ها شر الها القر

سر کاکای المدنر صلر الله علیه  پ سول الله  سر ر صمابی جلیل  رجمان قرآن، مف شد، وی  می با

بزرگ و صماب مکتب مکه مکرمه بود. وی سه سال قبل از سال فیل در قبیله بنی هاشم چشم 

ابه روایت ه در طائف وفاص یافت. وی از  عداد بسیاری از صم 68به جهان گشود، در سال 

سیر اعلام النبلاء ج شتری نیز از وی روایت نموده اند بذهبی،    181ص  4نموده و  عداد بی

– 181-184) 

أبو عُبید القاساام بن ساالامّ بن عبد الله قاساام،  - 115ص  11طبرانی، المعمم الکبیر، ج. 2

سلام،الهروي البغدادي  سم بن  ضائل القرآن للقا شر: دار ابن کثیر ف شق، –، نا سال  دم

 141ص  1م ج1995نشر: 

 1. سوره انعام 3
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خبر مي دهد، حقیقتي كه یگانگي و شاااایساااتگي اش براي  مام 

  کریم قرآن بدین سان،  لاش همیشگی .ستایش ها را اثباص مي كند

سان  صلاح عقیده ان ، در عبودیتو الوهیت به ویژه دربارهبرای ا

 .این سوره متملی است

 

 دوممبحث 

 وصایامفهوم 

 تمهید

ست، و هر کس با  وجه به  سر پند و ن یمت ا سر ا سلام  دین ا

و موقعیتي که دارد در حد  وان باید خیرخواه دیگران باشااد. 

ی اندیشاااد، قرآن کریم بهترین وصاااایا و مبه خوبی دیگران 

های سودمند را برای بشریت پیشکش نموده است،  ا همگان زاندر

ست نمایند همانگونه که در  ستفاده در باب امانتداری از آن ا

ا وَإِذَا حَكَمْتُم بوَيْنَ النَّاسِ أََ تَحْكُمُواْ باِلْعَ }فرموده است: ََ لِ ُْ ََّ اللّهَ يأَْمُركُُمْ أََ تُ دُّواْ الَأمَاناَتِ إِلَى أَ ََّ اللّهَ نعِِمَّا إِ دْلِ إِ
يراً  مِيعاً بَصووِ ََ سووَ ََّ اللّهَ كَا شما ب مؤمنان ( بیگمان خداوند به  رجمه: 1{يعَِمُكُم بِهِ إِ

شما را در  ستور مي دهد كه امانتها را ب اعم از آنچه خدا  د

آن امین شمرده ، و چه چیزهائي كه مردم آنها را به دست شما 

سپرده و شما را در آنها امین دانسته اند ( به صاحبان امانت 

ستید این  ش سانید ، و هنگامي كه در میان مردم به داوري ن بر

كنید . ب این اندرز خدا اساااات و آن را كه دادگرانه داوري 

آویزه گوش خود ساااازید و بدانید كه ( خداوند شاااما را به 

بهترین اندرز پند مي دهد ب و شاااما را به انمام نیكیها مي 

س نان و ( بینا ب  شنواي ب  خواند ( . بیگمان خداوند دائماً 

 .ي كردار ان ( بوده و مي باشد

سي در امانت خیانت روا مي دارد یا نمي دارد  و مي داند چه ك

نه  نها این بلکه   ، و چه كساااي دادگري مي كند یا نمي كند

سانی با  ستادگان نیز پند و اندرز ر سال فر سی از ار سا هدف ا

به مردم بود،  ا از وصاااایا و اندرزهای آنان ساااود بمویند 

ل  :}انگونه که الله متعال می فرمایدمه بَ رُسوووووووووووُ َِّ بوُكَ فوَقَدْ كُ ََّ نَاتِ مِّن قوَبْلِكَ جَآؤُوا باِلْ  فَإَِ كَ بوَيوِّ
ابِ الْمُنِيرِ  مه: پ2{وَالزُّبرُِ وَالْكِتوووَ یان (  و را  رج نه جو ها س اگر ب این ب

چه  باش (  ند ب چیز  ازه اي نیساااات و غمگین م یب كرد كذ  

                                                           
 48. سوره نساء 1

 184. سوره آل عمران 2

http://wikifeqh.ir/قرآن
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http://wikifeqh.ir/الوهیت
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شده اند كه معمزاص و دلائل  پیغمبران زیادي پیش از  و  كذیب 

روشااان و كتابهاي متقن و مشاااتمل بر مواعظ و اندرز و كتاب 

 روشنگر ب راه نماص ( با خود آورده اند 

ین نبوی نیز موضاااوعاین  حاد به خود  در ا گاه ویژه را  جای

در اشاره مي شود. اخت اص داده است به چند حدیثی در این باب

ينُ النَّصِيحَةُ قوُلْنَا: ): پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودحدیثی آمده است که الدِّ
مْ : لِمَن؟ قاَلَ  َِ لِمِينَ وَعَامَّتِ ولِهِ وَلأئَمَّةِ المُسووووووْ از  میم بن أوس داري   رجمه: 1(للَّه وَلِكِتَابِهِ ولِرسووووووُ

رضااي الله عنهروایت شااده اساات که پیامبر صاالر الله علیه وساالم 

دین، ن ااایمت و خیرخواهي اسااات، گفتیم: براي چه »فرمودند: 

براي خدا و کتابش و پیامبرش و پیشااوایان »کسااي؟ فرمودند: 

 .مسلمان و عموم آن ها براي همدیگر

صلر  شامل نبي اکرم  سیار جامع و  شاص ب سفار سلم از  الله علیه و

ساریه  شهور عرباض بن  ضي الله عنه  -حدین م شرح  -ر ست، که به  ا

ن صلى الله عليه وسلم موعمة وجل ) عن العرباَ بن سارية ر ي الله عنه  قال: وعمنا رسول اللهزیر مي باشد:
والطاعة  كم بتقوى الله والسوووومعمنَا القلوب وذرفن منَا العيوَ فقلنا يا رسووووول الله: كأنَا موعمة مودو فأوصوووونا قال: )أوصووووي

وإَ تأمر عليكم عبد وإنه من يعَ منكم فسوويرى اختلافا كريرا فعليكم بسوونتي وسوونة الخلَاء الراشوودين المَديين ع وووا عليَا 
ساریه  رجمه: 2بالنواجَ وإياكم ومحد ات الأمور فإَ كل بدعة  وولالة( ضي الله  -عرباض بن  ر

علیه وسلم چنان س نراني رسایي  مي گوید: رسول الله صلر الله -عنه 

شم ها  شت افتاد و چ سبب آن قلب ها به وح ایراد نمود که به 

گریان گردید، ما گفتیم اي رسول خدا صلر الله علیه وسلم: گویا 

سفارش کن، فرمود:  ست، پس ما را  س نراني آخر و وداع ا این 

سفارش مي کنم، و گوش فرا دادن » شما را به  قواي پروردگار 

اعت از والیان امر، هر چند برده اي حبشاااي حاکم شاااما و اط

باشااد، هر کس پس از من زنده بماند، به زودي اختلافاص زیادي 

خواهد دید، بر شااماساات که از ساانت من و خلفاي راشاادین راه 

تان ممکم بگیر های ندان با د ید و آن را  ته پیروي کن د ییاف

ر نوپیدا بکنایه از پایبندي ممکم است( و بر شماست که از امو

 دوري کنید، چرا که  مام بدعتها، گمراهي اند.

شناخت وصیت ازحیث لغت واصطلاح: اولمطلب   

                                                           
شر: دار احیاء 1 شاپوری، نا شیری النی سن الق سلم بن المماج ابو الم شاپوری، م . نی

 ۱۵۵ص  ۱التراث الاسلامی بیروص  بدون  اریخ. صمیح مسلم، ج

ضماک 2 سی بن ال سوره بن مو سی بن  شر: .  رمذی، مممد بن عی سنن الترمذی، نا الترمذی ،

این حدین را شیخ البانی رحمه الله  -۲۹۳ ۱م ج۱۹۵۵م ر سال نشر:  –مکتبه البابی الملبی 

 (176ص  6صمیح خوانده است، ب البانی، صمیح و ضعیف سنن الترمذی، ج
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صیت  صیت بپردازیم باید گفت، واژه و قبل از آنکه به  عریف و

ست: به معنای موعظه  از دیدگاه قرآن کریم به دو معنا آمده ا

 فردی است. فقهی که سفارش فردی بهو به معنای 

 وصیت در لغت:ب ش اول: 

صیّت از فعل رباعی  صیبو صی یو شده و به معنی بای اء او گرفته 

می گوید: وصاایت كه در لغت  1راغب اصاافهانی .رودکار میعهد به

سفارش كردن، اندرز دادن، عهدكردن و امركردن آمده  به معناش 

شد معناش امر و فرمان را  ست، هرگاه از جانب خداش  عالر با ا

ََ بِوَالِدَيْهِ چنان كه در آیه آمده اساااات:  2مر رساااااند، ا نسوووووووووووَ نَا اِِْ يوْ }وَوَصوووووووووووَّ
اناً{ صیه مي كنیم كه به پدر و مادرش  رجمه: 3إِحْسووَ سان  و ما به ان

لوةِ وَالزَّكوةِ مَادُمْنُ حَيّاً{. و آیه كاملاً نیكي كند انِي باِلصوَّ و مرا به  رجمه:  4}وَأَوْصوَ

شم  ا وق -نماز خواندن و زكاص دادن  سفارش  -تي كه زنده با

و هرگاه از  5در همین معنا به كار رفته اساااات.  مي فرماید

 جانب غیرخداوند باشد در دیگر معانر به كار مر رود. 

ست که:  6ابن منظور شته ا صیتنو شتق از و صی ی یبدر لغت، م  بو

که دو شاایء اساات. به اعتبار این به معنی وصاال و پیوند بین

صی،   رّف در اموال و دخالت در امور زمان خود را به بعد  مو

 7.اندنماید، آن را وصیّت نامیدهاز موص متّ ل می

اعتبار  عهّدی است که در این صورص وصیّت نامیدن عقد مزبور به

پذیرد. و اسم آن وصایت بباکسر و یا فتح واو( موصی آن را می

غار و ممنون میبه   8.باشاااادمعنی  عیین وصااایّ برای صااا

یَ بوصاایتِ از ریشااه و یا آنکه  به معنای  لغتاساات که در بوَصااِ

                                                           
، بن المفضل، معروف به راغب از جمله  أبو القاسم المسین بن مممد. راغب الاصفهانی، 1

ان حکما و اهل اصفهان بود، در بغداد سکونت گزید، و در آنما شهرص حاصل نمود، ادبی

وی کتب متنوعه دارد از جمله کتاب هایش، المفرداص فی غریب القرآن می باشد، ب 

 (.155ص  1الاعلام لزرکانی، ج

 811ص  1راغب اصفهانی، المفرداص فی غریب القرآن ج ..2

 ۱۵. سوره احقاف 3

 ۵۵ان . سوره آل عمر4

  .۴۵۱، ص۵ج، لسان العرب. ابن منظور، 5

 ،جمال الدین بن منظور. ابن منظور: ابن منظور، مممد بن مکرم بن علی أبو الفضل 6

، صاحب لسان العرب و امام لغت از نسل رویفع بن ثابت الأن اري الرویفعر الإفریقر

دیوان انشاء در ان اری، در م ر متولد شده است. بیشترین  الیفاص را دارد، در 

قاهره ایفای وظیفه نمودند، سپس در طراپلس به صفت قاضی ایفای نیز وظیفه نموده 

 (118ص  7اند.ب الاعلام، زرکلی، ج

 م.۲۲۲۲ناشر: دار الکتب العلمیه. سال نشر  جوهری، اسماعیل بن حماد، صماح اللغة،. 7

 ۲۵۲۵، ص۵ج

ناشر: خاور. سال نشر: ق خ وصی، ان اری، مسعود و مممدعلی طاهری، دانشنامه حقو. 8

 .۲۱۵۲، ص۳جه. ۱۳۸۵

https://wikifeqh.ir/وصیت
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یعنی  بأرض واصیةبهم وصل شده و بافته شده آمده و گیاهان به

 1.باشد  هم مت لزمینی که سراسر پوشیده از گیاه به

 ش دوم: وصیت در اصطلاح فقهی:ب 

صطلاح  صیت در ا سفارش كند بعد از فقهرو سان  ست كه ان ، آن ا

مرگش براش او كارهایر انمام دهند، یا بگوید بعد از مرگش 

شد، یا براش اولاد خود و ك سر با سانر چیزش از مال او ملك ك

وصاایت 2كه اختیار آنان با اوساات قیم و ساارپرساات معین كند. 

و إی ااالبرساااندن(، و آن همان عهد هایعبارص اساات از برنامه

صیت می ست که به آن و صیبشود؛ و چیزی ا ست که متّ ف  بو سی ا ک

 3بعد از مرگ باشد. به  عهّد و إی ال 

اهداف وصایای قرآنی :دوممطلب   

صیت"واژه  در دو معنا به کار رفته: اخلاقی که  قرآن کریمدر "و

شد، می ن یمتبه معنی موعظه و سفارش فردی به  دومبا فقهی که 

سیدگی به اموال و کارهای باقی مانده بعد  صیّ خودش، برای ر و

 4.او، مطرح شده است مرگاز

عال گار مت مل روحی و معنوی پرورد کا  در قرآن کریم برای  

سان شتن ان سفارش نموده که قدم گذا ، او را به انمام اموری 

ََّ َُا صِراِ است که فرموددر راه حق اهم آن  ََرَّقَ مُسْتَقيماً فاَتَّبِعُوهُ وَ لاتوَتَّبِعُوا السُّبُلَ فوَتوَ  :} أَ
ا مْ  هِ ذلِهمْ وَصوووووووووووووَّ بيلووِ ََ{ بِهمْ عَنْ سوووووووووووَ مه:   5بووِهِ لَعَلَّهمْ توَتوَّقُو كه من آن را  رج این راه ب 

برایتان  رسیم و بیان كردم ( راه مستقیم من است ب و منتهي 

به سعادص هر دو جهان مي گردد . پس ( از آن پیروي كنید و از 

راههاي ب باطلي كه شما را از آن نهي كرده ام ( پیروي نكنید 

ف و ( پراكنده مي سازد . اینها كه شما را از راه خدا ب منمر

چیزهائي اسااات كه خداوند شاااما را بدان  وصااایه مي كند  ا 

 .پرهیزگار شوید ب و از م الفت با آنها بپرهیزید (

هی ل بران ا م ملااه پیااا ج یم از  ه برا   حضاااارصو حضاااارص ا

سلام( رمز موفقیت وبیعقوب سلیم  سعادصعلیهماال سان را در   ان

اند. خلاصااه کرده و به فرزندان خود ساافارش نموده حقدر برابر

                                                           
 451 ، ص۵بن منظور، لسان العرب، ج. ا1
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سان صیت به ان گونه شود، همانها متذکر میقرآن با بیان این و

ز مسئول و نگران معیشت فرزندان خود هستند، ادنیا که در این

شند آنما که خداوند می  زندگی معنوی آنها نیز نباید غافل با

ينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَ  }فرماید:  طَََى لَكُمُ الدِّ ََّ اللّهَ اصوووووووووْ يمُ بنَِيهِ وَيوَعْقُوبُ ياَ بنَِيَّ إِ ُِ ا إِبوْرَا ََ ى بِ ََ وَوَصوووووووووَّ لِمُو  1{ نتُم مُّسوووووووووْ

سفارش كرد ، و ابراهیم فرزندان خود را به این آئ رجمه:  ین 

و یعقوب ب نوه او نیز چنین كرد . هر كدام به فرزندان خویش 

سلام (  گفتند : ( اي فرزندان من ! خداوند ، آئین ب  وحیدي ا

را براي شااما برگزیده اساات . ب پس به ما قول بدهید كه یك 

لمظه هم از آن دوري نكنید ( و نمیرید جز این كه مسااالمان 

 .باشید

شد، سشنا که در معناچنان صیتبی بیان  صطلاح فقهی این  بو در ا

است که انسان بعد از وفاص خود، ش ص دیگری را مالد مال خود 

یا منفعت آن نموده و یا دیگری را برای انمام اموری و   رف 

ستمبخداوند در قرآن کریم به عنوان امر.چیزی مأمور نماید و  م

آنها  مرگ کهکند که قبل از اینمؤکد به پرهیزکاران امر می

، میان وارثان  قساایم ارث فرا برسااد و اموال آنان به عنوان

ی نزدیکان خود وصیت طور عادلانه و به دل واه خود، براشود، به

رَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إَِ توَرَكَ خَيْراً   :}.  همانگونه که الله می فرمایدکنند كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَ وووووووووووَ
يَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقوْرَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ  هنگامي كه یكي از شااما  رجمه:  2{ الْوَصوووووِ

وف و اسباب و علل ( مرگ فرا رسد ، اگر دارائي را ب امراض م 

فراواني ب با  وجّه به عرف مملّ ( از خود به جاي گذاشاات ، ب 

ست ب و باید (  شده ا شما واجب  صیّت بر  سوي خدا قانون ( و از 

صیّت كند . این  سته و شای براي پدر و مادر و نزدیكان به طور 

 اب خدا ( .حق ب واجبي ( است بر پرهیزكاران ب مؤمن به كت

کیه زهدف کلی از وصااایای اخلاق در قرآن کریم همانا پاکی و  

نفس اساات که در برخی از آیه های قرآنی به آن اشاااره صااورص 

یکی از موضوعا ی است که مطلوبیت  فقهی وصیتگرفته است، اما 

ثابت و مقرر "آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. 

مدح فاعلین "و  "ثبوص عمل بر عهدة افراد"، "بودن فعل بر مکلف

وصیت از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت "به پرهیزگاری

 د.ستندر قرآن ه
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کریم مطلب سوم: شیوه های کاربردی وصایا درقرآن  

صیت، پند،  و  اندرزشیوه کاربردی قرآن کریم پیرامون واژه و

هوم متفاوص  وصیه های قرآنی هم از لماظ لفظ و هم از لماظ مف

سانی  صیه های ان صیه های ربانی با  و ست، همانگونه که  و ا

نیز هم وانی ندارند، اما از نقطه نظر اخلاقی و خود سااااازی 

که در روند درمیابیم نگریم ببدین پندها و ساافارشااهائي اگر 

سبت  سائل س ن از مقرّراص مربوط های متعدد قرآني به منا به م

زندگی دنیوی و یا هم اخروی  ذکیر داده شده است  ا در روشنی 

شیم به طور نمونه به  شته با صیه ها خویش را مزین دا همان  و

 برخی از آنان میپردازیم. 

 قرآنیبخش اول: توصیه های 

پروردگار در پاره ای از آیه های قرآنی به مابندگان به واژه 

و اندرز نموده اساات، که  های متفاوص  وصاایه، ساافارش، وعظ

هرکدام از مزایای بزرگ اخلاقی برخوردار اند، اما از  وصاایه 

ست که به برخی  شده ا های قرآنی به واژه های گوناگون  عبیر  

 از آنان می پردازیم:

 : توصیهالف: به لفظ 

برخی از  وصاایه های قرآنی با  فاوص اندک برگرفته شااده از 

 از آن اشاره میکنیم:واژه های وصی است که به برخی 

 وصیه های مستقیم پروردگار به انسانها آنما که فرمود:  .1

َُمَا } رِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْ دَاكَ لتُِشوووْ َُ ناً وَإَِ جَا ََ بِوَالِدَيْهِ حُسوووْ ا نسوووَ نَا اِِْ يوْ لَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنُوَبِّئُكُم بِمَا  إِ وَوَصوووَّ
ََ كُنتُمْ توَعْمَلُ   رجمه :ما به انسان  وصیه مي كنیم كه به پدر و 1{و

مادرش كاملاً نیكي كند ، و ب امّا اي انساااان ! ( اگر آن 

كه كمترین  باز قرار دهي  كه براي من ان ند  دو  لاش كرد

سازگار  شر  با علم و عقل  صلاً  اطّلاعي از آن نداري ب و ا

شان اطاعت مكن . ب ولي باز هم ممترمانه  ست (از ای و نی

شما به  شت همه  شان رفتار كن ( . بازگ مهربانانه با ای

ست و از كارهائي كه كرده اید آگاهتان مي كنم  سوي من ا

ب و جزا و ساازاي اعمالتان را بي كم و كاساات خواهم داد 

ََ بِوَالِدَيْهِ  }. جمله ( ا نسووَ نَا اِِْ يوْ شده  {وَوَصووَّ سه بار در قرآن کریم  کرار 

در این مرحله  اهمیت موضوع میکند.که خود دلالت به  2است،

                                                           
 8. سوره عنکبوص 1
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از دو نمونه ي فطرص ساا ن مي رود: در نمونه ي ن سااتین 

ست و  شاوندي والدین در راه را پیوند ایمان و پیوند خوی

 درست و منتهي به رضاي خدا به همدیگر مي رسند.

آنکه بنده به  وصااایه های پرودرگار اعتراف کند همانند  .1

سلام که گفت:  سی علیه ال ضرص عی لَاةِ }ح انِي باِلصووَّ وَجَعَلَنِي مُبَاركَاً أيَْنَ مَا كُننُ وَأَوْصووَ
شاا ص ( در هر كما كه باشاام  ب رجمه :و مرا 1{ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْنُ حَيّاً 

پربركت و ساااودمندي ب براي مردمان ( مي نماید ، و مرا 

شم  (به نماز خواندن و زكاص دادن   ب ا وقتي كه زنده با

.عیساااي اعلان میدارد که خدا او را  سااافارش مي فرماید

سر خود و نه  ست ، نه پ ش ص او  ،خویششرید پیغمبرکرده ا

بدو  وصیه کرده است که  ،را پربرکت و سودمند نموده است

در مدص زندگانیش نماز ب واند و زکاص بدهد. به مادرش 

 خوبي و نیکي کند، و با عشیره و قبیله اش فرو ن باشد

 وصیه های پروردگار به امت های پیشین همانگونه که خود  .1

ينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قوَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ }فرمود:  َِ نَا الَّ يوْ َِ وَلَقَدْ وَصووووَّ مَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْ َِ اتوَّقُواْ  وَللّهِ مَا فِي السووووَّ أَ
س2{اللّهَ  ست از آن خدا ا سمانها و زمین ا ت  رجمه :آنچه در آ

. و ما ب كه خالق همه جهان و صاااحب قدرص مطلق در آنیم 

( به كساااني كه پیش از شااما بدیشااان كتاب ب آسااماني ( 

داده ایم  وصیه نموده ایم و به شما ب نیز اي مؤمنان ( 

 سفارش مي كنیم كه از ب خشم ( خدا بپرهیزید

 :به لفظ موعظه ج: 

های  قران عظیم الشااان بهترین رهنما اساات که با  وصاایه .1

ناب و درخشااان زمینه دلگرمی را برای خواننده اش فراهم 

ا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِمَة  مِّن رَّبِّكُمْ }می آورد همانگونه که الله می فرماید: ََ ياَ أيَوُّ
ُُدًى وَرحَْمَة  لِّلْمُْ مِنِينَ  دُورِ وَ ََاء لِّمَا فِي الصووووووووووُّ  رجمه :اي مردمان ! از ساااوي 3{وَشووووووووووِ

گار ان براي شااما اندرزي ب جهت رهنمود زندگي ( و پرورد

درماني براي چیزهائي كه در سینه ها است ب همچون كفر و 

ست  شمني با حق و حقیقت ( آمده ا ستم و د نفاق و كینه و 

. ب كه قرآن نام دارد ( و هدایت و رحمت براي مؤمنان است

 . استمَوُعِظَة: پند و اندرز هدف از 
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همانگونه در قرآن کریم آمده است  کره نیز وصیه به لفظ  ذد: 

َْكِرَة  } که الله منان می فرماید: ا تَ ََ اءَ ذكََرَهُ -كَلا إِنوَّ حُفٍ مُكَرَّمَةٍ -فَمَنْ شوووووووووووَ  رجمه: 1{فِي صوووووووووووُ

نباید چنین باشااد ! این آیاص ب قرآني و شااریعت آسااماني ( 

ست و بس پس هر كه خواهد از آن پند گیرد  -یادآوري و آگاهي ا

سرِ خویش گیرد (ب و  از قرآن پند  :ذَكَرَهُ  مراد از هركه خواهد 

شارٌالیه  ضمیر ب هُ ( به قرآن برمي گردد كه م و اندرز گرفت . 

. هدف در نامه هاي گرامي و ارجمند ضبط و ثبت است تبآیاص اس

جمع صَمیفه ، نامه ها و كتابها . هرگونه برگه نوشته : صُمُف  از 

س صفماص شده اي اعم از كاغذ و پو ت و غیره . در اینما مراد 

اذهان و نس ه هاي اوراق پراكنده اي است كه آیاص مبار  قرآن 

صورص كتاب جامع  شده و بعدها به  ضبط و ثبت مي  در آن حفظ و 

همه آیاص درآمده كه همین قرآن اساات ، و پیوسااته با خطها و 

شااكل هاي متنوّع نگارش مي یابد ، و در روزگار ما گذشااته از 

ص اذهان و اوراق ، بر روي نوار و صفمه هوا و طول امواج صفما

رحمه الله گفته اساات: هدف از 3ابن کثیر  2.ضاابط و پ ش مي شااود

 4است  مساواص وصیه های قرانی 

 توصیه های پیامبران علیه السلام: :بخش دوم

پروردگار  وصاایه های پیامبران علیه الساالام را اولویت .. ۱

سفارش شیده و به همگان  ستور آنان عمل  ب  نموده  ا مطابق د

َْ :}نمایند آنما که می فرماید ألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِ مُ اقوْتَدِهْ قُل لاَّ أَسوووووووووووْ ُُ دَا َُ دَى اللّهُ فبَِ َُ ينَ  َِ أُوْلئَِكَ الَّ
وَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ  شان را هدایت 5{ُُ سانیند كه خداوند ای  رجمه :آنان ك

 وفیق رسیدن به راه حق و نیكي عطاء نموده است داده است ب و 

شان برو . اي  شان پیروي كن ب و به راه ای ( پس از هدایت ای

ته  به پیروان خود گف كه این پیغمبران  نه  مان گو پیغمبر ! ه

اند ،  و نیز به پیروان خود ( بگو : من در برابر ب  بلیغ 

سماني و ابلاغ فرمان یزداني ( پاداش و مزدي سالت آ شما  ر از 
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نمي طلبم . این قرآن ب كه  بلیغ آن وظیفه من اسااات ( چیزي 

 جز یادآوري و اندرز براي جهانیان نیست .

حضرص نوح علیه السلام خویش را به عنوان ناصح و خیرخواه .. ۲

که  ما  ند آن مای ید  ا از وی پیروی ن ما به مردم معرفی می ن

الَاتِ ربَِّي وَأنَ}فرمود:  ََ أبُوَلِّغُكُمْ رِسوووووووووووَ لُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا توَعْلَمُو   رجمه :من مأموریّت1{صوووووووووووَ

شما ابلاغ مي كنم و  سوي ( پروردگارم را به  هاي ب ممولّه از 

شما را پند و اندرز مي دهم و از جانب خدا چیزهائي ب به من 

. همانگونه که وحي مي گردد و ( مي دانم كه شااما نمي دانید 

أبُوَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ ربَِّي وَأنَاَْ لَكُمْ }: رسالتش را به قومش ابلاغ میکنددر جای دیگری 
ل  أَمِين   شما مي 2{ناَصووِ  رجمه :من احكام و اوامر پروردگار خود را به 

ستم ب و در آنچه مي  شما ه سانم و من اندرزگوي امیني براي  ر

واژه ان ح  گویم یكرنو و راستگویم و از خود چیزي نمي گویم (

فعل دلالت است.  صیغه فعل است، اما واژه ناصح صیغه اسم فاعل

سم فاعل دلالت  صیغه ا به  مدد و نوگرایی میکند، همانگونه که 

شما همه روزه به کفر و عناد  ستقرار میکند یعنی  به ثباص و ا

ستم.  صح ه شما خیرخواه و نا سته به  می پردازید و من هم پیو

 3ز میکند.این امر دلالت به اعما

 وصاایه های حضاارص صااالح علیه الساالام به قومش آنما که .. ۳

ََ النَّ :}فرمود حْنُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّو الَةَ ربَِّي وَنَصووووووووووَ مْ وَقاَلَ ياَ قوَوْمِ لَقَدْ أبَوْلَغْتُكُمْ رِسووووووووووَ َُ حِينَ افوَتوَوَلَّى عَنوْ  رجمه 4{صووووووووووِ

صالح با دلي پر اندوه ( از آنان روي بر اف ت و گفت : :پس ب 

اي قوم من ! من پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را 

. از سیاق پند دادم ، ولي شما اندرزگویان را دوست نمي دارید

آیه فهمیده میشود که این جمله بعد از هلاکت آنان بوده باشد، 

 5از روی حسرص بعد از مرگ به آنان چنین گفت.

سلا.. ۳ ضرص هود علیه ال صیه های ح م به قومش همانگونه که  و

ید:  ما وَ ربَُّكُمْ وَإِليَووْ }می فر ُُ هُ يرُيِوودُ أََ يوُغْوِيَكُمْ  ََ اللووّ ا لَ لَكُمْ إَِ كووَ َْ أنَصوووووووووووَ َْ أَرَدتُّ أَ حِي إِ عُكُمْ نُصوووووووووووْ ََ  هِ وَلَا ينَ
 ََ ساد درون 6{توُرْجَعُو شما را ب به خاطر ف  رجمه :هرگاه خدا ب واهد 
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شما  و گناهان فراوان ( گمراه و هلا  كند ، هرچند كه ب واهم 

را اندرز دهم ، اندرز من ساااودي به شاااما نمي رسااااند ب و 

ست و به  شما ا شما نمي گیرد ( . خدا پروردگار  پندهایم در 

سید ( شوید ب و به ممازاص خود مي ر . سوي او برگردانده مي 

ميِ پند من . اندرز من . خلوص و خیرخواهي منهدف از  می  نُ اااُ

 باشد.

 وصااایه های اعتقادی ابراهیم و یعقوب علیه السااالام به .. ۴

ََّ :}فرزندانشان همانگونه که الله می فرماید يمُ بنَِيهِ وَيوَعْقُوبُ ياَ بنَِيَّ إِ ُِ ا إِبوْرَا ََ ى بِ  اللّهَ وَوَصَّ
 ََ لِمُو ينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم مُّسووووووووْ طَََى لَكُمُ الدِّ ن خود را و ابراهیم فرزندا:  رجمه1{اصووووووووْ

سفارش كرد ، و یعقوب ب نوه او نیز چنین كرد .  به این آئین 

هر كدام به فرزندان خویش گفتند : ( اي فرزندان من ! خداوند 

ست . ب پس  شما برگزیده ا سلام ( را براي  ، آئین ب  وحیدي ا

ید ( و  ظه هم از آن دوري نكن یك لم كه  ید  بده ما قول  به 

خلیل فرزندانش را به  د .نمیرید جز این كه مسااالمان باشااای

ینش وصاایت نمود همانگونه که یعقوب فرزندانش را آئا باع از 

 2به ا باع از آئین ابراهیم  وصیه کرد.

 وصیه های پروردگار در برخی توصیه به الفاظ دیگر:ه: 

ست اما معنای  صی همراه نی از آیه های دیگری هرچند با واژه و

 ما روی آن صمبت داریم:همان  وصیه های را افاده میکند که 

دْ إِليَْكُمْ ياَبنَِي }:  وصیه پروردگار به همه افراد به لفظ أعهد.. الف ََ ألََمْ أَعْ
ََ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين   يْطاَ َْ لَا توَعْبُدُوا الشوووووووووووَّ اي آدمیزادگان ! مگر من به  رجمه:  3{آدَمَ أَ

سفارش ننمودم و امر نكردم كه ستش نكنید ،  شیطان شما  را پر

الْوَصِيَّةِ، أَيْ : قرطبی نوشته است که چرا كه او دشمن آشكار شما است ؟
لِ  نَةِ الرُّسووُ كُمْ وَأبُوَلِّغْكُمْ عَلَى ألَْسووِ صیه نکردم 4ألََمْ أُوصووِ شما  و یعنی: یعنی آیا من به 

و به شااما به زبان پیامبران نرساااندم؟ همانگونه که که در 

قِينَ :دآیه دیگری می فرمای اسوووووووووووِ ََ مْ لَ نَا أَكْروَرَُُ َْ وَجَدْ دٍ وَإِ َْ مْ مِنْ عَ  رجمه: 5{}وَمَا وَجَدْنَا لأكْرَرُِِ
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كثر این اقوام را بر سااار پیمان ب و وفاي به عهد خود ( ا

 ندیدیم و بلكه بیشاااتر آنان را نافرمان و گناهكار یافتیم

ستش الله، پیروی ا صیت در رابطه پر ست، و صیت ا ز عهد به معنای و

سلم، عمل به اطاعت از هردو، اجتناب از  صلی الله علیه و پیامبر 

 1گناها،  رک پرستش و  ظیم بتها.

ََى عَنِ } به لَظ موعمه در آيه ديگری نيز آمده اسووووون:..ب َِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيوَنوْ ا حْسوووووَ ِِ ََّ اللّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَا اء إِ ََحْشوووووَ  الْ
ََ وَالْمُنكَرِ  كَََّرُو  رجمه :خداوند به دادگري ، و نیكوكاري 2{وَالْبوَغْيِ يعَِمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ

، و نیز ب شاااش به نزدیكان دساااتور مي دهد ، و از ار كاب 

ست  شای شر  و زنا ( ، و انمام كارهاي نا گناهان بزرگ ب چون 

ستمگري  ست درازي و  سلیم ( ، و د سازگار با فطرص و عقل  ب نا

د . خداوند شاااما را اندرز مي دهد  ا این كه پند نهي مي كن

سان و ایتاء ذي  سه گانه عدل و اح صول  گیرید ب و با رعایت ا

القربي ، و مبارزه با انمرافاص سه گانه فمشاء و منكر و بغي 

باهي  بدب تي و   نه  خالي از هرگو باد و آرام و  یائي آ ، دن

ی، همانند . در این آیه به پروردگار به مزایای اخلاقبسااازید

نیکی و عدالت گسااتری میان مردم  وصاایه می نماید، همانگونه 

که به برخی از رزائل اخلاقی همانند س ن زشت، اعمال نامشروع 

 3و  ماوز نهی می فرماید. 

سبت .. ۳ سته به دیدگاه ما ن سازی موعظه های قرآنی واب عملی 

نَةُ وَلَا  به الله متعال دارد: تَوِي الْحَسووووَ َِي بوَ }وَلَا تَسووووْ نُ فإَِذَا الَّ يَ أَحْسووووَ ُِ يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي  نَهُ عَدَاوَة   السووووَّ نَكَ وَبوَيوْ يوْ
أنَووَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم   ا إِلاَّ ذُو حَظ  عَمِيمٍ{ -كووَ اُووَ ا يوُلَقووَّ بوَرُوا وَمووَ ينَ صوووووووووووَ َِ ا إِلاَّ الووَّ اُووَ ا يوُلَقووَّ مه: 4وَمووَ بدي  رج نیكي و 

ست . ب هرگز بدي را با بد سان نی شتي یك شتي را با ز ي ، و ز

پاساااخ مگوي . بلكه بدي و زشاااتي دیگران را ( با زیبا رین 

سخ بده . نتیمه این كار ، آن خواهد  شیوه پا طریقه و بهترین 

ست ، به  شمنانگي بوده ا سي كه میان  و و میان او د شد كه ك

صمیمي گردد ست  به این خوي ب و خلق عظیم (  .ناگاه همچون دو

ي كه داراي صبر و استقامت باشند ، و بدان نمي رسند مگر كسان

نمي رسااند مگر كساااني كه بهره بزرگي ب از ایمان و  قوا و 

شند شته با ستوده ( دا صیة إلا  .اخلاق  أي: وما یلقر هذه الو
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صبروا  صیه 1ي تاُا ويلَمَا }إلا ذو حظ عميم{أي:  }وما يلقاُا{الذین  به اینگونه  و

قماص و پایداری داشااته کساای عمل نمیکند مگر آنکه با اساات

 باشند.

 وم: توصیه های انسانی:سبخش 

شری را چه در باب  صیه های ب و یا پاکی از گناه قرآن کریم  و

ده اساات که به برخی از آنان هی بیان نموهم در باب احکام فق

 اشاره می نمائیم:  فشردهبه شکل 

وصااایت فقهی در مساااائل  رکه به یکدیگر همانگونه که الله .. ۱

يَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقوْرَبيِنَ }متعال می فرماید:  رًا الْوَصوووووووووووِ َْ توَرَكَ خَيوْ رَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَ وووووووووووَ
ا را ب امراض هنگامي كه یكي از شااام رجمه: 2{بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 

سد ، اگر دارائي فراواني ب  سباب و علل ( مرگ فرا ر م وف و ا

سوي خدا  شت ، ب از  با  وجّه به عرف مملّ ( از خود به جاي گذا

ست ب و باید ( براي پدر و  شده ا شما واجب  صیّت بر  قانون ( و

صیّت كند . این حق ب واجبي  سته و شای مادر و نزدیكان به طور 

ست بر پرهیزكار شما ان( ا ست، یعنی بر  . کتب به معنای وجب ا

صمت به  شانه های مرگ و یا هم در حالت  ست زمانیکه ن واجب ا

 3ب شی از مال خویش وصیت نمائید.

 وصاایه به معنای وصاایت که حکم فقهی را دارد همانگونه که الله 

مْ :}می فرماید َِ لِ ُْ يَةً وَلَا إِلَى أَ ََ توَوْصوووِ تَطِيعُو ََ فَلَا يَسوووْ  رجمه :این حادثه به قدري 4{يوَرْجِعُو

صیّت  ست كه ( حتّي  وانائي و سا و غافلگیرانه ا سریع و برق آ

صت مراجعت به  شت ، و حتّي فر سفارش كردن ن واهند دا نمودن و 

. هدف از سااوي خانواده و فرزندانشااان را پیدا ن واهند كرد

صِیَةً  ت است كه سفارش . نكره آمدن آن ، بیانگر این واقعیّ  : َ وُ

 . حتّي فرصت یك سفارش یا كمترین وصیّتي در میان ن واهد بود

صیه های اجتماعی در قبال مردم آنما که الله می فرماید: .. ۲  و

وْا باِلْمَرْحَمَةِ } بْرِ وَتوَوَاصووووَ وْا باِلصووووَّ ينَ آمَنُوا وَتوَوَاصووووَ َِ ََ مِنَ الَّ شته از اینها ، او 5{ مَُّ كَا  رجمه :گذ

كساااني باشااد كه ایمان مي آورند و همدیگر را باید از زمره 

به صاابر و شااكیبائي  وصاایه مي كنند ، و به  رحّم و مهرباني 

. به  ائید این در آیه دیگری نیز الله متعال ساافارش مي نمایند
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وْا باِل}: می فرماید وْا باِلْحَقِّ وَتوَوَاصووووووووووَ الِحَاتِ وَتوَوَاصووووووووووَ ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصووووووووووَّ َِ بْرِ إِلاَّ الَّ  رجمه :مگر 1{صووووووووووَّ

سته مي  سته و بای شای ساني كه ایمان مي آورند ، و كارهاي  ك

ك به حق ب در عقیده و  عمل ( قول و كنند ، و همدیگر را به  مسااّ

سفارش مي كنند ، و یكدیگر را به شكیبائي ب در  ممّل س تیها 

و دشواریها و دردها و رنمهائي (  وصیه مي نمایند ب كه موجب 

قرطبی در این مورد نوشته است :  فسیر  مي گردد ( .رضاي خدا 

رٍ }:چنین اساات که َِي خُسوووووووْ ََ لَ نْسوووووووا ََّ اِِْ ينَ آمَنُوا}،2یعنی ابو جهل:{إِ َِ هدف آن  :{إِلاَّ الَّ

                                                           
 1. سوره ع ر 1

و نه هم  كه نه شرافتر داشت، او خبین  رین فردی بود عمرو بن هشام. ابو جهل، نامش 2

شد. سلمانان می شمنان ابو جهل بر خلاف  عزص که مانع آذار و اذیت م مردش فاجر و همه د

نشانر از بدكارش او در گفتار و  ر صلی الله علیه وسلمیامبستمكار بود كه دشمنر او با پ

که لقبش را ابو  كردار و دشامنر وش با ضاعیفان نمودارش از كینه و ساتم ورزش او بود

 (696ص  1ب ابو زهره، خا م پیامبران، ججهل گذاشتند.
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الِحاتِ }، 1ابو بکر وْا باِلْحَقّ }2: یعنی عمر{وَعَمِلُوا الصووَّ وْا }3یعنی عثمانِِ :{وَتَواصووَ وَتَواصووَ
 5رضی الله عنهم اجمعین. 4:علی {باِلصَّبْرِ 

 مطلب چهارم: نیازبشریت به وصایای قرآنی

شتر از هزار  سال قبل در بی صد  بیگمان کتابي که هزار و چهار

سان، چگونگي  س ن بگوید که به راز آفرینش ان آیه، از اموري 

شکل گیري ابرها، نقش بادها در  عاملاص هستي، ویژگیهاي زمین، 

ساختار  سي دیگر از پدیده هاي مأموریت کوه ها،  سمانها و ب آ

شاراص خود  دطبیعي مي پرداز سپس در هیچ ید از عباراص و ا و 

پیرامون این امور، با حقایق علمي جدید   ااااادم هم نکند؛ 

                                                           
صدیق، 1 سر  . ابو بکر  سعد، پ سر  سر کعب، پ سر عامر، پ سر عثمان پ یم، نام او عبدالله، پ

پسر مره، پسر کعب، پسر لؤي، پسر غالب است. وي در جد ششم خود یعني مره پسر کعب به 

مي رسد. کنیه اش، ابوبکر است. و عثمان، نام ابو  -صلر الله علیه وآله وسلم  -پیامبر 

قمافه مي باشاد. مادر ابوبکر، سالمي نام دارد که کنیه اش، ام ال یر اسات. او دختر 

ر عموي پدر ابوبكر رضي الله عنه مي باشد. اسلام آورده و با مسلمانان ص ر بن عامر و دخت

شش ماه پس از عام الفیل، به دنیا آمد سال و  ست. ابوبكر دو  . به مدینه همرص نموده ا

اولین خلیفه مسالمانان می باشاد که بعد از رحلت پیامبر اکرم صالی الله علیه وسالم به 

 (9ص  7ج خلافت نشست. ب ابن حمر، فتح الباری،

عمر بن ال طاب بن نفیل بن عبدالعزي بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي . عمر 2

صلي الله  سول الله ب سب او در كعب بن لؤي به ر ست كه ن شي عدوي ا بن كعب بن لؤي بن غالب قر

سال پس از عام الفیل متولد گردید؛ كنیه اش ابوحفص مي باشد  11علیه و سلم( مي رسد. 

شد و میان كفر و ایمان جدایي و ا شكار و علني  سلام در مكه آ سیله او ا ز آنما كه بو

افتاد به فاروق ملقب گردید. در كودكي به سااا تي و خشاااونت زندگي عادص كرد. او در 

ست  كودكي براي پدر و دائي هایش چوپاني مي كرد. در جواني به  مارص روي آورد و  وان

همری  وسااط ابو  11. بالآخره در اواخر سااال وص شااوددر این راه موفق شااود و داراي ثر

لولوی مموسی در شهر رسول الله صلی الله علیه وسلم در جریان ادای نماز صبح شهید گردید. 

 (197ص  1وی در عدالت نظیر و مانند در  اریخ اسلامی ندارد. ب سیر اعلام النبلاء ج

ه بن عبدالشااامس بن عبد مناف عثمان بن عفّان، ابوالعاص بن امیّ . عثمان بن عفان، 3

قّ یبن کلاب است که نسب ایشان در عبد مناف به هم مي رسد. مادرشان أروي دختر کُرَیُز بن 

یو مادربزرگ مادري ایشااان، ام حکیم  ربیعه بن حبیب بن عبدشاامس بن عبد مناف بن ق ااّ

سلم مي باشدلقب البیضاء دختر عبدالمطلب، خواهر  ني عبدالله، پدر نبي اکرم لر الله علیه و

، شش سال با دو دختر ید پیامبر ازدواج کرده استب اطر آنکه  آن حضرص ذي النورین بود

بعد عام فیل  ولد شااد، یکی از یاران نزدید پیامبر بود، بعد از خلافت عمر به عنوان 

در سال سي و پنمم بعد از خلیفه برگزیده شده، در فرجام بعد از سالها خلافت و عدالت 

سن  همرص ضی الله عنه  81به  صلابی، زندگی نامه عثمان بن عفان ر سید. ب شهادص ر سالگی به 

 (1 14181-11ص  1ج

ضی الله عنه  4 ضرص علی ر سر ابو طالب این عبدالمطلب . علی بن ابی طالب، ح سمش علي پ ا

سبش در عبدالمطلب به پیامبر  ست. ن شم ا شي از  یره ي ها شم ابن عبد مناف قری ابن ها

شي  صلر الله شم ابن عبد مناف قری سد ابن ها سد. مادرش فاطمه بنت ا سلم مي ر علیه وآله و

علي رضي الله عنه سي ودو سال ، کنیه اش ابو المسن و ابو  راب است ،از  یره ي هاشم است

علي رضي الله ، بعد از  ولد رسول الله صلر الله علیه وآله وسلم در شهر مکه مکرمه بدنیا آمد

شدعنه به عقاید و  سلمان  شد زیرا قبل از بلوغ م اولین کودکي ، آداب جاهلیت آلوده ن

، وی یکی از ابرمردان  اریخ اسلامی و خلفای راشدین میباشد، وی در بود که مسلمان شد

سی بنام بن ملمم  شمنان اش ک سه د سی سالبسال چهلم همری بنا به د  41در بامداد آن در 

 (178ص  1علی رضی الله عنه ، ج ید. بصلابی ،سیرص حضرصهمري( به شهادص رس

. قرطبی، ابو عبدالله مممد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الان اااری ال زرجی شاامس الدین 5

شر: دار الکتب الم ریه  سیر القرطبی، نا شر:  -القرطبی،   ف سال ن م،  ۱۹۵۴القاهره، 

 181ص  11ج



36 
 

سزاوار آن مي باشد  ا دانشوران من ف در پیشگاه آن با کمال 

ست که علم جدید  ستند.اعماز قرآن در اینما ضوع بای احترام وخ

م سلطه و شکوهي که دارد نتوانسته است چیزي از اشاراص با  ما

یا عباراص علمي آن را رد نماید.مگر مي  وان کتابي را به 

شید که گوینده و فرودآورندهء آن آفریدگا ست ر چالش ک بزرگ ا

نازل  به علم خویش  یت آن گواه بوده و آن را  قان و خود بر ح

دُ بِمَآ أنَزَلَ إِليَْكَ أنَزَلَهُ بِعِلْمِهِ }لَكِنِ ا:، همانگونه که می فرمایدکرده اسااات؟ ََ للَّهُ يَشوووووووووووْ
يدًا{ َِ ََى بِاللَّهِ شوووووووووووَ ََ وكََ دُو ََ لیكن خدا به حقانیت آنچه بر و :  رجمه1وَالْمَلآئِكَةُ يَشوووووووووووْ

نازل کرده اسااات گواهي مي دهد. او آن را به علم خویش نازل 

كه کرده اساات؛ و فرشااتگان نیز گواهي مي دهند. و کافي اساات 

 .خدا گواه باشد

ست، و به  نهائی از عهده  شریت عاجز و نا وان ا از آنما که ب

صایا ربانی و نبوی  س ت به و شد  هیچ کاری بر نمی آید بدون 

رضاای الله عنه  2عبد الله بن أبي أوفرضاارورص دارد، همانگونه که 

شد سیده  الناس الوصوووية، أمروا بَا ولم  أوصوووى النبي صووولى الله عليه وسووولم؟ قال: لا. فقلن: كيف كتب على): پر
 رجمه: آیا پیامبر اکر صااالی الله علیه  3(يوص؟ قال: أوصووووووووووى بكتاب الله، عز وجل

وسلم وصیت نموده است؟ گفت ن یر: پس چگونه بر مردم وصیت را 

نوشت؟ خودش به آن سفارش داد اما خود وصیت نکرد. وی فرمود: 

ه قرآن کریم به کتاب الله وصاایت نموده اساات. پس فهمیده شااد ک

سی  صیه های ربانی را در خود دارد، اما آنکه چه ک بهترین  و

ش ص برمیگردد  سلامی  شه ا سود می حوید بازهم به اندی از آن 

ید:  ما عال می فر که الله مت نه  مانگو ََعُ الْمُْ مِنِينَ }ه َِّكْرَى تنَ ََّ الوو مه 4{وَذكَِّرْ فووَإِ  رج

مؤمنان سااود مي :پند و اندرز بده ، چرا كه پند و اندرز به 

سته  ساند ب و كاري مي كند كه خدا را فراموش نكنند ، و پیو ر

 شان بیفزایند ( .ن بر ایمان و یقی

به  ائید آیه های بالا پروردگار در آیه دیگری قرآن کریم  

را نیز  وصیه و موعظه می خواند،  اما استفاده از آن بستگی 

                                                           
 166. سوره النساء 1

د بن المارث فقیه سال روده یکی از یاران . عبدالله بن ابی اوفی نامش علقمه بن خال2

پیامبر صلی الله علیه وسلم از جمله بیعت رضوان آخرین کسیکه در کوفه از اصماب پیامبر 

صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتند پدرش نیز از جمله اصماب جناب مبارک بود.  عدادی 

 (416 ص 4زیادی از وی روایت کرده اند ب ذهبی، سیر اعلام النبلاء ج

شناخته هذا حدین حسن صمیح غریب   رمذی گفته است : 411ص  1.  رمذی، سنن الترمذی، ج3

، اما شیخ البانی این حدین در کتاب صمیح و ضعیف سنن مالك بن مغولنشده مگر از طریق 

 (161ص  1الترمذی صمیح خوانده است. ب البانی، صمیح  ضعیف سنن الترمذی ج

 55.سوره ذاریاص 4
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ید ما که می فر ما  ََّ :}به افراد دارد آن هِ إِ ََ إِلَى ربَووِّ اء اتَّخوووَ َْكِرَة  فَمَن شوووووووووووووَ هِ توووَ َِ ُوووَ
اینها اندرز و یادآوري است ، هركس كه خواستار ب :  رجمه1{سَبِيلاً 

سوي پروردگار خود  ست ، او راهي را به  ستفاده از آنها ( ا ا

ساند(. سعادص ابدي مي ر شتن را به  بدین  برمي گزیند ب و خوی

صلی ست که به پیامبر اکرم  سفارش می  منظور ا سلم  الله علیه و

كََِّرْ إِنَّمَا أَننَ }نماید که وظیفه شاااما پند و اندر اساااات و بس:  فَ
كََِّر   شان   و پند و اندرز بده و ب مردمان را به وظائف:  رجمه2{مُ

( یادآوري كن . چرا كه  و  نها پند دهنده و یادآوري كننده 

 .اي و بس

گشا و ميانج  مياَ مسلماناَ ُمانا  تاب الله و سنن رسول  در سرشن انسان  نزاو و  شمهَ ُا نََته اسن ، بَترين رُ
فإََِ }الله صوووووول  الله عليه وسوووووولم اسوووووون  ه در صووووووورت نزاه به آَ ُردو مراجعه نمايند ُمانگونه  ه الله مناَ خود م  فرمايد:

ولِ إَِ كُنتُمْ  يْءٍ فوَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسووووُ ر  وَأَحْ  توَنَازَُعْتُمْ فِي شووووَ ََ باِللَّهِ وَالْيوَوْمِ الْأخِرِ ذَلِكَ خَيوْ نُ تأَْوِيلًا{توُْ مِنُو  رجمه: و 3سووووَ

اگر در چیزي اختلاف کردیااد آن را بااه خاادا و پیغمبر او 

برگردانید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این کار 

صلر الله  ست. همچنان پیامبر  شما بهتر و خوش فرجام  ر ا براي 

توَركَْنُ فِيكُمْ )ند:علیه وآله وساالم در این مورد چنین  وصاایه مي نمای
نَّةَ نبَِيِّهِ  مَا كِتَابَ اللَّهِ وَسوووُ َِ كْتُمْ بِ لُّوا مَا تَمَسوووَّ شما دو چیز را  رجمه:  4(أَمْرَيْنِ لَنْ تَ وووِ در میان 

سك جویید هرگز گمراه نمي  شتم اگر به آن دو  م به یادگار گذا

سنت پیامبرش2دا . كتاب خ1شوید:  صیة پیامبر پیرامون . .   و

سلمانان به  سیت آن در نفس م سا سؤولیت پذیري و ح سؤولیت و م م

حدي رساااید که مسااالمانان  نها کارهایي را مي پذیرفتند که 

قدرص انمام آن را داشتند و از کارهایي که در  وان و مدیریت 

 آن ها نبود صرفنظر مي کردند.

سورة الأنعامای قرآنی در مطلب پنجم: اهمیت توصیه ه  

نکتهء مهم که مي  واند  ده وصایا و دهدر اینما مي خواهم به 

از  زندگیعرصااهء  را در علمي قرآن کریم هدایاص و ساافارشاااص

 منظر کاربردي آن بهتر روشاان کند به طور م ت اار اشاااره کنم

، در دلهاي مسلمانان یقرآنسفارشاص و هدایاص آشنایي با زیرا 

                                                           
 19مزمل  . سوره1

 11. سوره غاشیه 2

 59. سوره نساء 3

 ۲۳۱ص  ۱ج مسلم , صمیح. نیشاپوری4
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شان را  اثر بلیغي برجاي مي گذارد؛ زیرا وقتي این حقایق درخ

در کتابي که به آن ایمان دارند ببینند، ابهت و عظمت این 

كتاب، بیش از پیش در اعماق جان و روانشااان رسااوف یافته و 

شتر آنها به آموزه هاي این کتاب هدایت و نور  سد بی موجب  م

مؤثر نویني براي آشااانا ساااااختن غیر خواهد گردید.ابزار 

ست که مي  واند پنمرهء جدیدي به  سلام ا سلمانان به حقیقت ا م

سوي افقهاي این دین به رویشان بگشاید.به همین دلیل است که 

سلمانان با زبان  شنواي قرآن هر جا م شهاي  س ن گفته اند، گو

بیشااتري براي این پیام روشااني ب ش دل و جان یافته اند. پس 

شده اي پردا ختن به بُعد علم در قرآن مي  واند حقیقت فراموش 

 1و وسیله شگوفایی زندگی بهتر را فراهم آورد. را احیا نماید

حن با ید اصاااول م ید،  وح قا مام ع غاز  ا ان مه از آ یه ه پا

ستگفت صول ،وگوها صلی  وحید ویژه به دین ا سورة  بیان ممور ا

ست الأنعام ست. ا سوره آمده ا ست این  . همانگونه که در آیه ن 

شد که  شریفاص شاید یکی از دلایل هم همین با سوره با   این 

خاص و بامشااایعت فرشااتگان الهی و با  عظیم و  ملیل فراوان 

 بر پیامبر نازل شده است.

 رة الأنعامساااودر باره  وحید عقیده در  مقابله با پیامبران

ست که  شیوه کهن و دیرمبمن دیگری ا سنت و  ینه این  کذیب ید 

شکیبا و صابر الله صلی الله علیه وسلم  است؛ بنابراین باید رسول

باشاااد  ا در برابر  کذیب آنان دلزده و دلتنو نگردد، و از 

بیانگر این حقیقت است  سورة الأنعامهدایت آنها نومید نشود. 

سرانمام بد و  سوء عاقبت و  سلین، و  که فرجام نید از آن مر

قَد نعَلَمُ }:ناخوش ن یب  کذیب کنندگان رسالت می باشد، و می فرماید
ََ . وَ لَ  بوُنَکَ وَ لهِنَّ المالِمينَ بآِياتِ الِله يجحَدُو َِّ َُم لا يهَ ََ فاَِنوَّ ی يقُولُو بوَرُوا قَ اِنَّهُ ليَحزُنُکَ الََّ ل  مِّن قبَلِکَ فَصوووووووَ بَن رُسوووووووُ َِّ د ُ 

لينَ  ََّ مِن نوَّبَإی المُرسوووووووووَ لَ لِهَلِماتِ الِله وَ لَقَد جاء َ ُُم نَصووووووووورُنا وَ لا مُبَدِّ بوُا وَ اُوذوا حَتّ  اتَا َِّ اي  رجمه: 2{عَل  ما ُ 

پیغمبر ! ( ما مي دانیم كه آنچه ب كفّار مكّه ( مي گویند  و 

ب ناراحت مباش ( چرا كه آنان ب از  ه  را غمگین مي سااازد .

دل به صااادق  و ایمان دارند و در حقیقت (  و را  كذیب نمي 

كنند . بلكه سااتمكاران ب چون ایشااان ، از روي عناد ( آیاص 

ند مای كار مي ن پیغمبران فراواني پیش از  و  - خدا را ان

                                                           
شر . زهرانی، مرزوق بن هیاس الزهرانی، 1 صایا الع سیر الو شر في  ف شر: أطیب الن ، نا

 11ص  1، بدون  اریخ، جمملة المامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة
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 كذیب شده اند ب و مورد اذیّت و آزار قرار گرفته اند ( و در 

رابر  كذیبها ب و اذیّت و آزارها ( شااكیبائي كرده اند ب و ب

سنگر را خالي نكرده اند  بر عقیده خود ماندگار مانده اند و 

( و اذیّت و آزار شده اند ب و گرفتاریها و شكنمه ها را  ممّل 

كرده اند (  ا یاري ما ایشان را دریافته است ب و در مبارزه 

نیز چنین باش . این سااا ن حق و باطل پیروز شاااده اند .  و 

خداوند اساات و مبتني بر وعده پیروزي اساات ( و هیچ چیز نمي 

شت  سرگذ سازد . به  و اخبار و  س نان خدا را دگرگون   واند 

شدائد همراه  سالت با  ست ب و مي داني كه ر سیده ا پیغمبران ر

و آن گاه جَنَّةُ الُمَأُوي  است و سرانمام س تیها پیروزي در دنیا

 . (است

سلام( را عهده دار  ستان ابراهیم خلیل بعلیه ال پاره ای از دا

است. ابراهیم، پدر انبیاء است و آن رسولی است که برای دفاع 

ست، و  ستان به پا خا از وحید و رویاروئی و مبارزه با بت پر

شت  ا  سمانها و زمین دقیق گ شه خود درباره ملکوص آ با اندی

ساد عقیده و قومش را از طریق گفتگو و مذاکره و  مناظره به ف

شان شتباه شان و نیز به دلیل ا ستارگان و ماه و  -ایده  که 

شید و جز آنها  رهنمون  درا به عنوان معبود خویش برگزیدنخور

 .شود

از آنما که ب ش بزرگ  وصااایه های ده گانه پیرامون مساااایل 

احادین نبوی ارشاااداص ویژه ای را نساابت به اجتماعی اساات 

شته صیوی  یکدیگر نیز دا ست همانند  و ضرص مممد ا جبرئیل به ح

سلم صیه  صلی الله علیه و سلمانان را پیرامون یکدیگر  و که ما م

ابْنِ عُمَرَ ر ي ) صلی الله علیه وسلم فرمودند: می فرماید چنانکه رسول الله
ولُ الله  صوولى الله عليه وسوولم: مَا زُاَلَ جِبْريِلُ  ينِي باِلجَارِ، حَتَّى َنَوَنْنُ أنََّهُ الله عنَما قاَلَ: قاَلَ رَسووُ يوُوَرِّ هُُ يوُصووِ  رجمه: 1( سووَ

گوید: پیغمبر صاالر الله علیه وساالم   میابن عمر رضااي الله عنهما 

گفت: جبرئیل همیشه سفارش و  وصیه همسایه را به من مر نمود 

سایه  سایه را جزو وارثین هم  ا جایر كه   وّر مر كردم كه هم

 (.قرار مر دهد

سوم مبحث  

 آیات متضمن وصایای ده گانه

                                                           
 11ص  8. ب اری؛ صمیح ب اری ج1
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حقائق مهمّي از حقائق و بزرگی اسااات که  ساااوره گرانقدراین 

شریعت ، و حقائق مهمّ  ساني را عقیده و  ستي و ان ي از حقائق ه

دارد. حقائقي را دربر دارد که افقهاي بلندي و فاصله  خود در

ستي را براي دل و خرد باز میکند و به دل و خرد مي  هاي دورد

نمایاند، و در درون و ذهن خاطره هاي ژرف و معنیهاي بزرگي 

را برمي انگیزد. برنامه هائي براي هسااتي و نظم و نظام ، و 

و پاکیزگي ، و  اصاااول و ارکاني براي آموزش و پرورش و پاکي

گذاري و راهنمائي دربر دارد  قواعد و دسااتورا ي براي قانون

شتر و  صدها برابر بی شماره آیاص آن  سوره و  که از حمم این 

 فرا ر است .

سه آیه از  ستند  سورة الأنعامدر کل  صایای ده گانه ه ضمن و مت

سه گانه در برگیرندة آ آن می پردازیم.كه به  ضوعی یه هاي  مو

اساااات . کار بزرگي که به دنبال   وحید و اجتماع بزرگی از

مسأله اي یااااد مي گردد که انگار لمظه اي از دامنه جاهلیّت 

است . ولیکن در حقیقت مسأله اساسي و بنیادین این آئین است 

، به دلیل این که با این اندرزها و ساافارشااهاي مهمّ و كلّي 

غاز می نماید همانگونه که الله به ساافارش قرآنی آ پیوند دارد.

ایزهائي را  { قُلْ توَعَالَوْا أتَْلُ مَاحَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ }آنما که گفت:  ایائید چ بگو: ب

انم که پروردگار ان بر شما حرام نموده  ایان ک اتان ب ا برای

 است

ترجمه اجمالی این آیات :اولمطلب   
ساااورة ده فرمان و یا وصاااایا و سااافارشاااهای ده گانه در 

با دعوص و فراخواندن مردم به  سورة الأنعام:ربع اخیر الأنعام

هرکدام از نقطه نظر ده  وصاایه و ساافارشاای آغاز می شااود که 

گی هر فرد ایفا در زندکیه نفس نقش بر آزنده را زاخلاقی و  

می نماید و آنهم قرار ذیل است همانگونه که الله متعال در قرآن 

 کریم می فرماید:

ركُِوا بِهِ شوووَ }همانگونه که الله متعال می فرماید:  يْئًا قُلْ توَعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشوووْ
مْ وَلا توَقْرَبوُا الْ  ُُ اناً وَلا توَقْتوُلُوا أَوْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نوَرْزُقُُكُمْ وَإِيَّا ا وَمَا بَطَنَ وَلا توَقْتوُلُوا  (1)ََ ََوَاحِ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسووووَ ََ رَ مِنوْ ََ ََ مَا 

                                                           
فواحش جمع فاحشه ، به یکاید چیزهائي گفته مي شود که از حدّ خویش  ماوز کند و از . 1

مرز خود بگذرد. گاهي فواحش به نوع ویژه اي از فاحشااه گفته مي شااود که زنا اساات . 

گمان غالب این است که در اینما مراد از فواحش ، زنا است . زیرا جولانگاهي که در آن 

ر شمردن خود ممرّماص است . در این صورص خود زنا یکي از آنها است ، هستیم جولانگاه ب

و الا کشتن انسان فاحشه است ، و خوردن مال یتیم فاحشه است ، و شرک قائل شدن براي 

در اینما به زنا با « فواحش » ها است . پس اخت اص  زشتیخدا فاحشه فواحش و بد رین 

یشتري دارد. ذکر فواحش با ساختار جمع ، بدان سرشت روند قرآني سازگاري و هم واني ب
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 ََ اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ توَعْقِلُو سَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصوووَّ َْ دَّهُ وَلا توَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِ  -النوَّ لُغَ أَشوووُ نُ حَتَّى يوَبوْ يَ أَحْسوووَ ُِ يمِ إِلا باِلَّتِي 
ََ ذَا قوُرْبَىوَأَوْفُوا  ا وَإِذَا قوُلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَا ََ سًا إِلا وُسْعَ َْ ََ باِلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نوَ دِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ وَ  الْكَيْلَ وَالْمِيزَا َْ بِعَ

 ََ كَََّرُو ِِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ  -  لَعَلَّكُمْ تَ ا صِرَا ََ َُ  ََّ ََرَّقَ بِكُمْ عَن سَ  وَأَ ََ وَلَا توَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فوَتوَ  1{بِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ توَتوَّقُو
  رجمه: 

بگو : بیائید چیزهائي را برایتان بیان كنم كه پروردگار ان 

بر شااما حرام نموده اساات . این كه هیچ چیزي را شااریك خدا 

ي نكنید و بلكه  ا آنما كه نكنید ، و به پدر و مادر ب بد

ممكن است بدیشان ( نیكي كنید ، و فرزندانتان را از  رس فقر 

و  نگدستي ب كنوني یا آینده ( مكشید ب چرا كه ( ما به شما 

و ایشان روزي مي دهیم ب و روزي رسان همگان مائیم ؛ نه شما 

( ، و به گناهان كبیره ب از جمله زنا ( نزدیك نشوید ، خواه 

شد و خواه پنهان ب آن شكار با ها در وقت انمام براي مردم ( آ

شید كه  سي را بدون حق ب ق اص و اجرا فرمان الهي ( مك ، و ك

خداوند آن را حرام كرده اساات . اینها اموري هسااتند كه خدا 

به گونه مؤكّد شاااما را بدانها  وصااایه مي كند  ا آنها را 

سن  به مال یتیم جز. بفهمید و خردمندانه عمل كنید به نمو اح

یك  یاد آن گردد ( نزد عن حفظ و ازد با كه  ب و بهترین راهي 

سندانه ادامه دهید (  ا آن گاه  شیوه خداپ شوید ب و بدین  م

سد ب و در آن هنگام به گونه  شد كامل خود مي ر كه یتیم به رُ

شایسته مي  واند در مال خویش   رّف كند . در این وقت اموالش 

سلیم كنید  ( ، و پیمانه و  رازو را به  مام و را به خودش  

كمال و دادگرانه مراعاص دارید و ب نه كم و زیاد بدهید و نه 

ساني خود در این  كم و زیاد دریافت كنید . در حدّ  وانائي ان

باره بكوشااید و بدانید كه ( ما هیچ كسااي را به انمام چیزي 

 جز به اندازه  اب و  وانش موظّف نمي ساااازیم . و هنگامي كه

ساا ني ب در كار داوري یا گواهي و یا راجع به روایت و خبري 

( گفتید ، دادگري كنید ب و از حق منمرف نشااوید ( هر چند ب 

                                                           
ست که یکاید همه آنها  شرائطي ا ست که این گناه خودش داراي مقدّما ي و ظروف و  خاطر ا

ست . مثلا بي حمابي ، ل تي ، بي ادبي، پرده دري ، بي  شمار ا شه ب همچون خود زنا فاح

و حرکتها و خنده هاي ناموسااي ، آمیزش هوس انگیز، واژه ها و گفته ها و اشاااره ها 

گناه آلود،  مرید کردن و گول زدن ، خودآرائي و برانگی تن هوا و هوس ... همه و همه 

فواحشي هستند که پیرامون واپسین فاحشه ، یعني زنا حلقه مي زنند و آن را احاطه مي 

کنند. برخي از اینها پیدا و برخي از آنها ناپیدا اساااات . بعضاااي در دل و درون 

انهان شده است  پنهانند، و بعضي بر روي اندامها آشکارند. قسمتي از آنها پوشیده و پ

ست . همه و همه هم بنیاد خانواده  شده ا شکار و بي پرده نموده  سمتي از آنها آ ، و ق

 (414ص  1ب سید قطب، فی ظلال القرآن ج را در هم مي ریزد و در هم مي شکند
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كساااي كه سااا ن به نفع یا به زیان او گفته مي شاااود ( از 

شد . و به عهد و پیمان خدا ب كه براي انمام  شاوندان با خوی

یمابین خود  كالیف از شاااما گرفته اسااات ، و عهد و پیمان ف

شروع ( وفا كنید . اینها چیزهائي  سائل و م الح م درباره م

صیه مي كند ،  ا  شما را به رعایت آنها  و ستند كه خداوند  ه

این راه ب كه من آن را .این كه متذكّر شاااوید و پند گیرید

برایتان  رسیم و بیان كردم ( راه مستقیم من است ب و منتهي 

. پس ( از آن پیروي كنید و از  به سعادص هر دو جهان مي گردد

راههاي ب باطلي كه شما را از آن نهي كرده ام ( پیروي نكنید 

كه شما را از راه خدا ب منمرف و ( پراكنده مي سازد . اینها 

چیزهائي اسااات كه خداوند شاااما را بدان  وصااایه مي كند  ا 

 .پرهیزگار شوید ب و از م الفت با آنها بپرهیزید

با خ لت یا خ الي كه . با كار یا كارهائي  :بِالَّتي هدف از 

دَّ  ، كه قوّص . مفرد اساات ، یا جمعي اساات كه داراي : یعنی أَشااُ

شُدَّ ( رشد  : یعنیأَوُفُوا. هدف از مفرد نمي باشد . مراد از ب أَ

: پیمان خدا . مراد  ، معنایبه  مام و كمال بپردازید  عَهُدِ اللهِ

ست كه خدا سته از آن ، همه چیزهائي ا وند از بندگان خود خوا

اسااات . همچنین همه عهدها و پیمانهائي اسااات كه مردمان با 

سبب  سبت آن به خدا بدین  صورص ن یكدیگر مي بندند . در این 

 .است كه خداوند به حفظ و وفاي بدان امر نموده است

، اما هدف بي چیزي و نداري ،إِمُلاق: فقر و  نگدساااتيمراد از 

جمع آمدن در معني ، زناشااابیه،  هان كبیرهالُفَوَاحشَِ: گنااز 

زنا براي مبالغه اسااات یا به اعتبار  عدّد زناكاران یا نهي 

ط اندامها انمام مي  :مَا ظَهَرَ  .از انواع آن اسااات آنچه  وساااّ

شتن :مانند .پذیرد آنچه مربوط به دل  ،مَا بَطَنَ  .دزدي ،زنا، ك

الا قرار ، مفهوم کلی جمله های بسااوءنیّت، حسااد:مانند .باشااد

 ذیل است:

صایای ده .. ۱ صیه از این و ستین  و شرک به خدا :ن  نهی از 

ست سازیم  گانه عبارص ا شرید  سی  شرک که نباید با خدا ک از 

عال فرمود که الله مت نه  مانگو ه }:ه ل تَعوووالَوا اتَووولُ موووا حَرَّمَ ربَُّهُم عَلَيهُم اَلّا تُشووووووووووورُِ وا بوووِ قوووُ
يئَاً  شما  رجمه: {شووَ شما آنچه را که خدا بر  بگو: بیائید  ا برای 

شرید او قرار   مریم کرد ب وانم مبنی بر اینکه هیچ چیزی را 

 ندهید.
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از وصایای ده گانه نیکی به احسان به والدین: وصیه دوم .. ۲

 و نسبت به والدین نیکی کردن. رجمه: {وَ باِلوالِدَينِ اِحساناً }: والدین است

شینهی از فرزند .. ۳ در  وصیه سوم خداوند متعال مردم را ، کُ

شتن فرزندان شند -از ک ست با وَلاتَقتلُوُا }:نهی می کند -اگر چه  نگد
ُُم فرزندان خود را از روی  نگدسااتی  رجمه  {اَولادَُ م مِن اِملاقٍ نَحنُ نرَزُقُُهُم وَ اِيا

 نکشید ما به شما و آنها روزی می رسانیم.

زشت پیدا و ناپیدا:چهارمین  وصیه نهی از ار کاب کارهای .. ۴

الهی این اساات که مردم از نزدید شاادن یعنی ار کاب کارهای 

رَ مِنَا وَ ما بَطَنَ }زشااات خودداری کنند. ََ ََ ََ ما  ََواحِ به کارهای  رجمه: {وَ لا تَقرَبوُا ال

زشاات اعم از پیدا و ناپیدا نزدید نشااوید و به آنها دساات 

اساات که عقل و خرد سااالم و نیازید.فواحش عبارص از هرعملی 

 فطرص و سرشت پاک انسان آن را زشت و ناخوش بر می شمارد.

صیه پنمم می بینیم خداوند متعال .. ۵ شی:در  و نهی از آدم ک

مانع از آدم کشی هائی است که بی جا و بدون مموز شرعی انمام 

ََ  وَ لا تَقتُلوُا لنََِسَ الَّت  حَرَّمَ اللهُ اِلاّ باِلحَقِّ }می گیرد: اُ م بِه لَعَلَّهُم تَعقِلُو و نفساای   رجمه{ذلِهُم وَصووووووّ

نکشید . این است آنچه  -جز به حق -که خداوند ممترم بر شمرده

 خداوند شما را بدان  وصیه کرده است، باشد که بیندیشید.

شمین  بی پروایینهی از خوردن مال یتیم و .. ۵ ش سبت به آن: ن

صیه الهی درباره مال یتیمان و اف ست که  و ستی ا سرپر راد بی 

وَ لا }:نا به جا در مورد آن خودداری نمود   رفباید به شدص از 
نُ  ُِ  اَحسوووووَ و به مال یتیم نزدید نشااوید و به  رجمه  {تَقرَبوُا مالَ اليتيمِ اِلاّ باِلَّت  

 وجهی که درست  ر و نیکو ر است. آن دست نیازید مگر به

کالا:سااافارش هفتم  نمودنوزن ان ااااف در پیمانه کردن و .. ۵

ست  وزن پروردگار متعال پیمانه کردن دقیق و صمیح کالاهائی ا

که مورد خرید و فروش قرار می گیرد، و یا از طرق دیگر باید 

ََ القِسوووووووووطِ }:به دیگران  سااالیم گردد و پیمانه و   رجمه{ وَ اَوفُوا الهَيلَ وَ الميزا

  رازو را عادلانه برگزار کرده و ام و کامل انمام دهید.

رعایت عدالت:در هشااتمین  وصاایه الهی می بینیم خداوند .. ۸

وَ اِذا قلُتُم }:مردم را به عدالت و ان اااااف در گفتار فرا می خواند
 و هنگامی که س ن می گوئید عدالت را رعایت کنید.  رجمه{فاَعدِلُوا

عهد و پای بند بودن به پیمان:خدا در نهمین وفاء به .. ۹

 وصیه خود، مردم را به وفاء نسبت به پیمان و به ویژه نسبت 
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و به عهد و پیمان  رجمه {وَ بِعََدِ الِله اَوفُوا}به پیمان الهی وا می دارد:

 خدا وفادار باشید.

ساارانمام، دهمین  وصاایه پروردگارمتعال گام نهادن در .. ۱۲

ا }:وپیروی از آن و احتراز از بیراهه ها استصراط مستقیم  ََ َُ  ََّ وَأَ
اكُم بِهِ لَعَ  بِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصوووَّ ََرَّقَ بِكُمْ عَن سوووَ بُلَ فوَتوَ تَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ توَتَّبِعُواْ السوووُّ ِِي مُسوووْ رَا ََ صوووِ این  رجمه:  1{لَّكُمْ توَتوَّقُو

( راه مستقیم راه ب كه من آن را برایتان  رسیم و بیان كردم 

سعادص هر دو جهان مي گردد . پس ( از  ست ب و منتهي به  من ا

آن پیروي كنید و از راههاي ب باطلي كه شاااما را از آن نهي 

كرده ام ( پیروي نكنید كه شااما را از راه خدا ب منمرف و ( 

پراكنده مي سااازد . اینها چیزهائي اساات كه خداوند شااما را 

گار شوید ب و از م الفت با آنها بدان  وصیه مي كند  ا پرهیز

 .بپرهیزید (

و اینکه این، راه مسااتقیم من اساات؛ بنابراین از آن پیروی 

کنید و از پی راههایی ب دیگر( نروید که شما را از راه راست 

او می پراکند و منمرف می ساااازد.پس راه خدا راه پیروزی در 

خواندن سوره دنیا و آخرص است، و ما بارها در شبانه روز با 

فا مه هدایت به چنین راهی را از خداوند متعال درخواساات می 

 .کنیم و می گوئیم:ب اِهدِنا ال ِّراطَ المُستَقیمب

 مطلب دوم:فلسفه وحکمت ترتیب این وصایا

حکمت  ر یب وصیایا از نقطه نظر  فسیری خالی از حکمت نیست، 

عَالَوْا أَتْلُ }آیه چنین آغاز میشاااود که:  بگو:  رجمه: {مَاحَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ  قُلْ توَ

بایائید چایزهائي را برایااتان بایان کانم که پروردگار ان 

گااااو: بیائید برایتان روایت . یعنی بر شما حرام نموده است

ست  شما حرام کرده ا نه  -کنم چیزهائي را که پروردگار ان بر 

را حرام چیزهائي را که شاااما گمان مي برید که یزدان آنها 

 . پروردگار فرموده است که: فرموده است

 {أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً  }.. ۱
شتن  شرک ، و پاکیزه دا این امر، زدودن دل و درون از هرگونه 

عقل و خرد از همه خرافاص ، و  مییز کردن جامعه از آداب و 

رسوم جاهلیّت ، و پااااک دا شتن زندگي از پرستش بندگان براي 

 .است بندگان

                                                           
 151. سوره انعام 11
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 {وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً }.. ۲
این پیوند خانواده با نسلهاي آینده است . رابطه اي است که 

مي دانسته است که او نسبت  پروردگار. است پس از رابطه خدائي

به مردمان از پااادران و فرزندان مهربانتر است . ایااان است 

که به فرزندان ساافارش مي فرماید که پدران را بپایند، و به 

ان  ادران سفارش مي نماید که فرزندان را ملاحظه نمایند. ای پ

سفارشها را به شناخت الوهیّت یگانه خود، و به ار باط ربوبیّت 

 .به خویش پایوند داده استمنم ر 

ُُمْ }.. ۳  {وَلاتَوَقْتوُلُوا أَوْلَادكَُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نوَرْزُقُُكُمْ وَإِيَّا
خدا اساات که روزي ایشااان را  ضاامین مي فرماید. پس نباید 

سؤولیّتها و رنمهائي که در برابر پدران و  سبب م فرزندان به 

کنند، و پاااادران و مادران خود در سنّ پیري  ممّل و  قبّل مي 

مادران به سبب مسؤولیّتها و دردسرهائي که در برابر فرزندان 

خود به هنگام ضعف و سستي  ممّل و  قبّل مي کنند، به  نو آیند 

و خویشاااتنداري را از دسااات دهند. همچنین نباید از فقر و 

 نگدسااتي و نیازمندي هراسااي به خود راه دهند.چه خدا روزي 

 ساند.جملگي ایشان را مي ر

ا وَمَا بَطَنَ }.. ۴ ََ رَ مِنوْ ََ ََ ََ مَا  وَاحِ ََ  {وَلَا توَقْرَبوُا الْ
پس از آن کااااه مردمان را در حقّ خانواده  وصیه مي فرماید، 

سبت به قاعده اي که خانواده بر  سفارش مي فرماید ن شان  بدی

آن اساااتوار و ماندگار مي گردد، همان گونه که جامعه  ماماً 

بر جا مي ماند. این قاعده ، قاعده نظافت بر آن بر جا و پاا 

شتیها و گناه ها و بزه  شان را از ز ست . ای و طهارص و عفّت ا

شکار نهي مي فرماید... ایااااان نهي كاملا با  هاي پنهان و آ

سفارش پیشین خود پیوند دارد... و پیوند کاملي نیز با سفارش 

ن سااتیني دارد که همه ساافارشااها بر بنیاد آن اسااتوار و 

ایدارند.قطعاً باید طهارص و نظافت و عفّت باشااد  ا خانواده پ

 و همچنین جامعه استوار و پاایدار بماند.

سَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ(... ۵ َْ  )وَلَا توَقْتوُلُوا النوَّ
شتدر رون سه کار ز ، به دنبال یکدیگر  د قرآني زیاد از این 

نهي مي شود: شرک و زنا و کشتن انسان ... این بدان خاطر است 

که همه این سه کار ناپسند در حقیقت ، قتل و کشتن بشمارند! 

شتن  ست . دومین بزه، بزه ک شتن فطرص ا ستین ، بزه ک بزه ن 

ست  سان  نها ا شتن ان سومین بزه، بزه ک ست .  گروه مردمان ا
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حید و یگانه پرسااتي نمي زید، فطرص مرده ... فطر ي که بر  و

 .اي است

ساارنوشاات بدفرجامي که در انتظار ملّتهائي اساات که این همه 

سوراف مي  سوراف  شان مي خزد و پیکر جامعه را  ساد به میان ف

 کند. جامعه اي که جنگها و کشااتارها و شااورشااها و انتقام

هدید جوئیها در آن باشد، جامعه اي است که به هلاک و نابودي  

مي گردد. بدین خاطر است که اسلام کیفر و ق اص ایااان گناهان 

 و بزهکاریها را سنگین  رین شکنمه و آزار قرار داده است

۶ ...)ََ  )ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ توَعْقِلُو
اینها مواردي هسااتند که خدا به گونه مؤیّد شااما را بدانها 

ردمندانه عمل کنید.  وصااایه مي کند  ا آنها را بفهمید و خ

مه قرآني در ربط هر امري و هر نهیي  ياین پیرو نا برابر بر

سلّم  سلطه و قدر ي مقرّر و م شود،  ا وحدص  به یزدان ذکر مي 

گردد که در ماااایان مردمان امر مااااي کند و نهي مي کند، و 

اوامر و نواهي پیوند داده شود بدین سلطه و قدر ي که به امر 

د را مي و نهي در گساااتره دلهاي مردمان ارج و ارزش ویژه خو

 ب شد.

هُ(... ۷ لُغَ أَشِدَّ يَ أَحْسَنُ حَتَّى يوَبوْ ُِ  )وَلَا توَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي 
یتیم د ر میان مردمان ضعیف است ، چون پادر، یاعني : سرپرست 

و پرورش دهنده خود را از دست داده است . بدین خاطر بار ضعف 

سلمانان مي افت ضمانت او بر دوش گروه م ساس  د. این هم بر ا

اجتماعي است ، ضمانت اجتماعي اي که اسلام آن را قاعده نظام 

[ یتیم در جامعه عربي در دوره 7اجتماعي خود کرده اساااات . 

شد و هدر مي رفت . گاهي رهنمودهاي فراواني  ضائع مي  جاهلیّت 

با شیوه هاي گوناگوني ، و چه بسا با شدّص وحدص هر چه بیشتر، 

 راجع به یتیم آمده است در قرآن

ا(... ۸ ََ َْساً إِلاَّ وُسْعَ ََ باِلْقِسْطِ لانَُكَلِّفُ نوَ  )وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَا
این امور باید در مبادلاص بازرگاني مردمان با یکدیگر انمام 

گیرد البتّه در حدّ  وان گزینش کار بهتر و در پیش گرفتن راه 

 اااااف آنان با همدیگر. روند خوبتر، و رعایت دادگري و ان

مبادلاص بازرگاني را به عقیده ربط و پیوند مي دهد. چرا که 

معاملاص در این آئاین ار باط ممکم و پیوند استواري با عقیده 

دارد. کسي هم که بدان دستور مي دهد یزدان است که آفریدگار 
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جهان اساااات . بدین خاطر اساااات که معاملاص  ماري و مبادلاص 

 با مسأله الوهیّت و عبودیّت، علاقه و رابطه دارد.بازرگاني 

سپس روند قرآني ، ماااایان قواعد معاملاص مالي و بازرگاني و 

خرید و فروش ، و میان نمایش ویژه عقیده ، پیوند برقرار مي 

شریعت را  شد، و عقیده و  شت این آئین با سر سازد،  ا دالّ بر 

سان و برابر  دارد در این که و همچنین عبادص و معامله را یک

همه ایاااانها از ارکان و اصول این آئین هستند، و در پیکره 

 آن اصیل و دخایل مي باشند.

ََ ذَا قوُرْبَى (.).. ۹  وَإِذَا قوُلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَا
 در اینما اسلام دل انسان را اوج مي دهد و بالا مي برد.

سان را با یزدان سلام دل ان پیوند داده  البتّه پیش از این ، ا

هم ایند دل انسااان را به مر به بلندي برمي کشااد  دل  -بود 

انسااان را در پر و عقیده به یزدان و ایاااااامان به مراقبت 

شگاهي از  شد. در ایااااانما لغز سبمان، والائي مي ب  خداوند 

شاوندي را  ساس خوی ضعفي که اح ست ،  شري ا ضعف ب شگاه هاي  لغز

اي سازد. خویشاوندي چه اار م بسا انسان را بر آن مي  بنیاد ک

دارد که خویشاااوندي خود را یار و مددکار خویش ببیند، و او 

را مایه  کمیل وجودي و باعن امتداد حیاص خویشااتن بداند، و 

 لذا به سوي او بگراید و دادگاري را رعایت ننماید.

دِ اللّهِ أَوْفُوا(... ۱۱ َْ  )وَبِعَ
ست از زمره عهد و پیمان یزدان ، گفتار حقّ و  س ن دادگرانه ا

شد. یکي دیگر از عهد و پیمان  شاوند با ، هر چند که طرف خوی

نه  نه را پیمودن ، و دادگرا ما مال پی مام و ک به   یزدان ، 

 رازو را کشیدن و سنمش من فانه داشتن است . از جمله عهد و 

پیمان خدا یکي هم به مال یاااااتیم نزدید نشدن و دست نبردن 

یوه اي که براي او بهتر و خوبتر اساات مگر از راهي و به شاا

شد. یکي دیگر از عهد و پیمان یزدان ، حرمت و کااااارامت  با

ست مگر به حقّ ...  شتن ا سان را نک شتن و ان سان را نگاه دا ان

مقدّم بر همه این عهدها و پیمانها، از زمره عهد یزدان این 

سازند. چه این  شرید خدا ن سي و چیزي را  سانها ک ست که ان ا

مان ، بزرگ  رین عهد و پااایمان است . ایااان پیمان عهد و پی

از فطرص انسااان گرفته شااده اساات ، در آن هنگام که خداوند 

انسان را از نیستي به هستي مي آورد و سرشت او را مي سرشت 

ست ،  سان به ودیعت نهاده ا ، این پیمان را در خمیره ذاص ان
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ست . خدا ان شنا کرده ا سان را و نهاد او را با آفریدگارش آ

به گونه اي آفریده است که قوانین حاکم بر دستگاه هاي درونش 

را حس مي کند، و قوانین حاکم بر کارگاه هاي جهان پیرامونش 

حاکم بر درون و بیرونش،  ند. حس و لمس قوانین  را لمس مي ک

یزدان جهان آفرین را بدو مي شناساند، و با هستي ب شِ کیهان 

 آشنا مي گرداند.

وظائف و  کالیف ، پیرو قرآني در جایگاه مناساااب  پس از ذکر

 خود این چنین به میان مي آید:

۱۱ ..)ََ كَََّرُو  )ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ
ذکر و یاد، ضدّ غفلت و فراموش کردن است . دلِ ذاکر و یادآور، 

ست . دل ذاکر و یادآور، همه  شکار ا غیر از دل غافل و فرامو

ها را یاااااااد مي کند، و  مام  وصاایه ها و عهدها و پیمان

ساافارشااهاي مر بط بدین عهد را پیش چشاام مي دارد و آنها را 

 فراموش نمي کند.

این قواعد اساسي روشني که  قریبًا عقیده ا سلامي را و شریعت 

صه مي کند، و با  وحید یزدان آغاز مي گردد و  اجتماعي را خلا

سبمان پایان مي پذیرد، س ناني که پیش از  با عهد خداوند  و 

مه  مد، ه ته آ گذاري گف قانون یّت و  حاکم باره  عد در  ا ین قوا

اینها راه راست یزدانند، راه راست او که جز آن همه راه هاي 

دیگر کژ راهه بشااامارند و از راه درساااات کردگار منمرف و 

 برکنارند:

ِِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاتَوَتَّ .. ۱۲ ا صِرَا ََ ُ ََّ ََرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّا )وَأَ (بِعُوا السُّبُلَ فوَتوَ ََ   كُم بِهِ لَعَلَّكُمْ توَتوَّقُو

این راه ب که من آن را برایتان  رسیم و بااایان کاااردم (  

راه مستقیم من است ب و منتهي به سعادص هر دو جهان مي گردد. 

شما را از  پس ( از آن پیروي کنید و از راه هاي ب باطلي که 

آن نهي کرده ام ( پیروي نکنید که شااااما را از راه خدا ب 

اساات كه خداوند  منمرف و( پراکنده مي سااازد. اینها چیزهائي

شما را بدان  وصیه مي کند  ا پارهیزگار شوید ب و از م الفت 

 با آنها بپرهیزید(.

س ن آنکه:  شرده  سأله ف شها، م در میان آغاز و انمام این ب 

حاکمیّت و قانونگذاري جاي گرفته اساااات ، همان گونه که در 

ادیدار  ایمه ها و نذ رها پ مسأله زراعتها و چهارپایان و ذب

شود، مي  سي عقید ي منتهي مي  سا سائل ا آید، همه اینها به م

 ا بیانگر این باشد که همه آنها از زمره ایان مسائل هستند، 
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مسائلي که روند قرآني این گستره فراف را بدانها اخت اص مي 

دهد، و همه آنها را پیوند مي دهد با ممتویاص و مضامین سوره 

صمبت مي کند، و م  وصاً سابقي که ا ز عقیده در ممیط فراگیرش 

به گونه شگفت ویژه اي به مسأله الوهیّت و عبودیت مي پردازد. 

ست که  ست یگانه اي ا ست و آن راه را راه خدا  نها ید راه ا

انسان را به خدا مي رساند. این راه چنین است : مردمان  نها 

سبمان را به ربوبیّت بپذیرند، و با عبودیّت فقط او را  یزدان 

ستش  ست و بس، و پر کنند، و بدانند که حاکمیّت از آنِ یزدان ا

از این حاکمیّت فرمانبرداري در زندگي عملي و واقعي خود  نها 

 .کنند

ست ... جداي  ست او ا ستاي راه را ست و این را این راه خدا ا

ند و  هه ا که کژ را هائي اساااات  ها راه  از این راه ،  ن

یشاني مي کشانند انسانهائي را به انمراف و پراکندگي و پااار

که به جاي راه راساات خدا، آن راه ها را در پیش مي گیرند و 

 1طي مي کنند.

۱۳ ...)ََ  )ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ توَتوَّقُو
اینها چیزهائي است که خداوند شما را بدان  وصیه مي کند  ا 

پرهیزگار شااوید. قوا و پرهیزگاري ملاک اعتقاد و عمل اساات . 

ستاي راه مي آورد. قوا و  ست که دلها را به را  پرهیزگاري ا

سوره  صایای این  شتر روی و شنائی بی ست ب اطر رو بناء بهتر ا

از دیدگاه  فاسااایر معتبر بمن و  مقیق جدی نمائیم  ا آنکه 

ستفاده عظیم  سوره بزرگ ا شته های این  ب وبی بتوانیم از دا

 ببریم که همانا خواست همه مسلمانان است
 
 
 
 
 
 
. 
 

                                                           
 416ص  1سید قطب، فی ظلال القرآن ج .1
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صل دومف  
 وصایای مربوط به عقیده

صیه  سلامي از مهمترین  و صیه های قرآنیعقیده ي ا شمار   و ب

میرود، زیرا ساار نوشاات هر مساالمان در دنیا وآخرص مر بط به 

ست،  عقیده بوده صول و زیر بناي دین خود را ا سلمان ا اگر م

ست  سنت ا صمیح که مبتني بر قرآن و  سلاح عقیده ي  نداند و با

نباشاااد، در آخرص از جمله ي زیان کاران خواهد بود، مسااالح 

ضر که گرایش هاي م تلف و مفکوره هاي کفري  صاً در ع ر حا خ و

و انمرافاص عقیدوي و بدعت و نو آوري ها دامنگیر این امت 

پس ساا ن از عقیده بیانگر واقعیت اندیشااه و خرد  شااده اساات.

 انسانی است.

یکی از سااوره های قرآنی اساات که  وصاایه های  سااورة الأنعام

ست. بناء در این ف ل  همه مردمعقیدوی را به  شته ا شکش دا پی

 نمودیم:روی مسائل شرک در سه مبمن و چندین مطلب صمبت مف ل 
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 عقیدهمفهوم 

 تمهید

راه و روش انسان و حتی  عقیده کلید و بنیان اساسی اسلام است

اوساااات. هرگاه عقیده اش ه عملکرد او در زندگي بیانگر عقید

پاک و خالص باشد، رفتار او مقبول و اگر عقیده اش فاسد باشد 

 وحید بیکتاپرستي( و ایمان ه رفتارش فاسد مي شود. لذا عقید

ست،  ضروري ا سانیت لازم و  ش  یت او و  مقق ان براي  کمیل 

ست  ییگانه اولین کار یو ایمان به خدا یزیرا دعوص به یکتاپر

ر الله حضرص رسول صلبه ویژه  علیهم السلام همه پیامبرانبود که 

به آن  یه وسااالم  ند: عل ته ا رَا   }پرداخ ا صوووووووووووِ ََ وَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فووَاعْبووُدُوهُ ُووَ ُُ هَ  ََّ اللووَّ إِ
به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما  رجمه: 1{مُّسْتَقِيم  

 . رستش كنید ، راه راست این استاست ، پس او را پ

لفظ بالعقیده( از لماظ لغوي از کلمه ي عقیده در لغت:: الف

العقد: گره زدن و جمع كردن اطراف بعقد( به معناي ربط دادن، 

س ت بكار مر رود، مثل  سفت و  سام  سر و  ه چیزش، كه در اج و 

گره زدن طناب و بهم پیوستن اجزاء بنا و ساختمان، سپس بطور 

ست ستعاره در معانر و مفاهیم نیز بكار رفته ا مت ل کردن  2.ا

و ممکم کردن پیمان مي آید و مفید   اادیق، یقین، جزم و قطع 

عقیده در لغت از عقد و  وثیق و احكام و پیوند با 3.مي باشااد

ست.به معن شده ا سان قلبش را  یآن چیز یقوّص گرفته  ست که ان ا

گرداند، سپس این کلمه بر ممموعه اي از افکار  یبه آن ممکم م

 .می گرددو آرائي که انسان به آن ها ایمان دارد، اطلاق 

: ایمان ممكم كه هیچ شك و  ردیدي در آن در اصطلاحب: عقیده 

شد ایمان ممكم و قاطع به خداي  عالي،  و آنچه از . یعنی نبا

شتگان، و  شود و ایمان به فر كتاب هاي  وحید و طاعت واجب مي 

شت، و آنچه  سرنو سماني، و پیامبران، و روز آخرص، و قدر و  آ

ست.در کل عقیده یاز امور غیب شده ا سی همان  ثابت  از لماظ ح

ناي باور و یقین یا جزم و قطع  گره و از لماظ معنوی به مع

                                                           
 .64. سوره زخرف 1

 514ص  1. راغب اصفهانی، المفرداص فی غریب القرآن ج2

ناشر: دار  ،فی حیاه المسلمالتوحید وأثره  حمد بن ابراهیم المریقی. ،. حریقی3

 .19ص .۱م. ج۱۹۹۳الریاض. سال نشر:  –الوطن. 
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نگردیده و انمراف  یداشتن بر چیزي است که از روي آن دچار کم

 1.باشد

قرآن کریم در مباحن مربوط به یقین انسااان به   اادیق  هرچند

دو کلمه ي باعتقد( و بعقیدة( را به کار  ی عالیم آسااامان

بآمن( و بایمان( اسااتفاده ی نبرده اساات، بلکه از دو کلمه 

کرده است، با لفظ ایمان به   دیق انسان نسبت به معارف نازل 

م اشاره مي شده از آسمان  وسط پیامبران علیهم ال لاة والسلا

به خداوند  یایمان قطعي و یقین یعقیده به معنایعنی  2.کند

ستاي  وحید ایمان به آن ها و ایمان متعال  به آنچه که در را

سماني، پیامبران،  ست مثل ایمان به ملائکه، کتاب هاي آ واجب ا

سایر مواردي که از این  ضا و قدر و ایمان به  روز قیامت و ق

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رَّبِّهِ }3.و به آن ها ملمقنداصول سرچشمه مي گیرند 
لِهِ  ََرِّقُ بوَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسووُ لِهِ لاَ نوُ ََ كُلٌّ آمَنَ باِللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسووُ ستاده ب خدا  رجمه:  4{وَالْمُْ مِنُو فر

پروردگارش بر او نازل ، مممّد ( معتقد اساات بدانچه از سااوي 

سماني خود ندارد ( و مؤمنان ب  سالت آ شكّي در ر ست ب و  شده ا

نیز ( بدان باور دارند . همگي به خدا و فرشاااتگان او و 

كتابهاي وي و پیغمبرانش ایمان داشته ب و مي گویند : ( میان 

سالت  شمه ر سرچ هیچ یك از پیغمبران او فرق نمي گذاریم ب و 

 انیم ( .ایشان را یكي مي د

یكي از عقاید صاامیح این اساات که: همان چیزي را که خداوند 

سب سو ت عالي به خودش ن ست و همچنین آنچه را که ر ل الله داده ا

صلر الله علیه وسلم درباره ي ذاص بي همتایش گفته است را، فقط، 

صفاص عالي مي  سماء نید و  شامل ا سبت داد. که  باید به الله ن

اسااماء و صاافاص بمز قرآن و حدیثي که باشااد. و در قبول این 

سیده، نباید  سلم ر صلر الله علیه و سول الله  ست از ر شده ا ثابت 

فت انوُاْ }.جلو ر ر ا كووَ ََ مووَ يُجْزَوْ هِ سوووووووووووَ آئووِ مووَ ََ فِي أَسوووووووووووْ دُو ينَ يوُلْحووِ َِ ا وَذَرُواْ الووَّ ووَ ادْعُوهُ بَِ نَى فووَ اء الْحُسوووووووووووْ مووَ هِ الَأسوووووووووووْ وَلِلووّ
 ََ با رین نامها اسااات بپس به هنگام خدا داراي زی رجمه: 5{يوَعْمَلُو

                                                           
في ، مممد السلطاني القنطري المزائري عبد اللطیف بن علي بن أحمد بن. جزائری، 1

، سال المزائر –دار البعن للطباعة والنشر قسنطینة ، ناشر: سبیل العقیدة الإسلامیة

 11ص  1، ج1981نشر: 

 51 - 51صافي، العقیدة والسیاسة، ص . 2

. نورسی، بدیع الزمان سعید النورسی. حقیقه التوحید، ناشر: دار سوزلر للطباعه و 3

 19ص   ۱م . ج۱۹۸۸ل نشر النشر. سا

 185. سوره بقره 4

 181. سوره اعراف 5
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سبمان ( او را بدان  ست حاجاص خویش از خداي  ستایش و درخوا

نامها فریاد دارید و ب وانید ، و به  ر  كساااني بگوئید كه 

آنان كیفر كار خود  زنند.در نامهاي خدا به  مریف دسااات مي 

. اسماء الله بدین منظور حسنی است زیرا دلالت به را خواهند دید

 1طهارص،  قدیس و  ممید ذاص الله متعال دارد.

: اهمیت توصیه های قرآنی در عقیدهب اولمطل  
 وصیه های قرانی در همه ابعاد زندگی به ویژه پیرامون عقیده 

بیانگر اهمیت عقیده اساالامی از دیدگاه شااریعت اساالامی اساات 

و یا شبیه  وصیه وصیت لقمان علیه السلام به فرزندش، همانند 

یعقوب علیه الساالام به فرزندانش و بالآخره ساارلوحه رص هایمضاا

ستي  سلام دعوص به  وحید و یكتاپر دعوص  مام انبیاء علیهم ال

و دوري از شر  و مظاهر آن بود و  ا وقتي این دعوص داده نمي 

، پس  وصیه های قرآنی بهترین است: شد هیچ س ني گفته نمي شد

ست ََّ اللّهَ نِ :}زیرا کلام خداوند ا يراً إِ مِيعاً بَصوووِ ََ سوووَ ََّ اللّهَ كَا ب این  رجمه: 2{عِمَّا يعَِمُكُم بِهِ إِ

سازید و بدانید كه (  ست و آن را آویزه گوش خود  اندرز خدا ا

شما را به  شما را به بهترین اندرز پند مي دهد ب و  خداوند 

انمام نیكیها مي خواند ( . بیگمان خداوند دائماً شااانواي ب 

. یعنی الله چه س نان و ( بینا ب ي كردار ان ( بوده و مي باشد 

شمار را پند و اندرز شما  نیکو  میدهد، و به چه چیزهای نیکو 

 3را پند میدهد.

 وصیه های قرآنی از همان آوان به وسیله پیامبران آغاز شده 

ى بِهِ نوُحاً }اساات همانگونه که پروردگار می فرماید:  ينِ مَا وَصووووووَّ رَوَ لَكُم مِّنَ الدِّ شووووووَ
يمَ  ُِ نَا بِهِ إِبوْرَا يوْ نَا إِليَْكَ وَمَا وَصووووووَّ َِي أَوْحَيوْ ينَ{ وَالَّ َْ أَقِيمُوا الدِّ ى أَ ى وَعِيسووووووَ خداوند آئیني  رجمه:  4وَمُوسووووووَ

ست كه  شن نموده ا شته و رو شما ب مؤمنان ( بیان دا را براي 

آن را به نوح  وصاایه كرده اساات و ما آن را به  و وحي و به 

ابراهیم و موسااي و عیسااي ساافارش نموده ایم ب به همه آنان 

. در این آیه پابرجا دارید سفارش كرده ایم كه اصول ( دین را

صول پررودگار  سلام دارد كه جامع همه ا شاره به اهمّیّت دین ا ا

وحدص رسالت را بیان . همانگونه که و اركان ادیان آسماني است

                                                           
  ۱۸۱ص  ۲ج ، لالكشاف عن حقائق غوامض التنزی. زم شری، 1

 58. سوره نساء 2

 .685ص  1. ابو حیان، البمر الممیط فی التفسیر، ج3

 11. سوره شوری 4
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م ااادر و  همي فرماید بعد از آن که در اشااااره وحدص و یگان

 .سرچشمه را مقرر فرموده است

السلام به فرزندانشان  وصیه های حضرص ابراهیم و یعقوب علیه 

لَمْنُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ همانگونه که الله متعال می فرماید:  لِمْ قاَلَ أَسوووووووووْ  -} إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسوووووووووْ
ينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأنَوْ  طَََى لَكُمُ الودِّ ََّ اللوَّهَ اصوووووووووووْ يمُ بنَِيوهِ وَيوَعْقُوبُ يوَا بنَِيَّ إِ ُِ ا إِبوْرَا وَ ى بَِ ََ{وَوَصوووووووووووَّ لِمُو مه:  1تُمْ مُسوووووووووووْ  رج

شانه ها و آیاص  آنگاه کاااااه پروردگارش ب همراه با نمودن ن

کَوني و نفسي ( بدو گفت : ب به یگانگي خدا اقرار کن و( اخلاص 

سائیدم  ستان  و  سر بر آ شته باش . گفت : ب اقرار کردم و  دا

و( خال ااانه  ساالیم پروردگار جهانیان گشااتم . و ابراهیم 

را به این آئین سفارش کرد، و یعقوب ب نوه ي او  فرزندان خود

نیز چنین کرد. هر کدام به فرزندان خود گفتند: ( اي فرزندان 

من ! خداوند آئین ب  وحیدي اسلام ( را براي شما برگزیده است 

ب پس به ما قول بدهید که ید لمظه هم از آن دوري نکنید( و 

 نمیرید جز اینکه مسلمان باشید.

ها  ا دم مرگ ادامه دارد، ایماب میکند که در این  وصااایه 

شود  صیه  ستی  و ستان و فرزندان به یکتا پر ضر مرگ به زیرد مم

 ب علیه الساالام به فرزندانش  وصاایفهمانگونه که حضاارص یعقو

ََ مِن بوَ }فرموید:  رَ يوَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا توَعْبُدُو دَاء إِذْ حَ وووووووووَ ََ كَ وَإِلَهَ آباَئِكَ عْدِي قاَلُو أَمْ كُنتُمْ شوووووووووُ ََ اْ نوَعْبُدُ إِلَ
 ََ لِمُو اً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسوووووْ حَاقَ إِلََ مَاعِيلَ وَإِسوووووْ يمَ وَإِسوووووْ ُِ آیا ب شااما یهودیان و :  رجمه2{إِبوْرَا

مساایمیان كه مممّد را  كذیب مي نمائید و ادّعاء دارید كه بر 

ستید ( هنگامي كه مرگ  شما آئین یعقوب ه سید ،  یعقوب فرا ر

سید كه بر آن مرد ؟ ( . آن  شنا ضر بودید ب  ا آئیني را ب حا

چه چیز را مي  فت : پس از من  ندان خود گ به فرز كه  گامي  هن

پرستید ؟ گفتند : خداي  و ، خداي پدرانت ابراهیم و اسماعیل 

سلیم ب فرمان ( او  ست و ما   سماق را كه خداوند یگانه ا و ا

. از آیه ادص و بندگي بر آستانش مي سائیم (هستیم ب و سر عب

بالا بر می آید که شااافقت پیامبران نسااابت به فرزندانشاااان 

س ن فرزندان  ست، همانگونه که  پیرامون ایمان و عقیده بوده ا

یعقوب ب اطر آسااایش روحی یعقوب و یا آنکه پروردگار شااما و 

ستیم، یعنی شما ما هم می پر شمار را همانند   پروردگار پدری 

 3در  وحید همانند شما پابند خواهیم بود.
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 وصاایه های حضاارص لقمان به فرزندش همانگونه که الله متعال می 

ید ما رْكَ لَملُْم  عَمِيم  }: فر ََّ الشوووووووووووِّ رِكْ بوِاللوَّهِ إِ وَ يعَِموُهُ يوَا بوُنَيَّ لا تُشوووووووووووْ ُُ َُ لابنْوِهِ وَ ا مه:  1{وَإِذْ قوَالَ لُقْموَ ب  رج

شو ( زماني را كه  سرش گفتیادآور  در حالي كه او :لقمان به پ

سي را ( انباز خدا  -را پند مي داد  سر عزیزم ! ب چیزي و ك پ

ست ستم بزرگي ا شر   پند و اندرز پاک و زدوده . مكن ، واقعاً 

از هر عیب و ننگي، و به خود پند و اندرزگو هم فرزانگي داده 

شرک نهي مي  سرش را از  ست که پ شد. این لقمان حکیم ا شده با

کند و بازمي دارد. علّت این نهي و بازداشتن را این مي شمارد 

 .که شرک ستم بزرگي است

 وحید ربوبیت:اعتقاد بریگانگي الله  عالي اساات درافعالش مثل: 

خلق ، آفریدن ،  دبیر کردن امور و کارها ، رزق دادن ، زنده 

با  خداوند اساات هخاصاا، کردن ، میرانیدن ، باران بارانیدن

 2؟انید چرا بعد از حق به گمراهی روی می آوریدآنکه مید
ایت و اندرز نیکوست هرگاه به آن عمل شود در کل قرآن مایه هد

زندگی رنو خدایی و قرآنی ب ود خواهد گرفت همانگونه که الله 

هِ وَمَن :}متعال می فرماید سوووووِ َْ تَدِي لنِوَ َْ تَدَى فإَِنَّمَا يوَ ُْ ََ فَمَنِ ا َْ أتَوْلُوَ الْقُرْآ لَّ فوَقُلْ إِ وَأَ َِريِنَ  وووووَ  3{نَّمَا أنَاَ مِنَ الْمُن
و ب به من فرمان داده شااده اساات ( این كه قرآن را  رجمه: 

ب وانم پس هر كس ب در پر و آن ( راهیاب شااود براي ب خیر و 

ست ، و هر  شده ا سعادص دنیوي و اخروي ( خود راهیاب  صلاح و 

د ب سزاي خود كس ب از قرآن دوري كند و در نتیمه ( گمراه گرد

گان مي  ند ند ( . و بگو : من فقط از زمره بیم ده را مي بی

شم شود گناهش به دوش خودش می با . پس آنکه از راه حق گمراه 

 4باشد، زیرا وظیفه پیامبران  بشیر و انذار است.

وم: ثمره عقیده اسلامیدمطلب   
شاهده نمود،  ثمره عقیده را می  وان در زندگی ع ر پیامبر م

كه نداش خدا و رسااول الله  بودندصاامابه و  ابعین آنها كسااانر 

صاالر الله علیه وآله وساالم را پاسااخ گفتند و بهترین انسااان 

هاهسااتند، كسااانر هسااتند كه بر شااریعت وش در ساااحه عقیده، 

عبادص، اخلاق، آداب پایدار ماندند و به ساانت او چنو زدند و 

پس  پرسااتیدند،و جز پروردگار هیچ کساای را ن  مسااك ورزیدند،

شه بر حق اند ستند كه همی ستگارانر ه پس عملکردن به  آنها ر
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ایمان به خدا، ارکان عقیده اسااالامی که عبارص اساااات از: 

فرشتاااگان، كتاب ها، پیامبران خدا، روز آخرص، قضا و قدر و 

، آنان از پروردگار و پروردگار از آنان خوشنود خیر و شر است

ست آنما که می فرماید:  ٍَ وَا}ا ا ينَ اتوَّبوَعُوُُم بإِِحْسووووَ َِ ارِ وَالَّ اجِريِنَ وَالأنَصووووَ ََ ََ مِنَ الْمُ ََ الَأوَّلُو ابِقُو لسووووَّ
ا أبََداً ذَ  ََ ارُ خَالِدِينَ فِي ََ ا الأنَوْ ََ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتوَ َُ واْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَ مْ وَرَ ووووووووُ َُ يَ اللّهُ عَنوْ وْزُُ الْعَمِيمُ لِ رَّ ووووووووِ ََ :  رجمه 1{ كَ الْ

ساني كه به نیكي  ستین مهاجران و ان ار ، و ك شگامان ن  پی

روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبي پیمودند 

شنودند  شان هم از خدا خو ست و ای شنود ا ، خداوند از آنان خو

ست كه در زیر  ساخته ا شت را آماده  ، و خداوند براي آنان به

ست و جاودانه در ب درختان و كاخهاي ( آن رودخانه ها  جاري ا

 .آنما مي مانند . این است پیروزي بزرگ و رستگاري سترگ

سماني را به دقت مورد  گر هدف و انگیزه ي بعثت آخرین پیام آ

بمن و  مقیق قرار دهیم، یقین مي یابیم که ممور آن  وحید و 

ستي ممور  ست، بلکه مي فهمیم که  وحید و یکتاپر ستي ا یکتاپر

سان مي  مامي پیامهاي آ سماني و همچنین ممور حقیقي زندگي ان

باشااد؛ پس ارزش حقیقي انسااان وقتي متملي و نمایان مي گردد 

شد ، که پروردگارش را به عنوان ممور زندگي خود قرار داده با

خداوند براي راهنماي بشااریت و شااناسااایي راههاي رساایدن به 

إِنَّا }: ساحل امنیت و صراط مستقیم پیامبراني را ارسال فرمودند
ولاً  ََ رَسوووووُ لْنَا إِلَى فِرْعَوْ داً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسوووووَ ُِ ا ولاً شوووووَ لْنَا إِليَْكُمْ رَسوووووُ ب اي اهل مكّه ! (  رجمه:  2{ أَرْسوووووَ

ستاده ایم كه ب در روز قیامت  شما فر سوي  ما پیغمبري را به 

سوي فرعون پیغمبري  ست ، همان گونه كه به  شما ا ( گواه بر 

اما متأساافانه امروزه بشااریت  عالیم و . بودیمرا فرسااتاده 

آموزه هاي انبیا را فرو نهاده و از دنبال کردن راه و منش 

سرانمام با آن  یره  ست،  آفریننده و اله خود  کبر ورزیده ا

ساس مي  شده که مردم در درون خود آن را اح روزي و بلایي دچار 

ست شته ا شان  أثیر گذا س ت ، آنکنند و بر خطوط گونه های ان 

شان افتید  شدند، و لرزه در دل و اندام شفته  پس چگونه بر آ

خود ان را نماص مي دهید و از همچون هول و هراس وحشاااتناکي 

 3مي رهانید؟.
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شاااناخت خدا، نفس انسااااني را از زنگار گناه و انمراف از 

سماني  ساز آ سان  ، بنابر این علم، به دورمیداردآئینهاي ان

ساس هر عمل و  لا صل و ا ست که فعالیتهاي ا ست، و باید دان ش ا

سان دارد  شه ها و اعتقاداص ان روزانه ار باط عمیقي با اندی

و از قدیم گفته اند: انسااان اساایر افکار خود اساات.از همین 

لماظ اسااات که قرآن به ما دساااتور مي دهد پروردگارمان را 

اء الْحُسْنَى :}َ لِلّهِ الَأسْمَ بشناسیم و از اسماء و صفاص او اطلاع پیدا نماییم
ا { ََ خدا داراي زیبا رین نامها اساااات او را بدان  رجمه: 1فَادْعُوهُ بِ

. ابوهریره گفته اساااات که الله نامها فریاد دارید و ب وانید

نیسات،   99نام دارد، اما اسامای حسانی منم ار به  99متعال 

ست: ب مَّيْنَ بِ زیرا در حدیثی آمده ا وَ لَكَ سوووَ ُُ مٍ  كَ أوْ أنوْزَلْتَهُ فِي كِتابِ أسوووألُكَ بِكُلّ اسوووْ سوووَ َْ كَ أوْ هِ نوَ
دْرِي وَربَِ  ََ نوُرَ صووووووووَ َْ تَجْعَلَ القُرآ تَأ وَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ أ ابَ يعَلَّمْتَه أحَداً مِنْ خَلْقِكَ أوِ اسووووووووْ َُ عَ قوَلْبِي وَجلاءَ حُزْنِي وَذَ

مّي براي  وسات  از  و مي خواهم به برکت هر اسامي که رجمه: 2(َُ

که خود را به آن نامیدي یا در کتاب خود آن نام را آوردي یا 

به کساااي از م لوقاص خود آموختي یا این که آن را به خود 

اخت ااااص دادي و در علم غیب نزد خودص مي باشاااد. به همه ي 

سینه ام قرار دهي و بهار دلم  سلم که قرآن را نور  اینها متو

به آن مق ندوهم  مایي و رفتن ا مایي و رفتن هم و غمم ن رر فر

 3ی.به آن فراهم فرمای

عقیده زمانی مثمر است که به اساس قرآن و حدین استوار باشد، 

سلامی داریم زیرا  ست عقیده نیاز به علم عقیده ا ب اطر فهم در

سلام از  ست که جمله علم عقیده در ا سي و پایه اي ا سا علوم ا

صو آموزش و عمل باید مورد  یاز لماظ فراگیر قرار  یعنایت خا

گیرد  ا در پر و آن اعمال، صمیح و مورد قبول الله قرار گرفته، 

ساند سنت و به عمل کنندگان نفع بر ، عملکیه موافق کتاب الله و 

شد:  سول الله با رّاً }ر مْ سوووِ ُُ ََقُوا مِمَّا رَزَُقوْنَا لَاةَ وَأنَ ََ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقاَمُوا الصوووَّ لُو ينَ يوَتوْ َِ ََّ الَّ ََ تِجَارةًَ لَّن وَ إِ عَلَانيَِةً يوَرْجُو
كساااني كه كتاب خدا ب قرآن را ( مي خوانند ، و  رجمه:  4{توَبُورَ 

شان داده  نماز را پا برجاي مي دارند ، و از چیرهائي كه بدی
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شم  شش مي نمایند ، آنان چ شكار ، بذل و ب  ایم ، پنهان و آ

گردد و از امید به  مار ي دوخته اند كه هرگز بي رونق نمي 

سنه  مار ی را امیدوارند، میان نمي رود سیله اعمال ح . به و

در این زمان که 1که هیچگاه نه  وان دارد و نهم پشااایمانی.

ستیدین یاز قبیل ب یافکار انمراف ، بدعاص ی، رهبانیت، قبرپر

و خرافاص رواج پیدا کرده اساات، در صااور یکه مساالمانان، به 

سلف صمیح برگرفته از کتاب خد هعقید سیرص  سول الله و  سنت ر ا و 

شند، این امواج و افکار گمراه کننده به  سلح نبا پایبند و م

 یآنها را خواهد بلعید. لذا این خطر بزرگ ایماب م یآسااااان

که صمیح به مسلمانان از م ادر اصلي آن ه کند که آموزش عقید

سلف در اولویت برنامه هاي  صمیح مطابق با فهم  سنت  قرآن و 

ش شودگان قرار گمه یآموز صورص  نَّتِي ): یرد و مطابق آن عمل  فوَعَلَيْكُمْ بِسووُ
َِ وَإِيَّاكُمْ وَمُ  ا باِلنوَّوَاجِ ََ وا عَلَيوْ ا وَعَ وووووُّ ََ كُوا بِ دِيِّينَ فوَتَمَسوووووَّ َْ دِينَ الْمَ ََاءِ الرَّاشوووووِ نَّةِ الْخُلَ ََّ كُلَّ مُحْدَ ةٍَ بِدْعَة  وكَُلَّ حْ وَسوووووُ دَ اَتِ الْأُمُورِ فإَِ

لَالَة   شما را به  قواي خداوند و اطاعت و فرمانبري  رجمه:  2(بِدْعَةٍ  ووَ

شما بعد  شد. هركس از  شي با سفارش مي كنم هرچند بنده اي حب

شاهده مي كند پس به  سیاري را م شد اختلافاص ب از من زنده با

ساانت من و جانشااینان هدایت یافته بعد از من  مسااك جویید و 

ر از اموراص ایماد شااااده در دین ممكم آن را بگیرید و زنها

 است. بپرهیزید چون هر نوآوري بدعت و هر بدعتي گمراهي

دوم مبحث  
 اجتناب از شرک

 تمهید

ست که:  شر  را نمي آمرزد و گناهان عقیده ما همین ا خداوند 

سي كه از گناهانش  ستند و ك شیت او ه شر  موكول به م كمتر از 

 وبه كند پا  و صاااف از گناه بیرون مي آید، گوئي كه گناهي 

ست که نواقض  وحید،  ستلزم آن ا س ن از  وحید، م ست. نكرده ا

یعني شاار  نیز بیان شااود؛ چنان که گفته اند: هر چیزي، با 

ود بهتر شااناخته مي شااود.شاار ، این اساات كه براي الله، نقیض خ

همتا یا شااریكي در ربوبیت یا الوهیت و یا اسااماء و صاافا ش 

سان را باطل و مانع از  شر ، اعمال نید ان شود.  قرار داده 

                                                           
 517ص  1. صابونی، صفوه التفاسیر ج1
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ركَُوا لَحَبِطَ الله متعال مي فرماید همانگونه که قبول آن مي گردد؛ :}وَلَوْ أَشوووووووووْ
مْ مَا كَانوُا  َُ ََ{عَنوْ سد به  رجمه:  1يوَعْمَلُو ستگاني چه ر شای اگر ب این چنین 

شر  مي ورزیدند ، هر آنچه مي كردند هدر مي رفت ب  دیگران ( 

شر  مي  شان به آ ش  شد و خرمن طاعت ضائع مي  شان  و اعمال خیر

 .سوخت(

اگر انسان یکي از انواع عبادص را براي غیرالله انمام دهد، شرک 

اعتقاد یا گفتار یا عملي كه از  به شااامار مي آید؛ لذا هر

جانب شارع ثابت گردیده و بدان امر شده است، انمام دادن آن 

 نها براي الله یكتا،  وحید و ایمان و اخلاص ممسااوب مي شااود و 

، همانگونه که الله متعالی 2انمام آن براي غیرالله، شر  و كفر است

يمُ لأبَيِهِ آزَُ :می فرماید ُِ لَالٍ مُّبِينٍ{}وَإِذْ قاَلَ إِبوْرَا ةً إِنِّي أَراَكَ وَقوَوْمَكَ فِي  وووَ ََ نَاماً آلِ َُ أَصوووْ  رجمه: و  3رَ أتَوَتَّخِ

بدان گاه كه ابراهیم به پدر خود آزر گفت : آیا بتهائي را 

به خدائي مي گیري ! ! ب مگر زشاات نیساات كه انسااان عاقل ، 

شیده  ستش و عبادص كند و در برابر  را سنگهاي بي جان را پر

ست خود كرنش برد ؟ ! ( . به حقیقت من  و را و قوم  و ها ي د

شكار مي بینم ست . را در گمراهي آ شر ، این ا پس در حقیقت، 

شت  ستش گردد یا مورد  عظیم و بزرگ دا كه م لوق، همانند الله پر

قرار گیرد یا یکي از ویژگي هاي ربوبیت و الوهیت به م لوق 

بتها نفع و زیانی ساخته ، با آنکه از دست این نسبت داده شود

 4پرستیمي نیست پس چرا اینان را 

شرک  شرید گرداندن،  چیزي را در آفرینش یا در عبادص با خدا 

سي با خدا  شرک در عباداص انمام مي گیرد مثلاً ک گویند. اغلب 

شود و یا برخي عباداص  مانند: ذبح، نذر،  رس، امید هخوانده 

چند علت زیر شااارک و ممبت براي دیگران انمام شاااود. به 

 بزرگترین گناهان است:

مشرک در خ ائص الهي م لوق را به خالق  شبیه مي کند، لذا  .1

خدا شرید قائل شود، گویا او را شبیه خالق قرار  یهر کس برا

رْكَ لَملُْم  داده و این بزرگترین ظلم اساات، خداوند مي فرماید ََّ الشوووووووِّ :}إِ
                                                           

 88. سوره انعام 1

، ناشر: العقیدة ال میمة وما یضادها، عبد العزیز بن عبد الله بن باز. بن باز، 2

 14ص  1م. ج1975، سال نشر: المامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة

 .74. سوره انعام 3
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و ظلم عبارص است از . بزرگي استواقعاً شر  ستم  رجمه:  1عَمِيم {

خدا را  لذا هر کس غیر  قراردادن چیزي در غیر موضاااع خود، 

ست و حق  عبادص کند، گویا عبادص را در غیرمکانش قرار داده ا

لذا شاارک . را به غیرصاااحبش داده و این بزرگترین ظلم اساات

ست، و هر آن  بزرگترین ظلمها و  وحید عادلانه  رین عدالتها ا

ا این معني و مفهوم بیشااتر منافاص داشااته باشااد، چیزي که ب

گناه بزرگتر ممسوب مي شود، و از آن جا که شرک با این مفهوم 

ساب  ست، بزرگترین گناهان به ح شته و مغایر ا کاملاً منافاص دا

شرکي حرام کرده متعال مي آید، لذا خداوند شت را بر هر م  به

 2.است

 مطلب اول: تعریف شرک

شود.  :شر  در لغتالف:  ساوي بودن بین دو چیز اطلاق مي  بر م

ست شتركه ا شر  از الفاظ و واژه هاش م که یکی دلالت به  لفظ 

شْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ }در آیه:  3.مقارنه میکند و دیگری دلالت به امتداد وَ لا يُ
سازد رجمه:  4{أَحَداً  شریك ن سي را  ستش پروردگارش ك كه . و در پر

ركة و }بر هر دو وجه یعنر شاار  بزرگ و كوچك حمل شااده اساات.  الشوووووّ
: آمیزش در ملك بما یملك و آنچه كه در   رّف كسر باشد( {المشاركة

شركت و مشاركت آنست كه چیزش براش دو نفر و بیشتر  -گفته شده

باشااااد، مثل موجود چه از نظر عین و مال و چه از نظر معنر 

و مشاركت اسب درسرخر و  بودن یوانمشاركت انسان و اسب در ح

 5سیاهر رنو.

 براي آن دو معني موجود است: عام و خاص. :در شریعتب: شرک 

ساوي قرار دادن غیر خداوند با او در آنچه   .1 معني عام: م

كه مربوط به ویژگي هاي خداوند سبمان مي باشد و  مت سه 

 نوع درجه بندي مي شود:

مساوي و برابر قرار دادن غیر اول: شر  در ربوبیت است و آن 

خداوند با او در چیزي كه جزو ویژگي هاي ربوبیت اوساااات یا 

                                                           
 16. سوره لقمان 1
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سبت دادن چیزي از ربوبیت او براي غیر او مانند خلق كردن،  ن

روزي دادن، به وجود آوردن، میراندن،  دبیر كردن امور دنیا 

لْ مِنْ خَالِقٍ غَ الله  عالي مي فرماید: 1 و چیزهایي مانند آن. َُ رُ اللَّهِ يوَرْزُقُُكُم مِّ } نَ يوْ
 ََ وَ فَأنََّى توُْ فَكُو ُُ َِ لَا إِلَهَ إِلاَّ  مَاءِ وَالْأَرْ آیا خلق كننده اي جز خداوند  رجمه: 2{السوووووووووووَّ

در آسمان و زمین هست كه شما را روزي دهد؟ هیچ معبود به حقي 

 .جز او نیست پس چگونه روي مي گردانید؟

صفاص  سم ها و  شر  در ا ساوي قرار دوم:  ست و آن م خداوند ا

دادن غیر خداوند با او در چیزي از این اسااماء و صاافاص مي 

شد. الله  عالي مي فرماید يرُ : با مِيعُ الْبَصووووِ وَ السووووَّ ُُ يْء  وَ هیچ   رجمه: 3{}ليَْسَ كَمِرْلِهِ شووووَ

 .چیز همانند او نیست درحالیكه او شنوا و بیناست

آن مساوي قرار دادن غیر سوم: شر  در الوهیت خداوند است. و 

خداوند با او در چیزي از خ اااوصااایاص و ویژگي هاي الوهیت؛ 

ست كمك فوري(، ذبح  ستغاثه بدرخوا مانند نماز، روزه، دعا، ا

}وَمِنَ : بقرباني(، نذر و چیزهاي مانند آن. الله  عالي مي فرماید
 َُ َِ اللَّهِ أنَدَادًا يُحِبُّونوَ َُ مِن دُو ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ{النَّاسِ مَن يوَتَّخِ َِ و از مردم كساني ترجمه:  4مْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّ

هسااتند كه غیر از خداوند شااریكاني براي او برمي گزینند كه 

ست دارند. ست  به اندازه الله آن ها را دو بت ها را به ناحق دو

ست دارند،  سلمانان خداوند را بر حق دو دارند، همانگونه که م

ست  سبت به الله زیرا الله آنان دو ست ن س ت  ر ا اما ممبت مومنین 

 5دارد، ولی بی خردان میان ممبت الله و بت ها مساواص میاورند.

ست. از او . 2 شریك قرار دادن براي خداوند ا معني خاص: و آن 

ست مي كنند و به مانند خداوند از او  به مانند خداوند درخوا

شفاعت را مي خواهند و به مانند خداوند به او امید دارند و 

ست كه در قرآن  شر  ا ست مي دارند و این معني كلمه  او را دو

 و سنت اطلاق مي گردد.

 مطلب دوم: انواع شرک

 صغر.شر  به دو ب ش  قسیم مي گردد: شر  اكبر، شر  ادر کل 
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به  متعالشااار  اكبر:گرفتن شاااریك و همتا همراه خداوند.. ۱

گونه اي كه همراه خداوند عبادص مي شااود. و اینكار مساالمان 

سلام خارج مي گرداند و  مام اعمالش را نابود و باطل  را از ا

مي گرداند و كسااي كه با این حالت بمیردبراي همیشااه در آ ش 

جهنم مي ماند و پایان نمي پذیرد و از عذابش كاساااته نمي 

 1شود.

 :ي گرددشر  اكبر به چهار قسمت  قسیم م

و طلب كردن:یعني دعا و آن از بزرگترین  دعا شااار  در الف: 

انواع عبادص مي باشد بلكه هسته عبادص همان دعاست همانگونه 

 رجمه: 2(الدعاء ُو العبادة): كه پیامبر صلر الله علیه وآله وسلممي فرماید

. پیرامون آنکه  نها باید از الله خواساات دعا همان عبادص اساات

شاد می فرماید:پروردگار  ََ }چنین ار تَكْبِرُو ينَ يَسوووْ َِ ََّ الَّ تَجِبْ لَكُمْ إِ وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسوووْ
نَّمَ دَاخِريِنَ  ََ ََ جَ يَدْخُلُو پروردگار ان مي فرماید مرا ب وانید  ا 3{عَنْ عِبَادَتِي سوووووووووووَ

برایتان اجابت نمایم. كساااني كه از عبادص من اسااتكبار مي 

و هنگامي كه ثابت . لیلانه داخل جهنم مي گردندورزند بزودي ذ

گردید كه دعا عبادص اسااات پس بكاربردن آن براي غیر خداوند 

سنو یا  ست. در نتیمه هركس پیامبر، ملائكه، ولي، قبر،  شر  ا

غیر این ها از م لوقاص را ب واند او كافر مشاار  اساات كما 

ابهُُ عِندَ ربَِّهِ  }وَمَن يَدْوُ مَعَ اللَّهِ : اینكه خداوند مي فرماید ََ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسوووووووووووَ ا ا آخَرَ لَا بوُرَُْ ًَ  إِنَّهُ لَا إِلَ
}ََ افِرُو لِلُ الْكووَ َْ مه:   4يوُ ند معبود دیگر را  رج خداو به همراه  و هركس 

ب واند براي این عملش هیچ برهاني وجود ندارد و حساب او نزد 

خداوند . سازد پروردگارش است و خداوند كافران را رستگار نمي

كه در حالت آسایش و راحتي داده است خبر نیز از حال مشركاني 

به خدا شااار  مي ورزیدند اما در  نگنا و سااا تي خداوند را 

ساني كه پناه بر خدا به الله  ستیدند. پس حال ك خال انه مي پر

 5در آسایش و س تي شر  مي ورزند چگونه است؟!

شر  نیت، اراده و ق د:و آن اینكه فرد در انمام اعمالش ب: 

شدن  شهور  سیدن به دنیا، ریا و م به مانند اهل نفاق  نها ر
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شد و آخرص و وجه الله را در نظر نگیرد او  شته با را مد نظر دا

} مَنْ  مشر  است و دچار شر  اكبر شده است. الله  عالي مي فرماید: 
ََ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَ  مُومًا مَدْحُوراً كَا َْ ا مَ َُ لَا نَّمَ يَصوووووْ ََ اءُ لِمَنْ نرُيِدُ  مَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَ ا مَا نَشوووووَ ََ لْنَا لَهُ فِي ا  -جَّ ََ عَى لَ وَمَنْ أَراَدَ الَْْخِرَةَ وَسوووووَ

كُوراً مْ مَشوووووووووووْ َُ عْيوُ ََ سوووووووووووَ ا كَ كوووَ أُولئَوووِ وَ مُْ مِن  فوووَ ُُ ا وَ عْيوََوووَ ُ لَا  - سوووووووووووَ َُ ُ لَاءِ وَ َُ دُّ  ََ كُلاًّ نمُوووِ ا ا كوووَ كَ وَموووَ اءِ ربَوووِّ كَ ءِ مِنْ عَطوووَ اءُ ربَوووِّ  عَطوووَ
هر كس كه دنیاي زودگذر ب این جهان ( را ب واهد  رجمه: 1{مَحْمُوراً

آن اندازه كه خود مي خواهیم و به هركس كه صاالاح مي دانیم ، 

طاء خواهیم كرد بدو ع یا  چه زود ر در دن بال آن. هر  ،به دن

آ ش آن مي سااوزد ، در حالي دوزف را بهره او مي كنیم كه به 

ست ست و ب از رحمت خدا ( رانده و مانده ا سرزنش ا . كه مورد 

هد و براي ب  نه ( آخرص را ب وا جاودا یاي  كه ب دن و هر كس 

شان دهد ،  سزاوار آن را از خود ن فراچنو آوردن ( آن ،  لاش 

سپاس ب  شان بي  ش ساني،  لا شد، این چنین ك در حالي كه مؤمن با

ندو بي اجر (  ما كه آخرص . نمي  نان ب  یك از ای ما هر  و 

طلبانند ( و از آنان ب كه دنیا پرساااتانند( از ب شااااایش 

 شااایش پروردگارص هرگز ممنوع بپروردگارص كمك مي رسااانیم و 

. هردو گروه انانکه در طلب دنیا اند و آنانیکه نگشااته اساات

سرکش  در طلب آخرص، روزی پروردگار ن یب مومن، کافر، مطیع و 

 2شود.می

سي كه از م لوقاص در  ج:  شر  در طاعت و فرمانبرداري:یعني ك

چه  یا در حرام كردن آن ند حرام نموده  خداو چه  حلال كردن آن

خداوند حلال نموده اطاعت نماید و قلباً به آن معتقد باشااد و 

حلال و حرام كردن را براي آن ها و اطاعت كردن از خدا و آن 

َِ اللَّهِ : دها را جایز بداند الله  عالي مي فرمای مْ أَرْباَباً مِّن دُو َُ بَانوَ مْ وَرُُْ وا أَحْبَارَُُ َُ }اتَّخَ
بْحَانهَُ عَمَّا يُ  وَ سووُ ُُ ا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ  ًَ يلَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليِوَعْبُدُوا إِلَ ََ وَالْمَسووِ ركُِو عالمان و  رجمه:  3{شووْ

سر مریم زاهدان خویش را  بدیل به رب  سیح پ كردند و همچنین م

را، در حالیكه جز پرستش معبود واحدي كه جز او معبود به حقي 

ست از  شده بودند، پا  و منزه ا ستور داده ن ست به آن ها د نی

 آنچه برایش شریك قرار مي دهند.

گفت: ما آن ها را عبادص نمي عدی به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

با ند: ع عت كردیم؟ ایشااااان فرمود طا مان ا ها ه دص كردن آن 

                                                           
 11- 19ره اسراء . سو1

 . صابونی، صفوه التفاسیر.2

 11. سوره  وبه 3
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شان در مع یت خداوند ست متعال كردن أليس يحرموَ ما أحل الله ): فرمود:1ا
آیا حلال  رجمه: 2{فتلك عبادتَم}: ، قال: بلر. قال(فتحرمونه ويحلوَ ما حرم الله فتحلونه

تان حلال  ند را برای خداو تان حرام و حرام  ند را برای خداو

 .این همان عبادص كردن آن هاستننمودند؟ گفت: بلي. فرمود: 

شاار  ممبت:منظور ممبت بندگي و عبودیت اساات كه مسااتلزم د: 

ست كه جز براي خداوند  نها و  ضوعي ا ضع و خ جلال، بزرگي،  وا

بي شریك شایسته نیست. و هر وقت بنده این ممبت را براي غیر 

خداوند بكار برد دچار شر  اكبر شده است. دلیل براي آن این 

شد: فرموده  َِ الله  عالي مي با مْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّ َُ َِ اللَّهِ أنَدَادًا يُحِبُّونوَ َُ مِن دُو ينَ }وَمِنَ النَّاسِ مَن يوَتَّخِ
و از مردم كساني هستند كه غیر از خداوند  رجمه:  3آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ{

دوست  شریكاني براي او برمي گزینند كه به اندازه الله آن ها را

دارند و كساني كه ایمان دارند بیشترین حب و دوست داشتنشان 

 براي الله است.

صغر.. ۲ سیله : ،شرک ا شر  اكبر و و سوي  و آن هر آنچه كه به 

شامل مي گردد یا آنچه را در  شد را  اي براي افتادن در آن با

سد و  شر  اكبر نمي ر شده اما به حد  شر  نامگذاري  ن وص به 

گفتار واقع مي شااود. و حكم آن به مانند حكم در قالب عمل و 

شیت و اراده خداوند  شود در م سي كه مر كب گناه كبیره مي  ك

ست. صغر در واقع  ا شكیل شرک ا از الفاظ قولي و افعال عملي  

شکار به  شر  آ شود؛ از جمله الفاظ قولي یا عبارا ي كه  مي 

سوگند خو ردن شمار مي آیند، مي  وان این نمونه ها را آورد: 

به غیر الله آویزان كردن حلقه و بساااتن نخ به گردن یا دسااات، 

یا از  رس  بد  به خود از  رس چشااام  ها  یذ آویزان كردن  عو

سببي براي  شد كه  جنیان. هركس این كارها را بكند و معتقد با

 4دفع بلاست، در حالي که دفع كننده ي بلا، فقط خداست 
شود، پیامبر اسلام دلیل حرمت شرک اصغر در سنت نیز مشاهده می

ست: ولَ اللَّهِ قاَلَ الرِّ )فرموده ا غَرُ ياَ رَسووُ رْكُ الْأَصووْ غَرُ قاَلُوا وَمَا الشووِّ رْكُ الْأَصووْ ََّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشووِّ ياَءُ يوَقُولُ إِ

                                                           
ممیی السنه ابو مممد المسن بن مسعود بن مممد بن الفراء البغوی الشافعی. . بغوی، 1

 19ص  4جه ۱۴۲۲بیروص. سال نشر:   –ناشر: دار احیاء التراث العربی  فسیر البغوی، 

را در کتاب صمیح و ضمیف سنن الترمذی .  رمذی، سنن الترمذی، شیخ البانی این حدین 2

 خوانده است بصمیح وضعیف سنن الترمذی، ج ص (

 165. سوره بقره 3

. ناشر:   عقیدة أهل السنة و المماعة. عثیمین، مممد بن صالح بن مممد العثیمین. 4

 141ص  1ه ج ۱۴۲۲المامعه الاسلامیه المدینه المنوره . سال 
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مْ  َِ يَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِ مْ يوَوْمَ الْقِ َُ نوْ  اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَ ََ فِي الدُّ ينَ كُنْتُمْ توُرَاءُو َِ بُوا إِلَى الَّ َُ ُُمْ اذْ نْدَ ََ عِ جِدُو لْ تَ َُ يَا فَانْمرُُوا 
بیشترین چیزي كه بر شما از آن مي  رسم شر  اصغر  رجمه: 1(جَزَاءً 

ست؟ فرمودند: ریا. الله  صغر چی شر  ا سول خدا  ست. گفتند: اي ر ا

با اعمالشااان پاداش مي  عالي روز قیامت هنگامي كه مردم را 

دهد مي گوید: بروید به سااوي كساااني كه در دنیا براي آن ها 

پاداش و جزایي مي  ها  یا نزد آن  ید آ ید بنگر یا كرده ا ر

این سااا ن كه آنچه خدا و  و ب واهید.  ؟. و هما نند بینید

ابوداود در سننش از پیامبر صلر الله علیه وآله وسلم روایت مي 

َ   لَا ): كند كه فرمود اءَ فُلَا اءَ اللَّهُ  مَُّ شووووووووَ َ  وَلَكِنْ قُولُوا مَا شووووووووَ اءَ فُلَا اءَ اللَّهُ وَشووووووووَ  رجمه:  2(توَقُولُوا مَا شووووووووَ

نگویید آنچه خداوند و فلاني ب واهد بلكه بگویید آنچه خداوند 

 .ب واهد سپس فلاني ب واهد

 فرق بین شرك اكبر و اصغرمطلب سوم:  

شرک را  شناختیم، پس باید گفت که هر دو اکنون که هر دو نوع 

که به دارند باهم فرق هاي زیادي "نوع شرک ب شرک اکبر و اصغر

 می پردازیم:در این زمینه ها مهمترین آن 

سیله  .. ۱ شر  اكبر را خداوند براي انمام دهنده آن جز به و

 وبه نمي ب شد اما شر  اصغر  مت مشیت و خواست خداوند است 

مازاص مي نماید(.کفر اکبر انسان را از بخواست مي ب شد یا م

سلام خارج  و اعمال را از بین مي برد. اما کفر  میکنددایرة ا

سلام خارج نمي کند. البته به اندازة  سان را دایرة ا صغر ان ا

شود و انمام دهندة آن  سته مي  شته از عمل او کا کفري که دا

 3در معرض عذاب قرار مي گیرد.

سان  .. ۲ شر  اكبر باطل كننده و نابود كننده  مام اعمال ان

صغر  نها عملي را كه با ریا ا شر  ا ست در حالیكه  نمام مي ا

 گیرد را ضایع مي گرداند.
شه در آ ش جهنم نگه مي دارد .. ۳ ش ص را براي همی شر  اكبر 

و بهشاات را بر او حرام مي كند اما شاار  اصااغر همانند بقیه 

  د.گناهان حساب مي شو

                                                           
بغوی، این حدین را حسن خوانده اند.  – 19ص  19احمد بن حنبل، مسند احمد، ج.  1

  116ص  1 فسیر البغوی، ج

، شیخ البانی این حدین را صمیح خوانده است، ب  71ص  1. سمستانی، سنن ابوداود، ج 2

 .457ص  1اسماعیل، روح البیان، ج -، 64ص  1صمیح و ضعیف سنن ابی داود، ج

نور التوحید وظلماص الشر  في ضوء  ی، بن علي بن وهف القمطان سعید . قمطانی، 3

 45ص  1، بدون  اریخ، جالریاض -مطبعة سفیر، ناشر: الكتاب والسنََّة
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ستي با .. ۴ شر  و قطع رابطه ي دو شمني با م شر  اكبر موجب د

شرک اکبر رابطه ي شود؛ یعني نباید با مر کب  ستي  او مي  دو

شر   شد؛ اما  شاوندان و نزدیكان ما با شت، هرچند از خوی دا

اصااغر، رابطه ي دوسااتي را به طور مطلق قطع نمي كند؛ بلکه 

متناساااب با حد و اندازه اي که فرد، از  وحید دارد، با او 

شر   سب آن مقدار از  شود و به  نا ستي برقرار مي  رابطه ي دو

 1كه دارد، با او دشمني مي گردد.

كسي كه  وحید را با  ف یلي كه گذشت  طبیق كند و از شر  پس 

اكبر سالم بماند حد اقل پاداشش این است كه از خلود و دائم 

و اما كسي كه هم از شر  ؟ ماندن در دوزف در امان خواهد ماند

اكبر و هم از شاار  أصااغر و هم از مر كب شاادن گناهان كبیره 

امان خواهد ماند. سااااالم بماند بطور كلي از عذاب آخرص در 

ََ ذَلِكَ لِمَنْ چنانكه خداوند متعال مي فرماید: َِرُ مَا دُو رَكَ بِهِ وَيوَغْ َْ يُشوووووووووووْ َِرُ أَ ََّ اللَّهَ لا يوَغْ }إ
اءُ{ و براساتي خداوند بآن را( كه به او شاریك آورده  رجمه: 2يَشووووَ

 .شود، نمي ب شد و جز آن هر كسي را كه ب واهد میب شد

 رکشم: جزای چهارممطلب 

از آنماکه شاارک از جمله گناه کبیره اساات پس ممازاص آن نیز 

شد،  صغیره با شرک  شرک کبیره و چه هم  ست، چه  سنگین ا سیار  ب

از دایره ي اساالام خارج نمي گردد؛ هرچند مر کب شاارک صااغیره 

 ولي در  وحیدش نقص و خلل ایماد مي شااود و این شاار ، زمینه

و آنکه مر کب شرک کبیره شود بهشت به وی  شر  اكبر است.ساز 

شود همانگونه که خداوند می  شگی آنان می حرام دوزف مکان همی

ارٍ :}فرماید نَّارُ وَمَا لِلمَّالِمِينَ مِنْ أنَصووووووووووووَ يهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ال لّهُ عَلَ قَدْ حَرَّمَ ال لّهِ فوَ بِال رِكْ  نَّهُ مَن يُشوووووووووووْ  رجمه:  3{إِ

براي خدا قرار دهد ، خدا بهشاات را بر  شااریکیبیگمان هر كس 

او حرام كرده است ب و هرگز به بهشت گام نمي نهد ( و جایگاه 

س ستمكاران یار و یاوري ندارند ب  ا  ت.او آ ش ب دوزف ( ا و 

. باورمندی به انکه خدای ایشاااان را از عذاب جهنّم برهاند (

ی و سااه گانه وجود دارد، و یا آنکه خدای مشااترک بین الله عیساا

ست و گوینده آن در آ ش دوزف به همیش  ست کفر ا سیم ا مریم  ق

                                                           
مطبعة  ناشر: عقیدة أهل السنة و المماعة،ی سعید بن علي بن وهف القمطان . قمطانی،1

 141ص،1م. ج۲۲۲۴. سال نشر: الریاض -سفیر

 48. سوره نساء 2
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ست. وَ كَافِر  فأَُوْلئَِكَ حَبِطَنْ }پررودگار فرمودند:  1باقی ا ُُ وَمَن يوَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فوَيَمُنْ وَ
ا ََ مْ فِي ُُ حَابُ النَّارِ  نوْيَا وَالْخِرَةِ وَأُوْلئَِكَ أَصووْ مْ فِي الدُّ َُ ََ  أَعْمَالُ شما  رجمه: 2{خَالِدُو سي كه از  ولي ك

حال كفر بمیرد ، چنین كساااااني  از آئین خود برگردد و در 

اعمالشااان در دنیا و آخرص بر باد مي رود ، و ایشااان یاران 

. یعنی آ ش ب دوزف ( مي باشاااند و در آن جاویدان مي مانند

آنکه به خدا شااارک ورزید ثواب همه اعمال نافعه وحسااانه اش 

 3شود. و همیش در داخل آ ش می مانند.نابود می

شرک بیافریند همانند آآ ست که کاملا از بیخ و نکه به خدا  ن ا

ریشااه بر افگنده شااده و نابود شااده اند زیرا اعمال نامه ی 

ندارند که به ثباص آنان به کار آید همانگونه که خداوند می 

حِ  }فرماید:  ٍَ سوووووووووووَ وِي بِهِ الرِّيلُ فِي مَكَا َْ رُ أَوْ توَ هُ الطَّيوْ َُ مَاء فوَتَخْطَ رِكْ بِاللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السوووووووووووَّ  4{ قٍ يوَمَن يُشوووووووووووْ
سي كه براي خدا  رجمه:  قرار دهد ، انگار ب به  شریدزیرا ك

خاطر سقوط از اوج ایمان به حضیض كفر ( از آسمان فرو افتاده 

ان ب  كّه هاي بدن ( او را مي ربایند ، یا این اساات و پرندگ

سیار دوري ب و دره ژرفي ( پر اب  كه  ندباد او را به مكان ب

و وي را آن چنان بر زمین مي كوبد كه بدنش متلاشااي   .مي كند

وهر كه شر  آرد ، و هر قطعه اي از آن به نقطه اي پرص مي شود

از آساامان بر ب داش  عالر پس همچنانساات كه كوییا در افتاد 

شد پس مر ربایند او را مرغان مردار خوار از  روش زمین وهلا  

یا ، روش زمین واجزا واعضاااش او را متفرق ومتمزق میسااازند

بزیر افكند او را باد از موضاااعر مر فع در جانبر دور از 

فریاد رس ودستكیر این كلماص از  شبیهاص مركبه است یعنر هر 

افتد هواش نفس او را پریشااان كه از اوج ایمان بمضاایض كفر 

سازد یا باد وسوسه شیطان او را در وادا ضلالت افكند ونابود 

 5.شود مل ص س ن آنكههلا  مشركانست

شته و خطراص  شر  برحذر دا سنت، از  ن وص فراواني در قرآن و 

آن را بیان کرده و شااار  را بزرگ  رین گناه و نافرماني الله 

کس گمراه  ر از مشر  نیست و  برشمرده و  أکید نموده که هیچ
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شر  عمل  ست، م شدنی ا یاور و یار و و هیچ کاملا ممو و نابود 

همانگونه که الله  عالی می  پشااتیبان و شاافاعت كننده اي ندارد

ينَ مِنْ قوَبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْنَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فرماید: َِ  رجمه:  1 مِنَ الْخَاسِريِنَ{وَلتََكُونَنَّ }وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّ

ست كه اگر  شده ا به  و و به یكایك پیغمبران پیش از  و وحي 

شااار  ورزي كردارص ب باطل و بي پاداش مي گردد و ( هیچ و 

.از طرف دیگر نابود مي شاااود ، و از زیانكاران خواهي بود

ست ک شرک را از جمله هفت موارد مهلد نامیده ا ه احادین نبوی 

باعن نابودی عمل حساانه انسااان میشااود، همانگونه که پیامبر 

ست:  سلم فرموده ا صلی الله علیه و  ولَ اللَّهِ، اکرم  بْعَ الْمُوبِقَاتِ. قاَلُوا: ياَ رَسوُ )اجْتَنِبُوا السوَّ
سِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  َْ حْرُ، وَقوَتْلُ النوَّ رْكُ بِاللَّهِ، وَالسوووووووووووِّ ُُنَّ؟ قَالَ: الشوووووووووووِّ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتوَّوَلِّي يوَوْمَ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّباَ، وَ  وَمَا 

نَاتِ الْمُْ مِنَاتِ الْغَافِلاتِ( فُ الْمُحْصوووووووووووَ َْ از هفت گناه نابود كننده  رجمه:  2الزَّحْفِ، وَقَ

گفتند: اي رساااول خدا! آن ها كدامند؟ فرمود: ،اجتناب كنید

ش» سمر، ك سان بي گناه، خوردن ربا، خوردن شر  به خدا،  تن ان

مال یتیم، فرار از جهاد و  همت زنا به زنان پاكدامن و بي 

ساد سي مر کب آن اشر ،  نها گناهي . خبر از ف ست كه اگر ک

ش شود؛ یشود و بر همان حالت بمیرد و  وبه نكند، ب  ده نمي 

 . با سایر گناهان  فاوص داردزیرا 

شش گناهاني که کم  ر سباب فراواني  براي ب  ستند، ا شرک ه از 

وجود دارد؛ مثلاً خودِ نیكي ها، بدي ها را ممو مي کند و یا 

م ااایب و بلاهایي که در دنیا و برزف و روز قیامت به انسااان 

هاي مومن مي رسااد، گناهانشااان را مي شااوید؛ هم چنین دعاي 

ساني که از الله اجازه دارند و  شفاعت ک مؤمنان براي یك دیگر و 

ب دیگري که الله از روي فضاال و رحمت خود به اهل ایمان و اساابا

ت، و ب شش آنان  وحید اخت اص داده است، سبب ب شش گناهان اس

ستگی دارد:  شیئت و اراده الله ب َِرِ اللَّهَ يَ به م توَغْ هُ  مَُّ يَسووْ سووَ َْ وءًا أَوْ يَمْلِمْ نوَ جِدِ }وَمَنْ يوَعْمَلْ سووُ
ا{ َُوراً رحَِيمووً م 3اللووَّهَ غَ كاب ه:  رج با ار  یا ب  ند  بدي بك كار  كه  هركس 

معاصي ( بر خود ستم كند ، سپس ب دست دعا به سوي خدا بردارد 

و ( از خدا آمرزش بطلبد ، ب از آنما كه درگاه  وبه همیشااه 

باز اساات ( خدا را آمرزنده ب گناهان خویش و ( مهربان ب در 

 .حق خود ( خواهد یافت
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شر ، درهاي مغفرص و   ست؛ زیرا  شر ، این گونه نی اما گناهِ 

رحمت را به روي فرد مشااارک مي بندد؛ لذا اگر هم طاعاص و 

شد، نفعي به حالش ندارد و  شته با عبادا ي غیر از  وحید، دا

ساا تي ها و م ااایب و ممنت هایي هم که برداشاات مي کند، هیچ 

َِرُ أََ :فرمایدهمانگونه که الله می  نفعي به او نمي رسااااند ََّ اللّهَ لاَ يوَغْ }إِ
دِ افوْتوَرَى إِْ مواً عَمِيمواً{ رِكْ بوِاللوّهِ فوَقوَ اءُ وَمَن يُشوووووووووووْ ََ ذَلوِكَ لِمَن يَشووووووووووووَ ا دُو َِرُ موَ رَكَ بوِهِ وَيوَغْ مه1يُشوووووووووووْ مان :  رج بیگ

شد ، ولي گناهان جز  شر  به خود را نمي ب  خداوند ب هرگز ( 

. و هر كه براي خدا  آن را از هركس كه خود ب واهد مي ب شااد

ست شده ا . با آنکه شریكي قائل گردد ، گناه بزرگي را مر كب 

الله متعال همه گناهان کبیره و صااغیره را می ب شااد اما شاارک 

شئیت الله متعال  ستگی به م شرک ب سوا از  ست، ولی ما ستثنی ا م

مْ لَا توَ }دارد:  َِ َُسوووووووووِ رَفُوا عَلَى أنَ ينَ أَسوووووووووْ َِ نوُ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّ َُّ َِرُ ال ََّ اللَّهَ يوَغْ َُورُ قْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِ وَ الْغَ ُُ بَ جَمِيعاً إِنَّهُ 
صي زیاده  رجمه: 2{الرَّحِيمُ  بگو : اي بندگانم ! اي آنان كه در معا

ید  ناام مأیوس و  خدا  مت  ید ! از لطف و مرح روي هم كرده ا

زد . چرا كه او نگردید . قطعاً خداوند همه گناهان را مي آمر

 .بسیار آمرزگار و بس مهربان است

 

 

 چگونگی اجتناب ازشرک پنجم: مطلب

شر  و موارد آن اگر علاج آن را نگوئیم  و اجتناب بعد از فهم 

كارمان بي فایده بوده و اگر راه از وساااایل شااارکی نکنیم، 

عمل نكنیم باز هم بي فایده اسااات و اگر و درمان را بدانیم 

 نها به عمل خود اكتفا كنیم و دعا نكنیم كماكان نتیمه اي 

حاصل نمي شود، دلایل ن وص بر ذم و نكوهش شر  و برحذر داشتن 

از آن و بیان خطر و سرانمام بد براي مشركین در دنیا و آخرص 

سلم  صلی الله علیه و سول الله  سنت ر سیار در نص کتاب الله و  زیاد ب

 ، که به برخی از آنان می پردازیم:است

گناهي اساات كه جز  شاارک از جملهالله  عالي خبر مي دهد كه  ..۱

، و آنهم که قلبا ب شیده نمي شود مرگبه وسیله  وبه قبل از 

شرکی و معبود  سایل  شد، همگام با  نفر و نفرین گویی به و با

شرک آلود، آنما که  ا وَأنَاَبوُا إِلَى اللَّهِ : مي فرمایدهای  ينَ اجْتوَنَبُوا الطَّاغُوتَ أََ يوَعْبُدُوَُ َِ }وَالَّ
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رْ عِبَادِ  رَى فوَبَشوووووووووووِّ مُ الْبُشوووووووووووْ َُ كساااااني كه از عبادص طاغوص دوري مي  رجمه: 1{لَ

گزینند ، و ب با  وبه و استغفار ( به سوي خدا باز مي گردند 

شارص باد ب به اجر و پاداش عظیم  شان را ب خداوندي ( . ، ای

. طاغوص: یعنی بتهاو شااایطان، برخی ها مژده بده به بندگانم

گفته اند کاهن، طاغوص اسااام اعممی اساااات همانند جالوص و 

 2طالوص.

بهترین راه جهت اجتناب از شاارک پرسااتش خداوند اساات، .. ۲

ئاً  }همانگونه که خود می فرماید:  يْ ركُِواْ بِهِ شوووووووووووَ لّهَ وَلَا تُشوووووووووووْ ب  رجمه: 3{وَاعْبُدُواْ ال

 نها ( خدا را عبادص كنید و ب بس . و هیچ كس و ( هیچ چیزي 

شریك او مكنید سان الله بدانید و نه چیز دیگری را  . نه بتها هم

رْكَ لَملُْم  عَمِيم  : 4را.  ََّ الشووووووووِّ همانا شااار  ورزیدن به خداوند  رجمه:  5{}إِ

ست شتر از هر نوع گناه بزرگي ا شتن بد ر و ز . ظلم در حق خوی

  6ظلم دیگر است.

 

 

 

 

 

 

 مبحث سوم

 استقامت به راه راست

 تمهید

راي مسلماني كه با اراده اي آهنین ق د پیمودن راه حق وصراط 

ستقامت و پایداري در دین مهم  ستقیم را دارد، دینداري و ا م

ستوراص خداوند  شد،اطاعت از د سي  رین امر مي با سا  رین وا

علیه وسلم ضامن سعادص دنیوي متعال وسنت حضرص پیامبر صلي الله 

ست سیدن به اوج عزص وكمال ا همانگونه  و اخروي ویگانه راه ر

يمَ حَنِي}الله متعال می فرماید: که ُِ تَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبوْرَا رَاٍ  مُّسووووْ دَانِي ربَِّي إِلَى صووووِ َُ ََ قُلْ إِنَّنِي  َاً وَمَا كَا
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ركِِينَ  سماني و بگو   رجمه :1{مِنَ الْمُشووْ : بیگمان پروردگارم ب با وحي آ

ست  سترده جهاني ( مرا به راه را شان دادن آیاص قرآني و گ ن

رهنمود كرده است . و آن دین راست و استوار و پابرجا ، یعني 

دین ابراهیم اسااات . همان كساااي كه حقّگرا ب و از آئینهاي 

. انمرافي ممیط خود رویگردان ( بود و از زمره مشااركان نبود

ابِرُواْ وَراَبِطوُاْ }ه  اکید آن الله متعال نیزفرموده اساات:ب بِرُواْ وَصوووووَ ينَ آمَنُواْ اصوووووْ َِ ا الَّ ََ ياَ أيَوُّ
 ََ لِحُو َْ اي كساااني كه ایمان آورده اید ! ب در  رجمه: 2{وَاتوَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ توُ

برابر شااادائد و ناملایماص ( شاااكیبایي ورزید و ب در مقابل 

تقامت و پایداري كنید و ب از مرزهاي مملكت خویش دشمنان ( اس

( مراقبت به عمل آورید و از ب خشم ( خدا بپرهیزید ،  ا این 

شوید ستگار  ستقاكه ر مت به نمازهای پنج وقت، یعنی . یعنی ا

ار نماز بعد از نماز،  استقامت در برابر دشمن، استقامت انتظ

امور و اوامر در م الفت با نفس و شاایطان، اسااتقامت در همه 

 3شرعی.

دین مبین اساالام از پیروان خویش خواسااته اساات كه در  مامي 

مراحل زندگي حتي در بمراني  رین لمظاص، بر  عالیم روح ب ش 

باشاااند و آنان را اینگونه  وصااایه نموده و پابند آن عامل 

ينَ آمَنُواْ اتوَّقُواْ اللّهَ حَقَّ توُقَاتهِِ وَلاَ است: َِ ا الَّ ََ ََ{ }ياَ أيَوُّ سْلِمُو اي كساني كه  رجمه:  4تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّ

ایمان آورده اید آن چنان كه باید از خدا  رساااید از خدا 

بترساااید ب و با انمام واجباص و دوري از منهیّاص گوهر  قوا 

را به دامان گیرید ( و شاااما نمیرید مگر آن كه مسااالمان 

تان به ناگاه در سااعي كنید غافل نباشااید  ا چون مرگ.باشااید

 5حال انکه مسلمان باشید، هدف پابندی به دین است. رسد

کاااااري است کااااه  و پایداری در دین به همین جهت استقامت

همانگونه  پیوسااته در هر حرکتي از حرکاص زندگي ضاارورص دارد

پروردگارص و  رجمه:  6}وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ{که الله متعال می فرماید: 

سراي فاني را  سراغ  و مي آید ب و  ستش كن  ا مرگ به  را پر

وداع مي گوئي ، و ساااراي باقي آغاز مي گردد و پرده ها به 

. كنار مي رود و حقائق در برابر چشاامانت جلوه گر مي شااود (

ست،  ستقیم یکی از امور ظاهری و یا باطنی در قلب ا صراط الم
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خواساااات ها و امور ظاهری امور باطنی همانند طرز عقیده و 

عاداص  یا هم در  باداص و  باب ع تار و کردار در  ند گف مان ه

شبیه طعام و لباس. این دو امور باطنی و ظاهری رابطه  یومیه 

به طور فشرده باید گفت که راه راست  1ناگسستنی باهم دارند.

همان راه الله متعال اساات که جلو ما قرار داده اساات همانگونه 

َِ :}می فرماید که الله متعال مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ َِي لَهُ مَا فِي السوووووووووووَّ رَاِ  اللَّهِ الَّ  رجمه:  2{صوووووووووووِ

سمانها و  ست همه چیزهائي كه در آ راه خدائي كه متعلّق بدو ا

 .زمین است

پروردگار در چندین جای از قرآن کریم رفتن به راه راساات را 

یگانه راه بیرون رفت از همه اختلاف و ناهنماری های روزگار 

عنوان نموده و به بندگانش هدایت میدهد که همان راه را پیشه 

تَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ توَتَّ }بگیرند آنما که می فرماید:  ِِي مُسوووووْ رَا ا صوووووِ ََ َُ  ََّ ََرَّقَ بِكُمْ بِعُواْ السوووووُّ وَأَ بُلَ فوَتوَ
 ََ این راه ب كه من آن را برایتان  رجمه:  3{عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ توَتوَّقُو

 رسیم و بیان كردم ( راه مستقیم من است ب و منتهي به سعادص 

هر دو جهان مي گردد . پس ( از آن پیروي كنید و از راههاي 

كه شما را از آن نهي كرده ام ( پیروي نكنید كه شما  ب باطلي

ها  نده مي سااااازد . این خدا ب منمرف و ( پراك را از راه 

چیزهائي اسااات كه خداوند شاااما را بدان  وصااایه مي كند  ا 

 پرهیزگار شوید ب و از م الفت با آنها بپرهیزید (.

 مطلب اول: تعریف راه راست
صورص ال راط  ستقیم.براش راه واژه هاش متعدّدش چه به  راه م

مفرد و چه به صااورص جمع در قرآن و در زبان عربر وجود دارد 

مورد و  -منهاج و مناهج -طریق و طرق -مانند سااابیل و سااابل

سالك -موارد سلك و م شرع و  -مذهب و مذاهب -معبر و معابر -م

ست و ج  -مع نداردشوارع. نها واژه اش كه در این معنر مفرد ا

ست ضافه اش بكار نرود در معنر  .صراط ا صفتر یا ا كه اگر با 

شده، سر و چند بار در قرآن ذكر  ست و   ملازم بودن راه خیر ا

بار با صفت مستقیم و عزیز و حمید و انعمت علیهم  وصیف شده 
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ست  نها یك بار با واژه جمیم. سراط بوش ولي  1ا صراط  صل  ا

 2ط صراط شد. ب اطر قریب الم رج بودن ص به

بهترین  وجیه و  فسیر را نویسندگان كتاب معمم الفاظ 

القرآن الكریم نموده اند مر نویسند: صراط راهر است كه 

انمراف ندارد و به خیر مر رساند مگر اینكه با صفتر دیگر 

از  -ال راط -وصف شود و همانطور كه پیشینیان گفته اند واژه

واسطه زبانر دیگر معرّب  لا ینر یا رومر، مستقیما و یا به

صراط مستقیم یعنر راه روشن كه همان دین اسلام بلي 3.شده است

است، اگر دین، صراط نامیده شده به خاطر این است كه به 

بهشت منتهر مر شود همانگونه كه صراط و راه مستقیم رونده 

 .اش را به مق د و هدف مر رساند

ستقامت و پایداري دعو سلام جامعه را به ا ص کرده و آن را در ا

ست؛  همانگونه که بارها از راه بهترین مر به ها قرار داده ا

صمبت میکند،  ست و پایداری  ستقامت  ءحتي علمارا گفته اند: ا

ست که دل ها را آماده و به  شي ا ستقامت رو ست.ا عین کرامت ا

همانگونه  حق متمایل مي کند و در جان ها  أثیر مي گذارد.

اساااتقامت  مقق پیدا نمي کند؛ مگر به دوام و ثباص بر که 

ست که انمام امور الهي.  سولزیبا ر از آن نی ضرص ر صلر الله  ح

ساني که با او  وبه کردند، دوام و  سلم براي خود و ک علیه و

پایداري و دوري از شرک و برگشت به سوي الله را درخواست نموده 

ست سلمانان واا سپرد، و خداوند ثباص را به م إِذْ يوُحِي  :}قعی وعده 
ََرُواْ الرَّعوووْ  ينَ كَ َِ ألُْقِي فِي قوُلُوبِ الوووَّ ينَ آمَنُواْ سووووووووووووووَ َِ ةِ أنَِّي مَعَكُمْ فوَربَِّتُواْ الوووَّ كَ إِلَى الْمَلآئِكوووَ مه: 4{ بَ ربَوووُّ ب اي  رج

به  گار  و  كه پرورد ماني را  ید ( ز یاد آور به  نان !  مؤم

كمك و یاریتان مي فرشاااتگان وحي كرد كه من با شااامایم ب و 

نمایم . شااما با الهام پیروزي و بهروزي ( مؤمنان را  قویت 

و ثابت قدم بدارید ، ب و من هم ( به دلهاي كافران خوف و 

 .هراس خواهم انداخت

بر  قام، یقوم، قیامااساااتقامت در لغت: واژه اساااتقامت به 

 قائمهمانگونه که  به پا خاساات و برخاساات. میگردد به معنای

 است. بپا خاسته نایبه مع

در مورد راهر است كه بر یك خط هموار و استقامت در اصطلاح : 

استوار است كه گفته اند، طریق حق هم به آن  شبیه شده است، 
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تَقِيمَ{مثل آیاص:1 راَ  الْمُسوووووووووووْ دِناَ الصوووووووووووِّ ُْ ََّ َُا } رجمه:  و همانند این آیه:  2}ا أَ
تَقِيماً  ِِي مُسوووْ را سان: 3{صوووِ ستقامة الان سان براش بودن در ا شدن ان ملتزم 

َِينَ :} ص ذیل آمده استدر آیامی باشد. همانگونه که  راه راست ََّ الَّ إِ
تَقامُوا كسااااني كه مي گویند : پروردگار ما  رجمه:  4{قالُوا ربَوُّنَا اللَّهُ  مَُّ اسوووووووووووْ

 نها خدا اسااات ، و ساااپس ب بر این گفته خود كه اقرار به 

بنابراین ، همان  رجمه:  5{فاَسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ  }:وحدانیّت است مي ایستند

اساااتقامت کن. اکنون که از حال و  گونه كه فرمان یافته اي

شدی همانند  شیوه زندگی امت های قبلی به ویژه پیامبران خبر 

شاد و مبارزه و پیكار و پیاده كردن  آنان در راه  بلیغ و ار

 6.استقامت كن  علیماص قرآن

امر به نماز كرده و آنرا  کریم در قرآنکه خداوند هر كما 

ست امر ننموده مگر با لفظ باقامة(  ا  نبه و آگاهر  ستوده ا

بر این باشد كه مق ود، انمام و اداش وظایف نماز است كه حقش 

شكل ظاهرش نماز مثل آیه: شود نه فقط  لاةَ }اداء   رجمه:  7{أَقِيمُوا الصووَّ

 .ته ب وانیدنماز را به گونه شایس

از دیدگاه قرآنی راه راساات همان راه  وحید و یکتا پرسااتی 

تَقِيم  }اساات همانگونه که الله می فرماید:  رَا   مُّسووووووْ ا صووووووِ ََ َُ ََّ اللَّهَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ   8{ وَإِ

ست ،  رجمه:  شما ا و  نها خداوند ، پروردگار من و پروردگار 

بس ( . این است راه راست ب و درست پس او را پرستش كنید ب و 

سعادص ( سی را که ب واهد منتهي به نماص و  . ب اطر انکه الله ک

ست هدایت میکند:  تَقِيمٍ  }به راه را رَاٍ  مُّسوووْ ينَ آمَنُوا إِلَى صوووِ َِ ادِ الَّ ََ ََّ اللَّهَ لَ  رجمه:  9{ وَإِ

. نه قطعاً خداوند مؤمنان را به راه راسااات رهنمود مي نماید

ست فرا   نها سلام نیز مردم را به راه را الله پاک بلکه پیامبر ا

تَقِيمٍ :}می واند رَاٍ  مُّسوووووووووووْ مْ إِلَى صوووووووووووِ تَدْعُوُُ نَّكَ لَ  و ب اي پیغمبر ! (  رجمه:  10{وَإِ
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سلام و منتهي  ست فرا مي خواني ب كه دین ا آنان را به راه را

 . به سعادص است (

ق دارد همانگونه که اما هدایت افراد به مشاائیت الله متعال  عل

تَقِيمٍ  }می فرماید:  رَاٍ  مُّسووووْ اءُ إِلَى صووووِ دِي مَن يَشووووَ َْ و خداوند هركه را  رجمه: 1{ وَاللَّهُ يوَ

ب واهد ب در پر و  لاش شااا ص و  وفیق الهي ( به راه راسااات 

. راه راساات راه پیامبران اساات من جمله راه رهنمود مي كند

همانگونه که می فرماید:  حضرص پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم

لِينَ  } تَقِيمٍ  - إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسووَ رَاٍ  مُّسووْ ستادگان  رجمه:  2{ عَلَى صووِ قطعاً  و از زمره فر

ست سي ( قرار داري ب ی. ب یزدان ( ه شنا ست ب خدا و بر راه را

ست ( سلام ا ست که پیامبر ما به راه كه دین ا . بدین منظور ا

ست هدایت می فرمود:  تَقِيمٍ  }را رَاٍ  مُّسوْ دِي إِلَى صوِ َْ  و قطعاً ب  رجمه:  3{ وَإِنَّكَ لتَوَ

بدون  ی.مردمان را با این قرآن ( به راه راست رهنمود مي ساز

 4شد شما به سمت راه راست که اسلام است رهنمائی می نمائید.

 مطلب دوم: فضائل پابندی به راه راست
سان را به اوج کمال  ست و ان ستقامت و پایداري موجب  رقي ا ا

شت بازمي دارد  ساند، عقل و دل را از  مایل به اعمال ز مي ر

و از ورود به راه هاي فساد و  باهي در دل و جان جلوگیري مي 

ستقامت، در جامعه ایماد و  شتیاق و رغبت براي ا کند.هرزمان ا

شد، آن اجتماع دا صلاح به آن اهمیت داده  راي ارزش و امنیت و 

میشود زیرا هدایت از آن خداوند است به کسی که خواسته باشد 

دِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاٍ  مُّسْتَقِيمٍ  }ن یب میشود:  َْ و خداوند هر كسي  رجمه:  5{وَاللّهُ يوَ

ست ( رهنمود  ست ب كه همان راه حق ا را كه ب واهد به راه را

ستقیم:: مي نماید صراط الم ضایت الله .  دین الله و همان راه که ر

 6را کسب و وسیله رفتن به بهشت شود.

شود،  ضعیف  ستقامت  شد و میل به ا ستقامت نبا اگر در جامعه ا

روي آوردن به خیر و نیکي در آن جامعه هم ضااعیف مي شااود. و 

از نظر اساالام . باعن مي شااود انسااان در منملاب گناه بیفتد

و بسیار به آن اهتمام و  وجه  استقامت در رأس همه امور است

، و پروردگار افراد ن به را به راه راساات هدایت شااده اساات
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ََ مِنَ الْمُ :}فرموده اساات يمَ حَنِيَاً وَمَا كَا ُِ تَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبوْرَا رَاٍ  مُّسووووووْ دَانِي ربَِّي إِلَى صووووووِ َُ  1{ ركِِينَ شووووووْ قُلْ إِنَّنِي 
گارم ب با وحي آسااماني و نشااان بگو : بیگمان پرورد رجمه: 

ست رهنمود  سترده جهاني ( مرا به راه را دادن آیاص قرآني و گ

ستوار و پابرجا ، یعني دین  ست و ا ست . و آن دین را كرده ا

سي كه حقّگرا ب و از آئینهاي انمرافي  ست . همان ك ابراهیم ا

كان نبود لت  .ممیط خود رویگردان ( بود و از زمره مشااار م

سوی دین حق ابراهیم حنی ست آنکه از همه ادیان باطله به  ف ا

شت در حالیکه  شرک میلان دا شرک بود و نه به  ست، نه م مایل ا

 2شما کفار مشرک هستید.

بر هیچ انسان فهمیده و عاقلي پوشیده نیست كه نیاز مسلمانان 

شدید ر  سباب ثباص و پایداري در دین، به مرا ب  امروزي به ا

سلف وصدر اسلام است، و به خاطر فساد از نیاز مسلمانان دوران 

صر ومعین، براي  مقق  سوز و قلت نا زمان وكمیابي برادران دل

 یافتن آن به  لاشي مضاعف نیاز داریم.

سان  ست،  ا ان ستقامت و پایداري ا سلام به ا این دعوص، دعوص ا

سد، آن  ست بر سانیت که بهترین و خوبترین حیاص ا به حیاص ان

ي و نظافت و ادب و پاکدامني اسااات. و زندگاني که داراي پاک

شرف  ست، آنچنانکه خداوند متعال او را م سته ا شای سزاوار و 

قدر و منزلت او را بر بسااایاري از  هکرده و با والا رین درج

م لوقاص بر ري داده اساات، اگر در این زندگي پایدار باشااید 

به دیني ثابت و استوار که خداوند آن را با چراغ عقل و پاکي 

 س و نظافت قلب و علوّ روح قرار داده مي رسد.نف

تَقِيمٍ  }:می فرمایدپروردگار  رَاٍ  مُّسوووووووووووْ اءُ إِلَى صوووووووووووِ دِي مَن يَشووووووووووووَ َْ لَامِ وَيوَ  3{ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السوووووووووووَّ

خداوند ب انسان را به بهشت ، یعني ( به سراي امن و  رجمه: 

را ب واهد به امان و آرامش و اطمینان دعوص مي كند ، و هركس 

راه راساااات ب كه منتهي به این مركز امن و امان و آرامش و 

. هدف از دار السااالام: اطمینان مي گردد ( هدایت مي نماید

شت، یعنی الله مردم را  سلام یعنی الله متعال و دار به معنای به ال
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الله مردم را به بهشت که خانه شادمانی  1به بهشت الله صدا میزند.

 2ی است صدا میزند.و اقامت همیشگ

ست چنان که  ست ا سیله هدایت به راه را قرآن کریم بزرگترین و

َُم مِّنِ المُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْ  }الله می فرماید:  لَامِ وَيُخْرجُِ بُلَ السوووووَّ وَانهَُ سوووووُ دِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتوَّبَعَ رِ وووووْ َْ مْ يوَ َِ دِي َْ نهِِ وَيوَ
تَقِيمٍ  رَاٍ  مُّسوووووووووْ خداوند با آن ب كتاب ( كسااااني را به  رجمه:  3{ إِلَى صوووووووووِ

راههاي امن و امان ب از  رس و هراس دنیا و آخرص ( هدایت مي 

كند كه جویاي خوشنودي او باشند ، و با مشیّت و فرمان خود ، 

آنان را از  اریكیهاي ب كفر و جهل ( بیرون مي آورد و به 

ه راه راست سوي نور ب ایمان و علم ( مي برد ، و ایشان را ب

شود سان را رهنمود مي  سلامتی که ان سلام: راه  سبل ال . هدف از 

 4به بهشت میکشاند، رابه م ئون از همه آفت ها یعنی بهشت.

 مطلب سوم: چگونگی تداوم به راه راست

خداوند متعال بنابه رحمت و شاافقت خویش بساایاري از اسااباب 

ستقامت و پایداري را در قرآن و بر زبان پیامبرش  سیرص وي ا و

مدیگر  با ه ها را  كه برخي از آن  ند  یان نموده ا ما ب براي 

، زیرا راه مسااتقیم راه راساات اسااتوار بر بررسااي مي نماییم

ست تَقِيمٍ  }: عدالت ا رَاٍ  مُّسووووْ وَ عَلَى صووووِ ُُ وَ وَمَن يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ ُُ تَوِي  لْ يَسووووْ آیا او ب  رجمه:  5{َُ

ئده است ( برابر با كسي است كه گنو و نا وان و سربار و بیفا

ست و مرّ باً  سراپا خیر و بركت ا كه ب زبان آور و نان آور و 

ست  صاف و را دیگران را ( به عدل و داد مي خواند و در جاده 

 .قرار دارد

قرآن عظیم حبل الله المتین ونور مبین اساات كه هركس به آن چنو 

هد و هركس از آن پیروي  ناه مي د ند او را پ خداو ند  ند ز ك

خداوند او را نماص مي دهد و هركس به سوي قرآن فرا خواند به 

 راه راست هدایت خواهد شد.

صراحتا بیان نموده اند كه هدف از نازل نمودن  خداوند متعال 

نبوده اساات، خداوند متعال در «  ثبیت» دریمي قرآن چیزي جز 

ينَ كَََرُو مقام  ردید شااابهاص كفار مي فرماید:  َِ َُ جُمْلَةً }وَقاَلَ الَّ ا لَوْلَا نوُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآ
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لِكَ لنُِرَبِّنَ بِهِ فوَُ ادَكَ وَرتَوَّلْنَاهُ توَرْتيِلًا  ََ كافران مي گویند : چرا قرآن  رجمه:  1{وَاحِدَةً كَ

بر او یكما نازل نمي شاااود ؟ ب و چرا آیاص آن  دریماً و با 

ب ما قرآن  فواصل م تلف زماني نازل مي گردد ؟ ( . همین گونه

ستیم (  ا دل  و  صورص آیاص جداگانه و ب ش ب ش مي فر را به 

را ب با اُنس بدان و حفظ آن ( پابرجا و اسااتوار بداریم ، و 

سّط جبریل ، بر  و (  سمت و آرام آرام ب  و سمت به ق آن را ق

فرو مي خوانیم ب  ا آن را با دقّت بیاموزي و كم كم به خاطر 

ایمان را در قلب غرس، و با  که  . قرآن کتابی اسااتسااپاري(

نزول قرآن به شااکل  ار باط با خداوند نفس را  زكیه مي كند.

ست معانی، و پایداری  سان آیه ها، فهم در  دریمی ب اطر حفظ آ

 2و اطمینان قلبی می باشد.

زیرا این آیاص، سااكون و آرامشااي به قلب مؤمن مي ب شااند كه 

ساند و قلبش به یاد طوفان هاي فتنه دیگر به آن زیاني نمي  ر

 خداوند آرام مي گردد.

سیله  صمیح مي آموزد كه به و ضوابطي  صول و سلمان ا زیرا به م

سامان دهد و نیز موازیني  ضاع اطراف خویش را  آن مي  واند او

در اختیارش مي گذارد كه بر اساااس آن حكم كند، بگونه اي كه 

اقوالش حكمش سست نگردد و با  فاوص وقایع و اش اص  ناقضي در 

 پیش نیاید.

ستادگي گروهي از مؤمناني پي مي بریم  ستقامت و ای آري، به ا

كه اند   ردیدي به دل راه ندادند، آنگاه كه همه یك صاااادا 

رًا وَ وَبِّنْ أَقْدَامَنَا{بانو برآوردند: نَا صَبوْ پروردگارا ! ب بر  رجمه:  3}ربَوَّنَا أَفْرغِْ عَلَيوْ

شكیبائي  صبر و  بریز و گامهایمان را ثابت و دلهایمان آب ( 

. زمانیکه ار ش طالوص در برابر لشکر جالوص قرار استوار بدار

شکر کفار  گرفتند، و طالو ی ها به قلت ار ش خود و به کثرص ل

یگانه  عا و  ضاارع و نیایش به سااوی خداوند وجه کردند، به د

 4برخواستند و از خدا طلب استقامت و پایداری نمودند.

ست، و ببین ذكر از بزرگ  ستادگي ا ستقامت و ای سباب ا  رین ا

ستقامت و ذكر را قرین همدیگر  كه خداوند در آیه زیر چگونه ا

ينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَ وْبُتُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَرِيرًالَّعَلَّ قرار داده اسااات، مي فرماید: َِ ا الَّ ََ كُمْ }ياَأيَوُّ

                                                           
 11. سوره فرقان 1

 .85ص  4. شوکانی، فتح القدیر، ج2

 151. سوره بقره 3

 514ص  6. رازی، مفا یح الغیب، ج4



79 
 

} ََ لَحُو َْ منان ! هنگامي كه با گروهي ب از دشاامنان اي مؤ رجمه: 1توُ

در میدان كارزار ( روبرو شاادید ، پایداري نمائید ب و فرار 

نكنید ( و بساایار خدا را یاد كنید ب و قدرص و عظمت و وفاي 

ضرّع و زاریش ب وانید (  شم دارید و به   به عهد او را پیش چ

شوید ستگار  یکه زمان . ا ب در دنیا ( پیروز و ب در آخرص ( ر

شدید در برابر انان ثابت  شرکین رو برو  در جنو با گروه از م

شد،  سید، مگر آنکه نیرنو جنگی با قدم بمانید و از آنان نهرا

 2و خدا را بیشتر یاد بکنید.

حضرص یوسف علیه السلام براي استقامت در برابر فتنه زن صاحب 

شاء دعوص داده بود، به چه چیزي  جاه و جمالي كه او را به فم

پناه برد؟ آیا مگر در پناه بمعاذ الله( داخل نشد كه در نتیمه، 

ست خورد.آري، اذكار در  شك شهواص در مقابلش  شكر  امواج و ل

ست كه هرچند  شگرفي دارند.بدیهي ا  ثبیت مؤمنان چنین  أثیر 

صبر  شد بر  شتر با سلمان به راهي كه مي پیماید بی اعتماد م

شد. ستقامتش در آن راه افزوده خواهد و ایماد اعتماد نیز  وا

 اسبابي دارد منممله:

احساااس اینكه راهي كه  و آن را در پیش گرفتي، راهي جدید و 

زاییده این قرن وزمان نیست، بلكه راهي است بسیار قدیمي كه 

قبل از  و پیامبران، صاادیقان، علما، شااهدا وصااالمین نیز 

شت پیموده اند، واینگونه، احساس غربت از  و دور مي شود و وح

سرور  بدیل مي گردد، زیرا  شادماني و  و به انس واندوهت به 

 و در این صااورص احساااس مي كني كه همه آنان در پیمودن این 

ستندر ، پس به آنچه فرمان داده اه و منهج همراه و مونس  و ه

لِكَ فاَدوُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ{می شوی عملی کن:  ََ  و نیز مردمان را  رجمه:  3}فَلِ

ست ( و آن  سلام ا سوي آن ب آئین واحد الهي دعوص كن كه ا به 

ستادگي كن ست ای شده ا اکنون در . گونه كه به  و فرمان داده 

شكلاص و میدان دعوص  شد،  ردید یهود، مبارزه با م ثابت بمان، 

 ا  کنن ااارا و قریش را از بین ببر، و به سااوی دین الله دعوص 

 4 رقي یابد و در كار خویش استوار ر شود. سبب ایمانشبدین 

پس اینگونه، دعوص علاوه بر ثواب بسیار عظیمي كه در آن نهفته 

است یكي از اسباب ثباص واستقامت و عاملي است مهم كه انسان 
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را از بازگشت وسیر قهقرایي باز مي دارد، زیرا كسي كه هموم 

 گران است، مي برد نیازي به دفاع ندارد. و خداوند همراه دعو

آنان را ثابت و اساااتوار نگاه مي دارد، داعي همانند طبیبي 

اسااات كه با علم وآگاهي و  مربه خویش با بیماري مبارزه مي 

كند و با وجه به علم  مربه اش، خود كمتر در معرض ابتلا به 

 بیماري قرار دارد.

 مطلب چهارم: جزای زشت انحراف از راه راست

رین لمظاص از اسااتقامت ممروم مي اهل كفر وفاجران درحساااساات

مانند وهنگام مرگ نمي  وانند كه شهاد ین را برزبان بیاورند 

واین یكي از علاماص سااوء خا مه اساات. به مردي كه درحال مرگ 

بود گفتند كه بگو: لا اله الا الله اما او ساارش را  كان مي داد 

اه راست آنانکه از ر و از گفتن لا اله الا الله امتناع مي ورزید.

فاصااله میگیرند و به بیراهه میروند مورد ساا ت  رین نکوهش 

َِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإَِ يوَرَوْاْ  }: قرآن کریم قرار گرفته اند ََ فِي الَأرْ ينَ يوَتَكَبوَّرُو َِ رِفُ عَنْ آياَتِيَ الَّ أَصوووْ   سوووَ
وهُ سَبِيلاً وَإَِ يوَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ  َُ ا وَإَِ يوَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يوَتَّخِ ََ وهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بأَِ يوَ  كُلَّ آيةٍَ لاَّ يوُْ مِنُواْ بِ َُ بوُاْ بآِياَتنَِا وكََانوُاْ تَّخِ ََّ مْ كَ َُ نوَّ

ا غَافِلِينَ  ََ شانه هاي موجود در  رجمه:  1{ عَنوْ شیدن درباره ن از ب اندی

آفاق و انفس و از فهم كردن ( آیاص خود كساااااني را باز مي 

دارم كه در زمین به ناحق  كبّر مي ورزند ب و خویشاااتن را 

یرند و راه انبیاء بالا ر از آن مي دانند كه آیاص ما را بپذ

را در پیش گیرند ( ، و اگر هر نوع آیه اي ب از كتاب آسماني 

و هرگونه معمزه اي از پیغمبران و هر قسم نشانه اي از نشانه 

هاي جهاني ( را ببینند بدان ایمان نمي آورند ، و اگر راه 

ستگاري ( را ببینند آن را راه خود نمي گیرند ،  هدایت ب و ر

گمراهي را ببینند آن را راه خود مي گیرند ،  و چنان كه راه

این ب انمراف از جاده شریعت خدا ( هم بدان سبب است كه آیاص 

واین .ما را  كذیب كرده و از آنها غافل و بي خبر گشااته اند

همه بدان خاطر اساات كه در دنیا این امور آنان را از یاد الله 

گاری و فلاح افراد کافر راه های هدایت، رسااتغافل كرده اساات.

را گذاشته راه های گمراهی، فساد و نابودی را پیشه میگیرند، 

 2ب اطر آنکه به آیه های الله نمی اندیشند.

ضل خداوند هنگام مرگ ثابت قدم مي مانند  اما نیكوكاران به ف

وشهاد ین را به زبان مي آورند وچهره هاي برخي شاداب و روشن 
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شي از آنان  شود كه این خود مي گردد و بوي خو شمام مي  ست ا

 نوعي مژده ممسوب مي گردد.

استقامت راه یافتگانمطلب پنجم: پیامد نیکوی   

شمار  سي  ثبیت و پایداري به  سا سلامي یكي از عوامل ا اخوص ا

مي آید، پس برادران نیكوكار وافراد برگزیده ومربیان اسلامي، 

ستند كه مي  و ستمكمي ه اني به در این راه یاور  و وپایگاه م

آن ها پناه ببري و آنان، با علم ودانشاااي كه دارند  و را 

ثابت و استوار نگاه مي دارند، پس م احبت آنان را برخود لازم 

بگیر و از  نهایي بپرهیز مبادا كه شاایطان  و را شااكار كند 

زیرا گرگ همیشااه گوساافندي را شااكار مي كند كه از گله دور 

 افتاده باشد.

تَكَانُ }وكََأيَِّن مِّن نَّ  َُوا وَمَا اسووْ عُ بِيلِ اللَّهِ وَمَا  ووَ مْ فِي سووَ َُ ابوَ نُوا لِمَا أَصووَ َُ ََ كَرِير  فَمَا وَ ابِريِنَ و بِي  قاَتَلَ مَعَهُ ربِوِّيُّو وَمَا  -ا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصووَّ
رَافوَنَا فِي َِرْ لنََا ذُنوُبوَنَا وَإِسوووْ مْ إِلاَّ أََ قاَلُوا ربَوَّنَا اغْ َُ ََ قوَوْلَ رْناَ عَلَى الْ  كَا مُ اللَّهُ  وَوَابَ فَ  -قَوْمِ الْكَافِريِنَ أَمْرنِاَ وَ وَبِّنْ أَقْدَامَنَا وَانصوووُ ُُ آتاَ

نِينَ  نَ  وَوَابِ الْأخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسوووِ نوْيَا وَحُسوووْ سیار پیغمبراني كه  رجمه:  1{الدُّ و چه ب

كرده اند و به مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار مي 

ست ب از قبیل :  سیده ا سبب چیزي كه در راه خدا بدانان مي ر

كشته شدن برخي از یاران و ممروح شدن خود و دوستان ( سست و 

ضااعیف نمي شااده اند و زبوني نشااان نمي داده اند ب و بلكه 

شكیبائي مي كرده اند ( و خداوند شكیبایان را دوست مي داردو 

ام سااا تي بود ، و در این وقت ( ب این عمل ایشاااان به هنگ

گفتارشان جز این نبود كه مي گفتند : پروردگارا ! گناهانمان 

صرف نظر فرماي  شاي و از زیاده رویها و  ندرویهایمان  را بب 

و گامهایمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه كافران 

با پیروز . پیروز بگردان هان را ب  پاداش این ج ند  خداو پس 

شمنان ، و فراچنو آوردن غنیمت و كرامت و عزّص كردن شان بر د

ضمین  شان داد ، و پاداش نیكوي آخرص را ب براي آنان   ( بدی

 .كرد ( و خداوند نیكوكاران را دوست مي دارد

خداوند متعال كساااني را كه  ا دم آخر بر دین اسااتقامت مي  

ََّ :}ورزند به بهشاات برین مژده داده اساات، آنما كه مي فرماید إِ
 ََ مْ يَحْزَنوُ ُُ مْ وَلَا  َِ توَقَامُوا فَلَا خَوْف  عَلَيْ ينَ قَالُوا ربَوُّنَا اللَّهُ  مَُّ اسوووووووووووْ َِ حَابُ الْجَنَّ -الَّ ا جَزَاءً بِمَا كَانوُا أُوْلَئِكَ أَصوووووووووووْ ََ ةِ خَالِدِينَ فِي

 ََ كسااااني كه مي گویند : پروردگار ما  نها خدا  رجمه:  2{يوَعْمَلُو
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سپس ب ست ، و  ست  ا بر این گفته خود كه اقرار به وحدانیّت ا

شان مي  شریعت عملاً ن ستند ، و آن را با انمام قوانین  مي ای

ستي  ا زنده اند ( پابرجا و  ستاي خداپر دهند ، و بر این را

شتگان  ماندگار مي مانند ب در هنگام آخرین لمظاص زندگي ( فر

كه نترسید به پیش ایشان مي آیند ب و بدانان مژده مي دهند ( 

سّط  شتي كه ب  و شارص باد به به شما را ب شید و  و غمگین نبا

ابن عباس .پیغمبران ( به شااما ب مؤمنان ( وعده داده مي شااد

رضی الله عنه می گوید این آیه پیرامون ابوبکر صدیق رضی الله عنه 

زیرا آنان همانند کوه در راه خداوند استوار  1نازل شده است،

 بودند.

اي قرآن رسااوا نمودن اهل باطل و بر ملا ساااختن یكي از روش ه

شمن از  سلمانان بدانند كه د ست،  ا م شه هاي آن ا اهداف ونق

شوند.  سلمانان غافلگیر  شود ومبادا كه م لِكَ كما وارد مي  ََ }وكََ
بِيلُ الْمُجْرمِِينَ  تَبِينَ سووووَ لُ الْأياَتِ وَلتَِسووووْ ََصووووِّ این چنین ب روشاان و آشااكار (  رجمه:  2{نوُ

ضیح مي دهیم ،  ا راه ب  آیاص ب قرآني و دلائل جهاني ( را  و

ست مؤمنان ( پیدا و نمودار  ست ( گناهكاران ب از راه در نادر

 .شود

پیامد نیکوی اسااتقامت در راه راساات را پیامبر صاالی الله علیه 

سلم زما شد نیكهو بعدك، )يا رسووول الله قل لي في اِسوولام قولاً لا أسووأل عنه أحداً : برایش گفته 
ضي الله  رجمه:  3قال: قل: آمنن بالله  م اسوووتقم( سفیان ابن عبد الله الثقفي ر از 

عنهروایت شااد که گفت: گفتم یا رسااول خدا براي من در اساالام 

ضرص فرمود: بگو:  سم. آنم سي مپر س ن بگو که بعد از  و از ک

 " ب دا ایمان آوردم وسپس استقامت کن وپایدار باش

باخدا بودن یکی از نمونه های بارز رهیابی به راه راست است: 

تَقِيمٍ } رَاٍ  مُّسوووْ دِيَ إِلَى صوووِ ُُ م باِللّهِ فوَقَدْ  سّك جوید  رجمه:  4{ وَمَن يوَعْتَصوووِ و هركس به خدا  م

 .، بیگمان به راه راست و درست ب رستگاري ( رهنمود شده است

نا به راه راست و روشن انکه به دین الله و رسن الله چنو بزند، هما

آنکه از دل و جان به دین حق گردن نهد،  5هدایت شاااده اسااات.

                                                           
 191ص  16. قرطبی،  فسیر القرطبی، ج1

 55. سوره انعام 2

 65ص  1مسلم، ج. نیشاپوری، صمیح 3

 111. سوره آل عمران 4

 76ص  1. بغوی،  فسیر البغوی، ج5
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سلام که  سیله پیامبرش در قرآن کریم از  وحید و ا دینیکه به و

 1یگانه گذرگاه سالم به بهشت است صمبت می نماید.

شد متعفن مي گردد، دعوص  شته با اگر نفس حركت و فعالیتي ندا

 رین ممالاص حركت و انطلاق نفس اساات،  به سااوي الله یكي از بزرگ

دعوص، وظیفه پیامبران و رهاكننده نفس از عذاب است، در دعوص 

سیار عظیمي  شكوفا مي گردد و كارهاي ب ستعدادها،  نیروها و ا

 انمام مي شود.

 

 فصل سوم

 وصایای مربوط به اخلاقیات

قبل از آنکه به معنای لغوی و اصااطلاحی اخلاق و مسااائل مربوط 

اسااالام دین اخلاق به آن بپردازم، بهتر می دانم بنویسااام که 

پسندیده است، انسان ها را به داشتتن چنین اخلاقي فراخوانده، 

شد.خداوند ما  سلامي بر آن علاقمند مي یا و به پرورش جامعه ي ا

شتن اخلاق  سندیده را به دا ست آنما که امر  ونیكو پ فرموده ا

َِي می فرماید يَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّ ُِ يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي  نَ ب-:}وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ نَهُ عَدَاوَة  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيم {يوْ  2كَ وَبوَيوْ

ست . بهرگز بدي را با بدي ، و   رجمه: سان نی نیكي و بدي یك

ا زشتي پاسخ مگوي . بلكه بدي و زشتي دیگران را ( زشتي را ب

با زیبا رین طریقه و بهترین شاایوه پاسااخ بده . نتیمه این 

شمنانگي  سي كه میان  و و میان او د شد كه ك كار ، آن خواهد 

صمیمي گردد ست  ست ، به ناگاه همچون دو . پیامبر اکرم بوده ا

شرفتار رین فرد در جامعه  سلم خو ست صلی الله علیه و  سانی ا ان

فیان ما اپس برما میزیبد که خوش اخلاق و نید رفتار با اطر

باشااایم بناء در این ف ااال به برخی موارد پیرامون اخلاقیاص 

شاء و قتل نفس به  ف یلهمانند بر الوالدین، اج  تناب از فم

 صمبت خواهیم نمود.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 71ص  1. ابو حیان، روح البیان، ج1

 14. سوره ف لت 2
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 مبحث اول

 احسان به والدین

 تمهید

احسااان در حق والدین پاداش و پیامد بزرگ دارد همانگونه که 

يَْال وَب الْوَال دَيْ   }الله متعال می فرماید:  ْ  شَْْْْْْ كُواْ ب  ر  كُمْ عَلَيْكُمْ ألَاَّ تُشْْْْْْْ مَ رَبُّ قُلْ تَعَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّ

انال  بگو : بیائید چیزهائي را برایتان بیان كنم  رجمه:  1{ إ حْسَْْْْْْ

ست . این كه هیچ چیزي كه  شما حرام نموده ا پروردگار ان بر 

شریك خدا نكنید ، و به پدر و مادرنیكي كنید سلمان به . را  م

حتي اگر آنها کافر  هسااتند،نیکي کردن در حق والدین مشااتاق 

باشند، اسماء دختر ابو بکر رضي الله عنهاگفت: بدر اسلام آوردن( 

شي گرفتم، در حالي که ا شرک بود. گفتم: یا بر مادرم پی و  م

رسااول الله، بدر اساالام( بر مادرم پیشااي گرفتم، در حالي که او 

همچنان بر دین خودش اساات، آیا با مادرم در ار باط باشاام؟ 

سلم فرمود:  صلر الله علیه و  آري، با   رجمه: 2)نعم، صللللُم ك(    پیامبر 

 او پیوند نگه دار.

ادرش از غذا خوردن هنگامي که سعد بن ابي وقاص مسلمان شد، م

سعد از دینش بر گردد. اما  شاید  شامیدن امتناع کرد  ا  و آ

او بر ایمان به خدا اصااارار داشااات. او از اطاعت مادرش در 

نافرماني نسبت به خداوند روي گرداند، و به او گفت: اي مادر 

بدان که به خدا اگر هزار نفس داشااته باشااي و هرکدام ید ید 

دین خود دسااات بر نمي دارم. اگر  از ،از وجودص خارج شاااود

. وقتي مادرش پافشاري 3خواستي چیزي ب ور و اگر ن واستي ن ور

او در  مسااك به دین اساالام را مشاااهده كرد، شااروع به خوردن 

 نمود. در  ایید این عمل آیه ي زیر نازل گردید:

                                                           
 ۱۵۱سوره انعام . 1

 141ص  4. ب اری، صمیح ب اری، ج2
 441ص  1ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل. زم شری، 3
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دَاكَ } َُ ناً وَإَِ جَا ََ بِوَالِدَيْهِ حُسووووووووْ ا نسووووووووَ نَا اِِْ يوْ مَا إِلَيَّ مَرْجِ وَوَصووووووووَّ َُ رِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلَا تُطِعْ عُكُمْ فأَنُوَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ لتُِشووووووووْ
}ََ ما به انساااان  وصااایه مي كنیم كه به پدر و   رجمه:  1توَعْمَلُو

مادرش كاملاً نیكي كند ، و ب امّا اي انسان ! ( اگر آن دو  لاش 

ار دهي كه كمترین اطّلاعي از آن قرشااارید كردند كه براي من 

شان  ست (  از ای سازگار نی شر  با علم و عقل  صلاً  نداري ب و ا

اطاعت مكن . ب ولي باز هم ممترمانه و مهربانانه با ایشااان 

ست و از كارهائي  سوي من ا شما به  شت همه  رفتار كن ( . بازگ

كه كرده اید آگاهتان مي كنم ب و جزا و سااازاي اعمالتان را 

 . م و كاست خواهم دادبي ك

از هرکاري که موجب بي احترامي به والدینش گردد،  فرد مسلمان

دوري مي کند حتي اگر چیز جزئي و ناچیزي باشااااد، مثلاً گفتن 

شماب. خداوند متعال مي فرماید ى ربَُّكَ أَلاَّ : کلمه ي باف= واي بر  }وَقَ ووَ
مَا أُف  وَلَا توَ توَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  مَا فَلاَ توَقُل لََُّ ُُ مَا أَوْ كِلَا ُُ لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبوَرَ أَحَدُ اناً إِمَّا يوَبوْ مَا قوَوْلاً  إِحْسوووووووووووَ َُ مَا وَقُل لَّ رُُْ ََ نوْ

ست كه  رجمه:  2كَريِماً{ سان ! ( پروردگارص فرمان داده ا ب اي ان

با آنان جز او را نپرستید ، و به پدر و مادر نیكي كنید ب و 

نیكو رفتار نمائید ( . هرگاه یكي از آن دو ، و یا هر دوي 

شان  سند ، ب كمترین اهانتي بدی سن پیري بر شان نزد  و به  ای

مكن و حتي ساااابكترین  عبیر نامؤدّبانه همچون ( اُف به آنان 

شان فریاد مزن ( و آنان را از پیش خود  سر ای مگو ! ب و بر 

. با آنکه آن دو سااا ن بگومران و با سااا نان ممترمانه با 

پیرامون واژه اف مفسرین بیشتر از هفت  فسیر نموده اند ولی 

در کل نباید به آنان سااا نی گفت که باعن اذیت آزار و رنمش 

 3خاطرشان شود.

 اب و اممطلب اول: تعریف 

ست مانند بقفا(  صل كلمه بأب( بر وزن بفعل( یعنر بأب ب( ا ا

ته اساات:إنّ أباها و أبا چنانكه در ساا ن این شاااعر بكار رف

یعنر براش  -أبوص القوم -و گفته اند كه عبارص و... أباها

شده  ساخته  سم بأب(  شان پدر بودم. و فعل بیأبو( كه از ا ای

ست ستر ا سرپر سیدگر و  ست در عبارص زیر معنر  فقّد و ر در . ا

                                                           
 8. سوره عنکبوص 1

 11. سوره اسراء 2
 .115ص  11مفا یح الغیب، ج . رازی،3



86 
 

شود و مر گویند بیا  ضافه مر  حالت نداء حرف ب اء( به بأب( ا

 1أبت(.

به مادر واقعر و  -یعنر، مادر، برابر بأب( یعنر پدر.امالأمّ 

شته دور هم اطلاق مر  سبر و همینطور به مادر بزرگ ها در گذ ن

اگر چه بین ما و او قرنهاش دور  -حوّاء -شاااود از اینروش به

ست، او را به بمادر ما( خطاب مر كنند و همچنین به  صله ا فا

 ر یب و اصلاح كرده  هر چه كه اصل و ریشه چیزش باشد یا او را

 گویند.مید یا مبدأ و سر آغاز چیزش باشد باش

صل واژه ست، چون كه جمع -ك  هة -كُمه  -الام   -ا و و   غیرش )ا  هات  -امّ  -ا

أمّاص و  -امّا عدّه اش از علماء گفته اند اصاالش امیهه اساات(

 .2. م( استبا مضاعف شدن حرف ب -أمیمه

ست. ابن  مفهوم برّ والدین، مقابل عقوق یا نافرماني والدین ا

یعني، فرمان برداري  ،را ضد عقوق دانسته است ببرّ واژهب منظور

 3از پدر و مادر و احسان و نیکي به آنها.

 مطلب دوم: تعریف اخلاق

ست، ابن منظور مي گوید:  ضد نافرماني ا نیکي به پدر و مادر 

ست ضدنافرماني ا سي ، و نیکي  و مردي از گروه نیکوکاران، و ک

بهتر است در ابتداء به  عریف  4که از پدرش فرمانبرداري کند،

 اخلاق بپردازیم:

غت:  غت  عبیراص م تلف الف: اخلاق در ل هل ل ناي اخلاق را ا مع

آن ها مرادف و قریبُ المفهوم اند. حالا بعضاااي  هکردند که هم

 آن معاني را بیان مي کنیم:

 خَلُقُ وخُلُقُ از نوشته است که: اخلاق برگرفته شده  5راغب اصفهانی

شد شرب،  الخَُْق( والخ(ُْق( ، می با شرب و   ال لَُقُ در واقع ید اند، همانند 

ویژه هیئت، شکل، و صورص است که به وسیله چشم دیده میشود، 

سیله ب یرص  ال لُُقُ اما  سمایای معنوی دارد که به و ستگی به  ب

م  ااوص اشااكال و اجسااام و  خَلُقُ لمه یعنی ک 6احساااس می شااود.

                                                           
 141ص  1. راغب اصفهانی، المفرداص فی غریب القرآن ج1
 194ص  1. راغب اصفهانی، المفرداص فی غریب القرآن ج2
 .51ص  4. ابن منظور لسان العرب ج3
 51ص  4همان اثر.: ج. 4

، بن المفضل، معروف به راغب از جمله  أبو القاسم المسین بن مممد. راغب الاصفهانی، 5

صل نمود،  شهرص حا سکونت گزید، و در آنما  صفهان بود، در بغداد  ادبیان حکما و اهل ا

وی کتب متنوعه دارد از جمله کتاب هایش، المفرداص فی غریب القرآن می باشد، بزرکلی، 

 (.155ص  1الاعلام ج

 197ص  1ج, المفرداص في غریب القرآن,  . راغب اصفهانی6
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شود و  ست كه با حواس در  مر  خُلُقُ ویژه قوا کلمه صور هائر ا

شود. ست كه با فطرص و دید دل در  مر  سمایائر ا همانگونه  و 

ید ما ند می فر خداو مه:1{وَ إِنووَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَمِيمٍ :}که   و داراي خوي   رج

ستي سندیده و افعال حمیده ( ه صفاص پ . هدف از سترگ ب یعني 

. یعنی پیامبری که  خُلُق : خوي . مراد رفتار و كردار اساااات

داراي بهره فراوان از خ ااال حمیده و صاافاص پسااندیده اي كه 

 2ملبس بود. منتهي به سعادص دائم مي گردد

، هر 3نیکو اساات. به دو ضاامه به معنای ساامایا الُ لُُقُ همچنان 

آنچه که در سرشت آفریده شده باشد، و یا آنچه شامل مکارم و 

مماساان گردد، جمع اخلاق خلق اساات، زیبای های باطنی اساات که 

 4همانند صورص ظاهری در ش ص  ملی می شود. 

اخلاق جمع خُلق: به می شاااود:  ذیل اساااتعمال فاهیمبه ماخلاق 

تح همزه جمع خُلق ااا به اخلاق بفف معناي دین، خوي، طبع، مرو 

س ن آنکه  معناي خوبي شرده  سنه. ف سمایا ح اخلاق: عبارص از و 

ست که با ید دیگرمعامله مي کنند، اطلاق  ساني ا صاف ان آن او

شود خلقت: به  هاخلاق مأخوذ ازماد 5.برمممود ومذموم هردو مي 

شود، وآن گونه اخلاق  سان جدا نمي  ست که ازان صفا ي ا معناي 

سان مي گرددجزء آفرینش  شته  7ابن منظور 6.ان در مورد خلق نو

ست از:  ست که خلق عبارص ا ينُ، والطبعُ، والسووجيةُ با یعنی خلق دین،  8"ُو الدِّ

سلیم نفس واقع  ست. آنچه موافق طبع  سمایا نمیبه ا طبیعت و 

واژه باخلاقب از نظر لغوی جمع بخُلُقب به معنای خوی، طبع، شود 

این که آن سمیه و عادص نیکو باشد  سمیه و عادص است، اعمّ از

 .یا زشت و بد

                                                           
 4. سوره قلم 1

 191ص  1. خرم دل، م طفی,  فسیر نور ج2

الم اااباح المنیر في ، أحمد بن مممد بن علي الفیومي ثم المموي، أبو العباس. حموی،3

 181ص  1م ج1111، سال نشر: بیروص –المكتبة العلمیة ، ناشر: غریب الشرح الكبیر

ید، 4 بد الرزّاق، أبو الف. زب مّد بن ع مّد بن مم یدییض، مم  اج العروس من ,،لقبش زب

 158ص  15م ج1111, سال نشر دار الهدایة,  ناشر جواهر القاموس

 96ص  1ج لسان العرب. ابن منظور، 5

 198ص  1. راغب  اصفهانی، المفرداص فی غریب القرآن، ج6

 ،جمال الدین بن منظور. ابن منظور: ابن منظور، مممد بن مکرم بن علی أبو الفضااال 7

، صاااحب لسااان العرب و امام لغت از نساال رویفع بن ثابت ي الرویفعر الإفریقرالأن ااار

ان اری، در م ر متولد شده است. بیشترین  الیفاص را دارد، در دیوان انشاء در قاهره 

ایفای وظیفه نمودند، سااپس در طراپلس به صاافت قاضاای ایفای نیز وظیفه نموده اند.ب 

 (118ص  7زرکلی، الاعلام،  ج

زین الدین أبو عبد الله مممد بن أبي بكر رازی،  – 86ص  1. ابن منظور، لسااان العرب، ج8

شر: بن عبد القادر المنفي الرازي سال بیروص -المكتبة الع ریة ، م تار ال ماح، نا

 95ص 1م ج1999نشر: 
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صطلاحب:  همانگونه که اخلاق در لغت به مفاهیم قریب :اخلاق در ا

المعنی آمده اساات، به همان پیمانه  عریف اصااطلاح اخلاق نزد 

ست که به برخی از  علماء در ظاهر متفاوص و در واقع متقارب ا

 آنان می پردازیم:

 عریف اخلاق در بیشتر کتاب های عربی به ویژه نزد امام عزالی 

 1ب:"ملهة يَصوووووووووودربَا عن النَس افعال بسووووووووووَولة من غيرِ فهرٍ و رويةرحمه الله چنین آمده اسااات 

 از نفسااافعال به اي بامورنفسااي( اساات که 2یعني: اخلاق ملکه

بدون  فکرو  دبر صااادر می شااود. در ب ش دیگری نیز سااهولت 

شته  شه دار و با برجای نو اند که: ب خلق عبارص از کیفیتی ری

در نفس است که از آن رفتار و کردار به آسانی و سهولت پدید 

شند. شته با شه دا . 3می آیند بدون آنکه نیاز به فکر و اندی

اکثر ممققین اخلاق را به معناي بدین و  قوا(  وجیه هر چند 

صلاً ه اند کرد سي که دین ندارد ا اخلاقمندان  هدرقافل بناءً آن ک

 شامل نیست، اگرچه  ظاهر باخلاق کند.

شابه به  عریف بالا چنین  عریف  اما جرجانی اخلاق را  قریبا م

ست:  َُولة وُيسووور من غير حاجة إلى فكر "نموده ا الخُلُق" عبارة عن ُيئة للنَس راسوووخة، تَصووودُر عنَا الأفعال بِسووو
ة، كانن الَيئة خُلُقًا حسنًا، وإَ كاَ الصادر عنَا الأفعال القبيحة، سُمِّين الَيئة وروية، فإَ كاَ الصادر عنَا الأفعال الحسن

یعنی خلق عبارص از هیئت و خوی راسااخ 4التي تصوووودر عنَا ُي مصوووودر ذلك خُلُقًا سوووويئًا"

در نفس اساات که بدین وساایله افعال حساانه بدون  فکر و  دبر 

سنه و ید آنرا  بارز می یابد، هرگاه اعمال نیکو بدر آ خلق ح

نیکو می نامند، و در صور یکه افعاله سیئه بروز نماید آنعده 

اعمال زشت را حلق بد و نادرست می نامند.انمام هر آن عملیکه 

 5 علق به امور حسنه و قبیمه بگیرد عبارص از اخلاق است. 

ئه  عدّدی ارا عانی مت ندان علم اخلاق برای اخلاق م دانشااام

اند که مقتضی صدور نفسانی دانسته ای برخی آن را ملکه:نمودند

برخی نیز .کارها از انسااان بدون نیاز به فکر و اندیشااه اساات

کنند و آن را در مقابل اخلاق را  نها بر فضایل اخلاقی اطلاق می

صطلاحی متفاو ی برای ضد اخلاق به کار می برندبنابراین معانی ا

                                                           
 58ص  1. عزالی، احیاء علوم الدین، ج1

 .ئل و فراموش نمي گرددعبارص است از حفظ آهنین در نفس که به زودي زا. 2

 59ص  1. عزالی، احیاء علوم الدین، ج3

ضله  – 116ص  1. جرجانی، التعریفاص ، ج4 ضیف الله الرحیلی، الاخلاق الفا رحیلی، عبدالله بن 

 11ص  1ه، ج 1416وزاره الشئوون الاسلامیه و الاوقاف و الدعوه و الارشاد، سال نشر: 

سیط،  . . ابراهیم، م طفی، احمد الزیاص،5 حامد عبدالقادر، مممد النمار، المعمم الو

 115ص  1م ج1118انتشاراص دار الدعوه، 
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ست، امّا ست که جمع دقیق آن ممکن نی شده ا  وان می اخلاق بیان 

صطلاح  سبتاً ، به گونه ای جمععلماءاخلاق را در ا بندی کرد که ن

ست از: اخلاق، کیفیتی برای  شد و آن عبارص ا جامع بین آنها با

نفس آدمی اساات که رفتارهایی متناسااب با آن از انسااان بروز 

یعنی اگر کیفیت نفس خوب باشاااد، کارهای خوب و اگر  . کندمی

 . گیردمی بد باشد کارهای بد صورص

 مطلب سوم: معنی احسان به والدین

احسان به والدین یکی از مسائل مهم در باب فضایل و اخلاقیاص 

می پردازیم که پیرامون خیر و آدابي  به در اینمااسااات، پس 

، قسمتي از حقوق بدین وسیله ا  احسان به والدین ضرورص است،

بر  متعال پدر و مادر را ادا کنیم و با انمام آنچه خداوند 

شیم و رعایت  سرافراز و پیروز با ست، نزد او  ما واجب کرده ا

سلامتي و آرامش در زندگي شادگي قلب،  سبب گ شود،  این امور 

رنمها را ب اطر آسایش وي متممل شدند. والدین کسانی اند که: 

 لاشها نمودند  ا وي خوشب ت و سعاد مند شود، عمرشان را فدا 

 ص عمر فرزند زنده بماند.نمودند  ا زیبایي و طراو

اطاعت از والدین و اجتناب از معاصااي وخطاهاي آنان: اطاعت  

هر انسااان مساالماني باید ، از والدین بر هر شاا ص واجب اساات

دیگری مقدم بداند، مگر اطاعت والدین را بر اطاعت هر شااا ص 

ستوراص الهي آنکه اطاعت از آنان در نافرمانی و  سرپیچي از د

شد. امر  يَةِ الْخَالِقِ لا )با در مع یت خالق از هیچ یعنی  1(ِاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصوووِ

 2.م لوقي اطاعت جایز نیست

ضع در برابر والدین: اطاعت از والدین،  ستردن بال هاي  وا گ

خود نوعي از  واضاااع اسااات و همچنین فرزندان باید با حالت 

مَ فرو ني در مقابل والدین قرار گیرند َُ َُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ .}وَاخَِْضْ لَ ا جَنَاحَ ال
غِيراً{ مَا كَمَا ربَوَّيَانِي صوووووووَ َُ و بال  واضااعِ مهرباني را برایشااان  رجمه:  3ارْحَمْ

فرود آور ب و در برابرشاااان كاملاً فرو ن باش ، و براي آنان 

ست دعا به درگاه خدا بردار ( و بگو : پروردگارا ! ب اینك  د

ضعیف و جز  شان مرحمت فرما ، همان كه   و پناهي ندارند ( بدی

ضعف و كودكي من رحم كردند و (  گونه كه آنان در كوچكي ب به 

                                                           
، شیخ البانی این حدین را صمیح خوانده است، ب 111ص  1. احمد بن حنبل، مسند احمد، ج1

 (181ص  1البانی، صمیح المامع ج
ریاض،  –سفیر ، بر الوالدین، ناشر: مطبعه سعید بن علي بن وهف القمطاني. قمطانی، 2

 18ص  1بدون  اریخ، ج

 14. سوره اسراء 3
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اجتناب از ناراحت کردن والدین:  .مرا  ربیت و بزرگ نمودند

فرزند باید پدر و مادر را با نرمي مورد خطاب قرار دهد و با 

س ن بگوید و از بلند سب با آنان  شیوا و منا صداي  کلام  کردن 

 خود در مقابل آنها و آزار رسانیدن به آنها پرهیز کند.

ستوراص والدین: فرزندان باید از اجراي  شدن از اجراي د شاد 

دساااتوراص والدین اظهار شاااادماني کنند. و از گفتن کلما ي 

سازد پرهیز نمایند : مانند باُف( که پدر و مادر را آزرده مي 

ى ربَُّكَ أَلاَّ توَعْبُ } مَا فَلاَ توَ وَقَ ووووووَ ُُ مَا أَوْ كِلَا ُُ لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبوَرَ أَحَدُ اناً إِمَّا يوَبوْ مَا قُ دُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسووووووَ رُُْ ََ مَا أُف  وَلاَ توَنوْ ل لََُّ
مَا قوَوْلاً كَريِماً  َُ ب اي انساااان ! ( پروردگارص فرمان داده  رجمه:  1{وَقُل لَّ

ست كه جز او ر ستید ، و به پدر و مادر نیكي كنید ب و ا ا نپر

با آنان نیكو رفتار نمائید ( . هرگاه یكي از آن دو ، و یا 

سند ، ب كمترین اهانتي  سن پیري بر شان نزد  و به  هر دوي ای

سبكترین  عبیر نامؤدّبانه همچون ( اُف به  شان مكن و حتي  بدی

شان فریاد مزن ( و آنان  سر ای را از پیش آنان مگو ! ب و بر 

س ن بگو س نان ممترمانه با آن دو  از اینکه .خود مران و با 

کلمه اي باُف( بگویید که باعن رنمش والدین شااود پرهیز کنید 

و به آنها کمترین آزاري هم نرساااانید.یعني در هنگام سااا ن 

گفتن، چهره ي خود را به طرف آنها برگرداند و مواظب رفتار 

س ن مي گ شد. هنگامي که  س ن آنها را قطع نکند خود با ویند 

ند و هچنین از رد نازع نک له و   ماد ها م با آن یا  یا  کردن 

س ن آنان پ سن پیری از انان  رهیز کند کذیب نمودن  و اگر در 

 2.مواد غائطه دیده شد بازهم با آنان به بدی برخورد نکنید

خوشااارویي کردن با والدین: یعني در هنگام روبرو شااادن با 

خوشاارویي و خوشاامالي رفتار کند و از  رشاارویي و والدین با 

جمع کردن پیشاني پرهیز نماید.برادر و خواهر مسلمان! بدانکه 

ند از ممبوب خداو مادر نزد  پدر و  به  مانبرداري و نیکي   فر

سألن النبي ):  رین اعمال است. عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مي فرماید
حب الله؟ قال: الصووووولاة علي وقتَا. قال:  م أي؟ قال: برالوالدين. قال:  م أي؟ قال: صووووولى الله عليه وآله وسووووولم أي العمل أ

سوال نمودم چه 3(الجَاد في سووبيل الله سلم  صلر الله علیه وآله و از پیامبر 

ست. فرمود نماز  شتني  ر ا ست دا عملي نزد خدا ممبوبتر و دو

                                                           
 11.سوره اسراء 1
 141ص  11. قرطبی،  فسیر القرطبی، ج2
 .111ص  1. ب اری، صمیح ب اری، ج3
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مل؟ فرمود: نیکي کردن و  کدام ع عد از آن  فت: ب قت، گ در و

انبرداري پدر و مادر. گفت: بعد از آن؟ فرمود: جهاد در فرم

نیکي و فرمانبرداري پدر و مادر راهي اساااات زیرا  راه خدا.

رَغِمَ أنَْفُ  مَُّ رغَِمَ ): بسوي بهشت: رسول الله صلر الله علیه وآله وسلم فرمودند
شود و باز پوزه یعنی (أنَْفُ  مَُّ رَغِمَ أنَْفُ  اش بر پوزه اش بر خاک مالیده 

شود شود و باز پوزه اش بر خاک مالیده  ، گفتند: خاک مالیده 

مَا فوَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ )چه کساای یا رسااول الله فرمود:  َِ مَا أَوْ كِلَيْ ُُ   (مَنْ أَدْرَكَ أبَوَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَ
یعني کساااي که پدر یا مادرش یا هر دويِ آن ها را در زمان 1

 .ریابد و ببا این حال( به بهشاات وارد نشااودپیري و کهولت د

ست در حق  :رَغِمَ أَنُف ست آنچه لازم ا ستي ا کنایه از خواري و پ

آنان نیکي و خدمتگذاري نکند و در اثر این كاخهاش بهشاات را 

دوستي و ممبت با والدین: سبقت گرفتن در سلام، . از دست بدهد

بوسیدن دست و سر آنها، گذاشتن جاي باز براي آنها در ممالس، 

دراز نکردن دساات به سااوي غذا و نوشاایدني قبل از والدین در 

شب جلو ر از آنها قدم  سر والدین راه رفتن و در  شت  روز، پ

 2است.مستمب  نشستن در مقابل والدین ،با احترام، برداشتن

احسااااان به والدین نه  نها در زندگی بلکه بعد از مرگ نیز 

سلم می  صلی الله علیه و ثمره مثمر دارد همانگونه پیامبر اکرم 

ََّ رسوووولَ الله): فرماید َُ انوْقَطَعَ عَمَلهُ إلا مِنْ  عن ابي ُريرة ر وووي الله عنه أ ا  صووولى الله عليه وسووولم قال: إذا مَاتَ اِنْسوووَ
دَقة  جَ  الِل  يَدْعُو لَهُ  لاثٍ: صوووووووووووَ از ابر هریره رضاااي الله عنه  رجمه: 3(اريِةَ، بِهِ، وَوَلد  صوووووووووووَ

روایت شده است كه رسول الله صلر الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه 

جاریهیا ه انسان بمیرد عمل او قطع میشود مگر از سه چیز: صدق

علمر كه از آن بهره برده شااود یا فرزند صااالمر كه براش او 

 .كنددعا 

 مطلب چهارم: فضایل احسان به والدین

ست  سیار عظیم ا چنان که مي دانید حق پدر و مادر بر فرزند ب

سان  ست. پس اح سیار بالا شان ب و در دین هم مقام و منزلت ای

کردن به والدین مقارن  وحید و همچنین شاااکرگذاري آنها نیز 

شان از بهت سان به ای ست و اح شکر الله جل جلاله ا رین مقرون به 

 متعالاعمال در نزد خدا به شااامار مي رود. چنان که خداوند 

ست.  در قرآن کریم سفارش فرموده ا از مکرراً در مورد والدین 

                                                           
 .1978ص  4. نیشاپوری، صمیح مسلم، ج1

ص  1ی، بر الوالدین، جأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مممد الموز. جمال الدین، 2

1. 

 ،81ص  1صمیح ب اری، جب اری، 3
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ستند، و هر دوي آنان براي آنما که  سبب وجود آدمي ه والدین 

 ربیت فرزندان و آسااایش آنان زحمت مي کشااند، خداوند متعال 

جب نموده و در این رابطه نیکي در حق والدین رابر بندگانش وا

شْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً{مي فرماید ب  نها ( خدا را  رجمه: 1:}وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُ

عبادص كنید و ب بس . و هیچ كس و ( هیچ چیزي را شاااریك او 

به  ائید این آیه در  بکنید. مكنید . و نیكي به پدر و مادر

ئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ :ی نیز میفرمایدجای دیگر يْ ركُِوا بِهِ شوووووووووووَ تْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشوووووووووووْ عَالَوْا أَ }قُلْ توَ
اناً{ سلمان نگهداري از والدینش را بر عهده دارد، نفقه ي  2إِحْسوووَ م

آنها بر عهده ي او مي باشااااد. به آنها غذا بدهد و لباس 

 خداوند بهره مند گردد.بپوشاند،  ا از رضاي 

سان به مادر را ویژه بیان میدارد زیرا مادران  قرآن کریم اح

ََ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ :بیشتر  کلیف و دشواریها را متممل میشوند نسَا نَا اِِْ يوْ } وَوَصَّ
كُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  َِ اشووووووووْ الُهُ فِي عَامَيْنِ أَ نٍ وَفِصووووووووَ ُْ ناً عَلَى وَ ُْ يرُ { وَ ما به انساااان  رجمه:  3إِلَيَّ الْمَصووووووووِ

شان نیك  سفارش كرده ایم ب كه در حق ای درباره پدر و مادرش 

باشااااد و نیكي كند ، به ویژه مادر ، چرا كه ( مادرش بدو 

ستي  ازه اي دچار آمده  س ضعف و  ست و هر دم به  شده ا حامله 

دو است . پایان دوران شیرخوارگي او دو سال است ب و در این 

شد .  شیره جان مادر را مي نو شیر ، یعني  سال نیز ، كود  

ماهه حمل و شاایرخوارگي ، مهمترین خدماص  11مادر در این مدّص 

و بزرگترین فداكاري را مبذول مي دارد . لذا به انسان  وصیه 

ما این است ( كه هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرص 

سرانمام ( ب ست ب و باش ، و ب بدان كه  سوي من ا شت به  ازگ

سزا مي دهم ( ست که نیكان را جزا و بدان را  . بدین منظور ا

ست عليه  صوولى الله -عن أبي ُريرة صوولى الله عليه وسوولم قال: جاءَ رجُل  إلى رسووولِ الِله : )در حدیثی آمده ا
حَابتَِي؟ قالَ: أمُّ  -وسووولم  ن صوووَ ال:  مُ كَ، قال:  مَُّ مَنْ؟ قال:  م أمك. قال  م من؟ قفقالَ: يا رسوووولَ الِله مَنْ أحَقُّ النَّاس بِحُسوووْ

از ابر هریره رضااي الله عنهروایت اساات  رجمه: 4( أمك. قال  م من؟ قال  م أبوك

صاالر الله علیه وساالم آمده گفت:  كه فرمود: مردش نزد رسااول الله

یارسول الله! شایسته  رین ش  ر كه با او خوش رفتارش و احسان 

ست؟ آن سلم فرمودند: مادرص. گفت: كنم كی صلر الله علیه و ضرص  م

                                                           
   16. سوره نساء 1

 151. سوره انعام 2

 .14. سوره لقمان 3

 . نیشاپوری، صمیح مسلم،  ب اری، صمیح ب اری، ج، ص4
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كدام؟  باز  فت  مادرص. گ عد از آن هم  ند ب عد از آن؟ فرمود ب

فرمودند: مادرص، گفت بعد از آن كیساات؟ فرمودند: بعد از آن 

 پدرص.

زحمت اصلي  ربیت فرزندان بر دوش مادران است. او است که شب 

سیرابش مي کند،  و روز با کودک خویش است و او را غذا داده و

گرماي ممبت و شااققت خود را به وي ارزاني داشااته و اصااول و 

مقدماص دین و آموزش هاي دیني و علمي را به آنان مي آموزد، 

سد و اینکه  شنا به او یاد مي دهد که چگونه نید را از بد باز

ضررها خویش را دور نماید و در  سود را برگرفته و از  چگونه 

خویش و خانواده و جامعه به رشااد و  راسااتاي نفع و فایده ي

 بالندگي اش ادامه دهد.

از والدین وسااایله فراخی رزق، طول عمر و ب ش  فرمان برداری

سان به والدین پیامبر  شود همانگونه که پیرامون اح اللهی می 

)من سرَّه أَ يمَدَّ له في عمره )أي يبُارك له  : اکرم صلی الله علیه وسلم نیز فرموده است
آنکه خوش دارد که عمرش دراز  رجمه: 1ويزاد في رزُقه؛ فليَبرَّ والديه، وليصوووووووول رحمه(فيه( 

شان  سیار؛ با والدینش نیکي کند و پیوند خوی شود و روزیش ب

 بدارد.

مساالمان باید بداند که والدینش ارج و حمت بساایاري دارند، 

سیاري را  ممل نموده  س تي ب سایش او زحمت و  زیرا در راه آ

هر چند زحمت و  لاش بساایاري بکشااد نمي  واند حتي اند، و او 

 زءي از زحماص آنها را جبران کند.ج

خوشنودی و رضامندی پروردگار را در پیامبر صلر الله علیه وسلم 

)من أر ى والديه : مي فرمایدخشنودی والدین عنوان نموده است آنما که 
والدینش را راضاااي نماید، آنکه  2فقد أر ووووووووى الله، ومن أسووووووووخط والديه فقد أسووووووووخط الله(

خداوند را راضااي کرده و آنکه والدینش را ناخشاانود سااازد، 

فرد مسلمان در همه حال مطیع . خداوند را ناخوشنود کرده است.

اوامر والدینش مي باشااااد، مگر اینکه او را به نافرماني 

خداوند وادار نمایند، که قطعا در این حالت نباید از هیچ 

 رماني خدا اطاعت شود.م لوقي در انمام ناف

                                                           
 –این حدین را حدین را صمیح گفته است.  91ص  11احمد بن حنبل، مسند احمل، ج. 1

، الدر المنثور، السیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین سیوطی، همچنان امام 

 به این حدین استدلال نموده است. 164ص  5بیروص، ج –ناشر: دار الفکر 

البانی این حدین را صمیح خوانده است.   - ۵۱۱ص  ۱ابن حبان؛ صمیح ابن حبان؛ ج. 2

 541ص  14ری،  فسیر الطبری، جطب
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پدر اساااات  ند از آن  ندار فرز که دار و  ها نیکی بل نه  ن

سلم آمد و گفت: همانگونه که  صلر الله علیه و  مردي پیش پیامبر 

ستم و  صاحب مال و اولادي ه سلم من  صلي الله علیه و  سول الله  یا ر

پدرم مي خواهد مال مرا از من بگیرد. پیامبر صاالر الله علیه و 

 و و مالت ازآن پدرص  رجمه: 1: )أنن ومالك لأبيك( و فرمودسااالم به ا

 هستي.

سلمان در زمان حیاص والدینش و پس از وفاص آنان  ا  سان م ان

ضرص  شان دعا مي کند. در قرآن کریم درباره ي ح مي  واند برای

ست:  شده ا سلامبدینگونه بیان  }رب اغَر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي نوح علیه ال
پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر  رجمه:  2منين والم منات{م منًا وللم  

مان  با ای نان  ید و بر مردان و ز كه در سااارایم درآ مؤمنر 

 . بب شاش

سد در  صالح پس از مرگ والدین به آنان میر ثواب دعای فرزند 

سلم مي فرمایداین مورد  صلر الله علیه و  : )إذا مات اِنسوواَ پیامبر خدا 
چون انسان  رجمه: 3من  لا ة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتَع به، أو ولد صالل يدعو له( انقطع عمله إلا

صدقه اي که جاري  سه چیز: شود، جز در  بمیرد، عمل او قطع مي 

یا فرزند صالمي که براي ، یا عملي که از آن سود برند.، باشد

سلمان براي والدینش طلب آمرزش نموده و  سان م او دعا کند.ان

و نذرهایشااان را از طرف آنان به جا مي آورد. قرآن مي  بدهي

خواند و پاداش آن را به آنان هدیه مي کند و به جاي آن ها 

صااادقه داده و از دیگر کارهاي نید براي احساااان با والدین 

 فرونمي گزارد.

نیز  احسااان و نیکي با دوسااتان پدر و مادر پس از وفا شااان

ر از مواردي است که فطرص نیکي کردن به پدر و مادضروری است 

سماني بر آن ا فاق  سالم بدان اعتراف مي کند، و قانون هاي آ

ست.چنانکه  ستگان ا شای دارند، و این رفتار پیامبران و منش 

نیکي کردن دلیل بر ایمان راساااتین، و بزرگواري، و وفاداري 

اساات.نیکي کردن به پدر و مادر از زیبایي هاي شااریعت اساالام 

نمد شناسي و پاسداشت فضیلت و بر ري است که است؛ این همان 

 نشانة کمال شریعت و إشراف آن به همه حقوق است.

                                                           
صمیح خوانده است . این حدین را شیخ البانی 769ص  1. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج، 1

 (161ص  1ب صمیح و ضعیف سنن ابن ماجه ج

  18. سوره نوح 2

 191ص  1. نیشاپوری، صمیح مسلم، ج3
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 مطلب پنجم: پیامد زشت نافرمانی از والدین

عقوق ضااااد و نافرمانی والدین را در زبان عقوق می نامند، 

مقابل برّ اساااتو به معناي آزردن و اذیت کردن پدر اسااات و 

(  نَي عن عقوق الامَّات )صاالر الله علیه وساالمهمچنین در حدین آمده: انّه 
صاالر الله علیه وساالم از اذیت کردن مادران هم الله  رسااول  رجمه:1

نهي فرموده اند و همچنین نافرماني، یعني شکستن ع اي اطاعت 

صل آن  و فرمانبرداري پدر و مادر یا قطع نمودن آن چیزي که و

 2بین والدین و فرزند واجب است.

نافرماني برخلاف نیکوکاري اسااات، . ب عقوق(  ني عریف نافرما

صلي آن از  ست: عقوق مادة ا عقّ والده يعقّه عقّاً وعقوقاً "ابن منظور فرموده ا
، به معنای از عقبه معني شکافتن و پاره کردن است بعقوق"ريشه " ومعقّة

گریانیدن و اندوهگین کردن پدر و مادر: خواه با گفتار یا 

 .اینها شودکردار باشد، یا سبب 

اذیت و آزار والدین یکی از جمله گناه های کبیره اساااات که 

شااریعت اساالامی قطعا از آن نهی فرموده اساات، همانگونه که الله 

لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبوَرَ متعال می فرماید:  اناً إِمَّا يوَبوْ ى ربَُّكَ أَلاَّ توَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسووووووَ مَا أَوْ  أَ  }وَقَ ووووووَ ُُ حَدُ
ا قوَوْلًا كَريِموواً{ ا وَقووُل لََُّمووَ رُُْمووَ ََ ا أُف  وَلَا توَنوْ ل لََُّمووَ ا فَلَا توَقووُ ُُمووَ مه:  3كِلَا ب اي انسااااان ! (  رج

ستید ، و به پدر  ست كه جز او را نپر پروردگارص فرمان داده ا

و مادر نیكي كنید ب و با آنان نیكو رفتار نمائید ( . هرگاه 

و ، و یا هر دوي ایشان نزد  و به سن پیري برسند یكي از آن د

، ب كمترین اهانتي بدیشااااان مكن و حتي سااابكترین  عبیر 

نامؤدّبانه همچون ( اُف به آنان مگو ! ب و بر سر ایشان فریاد 

مزن ( و آنان را از پیش خود مران و با ساا نان ممترمانه با 

 .آن دو س ن بگو

سلم  صلی الله علیه و از جمله گناهان کبیره یکی هم پیامبر اکرم 

:  ه می فرمایدالدین را عنوان نموده اسااات انما کنافرمانی و
رَاَُّ بِالِله و عقوقُ الْوالدَيْنِ و قَتلُ النََّسِ و يمَينُ الْغُموسِ ) شوووووووووووْ گناهانِ کبیره  رجمه:  4(ألهبائرُ: أِِْ

عبار ند از: شاارک به خدا، آزاردادنِ پدر و مادر، قتلِ نفس و 

شرک به خدا و نافرماني . بلی دروغ سوگندِ  بزرگترین گناهان: 

                                                           
 95ص  9. ب اری، صمیح ب اری، ج1

 156ص  11. ابن منظور، لسان العرب ج2

 11. سوره اسراء 3

 117ص  8. ب اری، صمیح ب اری، ج4
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ست سل به عمل  .والدین ا س تي و  و در حدین جواز دعا در وقت 

سان به والدین و بر ري دادن آنان  ضیلت خدمت و اح صالح و ف

بر زن و فرزند و فضااایلت عفت و م الفت با نفس و فضااایلت 

اولیاي خدا جوانمردي در معامله واداي امانت و اثباص کراماص 

 استفاده مي شود.

و در حدین دیگری نیز پیرامون ممرماص صااامبت نموده من جمله 

ََّ اللَّهَ حَرَّمَ ): اشاااره به نافرمانی والدین میکند آنما که می فرماید إِ
ََى عَنْ َ لَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأْدَ الْبوَنَاتِ. سه چیز را  رجمه: 1( َ لاَ اً وَنوَ سته الله  حرام دان

و در حدیثي بو از سااه چیز نهي نموده اساات: نافرماني از پدر

 .و زنده بگور کردن دختران( از مادر

دشااانام والدین از جمله گناهان کبیره و ناب شااایدنی اسااات 

َْ }همانگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  ََّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ: أَ إِ
ولَ اللَّهِ، وكََيْفَ يوَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قاَلَ: يوَلْعَنَ الرَّجُ  بُّ الرَّجُلُ أَ َ»لُ وَالِدَيْهِ قِيلَ: ياَ رَسووووُ بُّ أُمَّهُ سووووُ بُّ أبَاَهُ وَيَسووووُ  2{باَ الرَّجُلِ، فوَيَسووووُ

همانا یكي از بزرگترین گناهان كبیره، این اسااات كه  رجمه: 

سول خدا! چگونه  ش ص, پدر ومادرش را لعنت كند. گفتند: اي ر

ش  ي، پدر دیگري  ش ص, پدر ومادرش را لعنت مي كند؟ فرمود:

شنام مي  سخ, به پدر ومادرش، د شنام مي دهد و او در پا را د

 .دهد

فرزند جگر گوشااه و پاره  ن والدین اساات پس ایماب میکند که 

پروردگار بودنش را نعمت و رفتنش را رحمت بداند، فرزندی که 

مادر بمیرد و هردو از وی راضی باشند و صبر در زندگی پدر و 

پیشااه کنند پروردگار پاداش بزرگ به والدینش عطا می نمایند 

إذا مَاتَ وَلدُ العَبْدِ قال اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: قوَبَْ تُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ ): همانگونه که پیامبر فرموده است
تُمْ  مَرَةَ فوَُ ا ََ نوَعَمْ، فيَقولُ قبَ ووووووووووْ توَرْجَعَ فوَيَقولو . فيقولُ اللهُ ابوْنُوا دِهِ؟ فيقولوَ نعم، فيقول مَاذَا قالَ عَبْدِي؟ فيقولوَ حَمِدَكَ وَاسووووووووووْ

دِ  نَ الحَموووْ مُّوهُ بوَيوووْ ة وَ سوووووووووووَ ا فِي الجَنوووَّ دِي بوَيْتوووً مه:ب  3(لِعَبوووْ نده بمیرد الله  رج ند ب چون فرز

شتگانش میفرماید: روح فرزند بند مرا  هسبمانه و عالر به فر

سپس میفرماید: میگرفتید؟  شتگان میگویند: بلر  ثمره  گوید،فر

 -ساابمانه و عالر  -قلبش را گرفتید؟ میگویند: بلر سااپس الله 

میفرماید: پس بنده ام چه گفت؟ فرشااتگان میگویند:  را ثناء 

                                                           
 1141ص  1. نیشاپوری، صمیح مسلم، ج1

 1ص  8ب اری، صمیح ب اری ج. 2
، این حدین را شیخ البانی حسن خوانده است. ب صمیح 111ص  1.  رمذی، سنن الترمذی، ج 3

 و ضعیف سنن الترمذی، ج ص (
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( يو سااتایش نموده وگفت:  عنر ثنا ساازاوار الله  )الحمد لله، إنا لله و إنا إليه راجعوَ

سوش او باز سبمانه و عالر   ست و ما از آنِ خدائیم، و ما ب ا

گردانند گانیم. سااپس الله جل جلاله میفرماید: براش بنده ام در 

 .حَمُد بنامید هبهشت خانه اي ساخته و آنرا خان

نافرمانی والدین باعن رفتن به دوزف و در افتیدن بنده در 

لَا ةَ  قَدْ ) َ آ ش جهنم میگردد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
لِهِ الْخَبَثَ( ُْ َِي يقُِرُّ فِي أَ مْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّ َِ شت  رجمه:  1حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْ خداوند به

ست:  سه كس حرام كرده ا شراب وار 1را بر  ش ص  . نافرمان 2. 

ر و . دیوث كه از بدكاري و فساااااد اخلاقي، همسااا3والدین 

 .فرزندانش آگاه است ولي عمل پلید آنها را برقرار میدارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم مبحث

 نهی ازقتل فرزندان

 تمهید

پیرامون قتل انسان مع وم  سورة الأنعامیکی دیگری از وصایای 

شد همانگونه که الله  سلامی کاملا حرام می با شریعت ا ست که در  ا

ید:  ما عال می فر اكُمْ بووِهِ لَعَلَّكُمْ توَعْقِ وَلَا توَقْتوُلُواْ }مت سَ الَّتِي حَرَّمَ اللووّهُ إِلاَّ بووِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصووووووووووووَّ َْ ََ النوَّ   2{لُو

و كسي را بدون حق ب ق اص و اجرا فرمان الهي ( مكشید  رجمه: 

كه خداوند آن را حرام كرده است . اینها اموري هستند كه خدا 

 ا آنها را  به گونه مؤكّد شاااما را بدانها  وصااایه مي كند

 کنید. بفهمید و خردمندانه عمل

                                                           
. این حدین را شیخ البانی حسن صمیح خوانده است. ۸۳ص  ۵قزوینی؛ سنن ابن ماجه؛ ج . 1

 11ص  6ن کثیر،  فسیر ابن کثیر، جاب( 175ص  7ب البانی صمیح و ضعیف سنن ابن ماجه ج
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قتل در شریعت اسلامی پنج نوع می باشد: اول: قتل حرام همانند 

شتن مر دد  سان مع وم الدم، دوم قتل واجب: همانند ک قتل ان

بعد از آنکه از  وبه ساار باز زد، و یا زانی مم اان بعد از 

سوم: مکروه: همانند قتل غازی نزدیکی  شرعا.  اش را ثبوص زنا 

که کافر باشد ولی به الله و فرستاده شده اش دشنام ندهد. چهارم 

مساااتمب:  همانند: غازی نزدیکی اش کافری باشاااد که به الله و 

فرستاده اش دشنام بدهد، پنمم: مباح همانند کشتن حاکم اسیر 

 1را.

 بر دیه و قا ل بر کفاره خطا و عمد شااابه قتل نوع دو در

 خداوند فرموده دلیل به گردد: مي واجب قا ل پدري بساااتگان

َْ يوَقْتُلَ مُْ مِناً إِلاَّ خَطأََ وَ مَنْ قوَتَلَ مُْ مِناً خَطأًَ فوَتَحْريِرُ رَقبَةٍ مُْ مِنَةٍ متعال ََ لِمُْ مِن أَ َْ وَ :}وَمَا َ ا لِهِ إِلاَّ أَ ُْ لَّمَة  إِلَي أَ  دِيةَ  مُسوووووووووووَ
ََ مِنْ قوَوْم عَدُو  لَ  َْ َ ا دَّقُوا فإَِ َُمْ يَصوووَّ نوَ نَهُمْ وَ بوَيوْ ََ مِنْ قوَوْمٍ بوَيوْ َْ َ ا وَ مُْ مِن  فوَتَحْريِرُ رَقوَبَةٍ مُْ مِنَةٍ وَ إِ ُُ لَّمَة  إِلَي هُمْ وَ   مِيراَق  فَدِيهَ  مُسوووَ

رَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توَوْبةًَ مِنْ اللَّ  َْ لِهِ وَتَحْريِرُ رَقوَبَةٍ مُْ مِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَ ُْ ََ اللَّهُ عَلِيماً حَهِيماً{هِ وَ  َ أَ  هیچ  رجمه: 2ا

 روي از مگر بکشااد را دیگري مؤمن که نیساات ساازوار را مؤمني

سي خطا. شت خطا به را مؤمني که ک  آزاد را مؤمني برده باید ک

 اینکه مگر بپردازد، مقتول بساااتگان به هم خونبهایي و کند،

 بود کافراني به قمتعل و مؤمن مقتول، هم اگر گذرند. در آنان

 بردة کردن آزاد بود، دشاامني و جنو ایشااان و شااما میان که

 بکافر که بود قومي زمره از مقتول، اگر و اوساات. دیه مؤمني

 پرداخت بود، برقرار پیماني ایشاااان و شاااما میان و( بودند

ستگان به خونبها ست. دیه مؤمني بردة کردن آزاد و مقتول ب  او

 دو بقا ل( باید نداشت، برده( ردنک آزاد ببه دسترسي هم اگر

صله بدون و پیاپي ماه  براي( را باین خداوند بگیرد. روزه فا

 است. حکیم و آگاه خداوند و است داشته مقرر بشما(  وبه

 

 

 مطلب اول: تعریف قتل وفرزند

 3ازاله روح از بدن اساات.ی بقتلب به معنی واژهقتل در لغت: 

سد ،  صل قتل زایل كردن روح از ج ست مثل مرگ و موص، ولر ا ا

به اعتبار كارش اسااات كه قا ل انمام  -قتل -بكار بردن واژه

میدهد و اگر به اعتبار فوص شدن حیاص و زندگر باشد موص بكار 

                                                           
 .111ص  11. ممموعه از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج1
 29 نساء سوره. 2
 .۵۵۵، صالقرآنمممد؛ المفرداص فی غریب بناغب اصفهانی، حسین. 3
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َْ ماتَ أَوْ قتُِلَ }.میرود و قتل عمد قتلی  ،ق د را گوینددر لغت  عمد1{ أَ فإَِ

شتن سي را گویند که به ق د  ک شد ك القتل . پس صورص گرفته با

 2معروف است.  قتله یقتله قتلا و قتالا

صطلاح:  صطلاحدر واژه اینقتل در ا شود به عملی گفته می فقه ا

سان را از حیاصی زندگی وکه ادامه ش ص گرفته و به ان منمر  م

در قرآن کریم مباحن مربوط به قتل به صورص گسترده مطرح .3شود

زیادی را به خود اخت اااص داده اساات، این واژه شااده و آیاص 

حن م تلفی را  با ته و م فاهیم م تلفی را در برگرف عانی و م م

شدن در راه شته  شیو آدم جنایت،( شهادص )  داهمچون ک و واژه  ک

 همسان می باشند.

 مطلب دوم: گناه قتل فرزندان 

 فرزندانشاااان به والدین عشاااق و پدري عاطفه اینکه وجود با

 کشته را فرزندش پدري که کرد   ور  وان مي چگونه است، معروف

ست  افتاده ا فاق نادر هاي حالت در امر این حال هر به ولي ا

 جرم این و کرده نهي آن از اسلام این وجود با د،افتا خواهد و

سیار گناه را آن و داند مي حرام را  سپکند مي قلمداد بزرگ ب

 قتل بازهم نماید جلوگیري نوزاد  ولد از جنین سقط با کس هر

ست منظور بدین آید، می شمار به  موارد از پاره ضمن الله که ا

سیار }قُلْ توَعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ :پردازد می نیز را فرزند قتل به جدی ب
اناً وَلَا توَقْتوُلُوا أَوْلَادكَُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نوَرْزُقُُكُمْ  يْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسوووووووووووَ ركُِوا بِهِ شوووووووووووَ ُُمْ  وَإِ أَلاَّ تُشوووووووووووْ  بگو:  رجمه: 4{يَّا

 کرده: حرام شما بر روردگار انپ آنچه ب وانم شما بر بیائید

سان والدین به و نکنید او شرید را چیزي که  اولاد و کنید اح

شید، داريان از را خود شان و شما ما نک  .میدهیم روزي را ای

 روز بیساات و یک ااد و قرارگرفت زن رحم در نطفه اینکه از پس

ست، حلال آن سقط و انداختن شد، جنین و شت گذ آن بر  چون نی

 باشد. مي آخرص و دنیا عقوبت موجب و شود مي ممسوب نفس قتل

 آخرص در که همانگونه اسااات، کبیره گناه فرزند قتل گناه پس

ئِلَنْ ) فرماید: می نموده خطاب را کودکان پروردگار ( بأَِيِّ 8}وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سوووووُ
 مي پرساایده بگور زنده دختر از كه هنگامي و  رجمه: 5ذَنْبٍ قتُِلَنْ{

                                                           
 144. سوره آل عمران 1
 .547ص  11. ابن منظور، لسان العرب ج2
 .111ص  11ممموعه از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج. 3
 151. سوره انعام 4
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 الُمَوُءُودَةُ  از هدف ، ؟ است شده كشته گناه كدامین سبب به ،شود

 دختران جاهلي، دوره در عربها از برخي . بگور زنده دختر :

نده دلائلي به را خود ند مي بگور ز له از ، كرد  از  رس : جم

 اسارص از هراس و ، زنا عار و ننو از خوف و ،  نگدستي و فقر

شان درآمدن زكنی صورص به و جنگها در دختران  دختر امّا . ای

نده ند مي بگور ز ماد  وا یّت ن فت و بوده مظلوم  موجود هر : گ

ستعدّي و زنده ستعداد هر و ، شود نابود ظالمانه كه م  زنده ا

 و اساات موءودة ، برود میان از كه حقي هر و گردد خفه كه اي

 كه است این  وجّه قابل نكته .شود مي بازخواست و سؤال آن از

 گوید مي بلكه ، شااود مي بازخواساات قا لان از گوید مين قرآن

سش مظلوم و مع وم كودكان چنین از  قا لان گوئي . شود مي پر

 1.ندارند را بازپرسي ارزش

 مطلب سوم: اسباب قتل فرزندان 

 زنده خوي که بود این جاهلیّت در بشااري نفس زبونیهاي از یکي

 عار و ننو  رس از را دختران بود. معمول دختران کردن بگور

 این از کریم قرآن کردند. مي بگور زنده فاقه و فقر  رس از و

شتي این  ا کند مي یاد خوي  که جاهلیّتي بنگارد، را جاهلیّت ز

سلام ست آمده ا صلاً  و گرداند، بلند آن گودال از را عربها ا  ا

 داشتن بگور زنده علل و اسباب .ببرد بالا و والا را بشریّت ههم

 می آنان از برخی به که بود گوناگون جاهلیت ع اار در دختران

 پردازیم:

 که دارد دختراني خدا که بردند مي گمان جاهلي عربهاي .1

 به را دختران  ولد خودشااان ، حال همان در فرشااتگانند

ند مي بد فال  نمي را دختران خویشاااتن براي و گرفت

سندیدند! ستند. خوب خدا براي دختران پ سران ولي ه  را پ

سندیدند! مي خود براي :  فرماید می خداوند که همانگونه پ
وَ كَمِيم  } ُُ وَدًّا وَ هُ مُسووْ َُ ََلَّ وَجْ مْ باِلأنوْرَى  ُُ رَ أَحَدُ وءِ مَا بُشووِّ  -وَإِذَا بُشووِّ ٍَ يوَتوَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سووُ ُُو كُهُ عَلَى  رَ بِهِ أيَمُْسووِ

 ََ اءَ مَا يَحْكُمُو هُ فِي التوُّرَابِ أَلا سووووووووَ  و ننو مایه را دختران ب  رجمه: 2{أَمْ يَدُسووووووووُّ

ستگي شك ستند مي بدب تي و سر  یكي به كه هنگامي و ( دان

 فرط از چنان آن ب شااد مي داده دختر  ولّد مژده آنان از

 مي سااایاه صاااور ش ( كه كرد مي  غییر اش چهره ناراحتي

 از .شااد مي اندوه و غم و غضااب و خشاام از مملو و گردید

                                                           
 .591ص  1. خرم دل،  فسیر نور، ج1
 59-58. سوره نمل 2
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 او به كه بدي مژده این خاطر به ( خود ب قبیله و قوم

 و ساارگشااته و ب كرد مي پنهان را خویشااتن شااد مي داده

 پذیردب خود بر را ننو این آیا ( : گفت مي خود به حیران

 بگور زنده خا  زیر در را او یا و دارد نگاه را دختر و

 ! كردند مي كه بدي قضاوص چه ! هان ؟ سازد

 بر ب شاایدنی نا هگنا این فلساافه  نگدسااتی: و بدگمانی .9

ماني  به میگردد ند به بدگ عال خداو لت و مت خا  در د

 کشااتن به دساات ی نگدساات  رس از مشاارکین ،الهي اموراص

شان شتی جرم چه میزدند؛ فرزندان شتن حتی ز سان ک  بي ان

 اموراص در انسااااان دخالت و خداوند به بد گمان گناه،

ستند بزرگي گناهان  نهایي به اینها از ید هر و الهي.  ه

َُمْ } فرماید: می متعال الله که همانگونه يَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نوَرْزُقُوُ وَلَاتوَقْتوُلُوا أَوْلَادكَُمْ خَشووْ
يَّاكُمْ إِ  ََ خِطْئًا كَبِيرًاوَإِ مْ كَا َُ لَ  فقر  رس از را فرزندانتان و  رجمه: 1{ََّ قوَتوْ

 مي روزي را شما و را آنها ما نرسانید، قتل به وگرسنگي

 .است بزرگ گناهي آنها قتل مسلما دهیم،

 مي را فرزندانشاااان قریش مشااارکین خدایان: به نزدیکی .3

 کار این دادن گر جلوه زیبا با اولاد کشاااتن ،کشاااتند

 آداب مشرکین ،پذیرفت مي انمام شریکانشان  وسط نادرست

سوم و سومي و آداب ساختند. مي خود از را ر  افرادي که ر

 سو ید از پیروي این کردند. مي پیروي آنها از جامعه در

شار سبب به  سو دیگر از و ، پذیرفت مي انمام اجتماعي ف

 ،گرفت ماي صورص دیاني هاي افسانه از شدن ثّرمتأ اثر بر

  نگدستي  رس از که گرفت مي بر در را دختران ، کشتن این

اي را ایشان ، ننو و  را پسران ، کشتن هم گاهي کشتند. م

 و بکشند را آنان کردند مي نذر و گرفت مي بر در ناااایز

 اگر که کرد نذر عبدالمطّلب که گونه همان کنند. قرباني

سر ده یزدان سند یسال و سن به و فرماید عطاء بدو پ  بر

 یبرا را آنان از ییک کنند، ممافظت و حمایت او از که

مْ وِليِوَلْبِسووووُ 2برد! مي سر آلهه مْ ليِوُرْدُوُُ ُُ ركََاؤُ مْ شووووُ ُِ ركِِينَ قوَتْلَ أَوْلَادِ وا } وكَََلِكَ زُيََّنَ لِكَرِيرٍ مِنَ الْمُشووووْ
َُمْ{ مْ دِينوَ َِ  خیالبافیهایشان و اوهام كه ب گونه انهم  رجمه: 3عَلَيْ

سیم شان در را فوق ستمگرانه بندي  ق سته نظر  ، بود آرا

                                                           
 11. سوره اسراء 1
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 را كار داشااتند بتهایشااان درباره كه نادرسااتي گمانهاي

شانده بدانما شان ( كه بود ك شتن بتهای شان ك  را فرزندان

  ا ،بود داده جلوه زیبا مشاااركان از ريبسااایا نظر در

 آنان بر را ایشان ئینآ و گردانند هلا  را آنان سرانمام

 مي بتان قرباني را فرزندانشااان اي دسااته .كنند مشااتبه

 ،نمودند مي بگور زنده را ترانشاااندخ اي دسااته و كردند

چه ند، می ذبح الله به نزدیکی نام زیر را آن گام نمود  هن

 و الله میان را شاااان مال حتی میگرفتند، را بتان نام ذبح

 1نمودند. می  قسیم بتان

 مبادا که ننو و عار ب اطر مشااارکین ننو: و عار ب اطر .4

ست به دختران شمنان د شان بیفتند د  بگور زنده را دختران

}وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ  فرماید: می پروردگار که همانگونه نمودند می
ئِلَنْ )  بگور زنده دختر از كه هنگامي و  رجمه: 2( بأَِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَنْ{8سووووُ

  .؟ است شده كشته گناه كدامین سبب به ،شود مي پرسیده

 در داشااتند. گوناکوني روشااهاي ، زنده دختر کردن دفن براي

 شد مي متولّد برایش دختري که وقتي بود مي کسي گاهي میانشان

شود. ساله شش  ا کرد مي رها را او  دختر مادر به وقت آن ب

ش و بیارا را او : گفت مي  و اقوام پیش به را وي  ا کن بوخو

 را او کند. مي چاهي بیابان در او براي قبلاً  ببرم! خویشااانش

 او آنگاه . کن نگاه چاه به : گفت مي بدو و برد، مي بدانما

 مي او بر خاک و ، انداخت مي چاهش درون به و داد مي هل را

 درد را مادر که وقتي بود: این بر عاد شاااان هم برخي ری ت!

 اگر . نشست مي بودند کنده که گودالي بالاي ، گرفت مي انزایم

 او بر خاک و انداخت مي گودال بدان را او بود مي دختر نوزاد

سر نوزاد اگر و کرد. مي صاف و پر را گودال و ری ت مي  مي پ

 اگر هم بعضاایها برد! مي خود با و داشاات مي نگاه را او بود

 نگاه را او کنند، ر بگو زنده را نوزاد دختر خواساااتند نمي

 بچراند. را شتران  وانست مي و گردید مي بزرگ  ا داشتند مي

 هروان را وي و کردند مي او  ن به مو از یا پشاام از اي جبّه

 3بچراند! را شان شتران  ا نمودند مي بیابان و دشت
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 مبحث سوم

 اجتناب از فحشاء

 تمهید

شما در ج ستید یرهمانگونه که  ش  یت مادی ان ه سانی ید  هران

دفاع قانونگزار ها  مت حمایت وآنهردو ،دارد وید ش  یت معنوی

هساااتند. جرم قلمداد کردن رفتارهایی مانند قتل عمد وغیر 

ادی جسمانی عمد، ضرب وجرح وسقط جنین برای صیانت از ش  یت م

. در مقابل گونه  عرضی درامان بماندرهانسان است که باید از

نا جرم ید،ز هد طاف،  ما ی همچون اخت قدا مداد نمودن ا به  ءقل

افشاااای ،قذف، وهین،افترا، ، بی حرمتی، هتد حرمت و عفتعنف 

ست سرو... سان ا ش  یت معنوی ان شریعت  جهت حمایت از  که 

وَلاَ توَقْرَبوُاْ  }اسلامی به آن  وجه ویژه نموده است خداوند می فرماید: 
 ََ رَ مِنوْ ََ ََ ََ مَا  وَاحِ ََ و به گناهان كبیره ب از جمله زنا  رجمه:  1{ا وَمَا بَطَنَ الْ

( نزدیك نشاااوید ، خواه ب آنها در وقت انمام براي مردم ( 
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شد و خواه پنهانرفتارهایی شكار با ش  یت  آ   ریب وانهدام 

که باید بشکل درست  ر جلو   ریب و ص راهدف میگردمعنوی اش ا

   ریش را چنین گرفت. 

ست از بي  امروز دیگر ادبیاص ع ر همه جا و همه وقت حکایتي ا

شي همه جا  شگاه هاي عفت فرو حیائي و بي بندباري، امروز نمای

ناموس در همه نقاط  یبچشاام می ورد، امروز دیگر قمارخانه ها

شاء و غارص ناموس خود ید  سمیت افتاده، و  فنن در فم عالم بر

فني است م  وص.فعل زنا اگرچه به رضاي جانبین باشد از نگاهي 

ست. چون  شده ا شته  سلامي جرم قانوني و اخلاقي پندا شریعت ا

ست، شدن  1براي زنا مقدمه و انگیزه ا قرآن کریم اولاً ازنزدید 

ََ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وده است:به آن منع نم و ب با  رجمه:  2{}وَلَا توَقْرَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ كَا

انمام عوامل و انگیزه هاي زنا ( به زنا نزدیك نشوید كه زنا 

 .گناه بسیار زشت و بد رین راه و شیوه است

ماص آن از  قد نا و م بت ز مل قر یه قرآن کریم از عوا دراین آ

ني، بي حمابي، خلوص با زن اجنبي، رفتن به قبیل: چشااام چرا

اماکن فساااد، نگاه کردن به فیلمهاي آلوده و ... منع نموده 

گسترش دامنة فمشاء و افزایش فرزندان به ویژه بی حمابی  است.

نامشااروع, از دردناکترین پیامدهاي بي حمابي اساات که نیازي 

ست جهت نماص از ی، حماب به ارقام و آمار ندارد د مرض  دبیری

مهلد و بسیار خطرناک که براي هر فرد بشر سم قا لي به شمار 

سوء آن منمر به  باهي و هلاکت اقوام و ملل  مي رود، و اثراص 

مي گردد، این علت مهلد را قرآنکریم به فمشاااء  عبیر نموده 

که در اصاااطلاح به بي حیائي، بي غیر ي، برهنگي و بي عفتي 

شد این باعن  ست و بدون  هلاکت و نابودي اقوام خواهد معروف ا

 3.گردید

از این رو نماز در راس همه ي اعمال همانگونه که ادای نماز 

خیر مي باشد، زیرا پُرسود رین وسیله براي  م یل  زکیه است، 

در روز و شب چندین بار  کرار شده و یاد الله در آن صورص گرفته 

شاااود، الله  یو با اعمال ظاهري آن قلب متوجه ي حقیقي به الله م
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اءِ وَالْمُنكَرِ{: مي فرمایدمتعال  ََحْشووووَ ََى عَنِ الْ لَاةَ توَنوْ ََّ الصووووَّ همانا نماز از  رجمه: 1}إِ

فمشاااء و افعال ناپسااند نهي مي کند، و علت این امر  ربیت 

، یعنی هدف کلی از عبادص دن واعظ و ارث بردن  قوا مي باشددا

 استقامت دهی به راه راست است.

 تعریف فحشاءمطلب اول: 

فمش، فمشاء و فاحشة: افعال یا گفتارش است كه قباحت و زشتر 

زشتی و پلیدی  پیرامون الله متعال آنها برملا باشد، همانگونه که

اب  ألَيِم  فِي  : }فمشاااااء می فرماید ََ مْ عَ َُ ينَ آمَنُوا لَ َِ لَّ ةُ فِي ا احِشووووووووووووَ ََ يعَ الْ ََ أََ تَشوووووووووووِ ينَ يُحِبُّو َِ لَّ ََّ ا إِ
نوْيَا بي گمان كساني كه دوست مي دارند گناهان بزرگي ب  رجمه: 2{الدُّ

همچون زنا ( در میان مؤمنان پ ش گردد ، ایشاااان در دنیا و 

شكنمه و عذاب دردناكي دارند هر آنچه از حدش  ماوز . آخرص ، 

 3کند فاحش است، همانند فمش در کلام.

ست که:  شته ا شة ابن منظور نو شاء والفاح شتالفمش والفم  در ز

، بیشتر فاحشه به معنای الفواحشآن  وجمع گفتار و کردار است،

إِلاَّ أََ يأَْتيِنَ  }زنا به کار رفته اسااات همانگونه الله متعال می فرماید 
ََاحِشَةٍ مُّ  مگر این كه آنان ب با نشوز و سوءخلق و فسق   رجمه: 4{ بوَيوِّنَةٍ بِ

. اما فمش در کلام همانند و فمور ( دچار گناه آشااكاري شااوند

 5 (قال لعائشوووووووة لا تقولي ذلك فإَ الله لا يحب الَحَ ولا التَاحَ)آنکه به عائشااه فرمود: 
 رجمه: چنین نگو زیرا خداوند دوسااات ندارد فمش گویی و فمش 

 گفتن را.

شاء با ب ست، حیاء با عقل و خرَِد و فم ضد حیاء و عفت ا  یفمش 

ست، مي بینیم که جانوران و حیواناص  یعقل سته ا سفاهت واب و 

و آمیزش دارند، و این براي آنها  یگیر در ملأ عام باهم جفت

ست و نه مهلد، ز یرا از عقل بهره اي ندارند، لیکن نه عمیب ا

ستي را انمام دهد، مردم  عمب  شای ساني چنین حرکت نا اگر ان

شت به دندان مي گیرند و  نها  فاوص میان این دو,  نموده انگ

 .وجود و عدم عقل مي باشد

شر کردن ست، مانند منت سیلۀ قول ا شا یا به و شاعۀ فم  خبر ا

 متضاامّن فمشااا در میان مؤمنان، مثل این که گفته شااود فلانی

است، و یا به وسیلۀ فعل؛ بدین معنا که فمشا آشکارا  زناکار

گردند و یا وساااائل   رغیب انمام شاااود  ا دیگران نیز بدان

 :انمام آن برای دیگران فراهم شود
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اگر به نظر  مقیق بنگریم مي بینیم اقوامي که به ساابب زوال 

یا ضعف و اضمملال عقل و خرَِد, لذص موجودة دنیا را حاصل زندگي 

کار فمشاء پنداشته و از عاقبت و انمام آن غافل مانده اند، ش

ضعیف  شان  شتة زوجیت و مناکمت در میان  شته اند و طبیعتاً ر گ

گشاااته و رفته رفته به اختتام مي گراید، زیرا زماني که به 

شد، دیگر خود به خود به  سخ مثبت داده  خواهش طبیعي نفس, پا

 1.راه روحاني و اخلاق متوجه نمي گردد

ت اساسي صرف شریعت مطهرة اسلام غیر ممکن است که از این هلاک

در نظر هر فرد که  یعفت ینظر نماید، همانطور که فمشاااء و ب

باشد، در  یزشت و ناپسند می از عقل سلیم برخوردار است، عمل

شت  لق سلام نیز ز شد، و جهت نماص و رهائي از  یشرع مقدس ا

 .آن,  دابیر و راهنمائي هاي لازم بیان شده است

 مطلب دوم: اجتناب از فحشاء 

عفت "همانا یكي از مهمترین معیارها و نشانه هايِ اخلاقِ نیکو، 

شد؛  سیله براي حفظ و کرامت حیا میبا ست زن و مرد ابهترین و

شامل  ضب خدا  شم و غ شه دار مي کنند، خ ساني که آن را خد و ک

شوند. اریخ  شان میگردد و در دنیا و آخرص خوار و ذلیل می حال

ي قابل درک است که در قبال بشر سرشار از شویش ها ونگراني ها

، جان و مال  عفت  طي و  ماوز علیه مقدساص ، آداب و رسوم ، 

ست.  شده ا سان ها ابراز  سوی دیگر ان شان از  مدارک  اری ي ن

ساني ازآغاز زندگي جمعي با پدیده ممرمانه  میدهدکه جامعه ان

درگیر بوده و درجهت حفظ منافع فردي وگروهي دربرابر  هدید 

عکس عفت و اخلاق عمومی م ااااالح ومتماوزان برعلیه کنندگان 

همانند لوط علیه  العملهاي متنوعي را ابراز داشاااته اسااات.

سلام که به قومش گفت ا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ :}ال ََ بوَقَكُم بِ ةَ مَا سوووَ ََاحِشوووَ ََ الْ اً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أتَأَْتُو  2{ وَلُوِ
ستادیم  رجمه:  گفت : آیا كار  و او به قوم خودلوط را هم فر

را انمام مي دهید كه كسي از جهانیان پیش از شما  بسیار زشت

خداوند قبل از هرچیز بدین منظور مر كب آن نشاااده اسااات ؟ !

ست، چنانکه مي فرماید:  شاء را ممنوع و حرام قرار داده ا فم

ا  ََ رَ مِنوْ ََ ََ مَا   ََ وَاحِ ََ بگو جز این نیساااات که .  رجمه: 3وَمَا بَطَنَ{}قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْ

پروردگارم، فمشاء را حرام قرار داده آنچه آشکار است از آن 
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ست که از حدود و  ست.فواحش اعمال ، کارهائي ا و آنچه پنهان ا

شد  مقرّراص خدا  عدي و  ماوز کند، چه براي مردمان نمایان با

 و چه پنهان.

جامعه اسااالامی ص و عفّت طهار، نظافته، حیاء، قاعدبر مبنای 

پنهان و ی ایشااان را از زشااتیها گناه ها اسااتوار می ماند،

ستوار و پایدار ماندن خانواده ، و بر  شکار نهي مي فرمایدا آ

سبت جاي و بر پاي ماندن جامعه  ستگی به گفتار و کردار ما ن ب

ََوَاحِ به یکدیگر دارد همانگونه که الله می فرماید: ا وَ }وَلَا توَقْرَبوُا الْ ََ رَ مِنوْ ََ ََ مَا ََ مَا 
شاء و به رجمه: 1بَطَنَ{ شوید ، خواه زناب از جمله  فم ( نزدیك ن

 ب آنها در وقت انمام براي مردم ( آشكار باشد و خواه پنهان.

. کساني که دوست مي دارند زشتیهاو گناه ها پااا ش و فراگیر 

ستونها ست مي دارند پایه ها و  ستند که دو ساني ه ی شود، ک

سقوط خانو ست و لرزان گردد و بناي جامعه فرو ریزد و  س اده 

ستندکند سزاوار جزا ه ََ بِمَا كَانوُا :، پس  يُجْزَوْ ْ مَ سووَ ََ اِِْ بُو ينَ يَكْسووِ َِ ََّ الَّ نَهُ إِ ِِ ْ مِ وَباَ رَ اِِْ ُِ }وَذَرُوا َاَ
 ََ گناه ظاهري و م فیانه را  رک کنید، بدون شاااد  رجمه: 2{يوَقْتَرفُِو

ر کب گناه مي گردند، عنقریب به آنچه انمام مي آنهائي که م

 دهند جزا داده خواهند شد.

صلر الله علیه  ست که پیامبر  ضي الله عنه روایت ا سعود ر از ابن م

ا وَمَا بَطَنَ م)فرمودند:  وساالم ََ رَ مِنوْ ََ ََ ََ مَا  وَاحِ ََ  رجمه: 3(اَ أَحَد  أَغْيوَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْ

هیچ احدي از خداوند با غیرص  ر نیساات از این ساابب اساات که 

 فواحش ظاهري و باطني را حرام قرار داده است.

که فمشاءعملي زشت و منافي عفت ه شد فهمید احادیناز آیاص و 

ش  ي  ستگي دارد، هراندازه  ش ص ب ست, به حیا و غیرص هر  ا

یداً اجتناب باغیرص  ر باشد از فمشاء و آنچه اسباب آنست, شد

مي ورزد و آن را براي خودش ننااو و عااار مي پناادارد، و 

هراندازه از حیا و غیرص بي بهره باشد, به همان اندازه نیست 

شد. سائل بي  فاوص مي با ست بدانیم 4به این م در اینما لازم ا

سؤال را از خود  سخ این  ست پا ست؟ بهتر ا شه چی منظور از فاح

بِيلًا : دقرآن بپرسااایم، خداوند مي فرمای اءَ سووووووووووَ ةً وَسووووووووووَ ََ فاَحِشووووووووووَ }وَلَا توَقْرَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ كَا
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سیار  رجمه: 1{ ست و ب شه همین ا نزدید زنا نروید، همانا فاح

قطعا به به زنا نزدید نشاااوید، چه آنکه زنا .راه بدي اسااات

کنید، یعنی از مقدماص زنا همانند بوسااایدن، نظر کردن به 

نمائید، ب اطر آنکه زنا فعل  ناممرم، چشااامد زدن کلا برهیز

قبیح و زشت است، و بد رین راه است که انسان را به دوزف می 

 2کشاند.

بدن شااااد عفت و اخلاق از جایگاه ویژه در میان مسااالمانان 

برخوردار است زیرا اساس زندگی مرفع و شایسته انسانی را در 

اجتماعی بیمه می کند. بدین منظور اساااات که خداوند همیش 

سانه ست ان ستایش قرار داده ا از ای با اخلاق و عفیف را مورد 

سلمان را از  سان م سلام ان ست که ا بی طریق این رهنمود الهي ا

و خودبر ربیني دور مي ، بی حرمتی،آبروریزی غرور حیااایی، 

ضل  شد، هیچ گاه ف سلمان با سان واقعاً م گرداند. و چنان چه ان

 .نگاه نمي کند و منزلت صاحب فضل و منزلتي را با چشم  مقیر

 مطلب سوم: اسباب  ارتکاب فحشاء

سان در حق بندگانش خداوند بزرگ  ضایت نمیدهد که با اح هرگز ر

، ازاین رو قرآنکریم خدشه دار شودش  یت آنان ازسوی دیگران 

سان با عوامل  سباب  رور برای حفظ حرمت وحیثیت ان ش  یت و ا

برخواساااته  وراه های  هدید کننده امینت حیثیت  هبمقابل

واعراض را مساادود کرده اساات، منع  مسااس وعیب جوییمنع غیبت 

شت ومنع  همت وافترا  وعیب گویی جلوگیری ازبکارگیری القاب ز

ومانند آن  دابیر امنیتی اساااات که از و دیدن به ناممرم 

سانه ش  یت ان شریعت مممدی برای جلوگیری از  ریب  ا ناحیهی 

ست. شده ا ضع  ةُ فِي  }همانگونه که می فرماید:  و ََاحِشووَ يعَ الْ ََ أََ تَشووِ ينَ يُحِبُّو َِ ََّ الَّ إِ
 ََ هُ يوَعْلَمُ وَأنَتُمْ لَا توَعْلَمُو ا وَالْْخِرَةِ وَاللوووَّ نوْيوووَ اب  ألَيِم  فِي الووودُّ ََ مْ عوووَ َُ ينَ آمَنُوا لَ َِ مه:    3{ الوووَّ مان  رج بي گ

ان بزرگي ب همچون زنا ( در كساااني كه دوساات مي دارند گناه

میان مؤمنان پ ش گردد ، ایشااان در دنیا و آخرص ، شااكنمه و 

عذاب دردناكي دارند . خداوند مي داندو شما نمي دانید.عواقب 

بزرگ  و ممبت به آن گناه و آثار مرگبار اشاااعه فمشاااء شااوم

 4است.
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 دابیر هتد حیثیت وشاارف اشاا اص  شااریعت جهت حفظ و م ااونیت

طاغوص پرسااتان و جبرش مذهبانر حفاظتی ذیل را مد نظر دارد: 

 است كه براش  برئه اعمال نارواش خویش و سلب اراده از انسان

ا آباَءناَ وَاللّهُ :}دنتفگها بهانه  راشی میکردند و می  ََ وَإِذَا فوَعَلُواْ فاَحِشَةً قاَلُواْ وَجَدْناَ عَلَيوْ
 ََّ ا قُلْ إِ ََ ََ أَمَرَناَ بِ ََ عَلَى اللّهِ مَا لاَ توَعْلَمُو اء أتَوَقُولُو ََحْشوووووووووووَ ب كافران ( وقتي  رجمه: 1{ اللّهَ لَا يأَْمُرُ باِلْ

شر  و طواف كعبه را در حال برهنگي (  شتي ب همچون  كه كار ز

انمام مي دهند ، مي گویند : پدران خود را بر این كار دیده 

یافته ایم و ما  ایم ب و نیاكانمان را بر این روش و برنامه

به دنبال آنان رفته و از ایشااان پیروي مي كنیم ( و خدا ما 

را بدان دستور داده است ! بگو ب اي پیغمبر ! ( : خداوند به 

كار زشت دستور نمي دهد . آیا چیزي را به خدا نسبت مي دهید 

مشرکین عمل زشت  كه ب مستند و دلیل صمّت آن را ( نمي دانید ؟

نه پی ها به ب مام را  ند ان خداو مان  به فر پدران و  روی از 

میدادند، حال آنکه هیمگاه الله فرمان به امر ناپساااند نمیدهد 

خود افتراء اساااات، و دیگر آنکه آنان  قلید از افراد جاهل 

 2میکنند.

ار بساایار ساا ن ناحق و بزرگی را پیرامون الله متعال عنوان تگف

جِدٍ وَادْعُوهُ  }:بگو به آنانپس نموده اند  كُمْ عِندَ كُلِّ مَسوووووووووووْ طِ وَأَقِيمُواْ وُجُوَُ قُلْ أَمَرَ ربَِّي باِلْقِسوووووووووووْ
ينَ  ينَ لَهُ الدِّ بگو : پروردگارم ب همگان را در هر زمان  رجمه:  3{مُخْلِصوووووووووووِ

ستور او ( این  ست ، و ب د و مكاني ( به دادگري فرمان داده ا

ست ( كه در هر عباد ي رو به خدا كنید و از وي م ل انه  ب ا

. دیگر آنکه پروردگار اطاعت نمائید و او را صادقانه بپرستید

ست همانگونه  سته ا شرک را کاملا ب شاء همانند  راهکار های فم

ید:  ما ْ مَ وَالْبوَغْيَ بِغَيْرِ ا}که خود می فر ِِ ا بَطَنَ وَا ا وَموَ َوَ رَ مِنوْ ََ ََ ا  ََ موَ وَاحِ ََ ا حَرَّمَ ربَِّيَ الْ حَقِّ وَأََ لْ قوُلْ إِنَّموَ
 ََ گو : خداوند حرام ب رجمه: 4{ تُشْركُِواْ باِللّهِ مَا لَمْ يوُنوَزِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأََ توَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا توَعْلَمُو

كرده اساات كارهاي نابهنمار ب چون زنا ( را ، خواه آن چیزي 

كه آشاااكارا انمام پذیرد و ظاهر گردد ، و خواه آن چیزي كه 

پوشااایده انمام گیرد و پنهان ماند ، و ب هر نوع ( بزهكاري 

ست ، و  ست نی ستمگري ب بر مردم ( را كه به هیچ وجه در را و 

این كه چیزي را شاااریك خدا كنید بدون دلیل و برهاني كه از 

سوي خدا مبني بر حقّانیّت آن خبر در دست باشد ، و این كه به 
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ملیل و  مریم و غیره دروغ از زبان خدا چیزي را ب درباره  

 .( بیان دارید كه ب صمّت و سقم آن را ( نمي دانید

ست،  سته ا شرک و کفر حرام دان شاء را همانند  بگو الله متعال فم

و دیگر آنکه الله فمشاء از جمله گناهان کبیره است، برابر است 

که علنا باشااد و یا پنهانی، همانند کفر و نفاق قابل ب شااش 

 1نیست.

 : جزای مرتکب فحشاءمطلب چهارم

ست،  سان بر رین وبا ارزش  رین موجود عالم ا سلام،ان از نظر ا

سمده  شتگان را مامور به  خداوند از روح خود دراو دمیده وفر

طرد  ساااببفرمانی ابلیس در سااامده بر آدم و نا 2بر او کرده

را به عنوان خلیفه خود در زمین  آدمو  3شااادراهی ابلیس موگ

ست سا پس بی 4برگزیده ا سان گناه ب ش  یت ان حرمتی به هیثیت 

بزرگ و عمل خیلیها کره و زشاات اساات، همانند ممازاص زانی و 

 زناکار.

 الف با لفظش كه شاارعر عقد بدون و نامشااروع مقاربت الزّنا:

 زنر، گویند: مر چنانكه ندارد، همزه اسااات.بیعنر: مق اااوره

سم و -یزنر ست. هزنا -جمعش و -زان -فاعلش ا  زنا جزاء کود 5ا

 و زن جنساای مقاربت عبارص بزنا اساات: نموده  عریف چنین را

 آنکه بناء 6نباشد. موجود زوجیت رابطه آنها بین که است مردی

 ممرد دارد، وی مدنی حالت به بسااتگی میشااود زنا جرم مر کب

 میشود. رجم متزوج ولی میشود زده دره

 ذکور، سااانان دو جنساای آمیزش یعنی: لواط جزای که همانگونه

 جنسی رابطه باهم مرد دو که معنی این به 7مرد، دو آمی تن در

ید. می برقرار ما  با لواط جزاء: کود منظر از لواط  عریف ن

ندام دخول ناسااالی ا  هر به دیگری مرد یا زن دبر در مرد  

شد که ای اندازه شود. ممقق با  مرد با یا زن با ش  یکه می

 گردد. می ممازاص احکام مطابق نماید، لواطت دیگری

 شااریعت دیدگاه از زیرا اساات،  ر ساا ت نیز بازان بچه جزای

سلامی سلمان فرد ید حرمت هتد باعن عملیکه هر ا شد م  بدون با

 است منظور بدین است. منفور و نداشته جایگاه اسلام در که شد
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چه مورد در جزاء کود که  دارد:ب را ها گفتنی چنین بازی ب

 یا جنساای بردن لذص بمنظور را مونن یا مذکر طفل که شاا  اای

 از یکی یا نمائید، نگهدارد خاص یا عام ممفل در رقضاااانیدن

 بازی بچه جرم مر کب دهد، انمام را ف اااال این مندرج اعمال

 1گردد. می ممازاص ف ل، این احکام مطابق شده ناختهش

قذف در شرع رمی م  وصی جزای قاذف نیز در شریعت صراحت دارد، 

است که عبارص باشد از نسبت دادن کسی را به زنا به طور صریح 

 که قذف به این معنا موجب حد میباشد.

قذف در لغت به معنای افکندن و انداختن است، مثلا گفته میشود 

یعنی سااانو را انداختم و یا گفته میشاااودبقذف  قَفن بالحجاره()

برخی نیز  2المم نة( یعنی به آن زن عفیف، همت ناروا انداخت.

اینگونه قذف را معنا کرده اند قذف عبارص اسااات از انداختن 

ن یو ساااا فاظ   3وهر چیزی. و یر، ر گاران ال برخی از واژه ن

قرآن،قذف را به معنای انداختن وپرص کردن در مسافت دور معنا 

 کرده 

قذف در اصااطلاح عبارص اساات از اینکه کساای را که مم اان اساات 

بعاقل،بالغ،آزاد مساالمان،وعفیف( صااریما به زنا یا با لفظی 

سبت دهد. ست که از 4که دلالت برزنا کند،ن صورص ا شرعی در  قذف 

ساار زنش وعیب گیری و دشاانام دادن کساای را به زنا بدهد روی 

شهادص بر  سی  ساس  عریف مذکور، اگر ک ست برا چنان که پیدا ا

 . زنا بدهد قذف ممسوب نمی شود

 قانون در هم چه و اساالامی دیدگاه از چه بالا موارد از ید هر

 و میشود، نداشتهپ جرم افغانستان اسلامی جمهوری امروزی وضعی

 میرسند. ممازاص به کشور جزایی قانون و هیال ینقوان مطابق

 مطلب پنجم: پیامدهای زشت فحشاء

وحیا را ، شاارف حرمت که فساااد اخلاقي ریشااه عفت شااکي نیساات 

سیت اجتماعي  سا شیرازة خانواده ها را فرومیریزدوح برمیکند و

درقبال آن موجه وبماي خود مي  واند بازدارنده وسااااازنده 

لیکن موارد یادشاااده هم جزء انمرافاص اخلاقي اسااات  .باشاااد

ست  نههمانگو سیت موجود ا سا سي ح شروع جن که درمورد علایق نام
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شد  سیت موجود با سا سایر انمرافاص اخلاقي هم ح باید درقبال 

ودر امماء ویا  عدیل آن درجامعه کاراساااسااي صااورص گیرد. 

شنداگرهمه زنها برقع نقاب ب سلامت اخلاقي  پو ضمن  میتواند مت

 آنکه جامعه متدین جامعه م ئون است. جامعه باشد؟ ویا

ستر عورص  سلامي  شت م لمت جامعه ا سلام با در نظردا دین مقدس ا

را بر مردان و زنان یکساااان فرض گردانیده اسااات، هیچ مرد 

شف عورص نماید به همین  سلمان حق ندارد كه در مقابل مردم ك م

سلمان و متدین به خود اجازه نمیدهد  ا در سان هیچ خواهر  م

 مقابل دیگران عور ش آشااکار شااود.این عفت و پاكدامني وظیفه

شرف كامل زندگي خویش را  ست،  ا با حیا و  سلمانان ا  مام م

زیرا  1، و از فمشاااء و بی حیایی در امان بمانند.بساار برند

سان  ست، زیرا ان شیطان ا سیلهي  ستري بزرگترین و ضوع بي  مو

، بد اخلاقياست. یمیا ایمان ندارد، و حیا جزء اساسي ایمان ب

و بي حیایي یكي از دامهاي خطرنا  شااایطان در  مام بی عفتی 

ع ااور میباشااد،بنابراین میتوانم بگویم كه پوشاایدن حماب نه 

 دارد،  نها عفت، عزص و كرامت خواهران ما را ممفوظ نگه می

جامعه اسااالامی مانع انتشاااار فمشااااء در بلكه مراعاص حماب 

ََّ اللَّهَ خَبِير  بِمَ میشود مْ إِ َُ مْ ذَلِكَ أَزُكَْى لَ َُ مْ وَيَحََْمُوا فوُرُوجَ ََ{ ا.}قُل لِّلْمُْ مِنِينَ يوَغُ ُّوا مِنْ أبَْصَارُِِ  رجمه:  2يَصْنوَعُو

ب اي پیغمبر ! ( به مردان مؤمن بگو : ب آنان موظّفند كه از 

( چشااامان خود را فرو  نگاه به عورص و مملّ زینت ناممرمان

گیرند ، و عور هاي خویشتن را ب با پوشاندن و دوري از پیوند 

این براي ایشاااان زیبنده  ر و . نامشاااروع ( م اااون دارند

ممترمانه  ر اساات . بي گمان خداوند از آنچه انمام مي دهند 

زنا از منظر اسلام به عنوان یکي از گناهان بزرگ .  آگاه است

مي گردد که بنیان اخلاق و جوامع را  و کرداري زشااات ممساااوب

متلاشي کرده و زمینه اختلاط نسبها، فروپاشي خانواده ها و از 

سوي دیگر،  سازد. و از  صمیح را فراهم مي  بین رفتن  ربیتي 

فرزندان زنا زاده  ل ي جنایت و ناخوشاااایندي جامعه را نیز 

 :به وضوح احساس مي کنند، و لذا قرآن کریم چه خوب مي فرماید

انساااان با چنان موقعیت وجایگاه ممتازی که دارد به سااالامت 

و از لماظ وباید از هر گونه  عرض م ون بماند میرسد جسمانی 

او دارای احترام است که باید از  ماوز و  عدی دیگران  حیثیت
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در امان باشد از این مهمتر وبالا ر حفظ حرمت وحیثیت اجتماعی 

سلام مورد احت ست که در ا صیانت از افراد ا ست وبر  رام ویژه ا

ش  یت اجتماعی  ست منهدم کردن و رور  شده ا آن  اکید زیاد 

ست سلام نی ش اص به هیچوجه مورد  ایید ا ََّ الله لَا }.وحیثیت ا وَلاَ توَعْتَدُواْ إِ
 نمي دوساات را  ماوزگران خداوند كه نكنید  ماوز .و1يُحِبُّ المُعْتَدِينَ{

سانی شرف و عزص حق در  ماوز زمانیکه بویژه ،دارد  صورص ان

 همانگونه نیساات. آن از  ر عظیم گناه و بزرگتر جرمی بگیرد،

 اساالامی شااریعت دیدگاه از اشاا اص حرمت و حیثیت بر  ماوز که

 جزای کود در جنسی  ماوز پیمانه همان به میشود پنداشته جرم

 جمله از فمشاء آنکه است.با شده دانسته بزرگ جرم افغانستان

 است خداوند بسوی ان از رفت بیرون راه ولی است کبیره گناهان

ََ إِلاَّ اللَّمَمَ إِ  } فرماید: می متعال الله که همانگونه وَاحِ ََ ْ مِ وَالْ ََ كَبَائرَِ اِِْ ينَ يَجْتَنِبُو َِ ََّ الَّ
َِرَةِ   بدكاریها و بزرگ گناهان از كه كساني همان  رجمه:2{ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْ

 صغیره  نها زند سر آنان از گناهي اگر و كنند مي گیري كناره

 كه چرا ( گیرد مي قرار خدا عفو مورد هم آن و ب اساااات

 تاس فراف و تردهگس آمرزش داراي  و پروردگار
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 فصل چهارم

 وصایای مربوط به قضایای اجتماعی

سان سبد گل ان ستان سر شکل که آفرینش بو   مذکر جنس ازدو مت

 درقاموس که است واژهء  رین پرمعنی انسان. اشدب می است ومؤنن

 مردرا همینکه دانا پروردگار میکند، خودنمائی عالم موجوداص

 مرد خود وجود از بود زن که اورا جفت رافو آفرید گلاز

 عمیب آفریده این که میدانسااات آفریدگارجهان زیرا آفرید،

سر بدون شرا حیاص گردونه نمیتواند هم  واقع در. بچرخاند خوی

 برای را بال دو نقش که اند وجودیکدیگر کننده کامل زن و مرد

 اند مرد و زن همین  ،میکنند بازی وجود درآسمان زندگی پرنده

 حوا و آدم همین فرزندان و سااازند، می اجتماعی را جامعه که

ستند صیه همین و اند، آمی ته در و آمی ته باهم که ه  های  و

 ها  وصیه همان روشنی در  ا میشود هردو متوجه که است قرآنی

 ب شند. سامان و سر را یومیه زندگی

 ما اجتماعی گیزند از بزرگی ب ش اجتماعی یایاضق هک آنما از

 قرآنی های  وصیه پیرامون  ا میکند ایماب پس میدهد  شکیل را

 رفته ر ذک سوره آن در که آنان از برخی روی الأنعام سورة در

 بپردازم: مطالب چندین و مبمن پنج در  ف یل به است
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 مبحث اول

 اجتناب از قتل نفس

ستینن سان، حقوق از حق  رین عالي و    عنایت مورد باید که ان

 و بساایارمقدس که اساات زندگي و حیاص حق گیرد، قرار  وجه و

 حریم به  ماوز و آن حرمت انتهاي وجه یچه به و اسااات ممترم

 جگر و  ن پاره که فرزند قتل ویژه به نیسااات روا و حلال آن،

 دیرباز از بشر، جسمانر  مامیت و جان حفظ هستند. جان گوشنه

ست، ادیان  مام نزد ضروریاص از یكر و بوده بشر مورد وجه  ا

 حفظ به مسیمیت( و یهود باساالام، ادیان  عالیم در کهطوریبه

  و ممازاص ،متماوزان براش و شاااده جدش  وجه هاانساااان جان

نَا عَلَى بنَِي :اندگرفته نظر در لكام و لایتغیر ،شدید عقوباص }مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبوْ
َِ فَكَأنََّمَا قوَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ  ادٍ فِي الَأرْ سٍ أَوْ فَسوووَ َْ سووواً بِغَيْرِ نوَ َْ رَائيِلَ أنََّهُ مَن قوَتَلَ نوَ ا فَكَأنََّ  إِسوووْ َُ  1مَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً{أَحْيَا

 ب كه داشاااتیم مقرّر اسااارائیل بني بر جهت همین به  رجمه:

شته متماوز ساني هركس ( كه چرا . شود ك  ار كاب بدون را ان

 همه گوئي كه اسااات چنان ، بكشاااد زمین در فسااااد یا ، قتل

 ب شد رهائي مرگ از را انساني هركس و ، است كشته را انسانها

 آنما از .اساات كرده زنده را مردم همه گوئي كه اساات چنان ،

 اساات، کبیره گناه شاارعی موجب بدون ناحق به افراد کشااتن که

 ب شیدن جرئت و قتل گذاشتن سنت ناحق، خون ری تن ب اطر بناء

سانیده قتل به را همه گویا آن آنمام به شند. ر  انکه اما با

سیله شود مرگ از ش  ی نماص و  همگان شدن زنده باعن گویا می

 2اند. شده

 سوش از ،ادیان  رینكامل و آخرین عنوانبه كه لاماااااااس دین

  با  وأم و مطلوب زندگر کی ایماد و بشر هدایت براش خداوند

  وجه مهم امر این به است شدهفرستاده ،عدالت و امنیت ،آرامش

سی از یکی و داشته ویژه سا شر ش  ی حقوق  رینا  حیاص حق را ب

كُمْ  توَقْتوُلُواْ  وَلاَ }:که میکند سااافارش  اکیدا و داندمی َُسوووووووووووَ ََّ  أنَ ََ   اللّهَ  إِ  3{رحَِيماً  بِكُمْ  كَا
 بیگمان . نریزید را همدیگر خون و مكنید خودكشاااي و  رجمه:

 بود خواهد و ب بوده مهربان شما به نسبت ( پیوسته ب خداوند

  ها انسان  مام برای حیاص  داوم اهمیت به متعددی درآیاص .(
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صیاص از فارغ سیتی، نژادی، خ و   أکید اعتقادی و ایطبقه جن

 موارد  نها ها،انسااان همه جان حرمت اصاال اعلام با و داشااته

 اصاال کلیت از هسااتند موجه و عقلی دلایل قرین که را خاصاای

 إِلَى بأِيَْدِيكُمْ  توُلْقُواْ  وَلاَ }اساات دانسااته مسااتثنی ق اااص( بممازاص یادشااده
لُكَةِ  َْ  نیفكنید هلاكت به خویش دست با را خود  رجمه:1{التوَّ

 است ناب شدنی گناه و بزرگ جرم شرعی موجب بدون نفس کشتن پس

تل آن به که مد ق ند، می ع نه گوی مانگو عال الله که ه  می مت

ید ما لْ  وَمَن}:فر داً  مُْ مِنوووواً  يوَقْتووووُ نَّمُ  فَجَزَآؤُهُ  مُّتوَعَمووووِّ ََ داً  جَ الووووِ ا خووووَ بَ  فِيَووووَ هُ  وَغَ ووووووووووووووِ هِ  اللووووّ هُ  عَلَيووووْ دَّ  وَلَعَنووووَ هُ  وَأَعووووَ ابووواً  لووووَ ََ  عووووَ
 آ ش سزایش بکشد را مومني حق بنا و عمد به هرکس  رجمه:2{عَمِيماً 

ست دوزف شم وي بر خداوند و ماند مي آن در جاویدان که ا  مي خ

 و بزرگ عااذاب و نموده طرد خویش رحماات از را او و گیرد

ست ساخته آماده برایش دردناکي  وقتی دیگری. از حیاص سلب .ا

 جرم این شود.می واقع قتل جرم بگیرد را دیگری ش ص جان ش  ی

 ید به نساابت زیرا گیرد،می جای اشاا اص علیه جرایم گروه در

 شود.می واقع انسان ید و ش ص

 :انواع قتل نفس وجزای هریک مطلب اول 

سان قتل آنکه با سیار مع وم ان ست بزرگ گناه ب  کل در ولی ا

شد می نوع سه به قتل فقهاء جمهور نزد  به نظر هرکدام که با

 دارد. بستگی قتل سایل و قا ل راده و ق د

ست قتلي عمد: قتل .1 سان ق داً  مکلف فردي که ا  گناهي بي ان

سیله با را شد اي و سان رود مي گمان غالباً  که بک  با ان

شته آن دُ  ُُوَ  " اند: گفته فقهاء جمهور شود. مي ک َِعْل قَصووْ خْ ِ  الْ  وَالشووَّ
سیله به ش ص و فعل ق د یعنی "غَالبًِا أَوْ  قَطْعًا قْتُليوَ  بِمَا  و قطعا آنچه و

 با مقتول زدن ق اادا احناف: نزد اساات. کشاانده معمولا یا

شد، هرجایکه در برنده آله شیر همانند با  هرچند و... شم

 را دیگری شاا ص کشااتن ق ااد شاا ص اند: گفته دیگری  عداد

 این برای که عملی و رفتار و فعل اینکه از اعم دارد.

 نباشااد یا باشااد کشاانده عرفی لماظ به دهدمی انمام کار

 همانند میشااود. هم ق اااص و دوزف در همیش عمد قتل قا ل
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 از چاقو یا و اسلمه با شرعی موجب بدون فردی ش  ی آنکه

 1ببرد. بین

 بدلیل اساات، حرام مساالمانان اجماع به  عمد: قتل حکم الف:

 در نبوی، احادین از اساااتدلال به چنان هم و قبلی های آیه

 و نموده عفو مقتول ورثه هم یا و میشااود ق اااص مقتول برابر

 عمدی ق اااد قا ل و نمایند، می دریافت قا ل مال از بها خون

 است. دوزف اش جایگاه

ست قتلي عمد: شبه قتل .9 سي زدن ق د ش  ي که ا  با را ک

 آن( زدن ببا و نیساات کشاانده معمولاً  که کند اي وساایله

 داکتر که است طبی اشتباهاص از ناشی قتل همانند .2دبمیر

شتن ق د شنده عرفی لماظ به او عمل ندارد، را بیمار ک  ک

 است بدیهی شود.می کشته بیمار  ق یر، اثر در اما نیست

 نوع باشااد کشاانده عرفی لماظ به مر کب عمل زمان هر که

ست حالتی شود.می عمدی و کندمی  غییر هم قتل  ش ص که ا

شتن ق د  ق د یعنی فعل ق د اما ندارد را دیگری ش ص ک

 گرفته صااورص رفتار و فعل آن اما دارد را رفتاری انمام

   ااادفاص در که آنچه مثل نیساات. کشاانده عرفی لماظ به

 یا و ضرب وسیله به عمد شبه قتل اگر دهد.می رف رانندگی

ََّ  واتوَعْتَدُ  }وَلاَ  فرماید: می خداوند زیرا 3است، حرام باشد زدن  اللَّهَ  إ
تَدِينَ{ يُحِبُّ  لاَ   خداوند زیرا نكنید  عدّي و  ماوز و  رجمه:4الْمُعْ

 دارد نمي دوست را  ماوزگران

 شاا ص و فعل ق ااد بدون آنکه  از اساات عبارص خطا: قتل .3

 میدهد، انمام را مباحي کار مکلف 5باشااد. افتیده ا فاق

 آن، شاابیه یا شااکار سااوي به نیزه کردن پر اب مانند:

 انسااااني به غیره و نیزه اراده، بدون که دهد مي انمام

شته و کرده برخورد شتن ق د نه ش ص .شود مي ک  ش ص ک

 دارد را رفتاری و عمل انمام ق ااد اصاالا نه و را دیگری

 همانند شااودمی واقع قتلی خطایی و اشااتباهی طور به اما

 شااود.می واقع بیهوشاای یا خواب حال در قتل وقتی آنکه:

                                                           
 .116ص  11. ممموعه از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج1
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 ب شاا ص مرگ باعن خواب در غلتیدن اثر در الف شاا ص مثلا

  شود.می

 خطاء: شبه و خطاء قتل حکم: ب:

 با اساات. دیه پرداخت مسااتوجب عمد شاابه قتل همانند خطا قتلِ 

 شودمی پرداخت مر کب خود  وسط دیه عمد شبه در که  فاوص این

 هستند. دیه پرداخت به ملزم مر کب، یعاقله ممض، خطای در اما

 قا ل نسبی بمرد( ذکورِ  خویشان و بستگان از است عبارص عاقله

یبِ  به قاصِ   ر  ثل ارث. طب ند کلان، پدر پدر، م  پسااار، فرز

 موجب بدون انسااااان آنکه  ا پردازند. می ماما برادر،کاکا،

سی با برخورد در شرعی  عملکردش مراقب و نکند انگاری سهل ک

شد.  عمدی قتل نوع این که جایی آن از عمد شبه در ویژه به با

ست، ستوجب پس نی ست. ق اص م  شده گرفته نظر در ممازاص و نی

 1 است. مر کب خود  وسط دیه پرداخت آن برای

 این از خماسر  قسیم اند.کرده خماسر را  قسیم  عدادی هرچند

 سبب. به قتل خطا، ممراش جارش خطا، عمد،شبه عمد، است: قرار

 اند. باورمند قبلی بندی  قسااایم همان به فقهاء جمهور ولی

سم دو به قتل  نها ها مالکی نزد اما ست: ق  قتل و عمد قتل ا

 2خطأ

 دیگران  و فرق بین قتل فرزندان :دوممطلب 

  است انسان حقوق از حق  رین عالي و ن ستین زندگي و حیاص حق

 حرمت انتهاي وجه یچه به و گیرد، رارق عنایت مورد باید که ،

 توَقْتوُلُواْ  وَلاَ }:فرماید مي خداوند نیساات. حلال آن، حریم به  ماوز و آن
َْسَ  اكُمْ  ذَلِكُمْ  باِلْحَقِّ  إِلاَّ  اللّهُ  حَرَّمَ  الَّتِي النوَّ ََ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصووووَّ سي و  رجمه:3{توَعْقِلُو  ب حق بدون را ك

 كرده حرام را آن خداوند كه مكشید ( الهي فرمان اجرا و ق اص

 را شااما مؤكّد گونه به خدا كه هسااتند اموري اینها . اساات

 عمل خردمندانه و بفهمید را آنها  ا كند مي  وصااایه بدانها

 این ولی اساااات بزرگ جنایت بیگناه جان گرفتن هرچند .كنید

 است. بزرگ خیلیها جرم  ن پاره فرزند حق در جنایت

 همان روشنی در در که است مهم آنما از قتل انواع بندی قسیم

سیم  ق اص موجب آنانیکه با اند ق اص موجب افرادیکه بندی  ق

 .میشوند  ش یص نیستند
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ست همین بیگانه با فرزند قتل میان کلی  فاوص سی اگر که ا  ک

شد را فرزندش سلامی شریعت هرچند شود نمی ق اص بک  کار این ا

 مِّنْ  أَوْلَادكَُم توَقْتوُلُواْ  وَلاَ :}فرماید می ارشاد چنین و است نموده نکوهش س ت را
ُُمْ  نوَرْزُقُُكُمْ  نَّحْنُ  إمْلَاقٍ  شید، داريان از را خود اولاد و  رجمه: 1{وَإِيَّا  ما نک

 بکشد، را فرزندش پدری اگر اما .میدهیم روزي را ایشان و شما

 زیرا شااود، نمی کشااته فرزند برابر در پدر فقهاء جمهور نزد

 2(ابنِْهِ  مِنِ  الْأبُ  يوُقَادُ  لاَ ) اساات: فرموده وساالم علیه الله صاالی اکرم پیامبر

شود" رجمه:  سر ق اص نمی  سقوط ق اص از پدر . "پدر ب اطر پ

ب اطر وجود شاابه اساات، زیرا هیچ پدری فرزندش را نمی کشااد، 

ست که: ب شَبُهَاصِ پیامبر فرموده ا  رجمه:  3(ادرءوا الُمُدُودَ بِال

شبهه دفع کنید ست، واجب مالش از دیه اما بر ویحدود را با   ا

 شااود، می ق اااص پدر قتل برابر در فرزند فقهاء همه نزد اما

 پدر آمدن باعن فرزند اما اساات فرزند آمدن یلهوساا پدر زیرا

 طریقه به را فرزندش پدری هرگاه ها مالکی نزد هرچند4نیساات.

 شبهه هرگز و بکند، هم اعتراف کشتنش به و ببرد بین از شنیع

شته وجود هم شد ندا شود. ق اص فرزند برابر در پدر با در  5می

ورص باب حدود همه علماء اجماع نموده اند که حدود در صاا

دفع میشود، قاعده مشهوری در این زمینه وجود  شبههایماد 

 الحدوددارد که همه علماء به آن ا فاق نظر دارند. ب 

شافعی  "شبهاتبال تدرأ جمهور علماء حنفی ها، مالکی ها، 

ها، حنبلی ها به ویژه احناف رحمهم الله به وجوب عمل به 

 6این قاعده فقهی گفته اند. 

                                                           
 151. سوره انعام 1

سنن الترمذی، ج2 ست، ب 191ص  1.  رمذی،  صمیح خوانده ا شیخ الالبانی این حدین را   ،

 (195ص  1صمیح و ضعیف سنن الترمذی، ج 

سنن الترمذی،،. 3 سر بن مممد  رمذی،  صممه حققه .الترمذي سنن :عی  عثمان مممد الرحمن عبد و

 .م 1983 ه 1403 .الفكر دار :بیروص.

شبههاص، ج  شیخ البانی این حدین را در  11ص  4باب ماجاء فی درء المدود بال ، هرچند 

سنن الترمذی ج ضعیف  صمیح و  سلامی معنای 7167ص  1کتاب ب  ست ولی امت ا ضعیف خوانده ا  )

 این حدین به صمیح قبول نموده و از قلبی به قلب دیگری منتقل میشود.

 115ص 7. کاسانی، بدائع ال نائع، ج4

 .55ص  11. ممموعه از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج5

  -، 111ص  1مرغینانی، الهدایه، ج – 14ص  7کاساااانی، بدائع ال ااانائع، ج 6

شمس سی،  سوط :الدین سرخ  -18ص  9ج.م 1993 ه 1414 .العلمیة الكتب دار :بیروص .1 ط .المب

ابن  – 155ص 11ابن قدامه، المغنی، ج – 111ص  1ساایوطی، الاشااباه و النظائر، ج

 دار :بیروص .القدیر فتح شاارح :الواحد عبد بن مممد الدین كمال الهمام، الهمام، ابن
 149ص  5ج.الفكر
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 سرانجام قاتل م:مطلب سو

 خون راکه کسي که است حریص جان حفظ از حمایت بر آنقدر اسلام

شتن و ریزي شد به بداند حلال را ک ست  هدیدکرده ممازاص ا  و ا

دًا مُْ مِنًا وَمَنيوَقْتُلْ }:فرماید مي نَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتوَعَمِّ ََ ا خَالِدًا جَ ََ بَ  فِي ابًا لَهُ  وَأَعَدَّ  عَنَهُ وَلَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  وَغَ ووووووووووووِ ََ  1{عَمِيمًا عَ
 او ایمان از و ب بكشد عمد روي از را مؤمني كه كسي و  رجمه:

 قتلي چنین و برساند قتل به را او  ماوزكارانه و بوده باخبر

شمار كافر ، بداند حلال را ست دوزف او كیفر ( و آید مي ب  و ا

شم او بر خداوند و ماند مي آنما در جاودانه  او و گیرد مي خ

  هیّه وي براي عظیمي عذاب و سااازد مي ممروم خود رحمت از را

 قا ل درباره که اساات آسااماني حکم آخرین آیه ینا .بیند مي

سخ را آن چیزي و شده نازل ست نکرده ن  فقهاء جمهور چه اگر ا

 ،دانند مي نیز او حال شامل را  وبه واند قبلی دیدگاه برخلاف

ُُوَ  } فرماید: می خداوند زیرا لَّ  وَ بَلُ  َِيا بادِهِ  عَنْ  التوَّوْبَةَ  يوَقْ   نها  رجمه: 2{ عِ

 مچنانه پذیرد. می (راسااتین كاران  وبه ب  وبه كه اساات خدا

ستان شته را نفر 22 آنکه دا شتن از بعد سپس بود ک  نفر صد ک

 مشاائیت در را قا ل ساارانمام دیگری  عداد هرچند نمود.  وبه

 قا ل کفر به صااااحبین و حنیفه ابو هرچند دانند، می خداوند

ضب واژه زیرا گفته  نمی اطلاق دیگران به کافر بر جز لعنت و غ

 دهد، ادامه کشتن به و نکند  وبه اگر که است این پاسخ شود،

َِرُ } است، منسوف شرک آیه به آیه این که اند گفته برخی و ََ  مَا وَيوَغْ  دُو
مه:  3{يَشووووووووووووواءُ  لِمَنْ  ذلووِكَ  هان ولي  رج نا  خود كه هركس از را آن جز گ

 واژه به طولانی مسائل به گاگاه عرب کلام حتی .ب شد مي ب واهد

 رهایی شاید آنکه با است، سمن در همیش مثلا میکند،  عبیر ابد

 4یابد.

نوْيَا لَزَوَالُ ) :فرماید مي وسلم وآله علیه الله پیامبرصلر و َُ  الدُّ وَ ُْ  قوَتْلِ  مِنْ  اللَّهِ  عَلَى أَ
 آسانتر خداوند نزد دنیا نیستي و فناء بیگمان  رجمه:5(مُسْلِمٍ  رجَُلٍ 

 عظیم آنقدر مومن کشااتن یعني مومن ید حق بنا ازکشااتن اساات،

                                                           
 91 . سوره نساء1
 .114. سوره  وبه 2
 48سوره نساء 3
 115ص  5. قرطبی،  فسیر القرطبی، ج4
این حدین را صمیح خوانده است، ب ، شیخ الالبانی 16ص  4.  رمذی، سنن الترمذی، چ5

 (195ص  1صمیح و ضعیف سنن الترمذی، ج 
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ست وگناه شاد نیز دیگری حدین در و .ا ست: فرموده ار ََّ  لَوْ ) ا لَ  أَ ُْ  أَ
َِ  السَّمَاءِ  َُمُ  مُْ مِنٍ  دَمِ  فِي اشْتوَركَُوا وَالْأَرْ  آسمان ساکنان اگر مام  رجمه: 1(النَّارِ  فِي اللَّهُ  لَأَكَبوَّ

شتن زمین و  همه خداوند کنند شرکت مومن ید خون ری تن و درک

 د.انداز دوزف آ ش در آن بممازاص را شان

صه سلمانر هرگاه آنکه: خلا  امر سه میان از شود، ونخ مالك م

 عفو یا و بها خون یا بگیرد، ق اص شود، مر داده اختیار باو

وَ  قتَِيل   لَهُ  قتُِلَ  وَمَنْ } وساالم: علیه الله صاالی پیامبر كند. َْ  وَإِمَّا يوُدَى اإِمَّ  النَّمَرَيْنِ  بِخَيْرِ  فوَ
 اختیار هسااات، او خون مالك و دارد مقتولر كس هر  رجمه:2{يوُقَادُ 

 است جهت بدان این و  .كند ق اص را قا ل یا بگیرد دیه دارد،

ست ساخته را آن خداوند که کند مي خراب را بنائي قا ل که  ا

 بمقوق اساااات  ماوز و گیرد مي مقتول از را زندگي و حیاص و

 و عزص احساااس او بوجود که او خانواده افراد و خویشاااوندان

 فقدان با و بودند مند بهره وجودش از و کردند مي ساااربلندي

 گردند. مي ممروم او ارزشمند وجود از او

 خودکشي یا ذمي کافر یا مسلمان قتل خواه است حرام عمدا قتل 

دًا قوَتَلَ  مَنْ )باشاااد. َُ ََّ  الجَنَّةِ، راَئِحَةَ  يرَِحْ  لَمْ  مُعَا ا وَإِ ََ يرَةِ  مِنْ  تُوجَدُ  ريِحَ  هرکس  رجمه:3(عَامًا أَرْبعَِينَ  مَسوووووووووِ

شد را کافري سلمین با که بک سلماني یا دارد پیمان و عهد م  م

 یا باشااد داده امان وي به حاکم یا باشااد داده امانت وي به

 نمي بهشت از بوئي ش  ي چنین باشد شده بسته جزیه عقد وي با

شت بوي اینکه وجود با برد سافت از به ساس راه سال چهل م  اح

  شود. نمي بهشت داخل یعني شود مي

 نزدیکیش هرچند مقتول از قا ل آنکه قتل دیگر زشاااات پیامد

 4(يرَِثُ  لَا  القَاتِلُ ) اساات: فرموده اساالام پیامبر برد. نمی میراث باشااد
 خوبی به رفت  ذکر بالا آنچه از برد. نمی میراث قا ل  رجمه:

 نیست. قتل از بالا ر جرمی هیچ که شد دیده

 

 

 

                                                           
، شیخ الالبانی این حدین را صمیح خوانده است، ب صمیح 17ص  4 رمذی، سنن الترمذی، چ 1

 (198ص  1و ضعیف سنن الترمذی، ج 
 2 ص 5ج ب اری صمیح ب اری،. 2
 99ص  4. ب اری، صمیح ب اری، ج3

شیخ الالبانی این حدین را صمیح خوانده است، ب  415ص  4ی، چ.  رمذی، سنن الترمذ4

 (119ص 5صمیح و ضعیف سنن الترمذی، ج 
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 مبحث دوم

 یتیم اجتناب از خوردن مال

 بین دساات و ضااعیف مردمان میان در یتیم امروز  ا گذشااته از

 ندارد. دلسوز هدهند پرورش و سرپرست یعنی پاااادر، چون است،

سلمانان گروه دوش به اش زندگی دوش بار بناء  این د،افت مي م

ساس بر هم سلامی اجتماعي ضمانت ا ست ا  عربي هجامع در یتیم ،ا

 یرهنمودها گاهي ،رفت مي هدر و شد مي ضائع جاهلیّت هدور در

  یزی، به گاه و  ندی به گاه یگوناگون هاي شیوه با یفراوان

 مرحله پیرامون که همانگونه ،است آمده یتیم به راجع قرآن در

 يتَِيماً  يَجِدْكَ  ألََمْ  :}اساات آمده کریم قرآن در الله صاالی اکرم پیامبر یتیمی
 به .؟ داد پناهت و نیافت یتیم را  و خدا آیا  رجمه:1{فَآوَى

ست هویدا همگان سلم. علیه الله صلی پیغمبر که ا  شش طفل هنوز و

 شش عمر در . رفت دنیا از پدرش كه بود مادر شكم در اي ماهه

شت در . كرد وفاص هم آمنه مادرش سالگي  بزرگش پدر سالگي ه

 وداع را يفان دار داشت عهده به را او سرپرستي كه عبدالمطّلب

 2.گرفت قرار ابوطالب عمویش سرپرستي  مت بعد به آن از .گفت

 و نماینده را بزرگواري یتیم پروردگار که میرسااد فرا زمانی

 هستي هگستر در موجود هوظیف  رین مهم سازد. مي خود هفرستاد

 آئایني ایان رسوم و آداب هجمل از ،فرماید مي واگذار بدو را

ن ن آ همراه به و یزدانگ برمي بدان را او که یان هروا  م

ستي و رعایت سازد، مي مردمان ست یتیم سرپر  که اي گونه به ا

نُ  ُِيَ  باِلَّتِي إِلاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  توَقْرَبوُاْ  وَلاَ } :یابیم مي رهنمود ایااااااان در لُغَ يوَ  حَتَّى أَحْسوووووووووَ   بوْ
 در ب كه اي شیوه به مگر نكنید   رّف یتیم مال در و  رجمه:3{

 كار بدین ب . باشااااد بهتر ( و مفید ر آن وري بهره و حفظ

                                                           
 .6. سوره ضمی 1
 .61 1. مبارکفوری، رحیق الم توم ، ج2
 34 اسراء سوره. 3
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 مي و .رساااد مي بلوغ سااانّ  به یتیم كه این  ا ( دهید ادامه

 مورد را آن احساان نمو به و كند   اارّف خود دارائي در  واند

ست خاطر بدین .دهد قرار برداري بهره  شدن نزدید از نهي که ا

 یتیم حال به بهتر و مفید ر که شااکلي به مگر یتیم اموال به

 باشدکه این نمایانگر  ا ، است آمده جمع صیغه صورص به باشد،

 و عهد و هسااتند، او اموال و یتیم مسااوول جملگي مساالمانان

 و بپایند را او اموال و را یتیم که ن همگا با اساات پیماني

 با کریم، قرآن آیاص براسااااس1نمایند. نگاهباني و نگاهداري

 شیوه به ها آن به و گفت س ن مهربانی و نیکی به باید ایتام

سندیده شاک و اطعام پ شت گرامی جا همه را ها آن و داد پو  دا

ناه ها آن به و ید را ها آن گاه هیچ و داد پ با  .درآزرد ن

بْعَ  اجْتَنِبُوا) :فرمود پیامبر دیگری، حدین  چیز هفت از  رجمه:(المُوبِقَات السوووووووووووَّ

لد ید مه له: من ..بترسااا  مال خوردن و ساااود خوردن و جم

 2.و...یتیم

 مطلب اول: تعریف یتیم

 از و است منفرد و  نها معنای به اصل در یتیم لغت: در یتیم

 جدایی و انقطاع به ،انسانافراد در و باشدمی میت یتیم، یتم،

 3.شااودمی اطلاق بلوغ ساان از قبل او دادن دسااتاز یاپدراز کودک

 است، چیز هر از یکتا و مفرد معنای به لغت  در یتیم؛ همچنان

 4میشود اطلاق باشد، مرده پدرش که کودکی به اصطلاح در و

صطلاح: در یتیم سلام مقدس شرع در ا  گفته کودکر به یتیم نیز ا

 است نرسیده بلوغ سن به و داده دست از را خود پدر که شودمر

سر بین فرقر باره این در و ست. دختر و پ  حدّ  به که همین و نی

 پدرش آنکه یتیم کند،نمر صاادق او بر یتیم دیگر برسااد، بلوغ

ست از شد، داده د  که آنگاه یتامی، یا و یتامی، یتیم جمع با

 5میشود. برداشته آنان از یتیم نام شد دیده رشد آنان از

 وم: کفالت یتیممطلب د

 بنگرد، خود اطرافیان به نساابت عمیقتر دیدی با اگر انسااان

ستی بی هایخانواده و کودکان  نیازمند که دید خواهد را سرپر

 آنها از ما اساات ممکن که حالی در هسااتند، ممبت و مالی کمد

                                                           
 411ص  1. سید قطب، فی ظلال القرآن ج1

 11ص  4. ب اری، صمیح ب اری، ج2
 551ص  1غریب القرآن ج. راغب اصفهانی، المفرداص فی 3

 156ص  6. رازی، معمم مقاییس اللغه، ج4

 58ص  1. بیضاوی،  فسیر البیضاوی، ج5

https://wikifeqh.ir/انسان
https://wikifeqh.ir/انسان
https://wikifeqh.ir/کودک
https://wikifeqh.ir/پدر
https://wikifeqh.ir/پدر
https://wikifeqh.ir/دست
https://wikifeqh.ir/دست
https://wikifeqh.ir/بلوغ
https://wikifeqh.ir/بلوغ
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  .باشاایم شااده آنان مورد در انگاریسااهل دچار و باشاایم غافل

 گذشته از که شود می ممسوب اجتماعی های پدیده از یتیمی مشکل

 با  ناسااب به نیز جوامع اساات، بوده مطرح انسااانی جوامع در

شری چنین شته متفاوص برخوردی ق  و  رحم دیده از برخی اند، دا

 ایتام مشااکلاص بر هم بعضاای و داشااته گرامی را ایتام عطوفت

ا الجنَّةِ  في الْيتِيمِ  وكافلُ  أنَاَ) گفت: پیامبر بناء اند افزوده ََ كَ ار(َُ بَّابةَِ  وأَشوووووَ طَى،وَ  باِلسوووووَّ   الْوُسوووووْ
مَا وفوَرَّجَ  َُ نوَ  این بهشااات، در یتیم، دار( بعهده کفیل و من  رجمه:1(بوَيوْ

ستیم چنین شت دو به و .ه شاره میانه و سبابه انگ  و نمود ا

 .کرد جدا هم از را آنها

سلام مقدس دین  های ب ش  مام برای که جهانی آیینی عنوان به ا

 مسائل و یتیمان درباره  ردید بی دارد، برنامه انسانی جامعه

 که دارد فراوانی های  وصااایه و برنامه ها آن معنوی و مادی

 نبوی احادین در نیز بعضاای و شااده بیان کریم قرآن در برخی

ر   لََُّمْ  إِصْلَاح   قُلْ  تَامَىالْيَ  عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ :}است آمده َْ  خَيوْ سِدَ  يوَعْلَمُ  وَاللّهُ  فإَِخْوَانُكُمْ  تُخَالِطُوُُمْ  وَإِ َْ  وَلَوْ  الْمُصْلِلِ  مِنَ  الْمُ
اء ََّ  لأعْنَتَكُمْ  اللّهُ  شوووووَ  كه ب پرسااند مي یتیمان درباره و  رجمه:2{حَكِيم   عَزيِز   اللّهَ  إِ

 بگو . ( ؟ چیست ایشان با م الطه و معامله به راجع اسلام نظر

شان صلاح كه چیز هر : شد آن در ای سندیده و نیك ، با ست پ  ، ا

 ( افساااد نه اصاالاح ق ااد به را خود زندگي ب آنان با اگر و

 شااما ( دیني ب برادران ایشااان . ( ندارد مانعي ب بیامیزید

ستند سد خداوند و ، ( رود مي كمكي چنین انتظار و ب ه  را مف

سد مي ( و سازد مي جدا ، شما میان در دموجو ب م لح از  شنا

 در ساا ت وظائف و  كالیف  عیین با ب خواساات مي خدا اگر و ،

 گمان بي . انداخت مي زحمت به را شما ( یتیمان سرپرستي امر

ست حكیم و چیره خداوند  بندگان م الح آنچه جز قانوني و ب ا

 ( كند نمي وضع ، باشد آن در

 و اکرام اسااالامی، جامعه  کلیف و یتیمان حقوق از دیگر یکی

 یتیم آنکه از بیش باید انسااان ،اساات. یتیمان حق در احسااان

 ممبت روی از و خال ااانه و ریایی و منت هیچ بی ب واهد چیزی

 کاااااااناااااااد. اکااااااارام او باااااااه

 حق این به  وجه عدم که آیدمی دساات به حمر سااوره 11 آیه از

سان  ا شودمی موجب یتیمان شم گرفتار ان  شود: دوزف و الهی خ
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ََ  لاَّ  بَل كَلاَّ }  از گذشااته ب شااما بلكه ! هرگز هرگزا  رجمه: 1{الْيَتِيمَ  تُكْرمُِو

شت اقوال  گرامي را یتیم (:جمله از ! دارید هم بد افعال ، ز

 .دارید نمي

 و ایتام با رفتار شیوه درباره نبوی احادین و کریم قرآن در

 خداوند که چنان است، شده فراوان سفارش و  أکید نوازی یتیم

 رفتار که کند می سفارش یتیم دختران با ازدواج درباره متعال

َْ } باشید: داشته ای عادلانه تُمْ  وَإِ َْ  مَروْنَى سَاءالنِّ  مِّنَ  ملَكُ  ِاَبَ  مَا فاَنكِحُواْ  الْيَتَامَى فِي توُقْسِطُواْ  أَلاَّ  خِ
َْ  وَُ لَاثَ  إِ ََ تُمْ  وَرُبَاعَ َْ عْدِلُواْ  أَلاَّ  خِ  درباره كه  رسااایدید اگر و  رجمه: 2{فوَوَاحِدَةً  توَ

 از ، شوید بزرگ گناه دچار و ب كنید دادگري نتوانید یتیمان

 كنید دادگري خود متعدّد زنان میان نتوانید كه بترسید هم این

 به كه وقتي ولي . شاااوید زرگب گناه دچار هم بابت این از و

شتید اطمینان خود  و كنید دادگري زنان میان  وانید مي كه دا

 كه دیگري زنان با ( بود مهیّا ازواج  عدّد خاصّ  ظروف و شرائط

  ا چهار یا سااه یا دو با ، دارید دوساات و حلالند شااما براي

 زنان میان نتوانید كه  رساااید مي هم اگر . كنید ازدواج

 كنید اكتفاء زن یك به ، دارید مراعاص را دادگري

ست همان نیکی بهترین سان عمل که ا ستگی ان شته دینی واب  دا

شد ست جمله من با شته یتیمان به نوازش و نیایش د شد، دا  با

 تَابِ وَالْكِ  كَةِ وَالْمَلآئِ  الْخِرِ  وَالْيوَوْمِ  بِاللّهِ  آمَنَ  مَنْ  الْبِرَّ  وَلَكِنَّ } فرماید: می متعال الله همانگونه
اكِينَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ  عَلَى الْمَالَ  وَآتَى وَالنَّبِيِّينَ   كردار ب نیكي بلكه  رجمه: 3{وَالْمَسوووووووووووَ

 ب كتاب و فرشااتگان و واپسااین روز و خدا به كه اساات كسااي (

سماني شد آورده ایمان پیغمبران و ( آ  را ( خود ب مال و ، با

 خدا داشت دوست سبب به یا و ب دارد بدان كه اي علاقه وجود با

شاوندان به ( خاطر طیب با یا و ،  ندرماندگا و یتیمان و خوی

 نمود،  ردید و شااد قبله  غییر در که نیساات همان نیکی دهد.

 از را پدرشااان که اساات یتیمان به دسااترساای نیکی کمال بلکه

 4اند. داده دسته

 حقم: اجتناب از خوردن مال یتیم بدون مطلب سو

سي بر ستي که ک ست واجب گیرد مي عهده بر را یتیم سرپر  که ا

 بهتر که اي شیوه به مگر نبرد دست و نشود نزدید یتیم مال به

                                                           
 17. سوره فمر 1

 1. سوره نساء 2
 177. سوره بقره 3

 114ص 1. صابونی، صفوه التفاسیر، ج 4



126 
 

شد. یتیم حال به نیکو ر و  و بپاید را او مال اي شیوه به با

 مال که زمان آن  ا گردد. آن افزایش همای که نماید نگاهداري

مام به را یتیم مال و    در ، آن ممکن افزایش با همراه و ک

 مي  مویل خود، عقلاني و جسماني رشد به یاااااتیم رسیدن زمان

 و بپاید را خود دارائي و مال خودش بعد به این از  ا دهد.

 و دخل آن در بایسته و شایسته نمو به و نماید نگااااااهداري

َْ  النِّكَاحَ  بوَلَغُواْ  إِذَا حَتَّىَ  الْيَتَامَى وَابوْتوَلُواْ } :کند   رّف تُم فإَِ َُمْ  آنَسوووْ داً  مِّنوْ مْ إِ  فاَدْفوَعُواْ  رُشوووْ َِ َُمْ  ليَْ ا وَلاَ  أَمْوَالَ رَافاً  تأَْكُلُوَُ  إِسوووْ
ََ   وَمَن يَكْبوَرُواْ  أََ وَبِدَاراً  َِفْ  غَنِيّاً  كَا توَعْ ََ   وَمَن فوَلْيَسووووْ مْ  فوَعْتُمْ دَ  فإَِذَا باِلْمَعْرُوفِ  لْيَأْكُلْ فوَ  فَقِيراً  كَا َِ َُمْ  إِليَْ دُواْ  أَمْوَالَ َِ مْ  فأََشووووْ َِ ََى عَلَيْ  وكََ
هِ  يبوواً  بووِاللووّ مه:  1{حَسوووووووووووِ مان  رج یار در با بلوغ از پیش ب را یتی  اخت

 كارآئي و معامله نموه بر نظارص و مال از مقداري قراردادن

شان سته ، زندگي میدان در ای  كه گاه آن  ا بیازمائید ( پیو

سند مي ازدواج سن به سن و صلاحیّت آنان از اگر . ر    رّف ح

 یتیمان اموال و ، برگردانید بدیشااان را اموالشااان ، دیدید

سراف با را  خود به و ب ن ورید شتاب و عمله با و  بذیر و ا

ست از را اموال و ب شوند بزرگ كه آن از پیش ( كه بگوئید  د

 و ! كنیم مي خرج ب واهیم كه هرگونه را آن دبگیرن بازپس ما

 اجرص دریافت از ب است ثروثمند كه هركس ( آنان سرپرستان از

ستي ست و سرپر شان مال به زدن د  هركس و ، كند خودداري ( ای

شد نیازمند كه سته طرز به با  الزحمه حقّ  اندازه به و ب شای

 الشااانامو كه هنگامي و . ب ورد ( آن از ، عرفي نیاز و خود

شان به را  شاهد آنان بر ، دادید بازپس ( بلوغ از بعد ب خود

 ( و اساااات گواه خدا ، گواهان از علاوه اگرچه ب و ، بگیرید

 مال خوردن در نباید .باشااد مراقب و حسااابرس خدا اساات كافي

 بزرگ  رس از را آنان مال نباید و بدارند، روا اسااراف یتیم

 هرکدام فقیر و غنی که است آن بهتر برسانید. م رف به شدنشان

 نمایند، استفاده یتیم مال از اصلی احتیاجاص داشت درنظر با

 گواهان مال  ساالیمی هنگام آینده در  همت و نزاع دفع ب اطر

 2دهید. قرار

ظایف از یکی کالیف و و مت   مان وحقوق ا جه یتی  به ویژه  و

 به یا و شد یافت اگرفسادیدرکارآنان طوریکهبه است امورآنان

شکلی دلیلی هر صلاح برای امت باید دارند، م  اقدام آنان کار ا
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َُمْ  الْيَتَامَى وَآتُواْ }:فرمایدمی خداوند  کند. لُواْ  وَلاَ  أَمْوَالَ َُمْ  تأَْكُلُواْ  لاَ وَ  باِلطَّيِّبِ  الْخَبِيثَ  توَتَبَدَّ  إِلَى أَمْوَالَ
ََ   إِنَّهُ  أَمْوَالِكُمْ  شان یتیمان به و  رجمه: 1{راً كَبِي  حُوباً  كَا  گاه بدان ب را اموال

شد به پا كه شتند ر سیدند بلوغ حدّ  به و گذا  بدهید بازپس ( 2ر

پا  اموال و ،  خوب و ب پا  اموال با را ( خود بد و ب نا

 خود ان اموال با را آنان اموال و ، نكنید جابما ( یتیمان

 چنین بیگمان . ن ورید ( كردن  عویض یا و آمی تن وسیله به ب

 بدله به یعنی طیب و خبین از هدف .اسااات بزرگي گناه ، كاري

 مال آنکه یا و یتیم، حرام مال به ار خویش حلال مال نگیرید

نان خوبتر ید را آ کار مال جایش در که نگیر  را خود ناب

 نکیند خلط دیگران حرام مال و خود حلال مال میان بگذارید،

 3کنید. استفاده ان از پسندیده شیوه به

چه یتیم مت از ولی اساااات، ممروم پدری های نوازش از گر  رح

ست ن یب بی مهربان خداوند  او حال شامل پروردگار لطف و نی

سلام، مقدس دین در شود، می سبت ا  حقوق حفظ و حال رعایت به ن

سلام به اخت اص  نها اهمیت این و شده فراوان سفارش یتیم،  ا

ناَ وَإِذْ } فرماید: می کریم قرآن که چنان ندارد؛ َْ ََ توَعْبُدُ  لاَ  إِسْرَائيِلَ  بنَِي مِيراَقَ  أَخَ  إِلاَّ  و
اناً  وَالِدَيْنِ وَباِلْ  اللّهَ  اكِينِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَذِي إِحْسوووووَ  آن ( آورید یاد به ب و  رجمه: 4{وَالْمَسوووووَ

 را خدا جز كه گرفتیم پیمان اسااارائیل بني از كه را زمان

 و یتیمان و نزدیكان و مادر و پدر به نسااابت و نپرساااتید

 .كنید نیكي بینوایان

 م: سرانجام ناگوارخوردن مال یتیم مطلب چهار

 بلوغ  ا را اموالش که است یتیم حقوق دیگر از یتیم: مال حفظ

 جامعه عهده بر که است مسئولیتی این کنند. حفظ رشدی و جنسی

 اولیای باید اول الابعد؛ یمنع اقرب باب از البته است. اسلامی

سئولیت این نهایت در و دهند انمام را کار این او  حاکم بر م

 مسئولیت باید کس هر پس شود.می داده قرار اسلامی جامعه و شرع

 دهد. انمام او مال حفظ و یتیم برابر در را خویش

ر   لََُّمْ  إِصْلَاح   قُلْ  الْيَتَامَى عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ } َْ  خَيوْ َْ  يوَعْلَمُ  وَاللّهُ  فإَِخْوَانُكُمْ  تُخَالِطُوُُمْ  وَإِ  لأعْنَتَكُمْ  اللّهُ  شَاء وَلَوْ  لِ الْمُصْلِ  مِنَ  سِدَ الْمُ
 ََّ  اسلام نظر كه ب پرسند مي یتیمان درباره و  رجمه: 5{حَكِيم   عَزيِز   اللّهَ  إِ
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 چیز هر : بگو . ( ؟ چیست ایشان با م الطه و معامله به راجع

شان صلاح كه شد آن در ای سندیده و نیك ، با ست پ  با اگر و ، ا

صلاح ق د به را خود زندگي ب آنان ساد نه ا  ب بیامیزید ( اف

 و ب هسااتند شااما ( دیني ب برادران ایشااان . ( ندارد مانعي

سد خداوند و ، ( رود مي كمكي چنین انتظار  ب م لح از را مف

 خدا اگر و ، شناسد مي ( و سازد مي جدا ، شما میان در موجود

ست مي ستي امر در س ت وظائف و  كالیف  عیین با ب خوا  سرپر

 چیره خداوند گمان بي . انداخت مي زحمت به را شما ( یتیمان

   ردین با اعراب اسلام، از لقب و جاهلیت ع ر در است حكیم و

 همواره، الهی، دین  رین جامع و  رین کامل عنوان به اسااالام

 و است داشته خویش حمایت زیر را اجتماع ممرومان و مستضعفان

 و عطوفت مورد ممرومان سااایر از بیشااتر ایتام میان این در

 مال ساااازی یکما پیرامون پیامبر از اند. گرفته قرار رحمت

سیده کفیل مال با یتیم سخ شد، پر ست گونه به پا  شما که ا

 شرط به اما ندارد اشکالی مال سازی یکما دارید مشترک زندگی

 1نباشد. سوء مق د و هدف آنکه

شن برای ضوع اهمیت شدن رو سلام در ایتام مو ست کافی ا  که ا

 وارد قرآن آیاص در بار 93 آن مشاااتقاص و یتیم واژه بدانیم

ستند نیز آیا ی این، بر افزون و شده   عبیر و واژه این که ه

 یتیم درباره آیاص آن مضاامون یول نیساات، مشااهود آن ظاهر در

 را او  نها نه ها، آن به سااتم و ظلم و یتیمان مال در اساات

 و نداشاات ارزشاای ها آن نزد در یتیم بلکه کردند، نمی  کریم

 می  وصاایف فقر و بیچارگی و سااسااتی خواری، به را او همواره

ََّ }:کردند ينَ  إِ َِ لَّ ََ  ا تَامَى أَمْوَالَ  يَأْكُلُو ماً  الْيَ ََ  إِنَّمَا َلُْ مْ  فِي يَأْكُلُو َِ ََ  نَاراً  بطُُونِ لَوْ يَصوووووووووووْ   رجمه: 2{عِيراً سوووووووووووَ  وَسوووووووووووَ

 مي سااتمگرانه و ناحق به را یتیمان اموال كه كساااني بیگمان

 خورند مي ( و ریزند مي ب خود شكمهاي در آ ش انگار ، خورند

شان دخول سبب خورند مي آنچه كه چرا ب .  شود مي دوزف به ای

 از آنچه .سوخت خواهند سوزاني آ ش با ( قیامت روز در ب و (

 آ ش آخرص در میدارند، استفاده دنیا در یتیم مال سود، هرشو

 است آن ب اطر شکم ذکر میشود، داده برایشان آن از و میگردد

شتی شدص به دلالت  ا که  پروردگار داردی بکند، آن کراهت و ز

 3میشود. گفته جخ؛ سو همانند آنان به و نشده آنان ن یب
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 كَلاَّ :}است یتیمان  کریم عدم شود،می فقر موجب که عواملی از یکی
ََ  لاَّ  بَل  و كرامت كه نیسااات چنین ب ! هرگز هرگزا  رجمه: 1{الْيَتِيمَ  تُكْرمُِو

 بلكه . ( باشد ناداري و دارائي به یزدان نزد در انسان ذلّت

 جمله از ! دارید هم زشت افعال ، زشت اقوال از گذشته ب اشم

 و انواع یتیم اکرام  رک .داریااد نمي گرامي را یتیم ( :

 آنان مال خوردن آنان، حق در نکردن نیکی مثلا دارد، اقساااام

 نکردن  وجه و خود مال با آنان مال کردن خلط یا و ناحق، به

سائلی جمله از یتیم حق در ست م  صورص یتیم حق در نباید هک ا

 2بگیرد.

 وآله علیه الله صلي پیغمبر به خداوند دادن پناه یاد مناسبت به

 و فقر از او دادن نماص و ،یپدر بي و یتیمي دساات از وساالم

 پنا را یتیمي هر فرماید مي راهنمائي را پیامبرش ی، نگدساات

 بي و کنند کمد را گدائي هر و نمایند، عنایت بدو و دهند

رْ  فَلَا  الْيَتِيمَ  فأََمَّا}گردانند نیازش ََ  یتیم ، اسااات چنین كه حال  رجمه: 3{توَقْ

 زور و قهر با را ایشاااان دارائي و اموال و ب مدار زبون را

 و یتیم اکرام به که رهنمودهائي .این ( مكن   ااارّف و مگیر

 خوار و او دل شااکسااتن و او با زورگوئي و قهر از کردن دوري

 و او، با داشاااتن نرمش و گدا کردن نیاز بي و او، داشاااتن

 ممیط در که اساات پیامهائي  رین مهمّ  از آنان حرمت نگاهداري

شمنانگي و الماد و کفر ستي پول و اندوزي ثروص و د ست. پر  ا

 با نتواند که گردد نمي رعایت ضاااعیفي حقّ  آن در که ممیطي

شیر سلام کند. دفاع خود از شم  شریعت با را ممیطي چنین این ا

قت و حقّ  به و داد، اوج خود لت و عدل ، حقی  و  قوا ، عدا

 4.رسانید خدا قوانین رعایت و هیزگاريپر

 قبال در مردم هایمسااائولیت و حقوق به  نها قرآن آیاص در

شاره یتیمان شده ا ست؛ ن  برای نیز کیفرهایی و ممازاص بلکه ا

سانی  یا و کنندنمی مراعاص را یتیمان حقوق شکلی هر به که ک

ست شده بیان شوند،می آنان آزار و اذیت موجب بد ر حتی  ََلِكَ فَ :}ا
َِي سانیند آنان  رجمه: 5{الْيَتِيمَ  يَدوُُّ الَّ  خود پیش از س ت را یتیم كه ك

                                                           
 11 فمر سوره. 1
 .157ص  11مفا یح الغیب ج. رازی، 2
 12 ضمی سوره. 3
 477ص  6. سید قطب، فی ظلال القرآن ج4
 9 ماعون سوره. 5
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 مي طرد خشااونت با و راند مي ساا ت ماعون: از هدف د.رانن مي
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 مبحث سوم

 زنوپابندی به عدالت در کیل و 

 تمهید

 اقت ادی مسایل اسلام، حقوقی فقهی نظام در و اسلامی فرهنو در

 ارزشهای که معنا این به اند،آمی ته هم در اخلاقی ارزشهای با

 عمده  فاوص و شودمی  لقی اسلام اقت ادی زیربنای اسلام اخلاقی

 بویژه اقت ااادی، نظامهای دیگر با اساالام اقت ااادی نظام بین

 نظامهای دیگر در زیرا اساااات، نکته همین در ساااتیکاپیتال

سی هر و ندارد جایی اخلاق اقت ادی، شتر سود برای ک  هر از بی

 باشد دینی اخلاقی باید سود کسب اسلام در اما کند،می  لاش راهی

شد، ضدارزش چه هر و ست قبول قابل و بوده مطرود آن در با  نی

ََ  الْكَيْلَ  فُواْ وَأَوْ  } فرماید: می متعال الله که نگونههما طِ  وَالْمِيزَا سووووووواً  لِّفُ نُكَ  لاَ  باِلْقِسوووووووْ َْ  إِلاَّ  نوَ
ا ََ  دادگرانه و كمال و  مام به را  رازو و پیمانه و  رجمه: 1{وُسْعَ

عاص ید مرا یاد و كم نه ب و دار ید ز یاد و كم نه و بده  ز

 اندازه به جز چیزي انمام به را كساااي هیچ ما كنید( دریافت

                                                           
 ۱۵۲ انعام سوره .1
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سایل این جمله از .سازیم نمي موظّف  وانش و  اب  از اجتناب م

 نظام در ضاادارزش عنوان به فروشاای کم یعنی اساات، فروشاای کم

َِينَ  يْل  و } است: شده نهی نیز اسلام اقت ادی َِينَ - لِلْمُطََِّ ََ  النَّاسِ  عَلَى اكْتَالُوا إِذَا الَّ سْتوَوْفُو   يَ
ُُمْ  أَوْ  كَالُوُُمْ   وَإِذَا - ََ  وَزُنَوُ رُو  و جنس از ب کاهندگان حال به واي  رجمه: 1{يُخْسووووووِ

شان با فروش و خرید هنگام به مردمان کالاي ساني . !( ای  که ک

 کمال و  مام به  پیمایند مي خود براي ( معامله در ب وقتي

 در ب که هنگامي و دارند. مي دریافت لازم هانداز بر افزون و

 هانداز از کنند مي وزن یا پیمایند مي دیگران براي ( معامله

 و خریدند پیمانه و كیل با إِكُتَالُوا: از هدف کاهند. مي لازم

شتند دریافت سانیند آنان .دا شتري که وقتي ک ستند، م  کالاي ه

 دارند، مي دریافت کمال و  مام به و کنند مي درخواست را خود

شنده که وقتي و ستند، فرو  از و دهند مي کم را دیگران کالاي ه

 یاد نیز پیشین های امت از متعال الله منظور بدین .کاهند مي آن

ُُمْ  2مَدْيَنَ  وَإِلَى } فرماید: می نموده آوری عَيْباً  أَخَا رُهُ  لَهٍ إِ  مِّنْ  لَكُم مَا اللّهَ  اعْبُدُواْ  قوَوْمِ  ياَ قاَلَ  شوووووُ  قَدْ  غَيوْ
ََ  الْكَيْلَ  فأََوْفُواْ  رَّبِّكُمْ  مِّن بوَيوِّنَة   جَاءتْكُم واْ  وَلاَ  وَالْمِيزَا ُُمْ  النَّاسَ  توَبْخَسووووُ يَاء دُو  وَلاَ  أَشووووْ سووووِ َْ َِ  فِي اْ توُ ا بوَعْدَ  الَأرْ ََ لَاحِ ر   ذَلِكُمْ  إِصووووْ  خَيوْ
 از خود كه مدین اهل سوي به هم را شعیب  رجمه: 3{مُّْ مِنِينَ  كُنتُم  إَِ لَّكُمْ 

 را خدا ! من قوم اي : گفت بدیشااااان فرساااتادیم بود آنان

 اي معمزه . ندارید معبودي او جز كه ( بدانید و ب بپرسااتید

 آمده برایتان ( من پیغمبري صاامّت بر ب پروردگار ان سااوي از

  مارص در ویژه به زندگي در كه است این آسماني پیام ب . است

 پیمانه و  رازو ( و باشید درست و راست دیگران با معامله و

 چیزي مردم حقوق از و بپردازید و بكشااید كمال و  مام به را

 دست بر یا ، خدا  وسطّ ب آن اصلاح از بعد مینز در و ، نكاهید

ساد ( انبیاء ست شما سود به كار این . مكنید  باهي و ف  ا

 در را مردم حق .دارید ایمان ( ، حقیقت به و خدا به ب اگر

 احمق مردم آنکه باور به بکنید، ادا پوره  رازوا و پیمانه

 دامنه شااما عمل بدین انکه  ا نکاهید، مردم مال از هسااتند

 4نیابد. گسترش فساد

                                                           
 3-1 مطففین سوره. 1
سلام علیه شعیب قوم شهر نام مَدیَن:. 2 ست ال  بمر ساحل در شده واقع  بوک مقابل در ا

 آن از السلام علیه موسي گوسفندان که یچاه است. بزرگتر  بوک از و منزلي، شش در قلزم

  .(مدین واژه البلدان معمم نامه لغاصب است. مکان این در اند شده آب سیر
 85. سوره اعراف 3
 111ص  11. طبری،  فسیر الطبری، ج4
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 انمام یکدیگر با مردمان  مار ی مبادلاص در باید امور این

ستگی فروش و خرید در ان اف و عدالت رعایت گیرد  ایمان به ب

 ربط عقیده به را بازرگاني مبادلاص روند کریم دارد،قرآن فردی

سي دهد. مي پیوند و ستور بدان که هم ک ست خداوند دهد مي د  ا

ََ  الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا:}فرماید می که همانگونه اسااات جهان گارآفرید که  وَالْمِيزَا
طِ  الْقِسوووووووووووْ مه:  1{بووِ نه و  رج ما مام به را  رازو و پی مال و    و ك

 كم نه و بدهید زیاد و كم نه یعنی .دارید مراعاص دادگرانه

 2بدارید. وزن ان اف و عدل به ،كنید دریافت زیاد و

 میزان و کیل تعریف اول: مطلب

 حبوباص و غلاص كردن پیمانه براش كیل واژه لغت: در کیل الف:

 من كه میشاااود گفته وقتر در م(الطعا له كلتب فمیرود بكار

 دادم، باو غله اش پیمانه بكلتهب باشااام، كار آن دار عهده

 كالاي و بار  رجمه: 3{الْكَيْلَ  لنََا فأََوْفِ }گرفتم. او از اش پیمانه "عُيه اكتُت"

لْ }:هم یا و بده كمال و  مام به را ما  پس  رجمه: 4{ نَكْتَلْ  أَخانا مَعَنا فأََرْسوووِ

 .داریم دریافت اي پیمانه و كیل  ا بفرست ما با را برادرمان

ير   كَيْل    بعَِيرذٍَلِكَ  كَيْلَ   } آیه: ویژه به  را شاااتري بار و  رجمه:  5{ يَسوووووووووووِ

ست اند  آن كه بیفزائیم ست های واژه قماش همین از  .ا  که ا

 نماید. می افاده معنا لفظاو را کیل معنای

 و خرید هر در كلر بطور و ،معامله پیمانه اصاااطلاح: در کیل

 6.شود رعایت آن در بایستر عدالت و حق كه فروشر

 وزنا وزنته چیزش، اندازه شناختن یعنر وزن لغت: در میزان ب:

 و كشااایدن مردم عامه نظر در وزن اما كردم. وزن آنرا -وزنة

ست قپان و  رازو با سنمیدن   ،كِلْتُمْ   إِذا الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا:}فرماید می خداوند ،ا
طاسِ  وَزُنِوُا تَقِيمِ  باِلْقِسووووووْ ََ  وَأَقِيمُوا} اساات: آمده  ائید به  رجمه: 7{الْمُسووووووْ طِ  الْوَزُْ  8{باِلْقِسووووووْ

 به را آن ، زنید مي پیمانه به را چیزي كه هنگامي و  رجمه:

 این به اشاره .درست  رازوي با و ، كنید پیمانه كمال و  مام

                                                           
 151. سوره انعام 1
 689ص  4. ابو حیان، البمر الممیط ج2
 35 اسراء سوره. 3
 33 یوسف سوره. 4
 35 یوسف سوره. 5
 97ص  4. راغب اسفهانی، المفرداص فی غریب القرآن ج6
 35 اسراء سوره. 7
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ست سان كه ا  بگوید خواهد مر كه كارهائر و س نان  مام در ان

 میزان آیاص بعضاار نماید.در را عدالتر مراعاص دهد انمام یا

ساب اعتبار به مفرد بلفظ ضر و آمده كننده ح  ب ورص آیاص بع

ساب اعتبار به موازین سان ح عُ :}همانند 1.ر طَ  لْمَوازُيِنَ ا وَنَ ووووَ  2{الْقِيامَةِ  ليِوَوْمِ  الْقِسووووْ

 نهاد خواهیم قیامت روز در را داد و عدل  رازوي ما و  رجمه:

ُُمْ  أَوْ  كووالُوُُمْ   وَإِذا} هم: یا و ََ  وَزُنَوُ رُو مه:  3{يُخْسوووووووووووِ گامي و  رج  براي كه هن

ند مي دیگران مای ند مي وزن یا پی ندازه از ، كن  مي لازم ا

 .كاهند

 ترازو و پیمانه در متخلفین جزای م:دو مطلب

سلام در ما صل ا  باز خداوند به عدالت اگرچه داریم را عدالت ا

سانها ما رفتار به آن بعد ید اما گردد،می  شود،می مربوط ان

 اساااااس بر باید ما خانوادگی و اجتماعی فردی، رفتار یعنی

 نیست قبول قابل باشد، عدالت م الف که حکمی هر و باشد عدالت

شی کم و ضاد در عدالت این با فرو ست،   ست این از ا  در که رو

شی کم از س ن که جایی در قرآن  عدالت از آید،می میان به فرو

 کنید! عمل قسط و عدالت اساس بر شود،می گفته و شودمی بمن هم

 مَدْيَنَ  وَإِلَى:}است آمده بمیان س ن بیشتر شعیب حضرص از مورد این در
ُُمْ  عَيْباً  أَخَا رُهُ  إِلَهٍ  مِّنْ  لَكُم مَا اللّهَ  اعْبُدُواْ  قوَوْمِ  ياَ قاَلَ  شووووُ ََ  الْكَيْلَ  أَوْفُواْ فَ  رَّبِّكُمْ  مِّن بوَيوِّنَة   جَاءتْكُم قَدْ  غَيوْ واْ  وَلاَ  وَالْمِيزَا  النَّاسَ  توَبْخَسووووُ

ُُمْ  يَاء دُواْ  وَلاَ  أَشوووْ سوووِ َْ َِ  فِي توُ ا بوَعْدَ  الَأرْ ََ لَاحِ ر   ذَلِكُمْ  إِصوووْ  هم را شعیب  رجمه: 4{مُّْ مِنِينَ  كُنتُم  إَِ مْ لَّكُ  خَيوْ

ستادیم بود آنان از خود كه مدین اهل سوي به شان فر  گفت بدی

 او جز كه ( بدانید و ب بپرساااتید را خدا ! من قوم اي :

 صاامّت بر ب پروردگار ان سااوي از اي معمزه . ندارید معبودي

ست آمده برایتان ( من پیغمبري سماني پیام ب . ا ست نای آ  ا

 و راساات دیگران با معامله و  مارص در ویژه به زندگي در كه

 و بكشید كمال و  مام به را پیمانه و  رازو ( و باشید درست

 از بعد زمین در و ، نكاهید چیزي مردم حقوق از و بپردازید

صلاح سّط ب آن ا ست بر یا ، خدا  و ساد ( انبیاء د   باهي و ف

ست شما سود به كار این . مكنید  حقیقت به و خدا به ب اگر ا

 ادا پوره  رازوا و پیمانه در را مردم حق . دارید ایمان ( ،
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ستند احمق مردم آنکه باور به بکنید،  نکاهید، مردم مال از ه

 1نیابد. گسترش فساد دامنه شما عمل بدین انکه  ا

 فساااد موجب کار این که کندمی  أکید کریم قرآن در پروردگار

ساد با مبارزه و ودشمی زمین روی شاعه از جلوگیری و ف  آن ا

 ممازا های الارض فی مفسااد برای حتی که اساات مهمی مسااایل از

 وَأَوْفُوا } فرماید: می که همانگونه است، شده گرفته نظر در سنگینی
طاَسِ  وَزُنِوُاْ  كِلْتُمْ   إِذا الْكَيْلَ  تَقِيمِ  باِلقِسوووووْ ر   ذَلِكَ  الْمُسوووووْ نُ  خَيوْ  چیزي كه هنگامي و  رجمه:2{تأَْوِيلاً  وَأَحْسوووووَ

 كنید پیمانه كمال و  مام به را آن ، زنید مي پیمانه به را

 و وزن در و ب بكشااید ( را اشاایاء ب درساات  رازوي با و ،

 و بهتر ساارانمام كار این كه ( ندهید كم مشااتري به پیمانه

 را دیگران مال .دارد ( شما براي آخرص و دنیا در ب نیكو ري

 را  رازو نمائید،  سلیم کاستی و کمی از بدور درست یوهش به

 3کنید. پیمانه نیرنو و فریب از بدور عدل به

 شااااما که بهمید نکنید  وبه و نیفتید بس خود کار از اگز

کار یان ید ز عال الله هسااات ید: می مت ما لَ  أَوْفُوا} فر  مِنَ  تَكُونوُا وَلَا  الْكَيوووْ
ريِنَ   از و ، بپردازید كمال و  مام به را :پیمانه  رجمه4{الْمُخْسوووووووووووِ

 ( ایشااان اموال كاهندگان و مردم به جنس ب دهندگان كم زمره

 كاهندكان از ومباشااید ،را پیمانه پیمایید  مام . نباشااید

 5.مردمان بمقوق رسانندكان وزیان

 ترازو و پیمانه در وکاستی کمی چگونگی م:سو مطلب

شت ها ب ش هدرهم خیانت: ست، وبد ز  مي فرق آن درجاص منتهي ا

 به کند مي ها ملت منافع و ایمان دین، به خیانت آنکه کند!

شت و بد ر مرا ب ست ز  مي حقیرخیانت هاي چیز در که آن از  را

سي مال اهل در که آن کند، ست بد مرا ب به کند مي خیانت ک  ا

 ازابوهریره کند.چنانچه مي خیانت وریزه درامورخورد که آن از

ضي ست روایت عنه الله ر سلم علیه الله صلی پیامبر که ا  در روزي و

 معاینه را مي گند انبار گاه درفروش بردند،  شاااریف بازار

 م اطب را گندم صاحب است خشد بیرونش و  ر آن داخل که نمودند

ند: داده قرار حِبَ  یَا هَذَا مَاب فرمود ا عَامِ  صااااَ  چه این (الطّ

                                                           
 111ص  11. طبری،  فسیر الطبری، ج1
 34 اسراء سوره. 2
 147ص  1التفاسیر، ج . صابونی، صفوه3
 141 شعراه سوره .4

 323 ص 3ج المعانی، روح الفداء ابو .5
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ست بخیانت( شنده گندم! صاحب اي ا صابتهُ ب گفت: فرو سمآء أ   ال

 فَوقَ  جَعَلتَهُ  أفَلاَ ) فرمود: وسلم علیه الله صلیپیامبر است. رسیده باران ب
شتي دربالا را  ري چرا بود چنین سپ 1(النَّاسُ  يوَرَاهُ  َ ي  الطَعَامِ   مردم  ا نگذا

ََّ  مَن) اسووووون: آمده داود ابو در (اساات وخیانت غش باین ببینند.  که آن (مِنِّي فوَلَيسَ  غَ

ست ازمن کند خیانت سلم روایت در .نی نَا مَن) بلَظ م    رجمه:2 مِنَّا فلَيسَ  غَشوووَّ

 نیست. ها مسلمان ازما کند خیانت ها( بمسلمان ما با که آن

 همه که اساات هعام قواعد هازجمل اساات عام فوق حدین حکم پس

صول هاي ب ش شتمل را فقهي قوانین اجتماعي ا ست، م  ب اطري ا

سلم علیه الله صلیپیامبر که  ستد، و داد ممل و عام دراجتماع و

 و الوان و انواع هدرهم را خاینانه و کارانه فریب عمل این

 فریب مکرو عاملین ههم از را خویش برائت نموده ردّ  اشاااکالش

 .نیستند. ما از خاینین فرمود: نموده اعلان

شتي عمل نمودن فریب و کردن کم سانتي مترو  رازو، و در ول  ز

 هلاکت اسباب از یکي متعال دارد.خداوند  اری ي هسابق که است

 است، نموده ذکر را بشري خیانت همین را السلام علیه شعیب قوم

مارص مرکز در ها آن که هاني   مان آن ج نام ز  قرار مدین ب

شتند ستي و صداقت از عبارص که  ماري اخلاق و دا ست را  ضایع ا

 مایه سااار پیمانه و نوز در نمودن خیانت به عوض در نموده

سیاري میان در امروز که چنان نمودند اختیار را اندوزي  از ب

سلمان ست معمول ها م  نازل را سور ي کریم قرآن در خداوند .ا

سمي که نموده ست، بمطففین( گان کنند کم هسور به م  آن در ا

 و نموده ذکر وعید و ماري واجتماعي ملي خاینین هبرهم سااوره

 :}وَيْل  دارد مي برحذر شان اي خاینانه و زشت لعم هآیند وخامت از
َِينَ   {.لِّلْمُطََِّ

 كالایر روازاین باشند؛ مش صّ و معلوم باید  عوضین معاملا ر در

ش ص و  عیّن ،وزن به كه  لماظ به آن مقدار باید كندمر پیدا  

 كالا سااانمش بود. خواهد باطل معامله وگرنه باشاااد معلوم وزن

 فردی، زندگی در اگر اساات باطل وزن حین از ناشااناخته ساانوبا

 زندگی سبد به دهیم، قرار ملاک را دو این اجتماعی و خانوادگی

مان یعنی گردیم،می باز الهی له از و نبوی الگوی ه کاص جم  ن

                                                           
 22 ص 1ج مسلم، صمیح نیشاپوری، .1

داود و ابن حبان در کتابشان نیز روایت کرده اند، ولی به این  ابو را حدین این .2

 22 ص 1ج .لفظ در صمیح مسلم آمده است

http://wikifeqh.ir/وزن
http://wikifeqh.ir/وزن
http://wikifeqh.ir/معامله
http://wikifeqh.ir/معامله
http://wikifeqh.ir/باطل
http://wikifeqh.ir/باطل
http://wikifeqh.ir/سنگ
http://wikifeqh.ir/سنگ
http://wikifeqh.ir/باطل
http://wikifeqh.ir/باطل
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ست همین سان که ا  شود ادا دیگران حق که کند رفتار طوری ان

 زندگی سااابد چارچوب از عدالت، نکردن رعایت دلیل به وگرنه

سلام علیه شعیب که همانگونه شود.می خارج دینی شرعی  به ال

َُمْ  قاَلَ  إِذْ  } فرماید: می نموده خطاب قومش عَيْب   لَ ََ  أَلَا  شووووُ ول   لَكُمْ  إِنِّي -توَتوَّقُو  فاَتوَّقُوا -ن  أَمِي رَسووووُ
َِ  اللَّهَ  ِِيعُو  ! هان : گفت بدیشااااان شاااعیب كه هنگامي  رجمه: 1{وَأَ

 از م،هست امیني پیغمبر شما براي من مسلّماً  .كنید پرهیزگاري

  .كنید پیروي من از و بترسید خدا

سئولیت معرفی از بعد صلاح جهت آنان به را بزرگش م  پالایش و ا

ريِنَ  مِنَ  تَكُونوُا وَلَا  الْكَيْلَ  أَوْفُوا:}فرماید می نموده خطاب مردم طَا وَزُنِوُا - الْمُخْسوووووووووووِ  سِ بِالْقِسوووووووووووْ
تَقِيمِوَ  وا لَا الْمُسووووووووووْ ُُمْ  النَّاسَ  توَبْخَسووووووووووُ يَاء َِ  فِي توَعْروَوْا وَلَا  أَشووووووووووْ دِينَ  الْأَرْ سووووووووووِ َْ  به را پیمانه  رجمه: 2{مُ

مام مال و   ید ك گان كم زمره از و ، بپرداز ند  به جنس ب ده

شان اموال كاهندگان و مردم شید ( ای ست  رازوي با و .نبا  در

شیاء ب شید ( را اجناس و ا شیاء و .بك  و ب هیدنكا را مردم ا

 .نورزید  باهي زمین در و ( نكنید ضایع را ایشان حقوق

 در که اسااات آمده هود و اعراف هاي ساااوره در که گونه همان

 کالاهاي از و کردند مي خیانت ساا ت گذشااتگان پیمانه و  رازو

 از را خود حق از افزون غ ااب و زور با و کاسااتند، مي مردم

 به را مردمان حق از  ر کم و اشاااتند، د مي دریافت دیگران

 زیادي پول با و خریدند مي کمي پول با و دادند، مي مردمان

 راه ساار بر ایکه ساااکنان آید، مي نظر به چنین فروختند. مي

 اند، بوده بازرگاني کاروانهاي گذرگاه در و ي  مار اي قافله

 اند. داشاااته فرمانروائي و نظارص بازرگاني و  مارص بر و

 دادگري کارها این ههم در داد دستور بدیشان شعیب پیغمبرشان

 حساان باید صاامیح هعقید زیرا باشااند، داشااته ان اااف و کنند

شته دنبال به معامله شد، دا  در عدل و حق از  واند نمي و با

 کند. نظر صرف و پوشي چشم مردمان معاملاص

 خیانت: عوامل و اسباب

 انگاري ساااهل و امانتداري، اخلاق به اهانت و اعتنایي بي

 مردم. راردراس

 ایمان خیانت از دارنده باز عامل برزگترین ایمان: ضاااعف 

 ضعیف هدارند باز عامل دارد، ضعیف ایمان که آن است. مسلمان

 ورزد. نمي دریغ کند پیدا را خیانت فرصت که است طبیعي دارد،

                                                           
 179-177. سوره شعراء 1
 184-181. سوره شعراء 2
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ستي: دنیا  .ومقام جاه وطلب مال ممبت وح ردر حدّ  بي رغبت پر

 همچو وفکر برهوش جاه وطلب مال هوس که اسااات خاطر همین به

 1میزنند.  رازو و در ول عدالتي بي به دست شده، چیره اش اص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم مبحث

 گستری عدالت

 تمهید

 اسلام نظام است.در اسلامي جامعهء  شکیل اساساص از یکي عدالت

صل این به صي اهمیت ا ست، شده داده خا ستون عدالت ا  هاي از

شري هجامع سعادص کاف مهم ست. شده شناخته ب  راهي یگانه و ا

 مامون و عدي ظلم حقوق، اِ لاف از را جامعه ید افراد که اساات

 کنند خاطرزندگي فراغت به  وانند مي آن درپر و و ساااازد مي

 گساااتری عدالت پیرامون پروردگار ببرند لذص زندگي وازمنافع

ید: می چنین ما دِلُواْ  قوُلْتُمْ  وَإِذَا } فر اعووْ ََ   وْ وَلَ  فووَ ا دِ  قوُرْبَى ذَا كووَ هِ  وَبِعََووْ  لَعَلَّكُمْ  بووِهِ  اكُموَصوووووووووووَّ  ذَلِكُمْ  أَوْفُواْ  اللووّ
 ََ كَََّرُو  و گواهي یا داوري كار در ب ساا ني كه هنگامي و  رجمه:2{تَ

 ب چند هر كنید دادگري ، گفتید ( خبري و روایت به راجع یا

 از شاااود( مي گفته او زیان به یا نفع به سااا ن كه كساااي

شاوندان شد خوی  اینها . كنید وفا خدا پیمان و عهد به و زبا

                                                           
 www. Islamway.com–. برگرفته شده از سایت انرنتی اسلام وی. 1
 ۱۵۲ انعام سوره .2
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ستند چیزهائي صیه آنها رعایت به را شما خداوند كه ه  مي  و

 اصول که هدرجامع . گیرید پند و شوید متذكّر كه این  ا ، كند

سلام اجتماعي عدالت شند دار برخور آن از ومردم قرار بر ا  نبا

 پاک و صاف هوشیش شود مي دار نمو ومرج هرج نظمي، بي هرگونه

فاص به مردم هاي دل ثا قد ک نه، و ح عداوص بغض کی  مي مُلوث و

سلام مقدس گردد.دین  وبقاي حفظ بقاي براي که را چیزي اولین ا

ستي شر ه شته، مقرر ب ست عدالت مبدأ دا  برقرار مردم بین که ا

شد ََا} :با ينَ  ياَأيَوُّ َِ طِ  قوَوَّامِينَ  كُونوُا  آمَنُوا الَّ دَاءَ  باِلْقِسوووْ ََ كُمْ  عَلَى وَلَوْ  لِلَّهِ  شوووُ َُسوووِ    رجمه:1وَالْأَقوْرَبيِنَ{ الِدَيْنِ الْوَ  أَوِ  أنَ

 در و سااازید پیشااه دادگري ! اید آورده ایمان كه كساااني اي

 و ب دهید شااهادص خدا خاطر به و ، بكوشااید داد و عدل اقامه

  تانشهاد كه چند هر ( نكنید جانبداري سو آن و سو این از

 .باشد بوده خویشاوندان و مادر و پدر یا خود ان زیان به

 دادگري ،اساات گسااتری عدالت گرفتن پیش در امانت ،امانت این

 را سااتم و ظلم که اساات مراد دادگریي جا. همه و حال همه در

ست عدالتي هدف بردارد. میان از زماااااین هکر در  ضامن که ا

 صاحب به را حقّ  که تاس مراد عدالتي شود. مردم میان در عدالت

 . مسلمان غاااایر چه و باشد مسلمان چه مال صاحب برساند، حقّ 

شگاه در غااااایرمؤمنان و مؤمنان ، حقّي چنین در زیرا  خدا پی

 دوران و بیگانگان با نزدیکان و خویشاااااوندان و ،برابرند

 فقیران و ثرو مندان یکسانند. دشمنان و دوستان هستند. مساوي

 و مسااتقیم معامله بس! و خدا رضاااي ممض هدف  نها برابرند.

سطه بدون شان به خدا! با وا شان به یا سود  داده شهادص زیان

 2نباشد. نظر در ، ملّتي یا و گروهي یا کسي م لمت شود. مي

 ََّ هَ  }إِ أْمُرُ  اللوووَّ دْلِ  يوووَ الْعوووَ َِ  بوووِ ا حْسوووووووووووووَ اءِ  وَاِِْ ََى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتوووَ اءِ  عَنِ  وَيوَنوْ ََحْشوووووووووووووَ ََ{ لَعَلَّكُمْ  يعَِمُكُمْ  يِ وَالْبوَغْ  نْكَرِ وَالْمُ  الْ كَََّرُو  3توووَ

 به ب شاااش نیز و ، نیكوكاري و ، دادگري به خداوند  رجمه:

 شر  چون ب بزرگ گناهان ار كاب از و ، دهد مي دستور نزدیكان

ست كارهاي انمام و ، ( زنا و شای سازگار ب نا  و فطرص با نا

ست و ، ( سلیم عقل  خداوند . كند مي هين ستمگري و درازي د

 رعایت با و ب گیرید پند كه این  ا دهد مي اندرز را شاااما

صول سان و عدل گانه سه ا  مبارزه و ، القربي ذي ایتاء و اح

                                                           
 135 نساء سوره. 1
 161ص  1. سید قطب ، فی ظلال القرآن ج2
 91. سوره نمل 3
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شاء گانه سه انمرافاص با  و آباد دنیائي ، بغي و منكر و فم

  .( بسازید  باهي و بدب تي هرگونه از خالي و آرام

ست آورده ارمغان به را "عدالت" کتاب این  براي که عدالتي ، ا

عده و قانوني قومي هر براي و هرگروهي براي و فردي هر  قا

 کند، مي  ضاامین یکدیگر با سااازگاري و رفتار براي را ثابتي

 آن و این خواسااااتهاي و آرزوها با که را اي قاعده و قانون

 يدشمنانگ و دوستي از متاثر و گراید، نمي سو بدان و سو بدین

 خویشاوندي و خویشي با همگامي براي و شود، نمي آنان و اینان

بداري براي و ، ندي از جان ید و ثرو م  براي و ، ساااتي  ه

 نمي منمرف و کج راه راساااتاي از ، ضاااعف و قوص از هواداري

 یگانه پیمانه با و گیرد، مي درپیش را خود راه بلکه گردد.

 همگان براي اي نهیگا  رازوي با و پیماید، مي همگان براي اي

 1.سنمد مي و کشد برمي و نماید مي وزن

 عدالت تعریف اول: مطلب

 حق بسوي میل و استقامت برابري، معني به اعتدال، م در: عدل

ست لفظر المعادلة: و العدالة .گویند را  معنر و حكم در كه ا

ساواص ست م ساواص، به عدل معنر بودن نزدیك اعتبار به و ا  م

كار هم مورد آن در  بهم معنر در -عدل و عدل رود. مر ب

ست چیزهایر در عدل -ولر نزدیكند  در  آگاهر و ب یرص با كه ا

 و عدل -هاش واژه ولر .احكام مثل رود. مر بكار و شاااود مر

ست چیزهایر در -عدیل  اوزان، مثل: شوند مر در  حواس با كه ا

 لكما و راستر اساس بر  قسیط -بعَدل( پس ها. پیمانه و اعداد

 2.است شده روایت روش این از است

ستقامت و اعتدل شریعت: در عدالت  عدل3 حق. طرف به میلان و ا

 بنا باشااد، خود درجاي هرچیزي که آنساات کلمه واقعي معني به

نه براین فاص، هرگو ماوز  فریط، افراط، انمرا حدّ،   عدي از   

 و پاداش و اساات.مساااواص عدالت اصاال برخلاف دیگران حقوق به

  لافر و پاداش برابر و نمودن عمل ببرابر یعنر اسااات صمكافا

یك و خیر اگر كردن( مان عدالتش پس بود ن  و خیر به  لافر ه

ست نیكر ست بدش و شرّ  همان عدلش بود بدش و شرّ  اگر و ا  -و ا

                                                           
 .115ص  1. سید قطب، فی ظلال القرآن ج1
 561ص  1. راغب اصفهانی، المفرداص فی غریب القرآن، ج2
 147ص  1التعریفاص، ج . جرجانی، 3
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سان ست این -اح شر نیكر، و خیر برابر در كه ا شتر پادا  از بی

 1كنند. فر لا آن از كمتر را بدش و شرّ  و شود داده آن

 گستری عدالت فضایل دوم: مطلب

 خاصي اعتناي ومدني مکي هاي درسورص کریم قرآن عدالت به راجع

 لازم وبیگانه قریب دشاامن و دوساات با را عادلانه وروش نموده

نَ  يَجْرمَِنَّكُمْ  وَلَا }:فرماید مي چنانچه شمرده َُ شوووَ  وَاتوَّقُوا لتوَّقْوَىلِ  أَقوْرَبُ  ُُوَ  اعْدِلُوا توَعْدِلُوا أَلاَّ  عَلَى قوَوْمٍ  آ
ََّ  اللَّهَ  ََ  بِمَا خَبِير   اللَّهَ  إِ  آن بر را شاااما قومي دشااامنانگي و  رجمه: 2{توَعْمَلُو

 كه كنید دادگري . نكنید دادگري ( ایشااااان با ب كه ندارد

شمنان با ویژه به ب دادگري ست نزدیكتر پرهیزگاري به ( د  . ا

سید خدا از ست چیزي آن ره از آگاه خدا كه بتر  مي انمام كه ا

 .دهید

ست قانوني همان عدل ستي نظام  مام که ا  مي برممورآن دنیا ه

 موجوداص هوهم وروز شب ومهتاب، آفتاب وزمین، ها آسمان گردد،

 ید بدن همانند نیز انساااني هاساات.جامع قایم عدالت براساااس

سان ست، ان صل رعایت بدون که ا  پس بود. خواهد بیمار عدالت ا

 هسااتیم واحد جساام ید همانند که مردم میان در عدالت شگسااتر

 می اسلام پیامبر که همانگونه است جدی نیاز صفا و صلح ب اطر

ُِم فِي المُ مِنِينَ  مَرَلُ )  :فرماید م توَوَادِّ َِ َِم، وَ  وَتوَرَاحُمِ َُِِ  الجَسَدِ  سَائرُِ  لَهُ  تَدَاعَووووووووووي  و  عُ  مِنهُ  اشتَهَي إذَا الجَسَدِ  مَرَلُ  توَعَا
 شان ومهرباني ورحمت درممبت ها مسلمان مثال  رجمه: 3(وَالحُمَي ِ باِسََّر

 آید بدرد ازآن عضوي هرگاه که است، جسد ید مانند همدیگر به

 کنند. مي همراهي آن با وبیدارخوابي در ب جسد اعضاي دیگر

 گستری عدالت چگونگی سوم: مطلب

سلام  سفید بلکه نکرده، فرق باهم را م تلف هاي ونژاد اقوام ا

یاه  برادر هم با را وزن مرد وممکوم حاکم وغني فقیر وسااا

 هنگام ها مسلمان که است واضح برهمگان اش نمونه است، خوانده

ساجد در جماعت نماز اداي ستاده متمد صف ید در م  مي انمام ا

سم ههم وامتیاز  فاوص غیر به دهند، سلامي و دیني مرا  شعائرا

 گردد. مي اجراء شان

صر يدنیا در سي را برابري چنین امروز معا  در ندارد، سراغ ک

 مراسم پوست وسفید پوست سیاه درع رحاضرنژاد حتي غرب دنیاي

سأل ب اطر را شان مذهبي ستي نژاد هم  انمام باهم و ع ب پر

                                                           
 561ص  1. راغب اصفهانی، المفرداص فی غریب القرآن، ج1
 .4 مائده سوره. 2
 .1999ص  4. نیشاپوری، صمیح مسلم، ج3
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لْنَا قَدْ } : وانند نمي داده لَنَا أَرْسووووَ َُمُ  وَأنَزَلْنَا باِلْبوَيوِّنَاتِ  رُسووووُ ََ  الْكِتَابَ  مَعَ طِ  النَّاسُ  قُومَ ليِوَ  وَالْمِيزَا  وَأنَزَلْنَا باِلْقِسووووْ
دِيد   بأَْس   فِيهِ  الْحَدِيدَ  رُهُ  مَن اللَّهُ  وَليِوَعْلَمَ  لِلنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  شوووووووووووَ لَهُ  ينَصوووووووووووُ ََّ  بِالْغَيْبِ  وَرُسوووووووووووُ  :ما  رجمه1{عَزيِز   قَوِيٌّ  للَّهَ ا إِ

 به ب روشااان معمزاص و متقن دلائل با همراه را خود پیغمبران

سماني ب كتابهاي آنان با و ، ایم كرده روانه ( مردم میان  آ

 نموده نازل ( عدالت و حق شااناسااائي ب موازین و ( قوانین و

مان  ا ایم یان در آن برابر ب مرد نه ( خود م تار دادگرا  رف

ند یدار را آهن و . كن یاد نیروي داراي كه ایم كرده پد  و ز

سال از ب هدف . ستا مردمان براي فراواني سودهاي  انبیاء ار

سماني كتب نزول و سائلي آفرینش همچنین و آ  این ( آهن چون و

 بگونه را فرستادگانش و را او كساني چه بداند خداوند كه است

 خداوند . كنند مي یاري ( مردمان دیدگان از ب پنهان و نهان

 اسااالام پیامبر که  اری ي هدرخطب .اساااات چیره و نیرومند

 نبوص مشااي وخط نمود ارائه عرفاص درمیدان وداعال مهدرساافرح

سلام سانیت درقبال را وا شریت ان  چنین نمود اعلان قیامت  ا وب

ََّ  ):فرمود كُم وأمْوالَكم دِماءكَُم، إ  َُلْ  ألا ا،َُ بلَدكُِم في َُا، شووووووووووَركُِمْ  في َُا، يومِكُم كَحُرْمة  عَلَيْكُم حرام   وأعْرا ووووووووووَ
 بر  ان آبروي و شما مالهاي و شما خونهاي همانا  رجمه2(بلَّغْن

 این در و ماه این در شما روز این حرمت مانند است، حرام شما

 بودم، شااده مأمور آن  بلیغ به که را آنچه آیا شااما. شااهر

 رساندم؟

 عدالت در خیانت چهارم: مطلب

ست ن یمت نقیض درلغت: خیانت  لفظ گویند:خیانت مي لغت اهل ا

ست عربي ضح که طوري ا  خیانت بناءً  دارد، جامع معني گردید، وا

 و وفروش درخرید خیانت .گردد مي اطلاق عمل و قول و فعل در

 کند، مي خیانت جنس درنوع که هستند هاي فروشنده بسا اجناس،

ست رَدِي مال شند، مي گفته اول مال را، وپ سم مواردي در فرو  ق

 ،ندمیگذار را خراب جنس خوب جنس دروسط یا و خورند. مي حق نا

 از به وسلم علیه الله صلی پیامبر که است زشت عمل خیانت آنقدر

رَيوْرَةَ  أبَي عَنْ ) :است خواسته پناه پروردگار به خیانت شر يَ  ُُ ََ   قاَل: عَنْه، اللَّه رَ وِ  كا
ولُ  لّى اللَّهِ  رَسوووووووُ لَّم عَلَيْهِ  اللهُ  صوووووووَ ج بئِْسَ  هُ فإِنَّ  الجُوو، مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِّي اللََّمَّ  يقَول: وسوووووووَ ا الخِيانةَ، من بِكَ  وَأَعُوذُ  يع،ال وووووووَّ ََ  فإَِنوَّ
 که:رسول شده روایت عنه الله رضي هریره ابو از  رجمه: 3( البِطانةَُ  بئْسَنِ 

 بتو گرسنگي از من پروردگارا! فرمود: مي وسلم علیه الله صلي الله

 پناه خیانت از هم و بدیساات همبسااتر آن زیرا جویم، مي پناه

 بدیست. مشاور و زهمرا خیانت زیرا ،میرم

                                                           
 15. سوره حدید 1
 176ص  1. ب اری، صمیح ب اری، ج2
. سمستانی، سنن ابو داود، شیخ البانی این حدین را صمیح خوانده است، ب صمیح و 3

 ( 91ص  1جبی داود، ضعیف سنن ا
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 ناپسند امر باشد که قالبی هر در و هرشکل به خیانت واقع در

ست، منفور و شت صفت بلکه  نها نه ا ست نفاق ز  از باید که ا

 سااالم و علیه الله صااالی پیامبر که همانگونه یافت رهای آن

: المُنَافِقِ  آيةَُ ) :فرمودند بَ،  حَدَّثَ  إِذَا َ لاث  ََ ََ  أؤْتُمِنَ  وإِذَا أَخْلَفَ، وَعَدَ  ذَاوَإِ  كَ  نشااانه  رجمه: 1(خَا

 دروغ کند، صمبت که هنگامي 1 است: چیز سه نفاق( بو منافق ي

 3 کند؛ نمي وفا آن به دهد، اي وعده که هنگامي9 گوید؛ مي

 آن در بساااپارند، او به امانت عنوان به را چیزي که هنگامي

 .کند مي خیانت

 

 پنجم مبحث

 عهد به وفا

 تمهید

 مي شاادص و کند مي  اکید پیمان و عهد به وفا درباره اساالام

 پاکي و یقین و استقامت ملاک پیمان و عهد به وفا چراکه ورزد.

ست اجتماعي زندگي در و فرد درون در  گوناگون صور هاي به .ا

 ساا ن پیمان و عهد به وفاي از شااریف دیناحا و کریم قرآن در

ست، رفته شد، خدا با پیمان و عهد چه ا  پیمان و عهد چه و با

شد. مردمان با  یا و یاگروهي فردي پیمان و عهد که این یا با

 ویژه به  اریخ درازای در پیمان و عهد به وفا باشااد. یدولت

ست گرفته صورص پیامبران بعثت با  می متعال الله که همانگونه ا

ََ  }وَإِذْ  ید:فرما ول   جَاءكُمْ   مَُّ  وَحِكْمَةٍ  كِتَابٍ   مِّن آتوَيْتُكُم لَمَا النَّبِيوِّيْنَ  مِيراَقَ  اللّهُ  أَخَ دِّق  مُّ  رَسوووووووُ  بهِِ  لتَوُْ مِنُنَّ  مَعَكُمْ  لِّمَا صوووووووَ
رُنَّهُ  تُمْ  أأََقوْرَرْتُمْ  قاَلَ  وَلتََنصوووُ َْ رِي ذَلِكُمْ  عَلَى وَأَخَ دُواْ  الَ قَ  أَقوْرَرْناَ قاَلُواْ  إِصوووْ ََ دِينَ{ نَ مِّ  مَعَكُم وَأنَاَْ  فاَشوووْ ُِ ا به   رجمه: 2الشوووَّ

خاطر بیاورید ( هنگامي را كه خداوند پیمان مؤكّد از ب یكایك 

( پیغمبران ب و پیروان آنان ( گرفت كه چون كتاب و فرزانگي 

به شااما دهم و پس از آن پیغمبري آید و ب دعوص او موافق با 

شما بوده و (  آنچه را كه با خود دارید   دیق نماید ، دعوص 

شان (  باید بدو ایمان بیاورید و وي را یاري دهید . ب و بدی

ضوع ( اقرار دارید و پیمان مرا بر این  گفت : آیا ب بدین مو

مان را  ند : اقرار داریم ب و فر ید ؟ گفت پذیرفت كار ان 

پذیرائیم . خداوند بدیشاااان ( گفت : پس ب برخي بر برخي از 

 ود ( گواه باشید و من هم با شما از زمره گواهانمخ

                                                           
 16ص  1. ب اری، صمیح ب اری، 1
 41 عمران آل سوره. 2
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اا اه وف اد ب اه  زندگی شرایط  رین اساسی از یکی پیمان و ع

 ممکن اجتماعی همکاری گونه هیچ آن بدون و اساات جمعی دسااته

ست شر و نی ست از با ب  و آثار و اجتماعی زندگی از آن دادن د

 در دعه به وفا دلیل، همین به شااااد. خواهد روممم آن برکاص

اد و شده واقع زیاد  أکید مورد اسلامی منابع اای ار ش ات ام  ک

ای ام اک اتوان را ح  اندازه این  ا آن اجرای دامنه که یافت ب

سترش شته گ شد دا ا يا:}فرمودند خداوند ،با ََ ينَ  ايَوُّ    رجمه:1{بالْعُقُودِ  اَوْفُوا امَنُوا الََّ

 عقود .کنید وفا پیمانها به اید، آورده ایمان که کسااانی ای

 2است. گفته حرام و حلال الله الله آنچه مراعاص یعنی عهود، یعنی

اّه باا اُودب ایاناکاه باه  اوج اُق  ادبای اصاطالاح باه باَلُع

اعب ام الیّ  ج ام اه م ای بال ب اد م ااش  کند. می عموم افاده و ب

 با انسااان پیمان همانند میشااود، پیمانها همه شااامل یعنی

 3آن. همانند و الله با انسان پیمان انسان،

 از را عهد به وفا نااایاااز وسلم علیه الله صلی اکااارم رساااول

 دینی بی حکم در را آن از   طّی و داند می ایمان اساسی شرایط

ََ  لا):فرماید می شااامرده، ایمانی بی و دَ  لا لِمَنْ  دِينَ  وَلا لَهُ، أمَانَةَ  لا لِمَنْ  إِيما َْ  4(لَهُ  عَ
ست ایمان با  رجمه: ست، دار امانت آنکه نی ست دیندار نی  نی

 .کنید. نمی وفا عهدش به آنکه

 و فطری عهدهای شااااامل هم دارد، وسااایعی معنای الهی عهد

 اناااسااااناااهاااا از فطرص مقتضای به خداوند که پیمانهایی

 و دوستی حق  وحید، فاطارص هامااناناد :شاود مای گارفاتاه،

 یاعانای عاقالی، پایامااناهاای شاامال هم و .خواهی عدالت

 از عاقل و انادیاشاه  افاکاّر، نایاروی باا اناساان آناچاه

 یعنی شاارعی پیمانهای هم و کند می درک غیبی و هسااتی حقایق

 اطاعت با رابطه در منان مؤ پیامبران از پیامبر که  عهّدا ی

ستوراص از ست گرفته مع یت  رک و خداوند د ََ  وَإِذْ }:ا  مِن آدَمَ  بنَِي مِن ربَُّكَ  أَخَ
مْ  َُورُِِ َُمْ  َُ ُُمْ  ذُرِّيوَّتوَ دَ َووَ مْ  عَلَى وَأَشوووووووووووْ َِ َُسوووووووووووِ نُ  أنَ الُواْ  بِرَبِّكُمْ  ألََسوووووووووووووْ ا بوَلَى قووَ دْنووَ َووِ ةِ  وْمَ يوَ  توَقُولُواْ  أََ شوووووووووووَ امووَ ا  إِنووَّا الْقِيووَ ا عَنْ  كُنووَّ ََ  ُووَ
 پشات از را آدم فرزندان پروردگارص كه را هنگامي رجمه:5{غَافِلِينَ 

                                                           
 1. سوره مائده 1
 7ص  1. ابن کثیر،  فسیر ابن کثیر، ج2
 111ص  1. صابونی، صفوه التفاسیر ج3
، این حدین را شیخ البانی صمیح خوانده است ب 411ص  1. ابن حبان، صمیح ابن حبان ج4

 (151ص  1، جال غیر وزیادا هصمیح المامع البانی، 
 171. سوره اعراف 5
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 و عقل ب و كرد پدیدار ( قرون و اع ار طول در ب آدمیزادگان

 ایشان دریابند( را گیتي غرائب و عمائب  ا داد بدانان ادرا 

 من :آیا كه ( اساات بفرموده اساات گرفته گواه خودشااان بر را

ستم شما پروردگار سخ حال زبان به هم ب آنان ؟ نی  و داده پا

 روز  ا باري( خالق  وئي ب دهیم يم گواهي ! آري اند: گفته (

 ( یكتاپرسااتي و خداشااناسااي امر ب این از ما نگوئید قیامت

  .ایم بوده خبر بي و غافل

 و ایم بسااته خدا با آغاز همان در که اساات پیمانی همان این

 باید کردیم شاااکنی پیمان اگر پس بمانیم. پابند آن به باید

دِ  وَأَوْفُواْ } شاااد: خواهد پرسااایده ما از که بفمیم َْ ََّ  باِلْعَ دَ  إِ َْ ََ   الْعَ ُ ولاً  كَا  1{مَسوووووووووْ
 با انسانها که پیمانهایی به وفا که اساااات روشاااان  رجمه:

 اسات. الهای عاهاد به وفا معنا ید به نیز بندند می یکدیگر

ارا اد زی اداون اان خ ارم  شمرده ممترم پیمانها این که داده ف

س شرعی پیمانهای جزو هم بلکه شوند،  پیمانهای جزو هم و تا

 .عقلی

 پیمان و عهد تعریف اول: مطلب

هد الف: غت، در ع نای به ل گه مع عاص و داری ن  پی در پی مرا

ستن، پیمان کردن، حفظ امری، شناختن شیء،  و سوگند میثاق، ب

  است. آمده روزگار و زمان معنای به نیز

 قراری و قول و قرارداد عهد، شااارط، معنای به نیز پیمان ب:

ست سی که ا  وفا ،کند عمل آن طبق بر که بگذارد دیگر کس با ک

 عهد داری نگه پیمان، و عهد آوردن جا به معنای به عهد، به

 .باشد می نیز دوستی در پایداری معنای به همچنین و پیمان و

 پیمان و عهد به پابندی فضایل دوم: مطلب

 انسان نفس در فطری ریشه آن، به عمل لزوم و پیمان به احترام

 و سااایاسااای روابط  مکیم موجب پیمان، و عهد به وفا ،دارد

 فضااای سااازی سااالم نتیمه، در و مساائولین ا ماد و اجتماعی

 زندگی در پیمان، و عهد به بندی پای شود. می جامعه اجتماعی

 رعایت را آن بیشتر مردم اندازه هر و دارد بسیار  أثیر مردم

شتری اعتماد یکدیگر به کنند،  افرادیکه پس کنند، می پیدا بی

 و بدانند خود دینی و اخلاقی انساااانی، وظیفه را عهد به وفا

 و اعتماد پایه بر شااان  عهداص باشااند، کوشااا آن مراعاص در

 چنانکه میشود مردم سعادص مایه و گیرد، می شکل کامل اطمینان
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دِ  وَأَوْفُواْ :}فرماید می خداوند َْ دتُّمْ  إِذَا اللّهِ  بِعَ َُ ََ  تنَقُُ واْ  وَلاَ  عَا ا بوَعْدَ  الأيَْمَا َُ به   رجمه: 1{ توَوكِْيدِ

پیمان خدا ب كه با همدیگر مي بندید ( وفا كنید هرگاه كه 

سمِ به نام و  بستید ، و سوگندها را پس از  أكید ب آنها با قَ

ست كه خدا  شكنید ، مراد همه عهود و پیمانهائي ا ذاص خدا ( ن

ست و یا این ك سته ا ه مردمان با انمام آنها را از مردم خوا

یكدیگر مي بندند و خدا را بر وفاي بدانها گواه مي گیرند و 

 .بر كارشان آگاه مي دانند

 یکدیگر به افراد متقابل اعتماد جامعه، ید سرمایه  رین مهم

ست. صولاً  ا  می بیرون پراکنده آحادِ  صورص از را جامعه آنچه ا

 اصل همین دهد، می پیوند هم به زنمیر های رشته همچون و آورد

ست متقابل اعتماد شتوانه که ا  اجتماعی هماهنو های فعالیت پ

سیع سطح در همکاری و شد می و  همان شالوده واقع در که ،با

 هر در ها پیمان و عهد اگر پس اسااات پیمان و عهد به پابندی

ضمین را آن ثباص و امنیت شود، رعایت ای جامعه  و ،کند می  

گان ند ممبوب هم ن قرار خداو دِهِ  أَوْفَى مَنْ  بوَلَى:}دمیگیر ََّ  وَاتوَّقَى بِعََوووْ إِ هَ  فوووَ بُّ  اللوووّ  يُحوووِ
آري ! كساااي كه به عهد و پیمان خود وفا كند و   رجمه:2{الْمُتَّقِينَ 

ضایت خدا را فراچنو آورده  شه نماید ب ممبّت و ر پرهیزگاري پی

 .است ( زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست مي دارد

 برای که اساات این جوامع دیگر با اساالامی اجتماع مهم  فاوص

 مطرح دیگری چیز گذر زود مادی منافع حفظ جز دیگر، اجتماعاص

 مفید آنان حال به پیمان و عهد که ای لمظه  ا لذا و نیسااات

شد، شند می آن حفظ در قدرص  مام با با  سود به وقتی اما ،کو

 ،گیرند می نادیده را آن م تلف های بهانه به نباشاااد، آنها

مانگو عال الله که نهه ید می مت ما َِينَ :}فر ََ  الووَّ دِ  يوُفُو هِ  بِعََووْ ََ  وَلاَ  اللووّ و  {اقَ الْمِيرووَ  ينِقُ وووووووووووُ
ساني آن ( یعني ، خردمندان  رجمه:3  و  كویني ب عهد به كه ك

 و خود میان موجود ب پیمان و ، كنند مي وفا خدا (  شاااریعي

  كویني و فطري پیمان ،اللهِ  عَهُدِ  از هدف .شكنند نمي را ( بندگان

 با انسااان كه هسااتي حقائق از ب ش آن یعني . انسااان با خدا

 ،  شااریعي پیمان و .برد مي پي بدانها اندیشااه و خرد نیروي

یت یعني عا كام ر ط خدا كه قوانیني و اح یاء  وساااّ  براي انب

  .است فرستاده انسانها راهنمائي
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سانها همه شتی و عهد به وفا لزوم فطری، الهام با ان  پیمان ز

ضاوص به کس هر و کنند می درک را شکنی  خویش فطرص و وجدان ق

 و کند وفا آن به باید بساات، عهد کساای با وقتی که یابد می

ار الّف اگ ا  ارد   اود ک اقّ ر را خ  باطن ضمیر در و داند می م

ََّ :}کند می شرم احساس خود ينَ  إِ َِ ََ  الَّ دِ  يَشْتوَرُو َْ مْ  اللّهِ  بِعَ َِ َُمْ  خَلَاقَ  لاَ  أُوْلئَِكَ  قَلِيلاً   مََناً  وَأيَْمَانِ  الْخِرَةِ  فِي لَ
َُمُ  وَلاَ  مْ  ينَمرُُ  وَلاَ  اللّهُ  يُكَلِّمُ َِ مْ  وَلاَ  الْقِيَامَةِ  يوَوْمَ  إِليَْ َِ َُمْ  يوُزكَِّي اب   وَلَ ََ ساني كه پیمان   رجمه: 1{ألَيِم   عَ ك

ندهاي خود را به بهاي كمي ب از مادیاص و مقاماص خدا و سااوگ

شود (  سترگ جلوه گر  شان بزرگ و  دنیوي هر اندازه هم در نظر

بفروشند ، بهره اي در آخرص ن واهند داشت و خداوند با ایشان 

در آخرص ب با مرحمت ( ساا ن نمي گوید ، و به آنان در قیامت 

شان را پا  نمي  سازد ، و عذاب ب با ممبّت ( نمي نگرد ، و ای

 احیای و معنویت نشر جز هدفی مسلمانان ولی . دردناكي دارند

صول سانی ا سترش و ان ستی و ممبت گ  صلی اکرم پیامبر.ندارد دو

 به شااارایط همه در را وفاء و عهد پابندیبه وسااالم علیه الله

 کند. می  وصیه و  أکید مسلمانان

سیاری شواهد ست در ب ست د سول که ا  به سلم و علیه الله صلی الله ر

سیار عهد به وفا شت; اهتمام ب  حدیبیه صلح در جمله آن از دا

 مضمون این به شد بسته پیمانی مکه مشرکین و حضرص آن بین که

 را او آمد، قریش سااوی به خدا رسااول پیروان از کساای اگر که

 نپذیرد را او آمد، پیغمبر سااوی به قریش از کس هر و بپذیرد

 افراد از کسی و بود استوار خود مانپی بر همچنان خدا رسول و

 قریش گوید: می رافع ابو پذیرفت. نمی هنگام آن در را قریش

سلم علیه الله صلی رپیامب نزد به مرا ستادند. می و  هنگامی فر

 عرض حضرص آن به  ابید. اسلام نور دلم در دیدم را حضرص آن که

 فرمود: گردم. نمی بر قریش سوی به دیگر من الله! رسول یا کردم:

 دارم. نمی نگه را آوران پیام و کنم نمی عمل عهد خلاف بر من

سلام باز دیدی اگر و گرد باز آنان سوی به  و  خواهی، می را ا

 آی. باز ما سوی به نو از

 پیمان و عهد تاریخچه سوم: مطلب

 که اساات پیمان م لوق. و خالق بین اساات پیوندی خد، با عهد

 بساایار و معنوی منبع ید به را انسااان و دارد ذاص در ریشااه

صل دهنده آرامش سان اگر کند. می و  وفادار مهم عهد این به ان

شد، سبت بدین ،بود خواهد وفادار نیز عهدها سایر به با  منا
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 عهد به باپند که است گرفته  عهد آدم بنی از متعال الله که است

ند دْ  ألََمْ :}باشااا ا إِليَْكُمْ  أَعَْوووَ دُواتوَ  لاَّ  أََ آدَمَ  بنَِي يوووَ ََ  عْبوووُ ا يْطوووَ هُ  الشوووووووووووَّ دُوٌّ  لَكُمْ  إِنوووَّ مه :اي 1{مُّبِين   عوووَ  رج

سفارش ننمودم و امر نكردم كه  شما  آدمیزادگان ! مگر من به 

ست ؟ شیطان شما ا شكار  شمن آ ستش نكنید ، چرا كه او د  را پر

 2یعنی از شیطان در مع یت الله فرمان نبرید.

 شااود می ب شااش  و ثباص ساابب متعال الله پیمان و عهد به وفا

 امور از یکی عهد به وفا نوع این واجب عهد آن به باپندی

سیار  میرفت شمار به پیامبری هر کاری صدر در که بود مهمی ب

سرائیل: بنی همانند رَائيِلَ  بنَِي ياَ} ا دِيبِ  وَأَوْفُواْ  عَلَيْكُمْ  أنَوْعَمْنُ  الَّتِي نعِْمَتِيَ  اذكُْرُواْ  إِسوووْ َْ دكُِمْ  أُوفِ  عَ َْ  بِعَ
َِ  وَإِيَّايَ  بُو اي بني اسرائیل ! به یاد آورید نعمتي را كه   رجمه:3{فاَرَُْ

شته ام و به پیمان من ب كه ایمان و كردار  شما ارزاني دا بر 

نیك و باور به پیغمبراني اساات كه بعد از موسااي آمده اند ( 

وفا كنید  ا به پیمان شااما ب كه پاداش نیكو و بهشاات برین 

 طور به پیمان این.وفا كنم ، و  نها از من بترساایداساات ( 

ستقیم ستقیم غیر یا م شتقاص از یکی م ست پیمانی و عهد م  که ا

 و بارها زندگی طول در ها انساااان بندد. می خدا با انساااان

 با عهد نوعی ها حرف این شااااید زنند. می حرف خود با بارها

  باشد. انسان اراده

سان سی از پروردگار یهودیها هم سیله به نیز ها میم ضرص و  ح

 همانند نیز آنان اما گرفت ممکم پیمان السااالام علیه عیسااای

 فرماید: می خداوند که آنما اند نموده شکنی عهد خویش نیاکان

ينَ  وَمِنَ } َِ ارَى إِنَّا قاَلُواْ  الَّ ناَ نَصوووووووووَ َْ َُمْ  أَخَ واْ  مِيراَقوَ َُمُ بوَ  فأََغْرَيوْنَا بِهِ  ذكُِّرُواْ  مِّمَّا حَماًّ  فوَنَسوووووووووُ نوَ اء الْعَدَاوَةَ  يوْ  4{الْقِيَامَةِ  يوَوْمِ  إِلَى وَالْبوَغْ وووووووووَ
و از كساني كه مي گویند : ما مسیمي هستیم ب و ادّعا   رجمه:

امّا آنان یح مي باشند نیز ( پیمان گرفتیم دارند كه یاران مس

شده بود به  سمت قابل ملاحظه اي از آنچه بدانان  ذكّر داده  ق

میان ذا به پاداش آن  ا دامنه قیامت ؛ لدست فراموشي سپردند 

شمني افكندیم شان كینه و د كه به انمیل . پیمان بر آن بود ای

عمل كنند و خداي را به یگانگي بساااتایند و مممّد را پیغمبر 

سیمي  سته فرقه هاي م ستاخیز پیو سین بدانند و  ا روز ر واپ
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نامند و یكدیگر را دشااامن مي همدیگر را كافر و ملعون مي 

 1.رنددا

 روابط  مکیم و ممیط ساااازی ساااالم در  عهداص، به بندی پای

 دوستان بین اطمینان و اعتماد فضای آمدن وجود به و دوستانه

 به التزام عدم و شاااکنی عهد طرفی از دارد.  أثیر بسااایار

 و نفاق و بدبینی فضااای ایماد در را نقش بیشااترین  عهداص،

ستی و رخوص پیدایش ستان بین س  خوش که ش  ی کند. می ایفا دو

ست، قول ساس ا سئولیت اح شتری م  و عهد برای حتی و کند می بی

 انمام عدم ذاردگ نمی و شااود می قائل ارزش ناچیز های پیمان

 خدا رحمت از را او و کند سنگینی ایماد شستدو روی بر وظیفه،

َِينَ :}دساز دور َُدتَّ  الَّ َُمْ  عَا ََ   مَُّ  مِنوْ و ُُمْ  ينَقُ ووُ دَ َْ ُُمْ  مَرَّةٍ  لِّ كُ   فِي عَ ََ  لاَ  وَ ساني كه 2{يوَتوَّقُو  رجمه :ك

از آنان پیمان گرفته اي ب كه مشااركان را كمك و یاري نكنند 

( ولي آنان هر بار پیمان خود را مي شااكنند و ب از خیانت و 

 نقض عهد ( پرهیز نمي كنند .

 نیساات خود پیمان و عهد به وفا به بند پای گاه هیچ که فردی

   میمش و است بازی دغل و دسیسه بندد می پیمانی که وقت هر و

ست این سانیت از کند، نقض را آن که ا  را آن که چیز آن و ان

 نیست کامل نانسا دیگر و کرده سقوط نامند، می انسانیّت اشرف

ند مان هل ه تاب ا ها که ک مان نقض بار مان و نموده پی  حق کت

ند که با نمود ند آن نان خداو  فرموده نهی کار این از را آ

ََ  وَإِذَ :}بود ينَ  مِيرووَاقَ  اللووّهُ  أَخووَ َِ مه: 3{تَكْتُمُونووَهُ  وَلاَ  لِلنووَّاسِ  لتَُبوَيوِّنوُنووَّهُ  الْكِتووَابَ  أُوتُواْ  الووَّ یاد   رج به  و ب 

بیاور اي پیغمبر ! ( آن گاه را كه خداوند پیمان مؤكّد ب بر 

گرفت كه باید كتاب ب خود ( را  زبان انبیاء ( از اهل كتاب

براي مردمان آشااكار سااازید و  وضاایح دهید و آن را كتمان و 

 .پنهان نسازید

 که اشاا اصاای از عده آن شااکنی پیمان های زیان از دیگر یکی

 امروز د،نگذار می پا زیر را آن فردا و دنده می قولی امروز

 اندوخته پشت  نها کند می عمل را آن خلاف فردا و کند می  عهد

توَرُواْ  وَلاَ  }.:ندارند آخرص از ن اایبی اند دنیا ناچیز زندگی های دِ  تَشووووْ َْ  بِعَ
هِ  ا قَلِيلاً   مََنوواً  اللووّ هِ  عِنوودَ  إِنَّمووَ ر   ُُوَ  اللووّ ََ  كُنتُمْ   إَِ لَّكُمْ  خَيوْ مه:  4{توَعْلَمُو به   رج مان یزدان را  پی
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شید ب و به خاطر منافع  ناچیز مادي بهاي اند  ب جهان ( نفرو

، عهدشاااكني نكنید ( . بي گمان آنچه نزد خدا براي شاااما ب 

ممافظین عهود ( اساات ، بهتر اساات ب از آنچه براي آن پیمان 

شااكني مي كنید ( ، اگر از حقیقت كار و واقعیّت روزگار آگاه 

 .باشید و خوب و بد خود را بدانید

ای ات اان ح اودک  و سر عقلی و علمی مسایل با که نیز خردسال ک

 می درک را عهد به وفا لزوم فطرص، راهنمایی به ندارند، کار

 دیگران و مادر پدر، از بیاموزند کساای از آنکه بدون و کنند

 ایااان هاااماااه.نمایند عمل خود وعده به که دارند، انتظار

اه اان اش  و وعده به وفاداری که است واقعیّت این بیانگر ها ن

 آموزش نیازمند و داشته انسانها فطرص و سرشت در ریشه پیمان

ست فراگیری و شی الهی، مربّیان دیگر و انبیا  عالیم و نی   لا

ستعداد این سازی شکوفا و پرورش جهت در  و ینقوان بیان و ا

ست شکنی پیمان و يوفای بی پیامدهای و آن حدود  نباید که ،ا

 شکست را عهد

 شکنی عهد زشت جزای چهارم: مطلب

سان در عهد به وفا نید عمل روزی اگر  ضربه شود، رنو کم ان

 عرصه هر در فردی چنین گردد. می وارد او ش  یت بر ای شکننده

 چیز  وجهی بی و اعتمادی بی جز بگذارد، پا که ای صااامنه و

 شد. خواهد نما انگشت جا همه در و گذاشت ن واهد باقی دیگری

سانی این، بر علاوه  اعتماد شکند، می را پیمانش و عهد که ان

 دیگران بر را زندگی نتیمه، در و دهد می کاهش اجتماع در را

  وجامعه  أثیرقرارمیگیرد  مت کند. می دشااااوار و سااا ت

ست منظور بدین :شود می ثبا ی بی و سی تگیدچارازهمگ  الله که ا

دِ  وَأَوْفُواْ :}نکید شااکنی عهد که فرماید می متعال َْ دتُّمْ  إِذَا اللّهِ  بِعَ َُ واْ  وَلاَ  عَا ََ ا تنَقُ ووووُ  لأيَْمَا
عْدَ  ا بوَ َُ به پیمان خدا ب كه با همدیگر مي بندید (   رجمه: 1{توَوكِْيدِ

وفا كنید هرگاه كه بسااتید ، و سااوگندها را پس از  أكید ب 

شكنید سمِ به نام و ذاص خدا ( ن از پیمان های که  .آنها با قَ

با خدا میبندید ممافظت کنید و بیعت را بعد از بساااتن آن 

 2نشکنانید.

 که کساای ،اساات شااکنی پیمان بزرگ عواملی از یکی ایمانی بی

 نتیمه در و کند نمی وفا خدا به  عهدا ش به ندارد، ایمان
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 پیوسااته و نکرده  وجه نیز خلق قبال در خود  عهداص دیگر به

 فاصصاا از یکی شااکنی عهد منافقان همانند ،کند می شااکنی عهد

دُواْ  أَوكَُلَّمَا:}فرماید می الله که همانگونه اساات منافقین زشاات َُ داً  عَا َْ هُ  عَ ََ  ق  فَريِ نوَّبَ
َُم ََ  لاَ  أَكْروَرُُُمْ  بووَلْ  مِّنوْ مه:  1{يوُْ مِنُو خدا و   رج با  هدي ب  كه ع بار  مگر هر 

ستند ، جمعي از آنان  سلمانان ( ب ستند پیغمبر و م شك آن را ن

ند ؟ ( . این  ید فت نورز با آن م ال ند ؟ ب و  ند و دور نیفك

ست پیمان  شتر آنان ب به حرمت عهد و قدا ست كه بی سبب ا بدان 

 .( ایمان ندارند

ست. شکنی پیمان عامل  رس گاهی سان اگر ا سو ان ضیقه در  ر  م

ساس و گیرد قرار ست، خطر در مالش یا جان کند اح  عهد دیگر ا

 می پا پشااات خود پیمان به این بنابر ،ندارد اهمیت او برای

 مادیاص از غیر و اساات خودش منافع فکر به فقط که کساای. زند

 منافع به راهی هر از کند می سااعی پیوسااته ندارد، فکری هیچ

ست خویش ستن طریق از اگر حتی یابد، د شد پیمان و عهد شک  .با

 پیمان عوامل از یکی  واند می نیز گویی دروغ که همانگونه

شد. شکنی سته طرف دو بین دروغین پیمانی ابتدا از اگر با  ب

شد، شده ست ممکن با  همه ،شود گرفته نادیده ش ص ید طرف از ا

شت صفاص این شود دیده منافقان وجود در ز ست منظور بدین می  ا

: المُنَافِقِ  آيةَُ ) فرمودند: سلم و علیه الله صلی پیامبر که بَ، حَدَّثَ  إِذَا َ لاث  ََ  إِذَاوَ  كَ
ََ  أؤْتُمِنَ  وإِذَا أَخْلَفَ، وَعَدَ   چیز ساااه نفاق( بو منافق ي نشاااانه  رجمه: 2(خَا

 هنگامي - 9 گوید؛ مي دروغ کند، صاامبت که هنگامي - 1 اساات:

 چیزي که هنگامي - 3 کند؛ نمي وفا آن به دهد، اي وعده که

 .کند مي خیانت آن در بسپارند، او به امانت عنوان به را

اه اان ب ام ادازه ه اه ان اورد در ک ااداری م اه وف اهد ب  و ع

ای بی و شکنی پیمان از شده،  اءکید پیمان اای اش وف اوه اک  ن

 را شکنی پیمان از ناشی زیان بیشترین کریم قرآن است. شاااده

 عَل  يوَنْهُثُ  فاَِنَّما نَهَثَ  فَمَنْ }:فرماید می و داند می شااکن پیمان شاا ص متوجّه
هِ  سوووِ َْ  خویش زیان به حقیقت در کند، شکنی پیمان کس هر  رجمه: 3{نوَ
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ست کرده شکنی پیمان  به قطعا شکنی پیمان ضرر و زیان یعنی.ا

 1میشود.  مام خودش زیان

 شاکانای پایاماان دیاگار آفات عاماومای، اعاتامااد سالب

 ممکمی پاشاتاوانه ماتاقاابال، اعاتامااد احاسااس ،اسات

 مردمی وسااایع ایهمکاریه و اجتماعی هماهنو فعالیتهای برای

ست شری جامعه میان از عهد به وفا که روزی و ا  بربندد رخت ب

اود، شکسته دیگری از پس یکی پیمانها و اه ش اای ارم ازرگ س  ب

 جااماعاه و رفات خاواهاد غاارص باه عاماومای اعاتامااد

ار ااه اظ  خواهد  بدیل نا وان و پراکنده اجزایی به متشکّل، ب

م فبَِمَا} :شد، َِ َُمْ  نوَقْ وووِ ُُمْ  مِّيراَقوَ َُمْ  وَجَعَلْنَا لَعنَّا يَةً  قوُلُوبوَ سبب پیمان   رجمه: 2{قاَسوووِ امّا به 

شااكني ایشااان ، آنان را نفرین كردیم و از رحمت خود ممروم 

 .داشتیم و دلهایشان را س ت نمودیم

َِينَ } ََ  وَالَّ دَ  ينَقُُ و َْ ََ  مِيراَقِهِ  بوَعْدِ  مِن اللّهِ  عَ ََ  يوُصَلَ  أََ بِهِ  اللّهُ  أَمَرَ  مَا وَيوَقْطَعُو سِدُو َْ َِ  فِي وَيوُ َُمُ  أُوْلئَِكَ  الَأرْ َُمْ  اللَّعْنَةُ  لَ  سُوءُ  وَلَ
و امّا كسااااني كه ب برعكس افراد فوق الذّكر ( ،  رجمه:  3{الدَّارِ 

پیمان ب فطري و  كویني ( خدا را مي شاااكنند كه ب با اعطاي 

شعور ( با ا سلانند عقل و  ست ، و پیوندي را مي گ سته ا شان ب ی

ست ، و در روي  ستور داده ا شت آن د كه خدا به حفظ و نگاهدا

ست  شان ا ساد و  باهي مي پردازند ، نفرین بهره ای زمین به ف

 و پایان بدِ جهان ب كه دوزف سوزان است ( از آنِ آنان است .

اص ا   تباراع و ارزش از دنیا در اینکه بر علاوه شکن پیمان ش

 او از دشااامااان ناااه کاااه شود می خوار طوری و کاهد می خود

 کند، حساب او پیمانهای روی  واند می دوست نه و برد می حساب

از آخرص در ای ااریهای ن ات ارف  جایگاه و دارد پیش در بزرگی گ

م فبَِمَا} :اوساات انتظار در جهنّم در ای ویژه َِ َُمْ  نوَقْ ووووِ رُِِم مِّيراَقوَ َْ َِمُ  هِ اللّ  بآَياَتِ  وكَُ  وَقوَتْلِ
مْ  حَقًّ  بِغَيْرِ  الأنَبِْيَاءَ  َِ ا اللّهُ  ِبََعَ  بَلْ  غُلْف   قوُلُوبوُنَا وَقوَوْلِ ََ مْ  عَلَيوْ رُِِ َْ ََ  فَلاَ  بِكُ ب خداوند   رجمه: 4{قَلِيلاً  لاَّ إِ  يوُْ مِنُو

ستند و  شك شان را  شم گرفت ( به خاطر این كه پیمان بر آنان خ

شتند و ب به آیاص خدا كفر ورزیدند و پ یغمبران را به ناحق ك

ستهزاء ( گفتند كه  شاري كردند و از روي ا بر گمراهي خود پاف

: دلهایمان در غلاف ب و پرده هائي ( اساات ب كه پند و اندرز 

سبب  ست ( بلكه خداوند به  سي بدان راه ندارد . نه چنین ا ك

                                                           
 168ص  16. قرطبی،  فسیر القرطبی، ج1
 13 مائده سوره. 2
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ست كه  ست و این ا شان مهر زده ا شان ب انگار ( بر دلهای كفر

 .اندكي ب از ایشان ( ایمان نمي آورند جز گروه

سلام که مرد و زن میان متقابل وفا ستوراص ا  باره در زیادی د

 وقتی شود. می خانواده نظام استمکام باعن است، کرده صادر آن

 خود بقای و متیساالا به نیز اجتماع باشااد، مسااتمکم خانواده

ضای قبال در عهد به دهدوفا می ادامه سیار خانواده، اع  مهم ب

ست شند، وفادار خود عهد به مادر و پدر اگر. ا  روحیه به نبا

 می سوق گویی دروغ به را آنها و کنند می وارد لطمه فرزندان

  دهند.
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راه و روش های فراه راه مسلمانان  وعقیده عمل درمرحله اسلام

 فضیلت روح  قویت خداوبه  برایمان نرای آهه وپای قرارداده

 بقدری زمینه دراین اسلام  عالیم است نهاده بنااخلاق نیکوو

 شود،ومعاشرص عمل آن اگربه که است انسان بافطرص وهماهنو دقیق

 میشود، عوض زندگی سیمای گیرد،می خود به الهی انسانی رنو ها

خوشنودی  پروردگار ورضامندی شده ن یب دنیاوآخرص در پیامدنیکو

.این میدهد دست است مسلمان ید هدف بزرگترین کهپیامبرش 

 عالیم اسلامی عبارص از کنترول نفس، پیروی از نبی رحمت، 

 مایل به نیکوکاران، اجتناب از بدکاران، همسانی و هم وانی 

با مزایای اخلاقی قرآن، وفا به عهد و پیمان همگام با عدالت 

نظر داشت زشتی شرک ،بد اخلاقی و گستری در جامعه اسلامی با در 

 قتل نفس که قابل ب شش نیست.

سورة ب ش مهم از مسائل وصایای ده گانه در این پایان نامه 

به  ف یل  ذکر رفته است،  وصیه های قرانی پیرامون  الأنعام

مسائلی اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، و جنائی می باشد که در 

به آن به شکل  ف یلی ف ل و چندین مبمن و برخی مطالب چهار 

و مفهوم روی مفاهیم  این پایان نامه در ف ل اول پرداخته ایم.

،  عریف وصیای سورة الأنعامشناسی در سه مبمن که شامل مفهوم 

قرانی، و  شریح آیه های  وصیه های ده گانه  مقیق  ف یلی 

مربوط به عقیده در  این اثر به وصایایدر ف ل دوم  نموده ام

سه مبمن پرداخته ام، که هر مبمن شامل عقیده دوری از شرک، 

همانگونه  اجتناب از شرک، و استقامت به راست را شامل می باشد.

 که در ف ل سوم

وصایای مربوط به اخلاقیاص که شامل احسان به والدین، روی 

اجتناب از فمشاء و نهی از قتل فرزندان می باشد س ن گفته 

یم. در فرجام در ف ل چهارم مسئله وصایای مربوط به قضایای ا

اجتماعی در پنج مبمن پرداخته ایم، در مبمن اول اجتناب از 

قتل نفس، سپس اجتناب از خوردن مال یتیم، متعاقبا پیرامون 

پابندی به عدالت در کیل و وزن، بالآخره با مبمن عدالت گستری 

 .و وفا به عهد اثرم را خا مه ب شیدم

پایان نامه  ذکر رفته  در اینبدین منظور فشرده آنچه را که 

است می  وان در چند نقاط کلیدی که بیانگر همه داشته های این 

 اثر است خلاصه نمود و آن هم قرار ذیل اند:
شامل ده  وصیه کلی  سورة الأنعاموصیایای ده گانه  .1

 اخلاقیاص، اجتماعیاص، جنائی و اعتقادی می باشد.
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شامل  وصیه های اجتناب از شرک، استقامت به  لأنعامسورة ا .2

راه راست، احسان به والدین، اجتناب از فمشاء، نهی از 

قتل فرزندان، نهی از قتل نفس، اجتناب از خوردن مال 

یتیم، پابندی به وزن و کیل، عدالت گستری، و وفا به عهد 

 و پیمان می باشد.
ه از هر جهت به شیوه زندگی انسانها ب سورة الأنعامدر  .3

نموی اهتمام صورص گرفته، و مام دستورالعمل دین مبین 

انسانی، اخلاقی،  اعتقادی، اسلام بر مبنای حفظ ارزش های،

 فرهنگیمی باشد.دینی و 
پیرامون حرمت شرک و  سورة الأنعامن ستین  وصیه ده گانه  .4

مباحن بزرگ   مریم سازی مشرکین است، بدون شد شرک یکی از

عقیده اسلامی است که همیش قرآن کریم به اجتناب از شرک و 

مسائل مربوط به شرک سفارش می نمایند، ب اطر آنکه شرک 

 اصلا قابل ب شش نیست.
 وحید و یکتا پرستی بهترین راه رسیدن به بهشت است،  .5

همانگونه که شرک و عملکرد شرکی انسان را به قعر دوزف 

 می افگند.
یز از همان آغاز بعثت  ا قیام قیامت قتل نفس به اسلام عز .6

ویژه کشتار فرزندان را جرم ناب شیدنی و گناه به بسا 

 بزرگ عنوان نموده است.
خوردن مال مردم را به ناحق حرام دانسته و خوردن مال  .7

افراد مسکین و یتیم را که نیاز به کمد و دستگیری دارند 

 بسا گناه بزرگ می داند.
مانه و  رازو در حساب و کتاب است، خوردن پابندی به پی .8

مال مردم زیر هر عنوانی که باشد کاملا حرام و قابل ب شش 

 .نیست
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 پیشنهادات

شنهاداص حاوي کهاثر این پایاندر مزایای  مورد در ضروري پی

ه ای از گوشااااعتقادی، اختلاقی، اجتماعی، جنائی می باشاااد، 

شاداص گهربار  ضایل و ار   قدیم گرامی خواننده بهرا  قرآنیف

سلام  دارم، قرآنیکه  لاو شمی صیل ا رحمت و ایمان به وی رکن ا

احکامش ریمان و عمل به آن مهم می ، آیا ش برهاناساات، آنکه 

صیه های قرآنی به ویژه  ست  ا همگان از  و شد، پس چه زیبا با

در ب ش های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، جنائی، و موارد دیگر 

 نظر نقطه از پیشاانهاداص ایناسااتفاده اعظمی ببریم، زیرا 

ست یومیه زندگی ضروریاص از  ر اهمیت کم  ربیتي س ن از نی  .

در زندگی هر قرآن و  وصاایه های آن زاده صاافائی، و پاکیزگی 

 انسان مومن به خداوند است.

سان  شنفكر در آفرینش مربیان و والدین هرگاه ان خردمند و رو

این همه زمین و آسمان، ماه، خورشید، ستارگان و به طور كلي 

قرآن كه  خواهند رساااید ، به این نتیمهقران کریم دقت نماید

فرستاده  بهترین و معلم راستین به همه بشریتبه عنوان  کریم

 ذیل قراردر این زمینه  پیشاانهاداص وساایله بدیناساات. شااده 

 :است
از  دهی کاملعزیز جهت آگاهی و والدین مربیان  جدی  وجه .1

 داشته های قران کریم.
 اخلاقی اعتقادی، های داشااته بهنساال نوین  سااازی آشاانا .2

 ن کریم.قرآ اجتماعی و جنائی
سئولیت .3  بانفوذ وافراد بزرگان مربیان، علماء، پذیری، م

 افراد سالم.  ربیت درقبال جامعه
سئولین مکا ب، مدارس،  م یلاص عالی  .4 پیرامون  وجه جدی م

 آموزش قرآن کریم.
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جهت  به راه اندازی دوره های  رجمه و  فساایر قرآن کریم .5

 ده درست از  وصیه های قرآنی.استفا
 عملی سازی  وصیه های قرآنی در زندگی اجتماعی. .6
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست آیات

 سورة  البقرة

 آیه شماره
 شماره

 آیات

 شماره

 صفحه

1 

نُ وَقَالَ لَهُمُ نَبِیَهُمُ إِنَّ آَیَةَ مُلُكِهِ أَ 

یَأُِ یَكُمُ التَّابُوصُ فِیهِ سكَِینَةٌ مِنُ 

 رَبِّكُمُ 

148 11 

 18 184 كِتَابِ الْم(نِيِ فإَِن كَذ ب(وكَ فلَقَدْ ك(ذِّبَ ر(س(لٌ  ِّن قلَبَُِْ  جَآؤ(وا باِلْبلَيلِّنَاتِ وَالزُّب(رِ وَالْ  1

1 
ينَ فَلاَ تََ(وت(ن  وَوَص م بِِاَ إِبلْراَهِيم( بنَِيهِ وَيلَعْق(وب( ياَ بَنِِ  إِن  الُ هَ اصْطفََم لَك(م( ال دِّ

 إَلا  وَكنَت(م  ُّسُِْم(ونَ 
111 21-25-43 

4 
ُْوَالِدَ  نِ يْ ك(تِبَ عََُيْك(مْ إِذَا حَضَرَ كَحَدكَ(م( الْمَوْت( إِن تلَرَكَ خَيْاً الْوَصِي ة( لِ

 وَالأقلْرَبِيَن باِلْمَعْر(وفِ حَق اً عََُم الْم(ت قِينَ 
181 21-27 

5 
بُّونلَه(مْ كَح(بِّ الُ هِ وَال ذِينَ   مَ ن(وا وَِ نَ الن اسِ َ ن يلَت خِذ( ِ ن د(ونِ الُ هِ كنَدَادًا يُِ(

 51-49 165 كَشَدُّ ح(بًّا لُِّ هِ 

6 
َ آئِِكَتِهِ وكَ(ت(بِهِ إلِيَْهِ ِ ن ر بِّهِ وَالْم(ؤِْ ن(ونَ ك(لٌّ مَ نَ باِلُ هِ وَ مَ نَ الر س(ول( بِاَ ك(نزلَِ 

ُِهِ  ُِهِ لاَ نل(فَرِّق( بلَيْنَ كَحَدٍ  ِّن رُّس(  43 185 وَر(س(
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7 

عْدِ  كمَْ ك(نت(مْ ش(هَدَاء إِذْ حَضَرَ يلَعْق(وبَ الْمَوْت( إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ َ ا تلَعْب(د(ونَ ِ ن بلَ 
َِِ  إِبلْراَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلََاً وَاحِداً وَ  نََحْن( لَه( قاَل(واْ نلَعْب(د( إِلََََ  وَإلَِهَ مباَ

  (سُِْم(ونَ 
111 43 

 60 41 كقَِيم(وا الص لاةَ  8

 61-60 111 وَالُ ه( يلَهْدِ  َ ن يَشَاء( إِلََ صِراَطٍ  ُّسْتَقِيمٍ  9

راً وَثلَبِّتْ كقَْدَاَ نَارَبل نَا كفَْرغِْ  11 نَا صَبلْ  63 151 عََُيلْ

عْتَدِينَ  11
)
بُّ الم  91 191 وَلَا تلَعْتَد(واْ إِن  الله لَا يُِ(

 94 195 الت هُْ(كَةِ  إِلََ  بأِيَْدِيك(مْ  تل(ُْق(واْ  وَلاَ  11

11 
 وَالُ ه(  فإَِخْوَان(ك(مْ  الِط(وه(مْ ت(َ  وَإِنْ  خَيٌْ  لَ (مْ  إِصْلَاحٌ  ق(لْ  الْيَتَاَ م عَنِ  وَيَسْألَ(ونَ َ 

 104-101 111 حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  لُ هَ ا إِن   لأعْنَتَك(مْ  الُ ه(  شَاء وَلَوْ  الْم(صُِْحِ  ِ نَ  الْم(فْسِدَ  يلَعَُْم( 

14 
 الَ الْمَ  وَمتَم وَالن بِيِّينَ  كِتَابِ وَالْ  وَالْمَآئِِكَةِ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِلُ هِ  مَ نَ  َ نْ  الْبِ   وَلَكِن  
 103 177 وَالْمَسَاكِينَ  وَالْيَتَاَ م الْق(رْبَ  ذَوِ  ح(بِّهِ  عََُم

 121 41  بعَِهْدِ  كوَْف(واْ وَ  عََُيْك(مْ  كنَلْعَمْت(  ال تِ  نعِْمَتَِ  اذكْ(ر(واْ  إِسْراَِيِلَ  بَنِِ  ياَ 15

ُ مَا 16  123 111 يل(ؤِْ ن(ونَ  لاَ  كَكْثَر(ه(مْ  بلَْ   ِّنْه(م فَريِقٌ  نل بَذَه(  عَهْداً  عَاهَد(واْ  كوَكَ(

 سورة مل عمران

 18 184 كِتَابِ الْم(نِيِ فإَِن كَذ ب(وكَ فلَقَدْ ك(ذِّبَ ر(س(لٌ  ِّن قلَبَُِْ  جَآؤ(وا باِلْبلَيلِّنَاتِ وَالزُّب(رِ وَالْ  1

 19 75 وَكوَْصَانِ باِلص ُوةِ وَالز كوةِ َ اد(ْ ت( حَي اً  1

 57 111 فُِْح(ونَ ياَ كيَلُّهَا ال ذِينَ مَ ن(واْ اصْبِ(واْ وَصَابِر(واْ وَراَبِط(واْ وَاتل ق(واْ الُ هَ لَعَُ ك(مْ تل(  1

 57 111 ُِم(ونَ ياَ كيَلُّهَا ال ذِينَ مَ ن(واْ اتل ق(واْ الُ هَ حَق  تل(قَاتهِِ وَلاَ تََ(وت(ن  إِلا  وَكنَت(م  ُّسْ  4

5 
 سَبِيلِ الُ هِ وََ ا وكََأيَِّن  ِّن ن بٍِّ قاَتَلَ َ عَه( ربِلِّيُّونَ كَثِيٌ فَمَا وَهَن(وا لِمَا كَصَابلَه(مْ فِ 

بُّ الص ابرِيِنَ   146 ضَع(ف(وا وََ ا اسْتَكَان(وا وَالُ ه( يُِ(
 

65 

 66 111 وََ ن يلَعْتَصِم باِلُ هِ فلَقَدْ ه(دَِ  إِلََ صِراَطٍ  ُّسْتَقِيمٍ  6

7 

ر( رَقبَةٍ وََ ا کَانَ لِم(ؤِْ ن كنَْ يلَقْت(لَ  (ؤِْ ناً إِلا  خَطأََ وَ َ نْ قلَتَلَ  (ؤِْ ناً خَطأًَ فلَتَحْريِ
لَک(مْ وَ   (ؤِْ نَةٍ وَ دِيةٌَ  (سَُ مَةٌ إِلََ كهَُِْهِ إِلا  كنَْ يَص د ق(وا فإَِنْ کَانَ ِ نْ قلَوْم عَد(وٍّ 

نَک(مْ وَ بلَيلْ ه(وَ  (ؤِْ نٌ فلَتَحْ  نلَه(مْ ِ يثاَقٌ فَدِيهٌَ ريِر( رَقلَبَةٍ  (ؤِْ نَةٍ وَ إِنْ کَانَ ِ نْ قلَوْمٍ بلَيلْ
144 79 
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نِ  (تَتَابِعَيْنِ تلَوْبةًَ  (سَُ مَةٌ إِلََ كهَُِْهِ وَتََْريِر( رَقلَبَةٍ  (ؤِْ نَةٍ فَمَنْ لََْ يََِدْ فَصِيَام( شَهْريَْ 
 اً حَکِيماً ِ نْ الُ هِ وَ کَانَ الُ ه( عَُِيم

8 

 رَس(ولٌ  جَاءك(مْ  ث(   حِكْمَةٍ وَ  كِتَابٍ    ِّن متلَيْت(ك(م لَمَا الن بِيِّيْنَ  ِ يثاَقَ  الُ ه(  كَخَذَ  وَإِذْ 
ُ(ْ  رُْ(ْ ككَقَلْرَ  قاَلَ  وَلتََنص(ر(ن ه(  بهِِ  لتَ(ؤِْ ن(ن   َ عَك(مْ  لِّمَا  ُّصَدِّقٌ   إِصْرِ  ذَلِك(مْ  عََُم وَكَخَذْ

 الش اهِدِينَ   ِّنَ  َ عَك(م وَكنَاَْ  فاَشْهَد(واْ  قاَلَ  كقَلْرَرْناَ قاَل(واْ 
81 117 

بُّ  الُ هَ  فإَِن   وَاتل قَم بعَِهْدِهِ  كوَْفَ  َ نْ  بلََُم 9  119 76 ينَ الْم(ت قِ  يُِ(

11 
 الآخِرَةِ  فِ  لََ(مْ  خَلَاقَ  لاَ  لئَِ َ وْ ك(  قَُِيلاً  ثََنَاً  وَكيَْْاَنِِِمْ  الُ هِ  بِعَهْدِ  يَشْتََ(ونَ  ال ذِينَ  إِن  
يهِمْ يل(  وَلاَ  الْقِيَاَ ةِ  يلَوْمَ  إلِيَْهِمْ  ينَظ(ر(  وَلاَ  الُ ه(  ي(كَِّم(ه(م(  وَلاَ   120 77 كلَيِمٌ  عَذَابٌ  وَلََ(مْ  زكَِّ

 122 18 تَكْت(م(ونهَ(  وَلاَ  ُن اسِ لِ  لتَ(بَيِّن(ن ه(  الْكِتَابَ  ك(وت(واْ  ال ذِينَ  ِ يثاَقَ  الُ ه(  كَخَذَ  وَإِذَ  11

 سوره النساء

1 
نَا ال ذِينَ ك(وت(واْ الْكِتَابَ   ِ ن وَلُ هِ َ ا فِ الس مَاوَاتِ وََ ا فِ الَأرْضِ وَلَقَدْ وَص يلْ

 23 111 قلَبُِْك(مْ وَإيِ اك(مْ كنَِ اتل ق(واْ الُ هَ 

1 
يَشْهَد(ونَ وكََفَم باِلُ هِ  كنَزلََه( بعُِِْمِهِ وَالْمَآئِِكَة( لَكِنِ الُ ه( يَشْهَد( بِآَ كنَزَلَ إلِيََْ  

 39 166 شَهِيدًا

 53 48 إن  الُ هَ لا يلَغْفِر( كنَْ ي(شْرَكَ بهِِ وَيلَغْفِر( َ ا د(ونَ ذَلَِ  لِمَنْ يَشَاء(  1

4 
ن يَشَاء( وََ ن ي(شْركِْ باِلُ هِ لِمَ إِن  الُ هَ لاَ يلَغْفِر( كنَ ي(شْرَكَ بهِِ وَيلَغْفِر( َ ا د(ونَ ذَلَِ  

 55 111 فلَقَدِ افلْتلَرَى إِثَْاً عَظِيماً 

5 
ن  الُ هَ يلَغْفِر( ق(لْ ياَ عِبَادَِ  ال ذِينَ كَسْرَف(وا عََُم كنَف(سِهِمْ لَا تلَقْنَط(وا ِ ن ر حْْةَِ الُ هِ إِ 

 55 48 الذُّن(وبَ جمَِيعاً إنِ ه( ه(وَ الْغَف(ور( الر حِيم( 

 56 17 وَاعْب(د(واْ الُ هَ وَلاَ ت(شْركِ(واْ بهِِ شَيْئاً  6

 43-18 58 إِن  الُ هَ نعِِم ا يعَِظ(ك(م بهِِ إِن  الُ هَ كَانَ سَِْيعاً بَصِياً  7

8 
ن كَ إِن  الُ هَ يأَْ (ر(ك(مْ كنَ ت(ؤدُّواْ الَأَ اناَتِ إِلََ كهَُِْهَا وَإِذَا حَكَمْت(م بلَيْنَ الن اسِ 

 18 48 اً تََْك(م(واْ باِلْعَدْلِ إِن  الُ هَ نعِِم ا يعَِظ(ك(م بهِِ إِن  الُ هَ كَانَ سَِْيعاً بَصِي 

 74 16 وَاعْب(د(وا الُ هَ وَلَا ت(شْركِ(وا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً 9

 79 91 وََ ا کَانَ لِم(ؤِْ ن كنَْ يلَقْت(لَ  (ؤِْ ناً  11

 85 19 إِلا  كنَ يأَْتِيَن بِفَاحِشَةٍ  ُّبلَيلِّنَةٍ  11



159 
 

11 
نَا عََُم بَنِِ إِسْراَِيِلَ كنَ ه( َ ن قلَتَلَ نلَفْساً بغَِيِْ نلَفْ  سٍ كوَْ فَسَادٍ ِ نْ كَجْلِ ذَلَِ  كَتَبلْ

اَ كَحْيَا اَ قلَتَلَ الن اسَ جمَِيعاً وََ نْ كَحْيَاهَا فَكَأَنَّ   94 19 لن اسَ جمَِيعاً ا فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّ 

 94 91 رَحِيماً  بِك(مْ  كَانَ   الُ هَ  إِن   كنَف(سَك(مْ  تلَقْت(ُ(واْ  وَلاَ  11

14 
 َ ثْنَ  النِّسَاء  ِّنَ  ك(ملَ  طاَبَ  َ ا فاَنكِح(واْ  الْيَتَاَ م فِ  تل(قْسِط(واْ  كَلا   خِفْت(مْ  وَإِنْ 

 114 1 فلَوَاحِدَةً  تلَعْدِل(واْ  كَلا   خِفْت(مْ  وَر(باَعَفَإِنْ  وَث(لَاثَ 

15 

 إلِيَْهِمْ  فاَدْفلَع(واْ  ر(شْداً   ِّنْه(مْ  منَسْت(م فإَِنْ  النِّكَاحَ  بلََُغ(واْ  إِذَا حَتّ َ  الْيَتَاَ م وَابلْتَُ(واْ 
ُ(وهَا وَلاَ  كَْ وَالََ(مْ  ُْيَسْتَعْفِفْ  غَنِي اً  كَانَ   وََ ن يَكْبَ(واْ  كنَ وَبِدَاراً  إِسْراَفاً  تأَْك(   وََ ن فلَ
ُْيَأْك(لْ  فَقِياً  كَانَ   موكََفَ  عََُيْهِمْ  فَأَشْهِد(واْ  ْ وَالََ(مْ كَ  إلِيَْهِمْ  دَفلَعْت(مْ  فإَِذَا باِلْمَعْر(وفِ  فلَ
 حَسِيباً  باِلُ هِ 

6 103 

16 
ُ(واْ  وَلاَ  بِ باِلط يِّ  الْخبَِيثَ  تلَتَبَد ل(واْ  وَلاَ  كَْ وَالََ(مْ  الْيَتَاَ م وَمت(واْ   إِلََ  كَْ وَالََ(مْ  تأَْك(

 103 1 كَبِياً   ح(وباً  كَانَ   إنِ ه(  كَْ وَالِك(مْ 

17 
ُ(ونَ  ال ذِينَ  إِن   اَ ظ(ُْماً  الْيَتَاَ م كَْ وَالَ  يأَْك( ُ(ونَ  إِنَّ   وَسَيَصَُْوْنَ  ناَراً  ب(ط(ونِِِمْ  فِ  يأَْك(

 105 11 سَعِياً 

18 
 ُ(وبل(نَاقل(  وَقلَوْلَِِمْ  حَقًّ  بغَِيِْ  الأنَبِْيَاءَ  وَقلَتُِْهِم(  الُ هِ  بآَياَتِ  وكَ(فْرهِِم  ِّيثاَقلَه(مْ  نلَقْضِهِم فبَِمَا

 124 155 قَُِيلاً  إِلا   يل(ؤِْ ن(ونَ  فَلاَ  بِك(فْرهِِمْ  عََُيْهَا الُ ه(  طبََعَ  بلَْ  غ(ُْفٌ 

 الأنعامسورة 

 11 141 حَْ(ولَةً وَ فلَرْشاً  وَ ِ نَ الأنعام 1

1 
ذِينَ  الَْْمْد( لُِ هِ ال ذِ  خََُقَ الس مَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظُُّ(مَاتِ وَالنُّورَ ث(  ال  

 11 1 كَفَر(وا برَِبِِِّمْ يلَعْدِل(ونَ 

 11 51 وَلَا تَطْر(دِ ال ذِينَ يدَْع(ونَ رَبل ه(م باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ي(ريِد(ونَ وَجْهَه(  1

4 
ُ(واْ مِ ا رَزقََك(م( الُ ه( وَلَا تلَت بِع(واْ خ(ط(وَاتِ  لأنعاماوَِ نَ   الش يْطاَنِ إنِ ه( حَْ(ولَةً وَفلَرْشاً ك(

 11 6 لَك(مْ عَد(وٌّ  ُّبِينٌ 

5 
بِکمْ عَنْ سَبيُِهِ   (سْتَقيماً فاَت بِع(وه( وَ لاتلَت بِع(وا السُّب(لَ فلَتلَفَر قَ  كَن  هذا صِراطی

 20 151 اکمْ بهِِ لَعَُ کمْ تلَتل ق(ونَ ذلِکمْ وَص  

رَ الُ هِ كبَلْتَغِي حَكَماً وَه(وَ ال ذِ  كنَلَزَلَ إلِيَْك(م( الْكِتَابَ  (فَص لاً  6  14 114 كفَلَغَيلْ
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7 

ب(ونَکَ وَ لکِن  الظالِ  د نعََُم( انِ ه( ليَحز(ن(کَ ال ذی يق(ول(ونَ فاَِنل ه(م لا يکَذِّ ميَن ََ
ب(وا وَ يَحَد(ونَ . وَ لَقَد ک(ذِّبَت ر(س(لٌ  ِّن قبَُِکَ فَصَبلَر(وا عَُی  بِآياتِ الِله  ا ک(ذِّ

کَ ِ ن نل بَإی  ا(وذوا حَت ی اتَاه(م نَصر(نا وَ لا  (بَدِّلَ لِکَُِماتِ الِله وَ لَقَد جاء َ
رسَُينَ 

)
 الم

11 31 

 سورة الماِدة

1 
الن ار( وََ ا لُِظ الِمِيَن ِ نْ  الُ ه( عََُيْهِ الْْنَ ةَ وََ أْوَاه( إِن ه( َ ن ي(شْركِْ باِلُ هِ فلَقَدْ حَر مَ 

 53 71 كنَصَارٍ 

1 
إِلََ النُّورِ  هْدِ  بهِِ الُ ه( َ نِ اتل بَعَ رضِْوَانهَ( س(ب(لَ الس لَامِ وَيُ(ْرجِ(ه(م  ِّنِ الظُُّ(مَاتِ 

 63 16 بإِِذْنهِِ وَيلَهْدِيهِمْ إِلََ صِراَطٍ  ُّسْتَقِيمٍ 

1 
 ن  إِ  الُ هَ  وَاتل ق(وا لُِت قْوَى رَب( كقَلْ  ه(وَ  اعْدِل(وا تلَعْدِل(وا كَلا   عََُم قلَوْمٍ  آن( شَنَ  يََْرَِ ن ك(مْ  وَلَا 
 115 8 تلَعْمَُ(ونَ  بِاَ خَبِيٌ  الُ هَ 

 117 1 بالْع(ق(ودِ  اوَْف(وا اَ ن(وا ال ذينَ  ايَلُّهَا يا 4

5 
 فأََغْرَيلْنَا بهِِ  ذ(كِّر(واْ  مِِّ ا ظ اً حَ  فلَنَس(واْ  ِ يثاَقلَه(مْ  كَخَذْناَ نَصَارَى إِن ا قاَل(واْ  ال ذِينَ  وَِ نَ 

 121 14 الْقِيَاَ ةِ  يلَوْمِ  إِلََ  وَالْبَغْضَاء الْعَدَاوَةَ  بلَيْنَه(م( 

 124 11 يَةً قاَسِ  قل(ُ(وبلَه(مْ  وَجَعَُْنَا لَعن اه(مْ   ِّيثاَقلَه(مْ  نلَقْضِهِم فبَِمَا 6

 سورة الاعراف

 24 61 ك(بلَِّغ(ك(مْ رسَِالَاتِ رَبِِّّ وَكنَصَح( لَك(مْ وَكعََُْم( ِ نَ الُ هِ َ ا لاَ تلَعَُْم(ونَ  1

 24 68 ك(بلَِّغ(ك(مْ رسَِالاتِ رَبِِّّ وَكنَاَْ لَك(مْ ناَصِحٌ كَِ ينٌ  1

1 
وَنَصَحْت( لَك(مْ وَلَكِن لا   رسَِالَةَ رَبِِّّ  فلَتلَوَلَ  عَنلْه(مْ وَقاَلَ ياَ قلَوْمِ لَقَدْ كبَلَُْغْت(ك(مْ 

بُّونَ الن اصِحِينَ   25 79 تَِ(

4 
اء إِن  الُ هَ يأَْ (ر( باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِ  الْق(رْبَ وَيلَنلْهَم عَنِ الْفَحْشَ 

 114-26 111 وَالْم(نكَرِ وَالْبلَغْيِ يعَِظ(ك(مْ لَعَُ ك(مْ تَذكَ ر(ونَ 

5 
زَوْنَ َ ا  وَلُِ هِ الَأسْْاَء الْْ(سْنَ فاَدْع(وه( بِِاَ وَذَر(واْ ال ذِينَ يل(ُْحِد(ونَ فِ كَسْْآَِهِِ سَ  ْْ ي(

 43 181 كَان(واْ يلَعْمَُ(ونَ 



161 
 

6 

 وْاْ ك(ل  ميةٍَ لا  سَأَصْرِف( عَنْ مياَتَِ ال ذِينَ يلَتَكَبل ر(ونَ فِ الَأرْضِ بغَِيِْ الَْْقِّ وَإِن يلَرَ 
يلَ الْغَيِّ يل(ؤِْ ن(واْ بِِاَ وَإِن يلَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يلَت خِذ(وه( سَبِيلًا وَإِن يلَرَوْاْ سَبِ 

هَا غَافُِِينَ   يلَت خِذ(وه( سَبِيلاً ذَلَِ  بأِنَل ه(مْ كَذ ب(واْ بآِياَتنَِا وكََان(واْ عَنلْ
146 64 

 86 81  ِّن الْعَالَمِينَ  نَ الْفَاحِشَةَ َ ا سَبلَقَك(م بِِاَ ِ نْ كَحَدٍ وَل(وطاً إِذْ قاَلَ لقَِوِْ هِ كتَأَْت(و  7

هَا وََ ا بطََنَ  8 اَ حَر مَ رَبَِِّّ الْفَوَاحِشَ َ ا ظَهَرَ ِ نلْ  89-86 11 ق(لْ إِنَّ 

9 
دٍ وَادْع(وه( ق ِْ ُِصِيَن لَه( م(ْ لْ كََ رَ رَبِِّّ باِلْقِسْطِ وَكقَِيم(واْ و(ج(وهَك(مْ عِندَ ك(لِّ َ سْ

ينَ   88 19 الدِّ

 سورة الانفال

1 
فِ قل(ُ(وبِ  إِذْ ي(وحِي رَبَُّ  إِلََ الْمَآئِِكَةِ كَنِِّ َ عَك(مْ فلَثبَِّت(واْ ال ذِينَ مَ ن(واْ سَأ(لْقِي

 59 11 ال ذِينَ كَفَر(واْ الر عْبَ 

 63 45  كَثِياًل عَُ ك(مْ تل(فَُْح(ونَ فاَثلْب(ت(وا وَاذكْ(ر(وا الُ هَ ياَكيَلُّهَا ال ذِينَ مَ ن(وا إِذَا لَقِيت(مْ فِئَةً  1

 121 56 يلَت ق(ونَ  لاَ  وَه(مْ  َ ر ةٍ  ك(لِّ   فِ  عَهْدَه(مْ  ينَق(ض(ونَ  ث(   ِ نْه(مْ  عَاهَدت   ال ذِينَ  1

 سورة التوبه

1 
 ابْنَ َ رَََْ وََ ا ك(ِ ر(وا إِلا  الُ هِ وَالْمَسِيحَ  ات َذ(وا كَحْبَارَه(مْ وَر(هْبَانلَه(مْ كرَْباَباً  ِّن د(ونِ 

 51 11 ليِلَعْب(د(وا إِلََاً وَاحِدًا لا  إلَِهَ إِلا  ه(وَ س(بْحَانهَ( عَم ا ي(شْركِ(ونَ 

1 

ر ضِيَ  وَالس ابقِ(ونَ الَأو ل(ونَ ِ نَ الْم(هَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَال ذِينَ اتل بلَع(وه(م بإِِحْسَانٍ 
نَ فِيهَا كبَدَاً الُ ه( عَنلْه(مْ وَرَض(واْ عَنْه( وَكعََد  لََ(مْ جَن اتٍ تََْرِ  تََْتلَهَا الأنَلْهَار( خَالِدِي

 ذَلَِ  الْفَوْز( الْعَظِيم( 
111 45 

 98 114 عِبادِهِ  عَنْ  الت وْبةََ  يلَقْبَل(  ال ذِ  وَه(وَ  1

 سورة يوسف

 108 61 نَكْتَلْ  كَخانا َ عَنا فَأَرْسِلْ  1

 108 65 يَسِيٌ  كَيْلٌ   بعَِيذٍَلِ َ  كَيْلَ  1

 سورة الرعد

 119 15 الْمِيثاَقَ  ينِق(ض(ونَ  وَلاَ  الُ هِ  بِعَهْدِ  ي(وف(ونَ  ال ذِينَ  1

 سورة النحل

 62 76 هَلْ يَسْتَوِ  ه(وَ وََ ن يأَْ (ر( باِلْعَدْلِ وَه(وَ عََُم صِراَطٍ  ُّسْتَقِيمٍ  1
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 81 58 وَإِذَا ب(شِّرَ كَحَد(ه(مْ باِلأنلْثَم ظَل  وَجْه(ه(  (سْوَدًّا وَه(وَ كَظِيمٌ  1

 123-129 91 تلَوكِْيدِهَا عْدَ بلَ  الَأيْْاَنَ  تنَق(ض(واْ  وَلاَ  عَاهَدُُّْ  إِذَا الُ هِ  بعَِهْدِ  وَكوَْف(واْ  1

اَ قَُِيلاً  ثََنَاً  الُ هِ  بعَِهْدِ  تَشْتََ(واْ  وَلاَ  4  122 95 تلَعَُْم(ونَ  ك(نت(مْ   إِن ل ك(مْ  خَيٌْ  وَ ه(  الُ هِ  عِندَ  إِنَّ 

 سورة الاسراء

1 

ُْنَا لَه( فِيهَا َ ا نَشَاء( لِمَنْ ن(ريِد( ث(  جَعَُْنَا لَ   ْ ه( جَهَن مَ َ نْ كَانَ ي(ريِد( الْعَاجَُِةَ عَ
ا وَه(وَ  (ؤِْ نٌ وَسَعَم لََاَ سَعْيلَهَ  وََ نْ كرَاَدَ الْآَخِرةََ  -يَصْلَاهَا َ ذْ (وً ا َ دْح(وراً 

دُّ هَؤ(لَاءِ وَهَؤ(لَاءِ ِ نْ عَطَ  - فَأ(ولئََِ  كَانَ سَعْيل(ه(مْ َ شْك(وراً اءِ ربََِّ  وََ ا  ك(لاًّ نَِّ(
 كَانَ عَطاَء( ربََِّ  مََْظ(وراً

19 51 

1 
ُ(غَن  عِندَكَ الْكِبلَرَ  وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِ  اوَقَضَم رَبَُّ  كَلا  تلَعْب(د(واْ إِلا  إِي اه(  يلَبلْ

اَ وَق(ل لَ (مَا قلَوْلاً كَريْ هَرْهُ( اَ فَلاَ تلَق(ل لَ (مَا ك(فٍّ وَلاَ تلَنلْ اَ كوَْ كِلَاهُ(  74-62 11 اً كَحَد(هُ(

 72 14 مَا رَبل يَانِ صَغِياً ه(مَا كَ وَاخْفِضْ لََ(مَا جَنَاحَ الذُّلِّ ِ نَ الر حْْةَِ وَق(ل ر بِّ ارْحَْْ  1

4 
َُه(مْ كَانَ   خِطْئًا  وَلَاتلَقْتل(ُ(وا كوَْلَادكَ(مْ خَشْيَةَ إِْ لَاقٍ نََحْن( نلَرْز(قل(ه(مْ وَإِي اك(مْ إِن  قلَتلْ

 81 11 كَبِياً

 87-84 11 وَلَا تلَقْربَ(وا الزِّنََ إنِ ه( كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  5

ََ يلَ  حَتّ   كَحْسَن(  هِيَ  باِل تِ  إِلا   الْيَتِيمِ  َ الَ  تلَقْربَ(واْ  وَلاَ  6  100-4 14 بُْ(

 سورة الشعراء

 111 177 وَكطَِيع(ونِ  الُ هَ  فاَتل ق(وا -كَِ ينٌ  رَس(ولٌ  لَك(مْ  إِنِِّ  -تلَت ق(ونَ  كَلَا  ش(عَيْبٌ  لََ(مْ  قاَلَ  إِذْ  1

 111-110 181 الْم(خْسِريِنَ  ِ نَ  تَك(ون(وا وَلَا  الْكَيْلَ  كوَْف(وا 1

 سورة  رَ

 60 16 وَإِن  الُ هَ رَبِِّّ وَرَبُّك(مْ فاَعْب(د(وه( هَذَا صِراَطٌ  ُّسْتَقِيمٌ  1

 سوره النور

1 
بُّونَ كنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَة( فِ ال ذِينَ مَ ن(وا لََ(مْ عَذَابٌ كلَيِمٌ  نلْيَا  فِ إِن  ال ذِينَ يُِ( الدُّ

 88 19 وَالْآخِرَةِ وَالُ ه( يلَعَُْم( وَكنَت(مْ لَا تلَعَُْم(ونَ 

1 
 إِن  الُ هَ ق(ل لُِّْم(ؤِْ نِيَن يلَغ(ضُّوا ِ نْ كبَْصَارهِِمْ وَيَُْفَظ(وا فل(ر(وجَه(مْ ذَلَِ  كزَكَْم لََ(مْ 

 91 11 خَبِيٌ بِاَ يَصْنلَع(ونَ 

 سورة الفاطر
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1 
أَنَ  غَيلْر( الُ هِ يلَرْز(ق(ك(م  ِّنَ الس مَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إلِهََ إِلا  ه(وَ فَ هَلْ ِ نْ خَالِقٍ 

 49 1 تل(ؤْفَك(ونَ 

1 
ُ(ونَ كِتَابَ الُ هِ وَكقَاَ (وا الص لَاةَ وَكنَفَق(وا مِ ا رَزَقلْنَاه(مْ سِر   اً وَعَلَانيَِةً إِن  ال ذِينَ يلَتلْ

 46 19 تلَب(ورَ يلَرْج(ونَ تََِارَةً ل ن 

 سورة الشور 

 49 11 ليَْسَ كَمِثُِْهِ شَيْءٌ وَه(وَ الس مِيع( الْبَصِي(  1

1 
نَا بِ  نَا إلِيََْ  وََ ا وَص يلْ ينِ َ ا وَص م بهِِ ن(وحاً وَال ذِ  كوَْحَيلْ هِ شَرعََ لَك(م  ِّنَ الدِّ

ينَ   43 11 إِبلْراَهِيمَ وَ (وسَم وَعِيسَم كنَْ كقَِيم(وا الدِّ

1 
 بِك(مْ عَن سَبِيُِهِ وَكنَ  هَذَا صِراَطِي  (سْتَقِيماً فاَت بِع(وه( وَلَا تلَت بِع(واْ السُّب(لَ فلَتلَفَر قَ 

 35-33-4 51 ذَلِك(مْ وَص اك(م بهِِ لَعَُ ك(مْ تلَتل ق(ونَ 

 60 51 وَإِن َ  لتَلَهْدِ  إِلََ صِراَطٍ  ُّسْتَقِيمٍ  4

 64 15 وَاسْتَقِمْ كَمَا ك(ِ رْتَ فَُِذَلَِ  فاَدعْ(  5

 سورة الصافات

ُِْ  وَ  1  11 11  ا تلَركَْب(ونَ  الأنعاموَ جَعَلَ لَك(مْ ِ نَ الْف(

 سورة الذاريات

 29 55 وَذكَِّرْ فإَِن  الذِّكْرَى تنَفَع( الْم(ؤِْ نِينَ  1

 سورةالمز ل

 29 19 ربَِّهِ سَبِيلاً إِن  هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء ات َذَ إِلََ  1

 سورة الغاشية

اَ كنَتَ  (ذكَِّرٌ  1 رْ إِنَّ   29 11 فَذكَِّ

 سورة الز ر

1 
نلَه(مْ وَتلَرَى الْمَلاِِكَةَ حَافِّيَن ِ نْ حَوْلِ الْعَرْشِ ي(سَبِّح(ونَ بَِِمْدِ رَبِِِّمْ وَق(ضِيَ   بلَيلْ

 9 57 الْعالَمِينَ باِلَْْقِّ وَقِيلَ الَْْمْد( لُِ هِ رَبِّ 

1 
َ  وَلتََك(وننَ  وَلَقَدْ ك(وحِيَ إلِيََْ  وَإِلََ ال ذِينَ ِ ن قلَبَُِْ  لئَِنْ كَشْركَْتَ ليََحْبَطَن  عَمَُ( 

 51 69 ِ نَ الْخاَسِريِنَ 

 سورة عبس
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 23 11 فِ ص(ح(فٍ  (كَر َ ةٍ -فَمَنْ شَاءَ ذكََرهَ( -كَلا إِنل هَا تَذْكِرَةٌ  1

 البُدسورة 

 27 17 ث(  كَانَ ِ نَ ال ذِينَ مَ ن(وا وَتلَوَاصَوْا باِلص بِْ وَتلَوَاصَوْا باِلْمَرْحَْةَِ  1

 سورة العصر

 27 3 إِلا  ال ذِينَ مَ ن(وا وَعَمُِ(وا الص الِْاَتِ وَتلَوَاصَوْا باِلَْْقِّ وَتلَوَاصَوْا باِلص بِْ  1

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آحادیثفهرست  
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 صفحه طرف حدیث شماره

كوصم النبِ صُم الله عُيه وسُم؟ قال: لا. فقُت: كيف كتب عُم الناس الوصية، ك روا بِا ولَ يوص؟  1
 قال: كوصم بكتاب الله، عز وجل

29 

ول( الله  صللللُم الله عُيه وسللللُم: َ ا زاَلَ جِبْيِل(  2 ينِِ باِلْاَرِ، ي( ابْنِ ع(مَرَ رضللللي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسلللل( وصللللِ
  حَتّ  ظنَلَنْت( كنَ ه( سَيل(وَرِّث(ه( 

31 

، وَقلَ  3 حْر( رْك( باِلُ هِ، وَالسلللِّ ولَ الُ هِ، وََ ا ه(ن ؟ قاَلَ: الشلللِّ بْعَ الْم(وبِقَاتِ. قاَل(وا: ياَ رَسللل( ل( النل فْسِ ال تِ تْ اجْتَنِب(وا السللل 
 ، نَاتِ الْم(ؤِْ ناَتِ وَكَكْل( الرِّباَ، وَكَكْل( َ الِ الْيَتِيمِ، وَالتل وَلَِّ يلَوْمَ الز حْفِ، وَقَذْف( الْ حَر مَ الُ ه( إِلا  باِلَْْقِّ م(حْصلللللللللللللَ

 الْغَافِلاتِ 
54 

إذا  ات الإنسان انقطع عمُه إلا  ن ثلاثة: إلا  ن صدقة جارية، كو عُم ينتفع به، كو ولد صالح يدعو  4
 له

76 

 77 حَر مَ ثَلاثَاً وَنلَهَم عَنْ ثَلَاثٍ حَر مَ ع(ق(وقَ الْوَالِدِ وَوَكْدَ الْبلَنَاتِ إِن  الُ هَ  5

ُْعَن( الر ج(ل(  6 ولَ الُ هِ، وكََيْفَ يلَ ُْعَنَ الر ج(ل( وَالِدَيْهِ قِيلَ: ياَ رَسلل( بُّ : يالِدَيْهِ؟ قاَلَ وَ  إِن  ِ نْ كَكْبَِ الْكَبَاِرِِ: كَنْ يلَ سلل(
 باَ الر ج(لِ، فلَيَس(بُّ كبَاَه( وَيَس(بُّ ك(  ه( الر ج(ل( كَ 

77 

ت(مْ ثََ  7 ت(مْ وَلَدَ عَبْدِ ؟ فلَيَقولونَ نلَعَمْ، فيَقول( قبَضللللللللللللللْ رَةَ فل(ؤَادِهِ؟ إذا َ اتَ وَلد( العَبْدِ قال الله( لِمَلاِِكَتِهِ: قلَبَضللللللللللللللْ
دَكَ وَاسْتلَرْ   وا لِعَبْدِ  بلَيْتًا فِ الْنَ ة جَعَ. فيقول( الله( ابلْن( فيقولون نعم، فيقول َ اذَا قالَ عَبْدِ ؟ فيقولون حَِْ

78 

وبِقَات 8
)
-54 اجْتَنِب(وا الس بْعَ الم

104 

 97 ادرءوا الْْ(د(ودَ باِلشُّبل(هَاتِ  9

نلَه(مَا  كنَاَ وكافل( الْيتِيمِ ف الْن ةِ هَكَذَا 11  101 وكَشَار باِلس ب ابةَِ وَالْو(سْطَم، وفلَر جَ بلَيلْ

ك(م حرامٌ عََُيْك(م كَح(رْ ة يوِ ك(م هذا، ف شللهركِ(مْ هذا، ف بَُدكِ(م هذا، كلا  11 إن  دِ اءكَ(م، وكْ والَكم وكعْراضللَ
 هَلْ بُ غْت

116 

نَ خَانَ  12 نَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَد ثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ كَخَُْفَ، وإِذَا كؤْتَِ(
)
-116 ميةَ( الم

123 

 51 تُ  عبادتهمف}، قال: بُم. قال:  يُر ون  ا كحل الله فتحر ونه ويُُون  ا حرم الله فتحُونهكليس  13

 110 كفَلَا جَعَُتَه( فَوقَ الطَعَامِ کَي يلَراَه( الن اس(  14

 30 بِيِّهِ نَ تلَركَْت( فِيك(مْ كَْ رَيْنِ لَنْ تَضُِّوا َ ا تََسَ كْت(مْ بِِِمَا كِتَابَ الُ هِ وَس(ن ةَ  15
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 78 الْخبََثَ  ثَلَاثةٌَ قَدْ حَر مَ الُ ه( عََُيْهِمْ الْْنَ ةَ  (دِْ ن( الْخمَْرِ وَالْعَاقُّ وَالد يُّوث( ال ذِ  ي(قِرُّ فِ كهَُِْهِ  16

 51 الدعاء هو العبادة 17

 73 رَغِمَ كنَْف( ث(  رَغِمَ كنَْف( ث(  رَغِمَ كنَْف(  18

النبِ صللللللُم الله عُيه ومله وسللللللُم ك  العمل كحب الله؟ قال: الصلللللللاة عُي وقتها. قال: ث ك ؟ سللللللألت  19
 قال: برالوالدين. قال: ث ك ؟ قال: الْهاد ف سبيل الله

73 

 نها  صللُم الله عُيه وسللُم  وعظة وجُت عن العرباض بن سللارية رضللي الله عنه  قال: وعظنا رسللول الله 21
العيون فقُنا يا رسلللللول الله: كأنِا  وعظة  ودع فأوصلللللنا قال: )كوصللللليكم بتقوى الله القُوب وذرفت  نها 

والسللللمع والطاعة وإن تأ ر عُيكم عبد وإنه  ن يعش  نكم فسلللليى اختلافا كثيا فعُيكم بسللللنت وسللللنة 
 الخُفاء الراشدين المهديين عضوا عُيها بالنواجذ وإياكم ومَدثات الأ ور فإن كل بدعة ضلالة

19 

ان( انلْقَطَعَ عَ  عن ابِّ هريرة رضلي الله عنه كن  رسلولَ الله 21 مَُه( إلا صلُم الله عُيه وسلُم قال: إذا َ اتَ الإنْسلَ
 ِ نْ ثلاثٍ: صَدَقةٌ جَاريِةَ، بِهِ، وَوَلدٌ صَالِحٌ يدَْع(و لَه( 

73 

م  فقالَ: يا رسولَ عُيه وسُعن كبِّ هريرة صُم الله عُيه وسُم قال: جاءَ رج(لٌ إلَ رسولِ الِله صُم الله  22
الِله َ نْ كحَقُّ الن اس بِِ(سْن صَحَابَتِ؟ قالَ: ك َُّ ، قال: ث(  َ نْ؟ قال: ث ك  . قال ث  ن؟ قال: ث( ك  . 

 قال ث  ن؟ قال ث كبوك
75 

ُ م الله( عََُ  23 ول( الُ هِ صللَ يَ الُ ه عَنْه، قاَل: كانَ رَسلل( رَيلْرَةَ رَضللِ ُ  عَنْ كَبِّ ه( م يقَول: الُ هم  إِنِِّ كعَ(وذ( بَِ  ِ نَ يْهِ وسللَ
 الْ(وع، فإِن ه( بئِْسَ الض ْيع، وَكعَ(وذ( بَِ   ن الخيِانةَ، فإَِنل هَا بئْسَتِ البِطانةَ( 

116 

هَا باِلنل   24 وا عََُيلْ ك(وا بِِاَ وَعَضللُّ دِينَ الْمَهْدِيِّيَن فلَتَمَسلل  ن ةِ الْخ(َُفَاءِ الر اشللِ ن تِ وَسلل( وَاجِذِ وَإِي اك(مْ وَمَ(ْدَثاَتِ فلَعََُيْك(مْ بِسلل(
 الْأ( (ورِ فإَِن  ك(ل  مَ(ْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَ(ل  بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

46 

ن الملاِكة لقد شيع هذه السورة  )سبح رسول الله صُم الله عُيه وسُم ث قال:  عاملأنلما نزلت سورة ا 25
  ا سد الأفق

16 

 52 لَا تلَق(ول(وا َ ا شَاءَ الُ ه( وَشَاءَ ف(لَانٌ وَلَكِنْ ق(ول(وا َ ا شَاءَ الُ ه( ث(  شَاءَ ف(لَانٌ  26

 72 لا طاَعَةَ لِمَخُْ(وقٍ فِ َ عْصِيَةِ الْخاَلِقِ  27

شْراَک( باِلِله و عقوق( الْوالدَيْنِ و قتَل( الن فسِ و يَْين( الْغ(موسِ  28 : كلْإِ  77 كلکباِر(

 97 لَا يل(قَاد( الْأب( ِ نِ ابنِْهِ  29

نلْيَا كهَْوَن( عََُم الُ هِ ِ نْ قلَتْلِ رَج(لٍ  (سُِْمٍ  31  97 لَزَوَال( الدُّ

 98 وَالْأَرْضِ اشْتلَركَ(وا فِ دَمِ  (ؤِْ نٍ لَأَكَبل ه(م( الُ ه( فِ الن ارِ لَوْ كَن  كهَْلَ الس مَاءِ  31
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 99 القَاتِل( لَا يرَِث(  32

اَ كوَْ كَُِيْهِمَا فلََُمْ يدَْخ(لِ الْْنَ ةَ  33  73 َ نْ كدَْرَكَ كبَلَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَِ كَحَدَهُ(

 75 ي(بارك له فيه  ويزاد ف رزقه؛ فُيَب  والديه، وليصل رحْه ن سر ه كن يْدَ  له ف عمره )ك   34

ِِحَةَ الْنَ ةِ، وَإِن  ريَُِهَا ت(وجَد( ِ نْ َ سِيةَِ كرَْبعَِيَن عَاً ا 35  99 َ نْ قلَتَلَ  (عَاهَدًا لََْ يرَحِْ راَ

 110 َ ن غَش نَا فَُيسَ ِ ن ا 36

ؤِ نِيَن فِ  37
)
هِم وَ تلَعَاط(فِهِم، َ ثَل( الَْسَدِ إذَا اشتَکَي ِ نه( ع(ضوٌ تَدَاَ ثَل( الم عَلللي لَه( سَاِرِ( الَْسَدِ تلَوَادِّهِم وَتلَراَحِْ(

 باِس هرِ وَالْ(مَي
115 

 17  ن كخذ السبع )الأول  ن القرمن  فهر حب 38

و عها  وكب  ن الملاِكة يسللللللد  ا بين الأ(فقين لَم زجل بالتسللللللبيح والتقديس ترت   لأنعامنزلت سللللللورة ا 39
 ورسول الله صُم الله عُيه وسُم  يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم

16 

 17 نَ حَوْلََاَ باِلت سْبِيحِ و بِكَ ةَ ليَْلًا جم(َُْةً، وَنلَزَلَ َ عَهَا سَبلْع(ونَ كلَْفَ َ ٍَُ  يََْأَر(  لأنعامنلَزَلَتْ س(ورَة( ا 41

 78 نعم، صُم ك(    41

 76 نِي عن عقوق الا  هات 42

 99 وََ نْ ق(تِلَ لَه( قتَِيلٌ فلَهْوَ بَِِيِْ الن ظَرَيْنِ إِ  ا ي(ودَى وَإِ  ا يل(قَاد(  43

 66 قمبالله ث است يا رسول الله قل لَ ف الإسلام قولًا لا كسأل عنه كحداً بعدك، قال: قل: م نت 44
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 فهرست اعلام

 صفمه اسم شماره

 18 ابوبكر صدیق 1

 16 انس بن مالك 1

 11 ابن منظور 1

 14 ابن كثیر 4

 16 ابوهریره 5

 16 بیهقي 6

 16 ب اری 7

 19  رمذی 8

 19 راغب اصفهاني 9

 11 سعد بن ابی وقاص 11

 19 طبری 11

 18 عمر بن ال طاب 11

 18 عثمان بن عفان 11

 18 علي بن ابي طالب 14

 11 عبدالله بن عمر 15

 11 عبدالله بن مسعود 16

 17 عبدالله بن عباس 17

 17 عایشه رضی الله عنها 18

 8 ف ر الدین رازي 19

 16 قرطبی 11

 8 پورینیشا 11

 

 فهرست منابع و مآخذ

روح المعاني في  فساایر القرآن ,آلوساای، سااید مممود،  .1

 –العظیم والساابع المثاني ,ناشاار, دار الكتب العلمیة 

 ق1415بیرو سال نشر 

فارس,  .2 یاء القزویني الرازي، ابن  فارس بن زكر مد بن  أح

سین  شر  ,معمم مقاییس اللغة,أبو الم سال دار الفكرنا  ,

 م.9999 -ها  9999 نشر
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شي ابن کثیر,  .9 سماعیل بن عمر بن كثیر القر أبو الفداء إ

ابن   - فساایر القرآن العظیم, الب ااري ثم الدمشااقي, 

 م 9999ناشر ,دار طیبة للنشر والتوزیع سال نشر  ،کثیر

 قي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الملیم ؛ ابن  یمیه   .4

بن عبد السااالام بن عبد الله بن أبي القاسااام بن مممد ابن 

دار عالم الكتب، ، ناشر: اقتضاء ال راط المستقیم‘  یمیة

 م1999سال نشر  بیروص، لبنان

ضل، جمال الدین ابن منظور الأن اري ابن منظور,  .5 أبو الف

سان العرب,الرویفعر الإفریقر ,  مممد بن مكرم بن علر،  ل

 ها 9494بیرو سالنشر–ناشر دار صادر 

علی بن ابن جوزی، جمال الدین ابو الفرج عبدالرحمن بن  .6

، ناشاار: دار . فنون الافنان فی عیون القرآنمممد الموزی

 م 1987البشایر سال نشر: 

، اسماعیل حفی بن م طفی الاستانبولی المنفی أبو الفداء .7

بیروص بدون  –، ناشر: دار الفکر روح البیانال لو ی. 

  اریخ. 

ابن قدامه، ابو مممد موفق الدین عبدالله بن احمد بن مممد  .8

. ناشر: مکتبه القاهره. سال المغنیبن قدامه المقدسی. 

 م. ۱۹۵۸نشر: 

ابو حیان، مممد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اثیر  .9

 –، ناشر: دار الفکر البمر الممیطالدین الاندلسی. 

 ه. ۱۴۲۲بیروص . سال نشر: 

الدین مممود بن عبدالله المسینی  اسماعیل، شهاب .11

 –الآلوسی. روح المعانی، ناشر: دار الکتب العلمیه 

 ه.۱۴۱۵بیروص. سال نشر: 

ان اری، مسعود و مممدعلی طاهری، دانشنامه حقوق  .11

 ه. ۱۳۸۵ناشر: خاور. سال نشر: خ وصی، 

سعود, , بغوي .92 سین بن م معالم التنزیل في أبو مممد ح

 ق9921 فسیر البغوي, سال نشر   فسیر القرآن,

مدبنب اری,  .99 یل مم ماع  صااامیحالب اری,  اسااا

 م 9999سال نشر دارالفکربیروصناشر, ،الب اری
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ناصاار الدین أبو سااعید عبد الله بن عمر بن بیضاااوی،  .94

أنوار التنزیل وأسااارار , مممد الشااایرازي البیضااااوي

, سال بیروص –دار إحیاء التراث العربي  , ناشر,التأویل

 ه 1418نشر : 

باز،  .95 بازبن  بد الله بن  بد العزیز بن ع یدة ، ع العق

ضادها شر: ال میمة وما ی سلامیة بالمدینة ، نا المامعة الإ

 م1975، سال نشر: المنورة

بغوی، ممیی الساانه ابو مممد المساان بن مسااعود بن  .96

شافعی.  سیر البغویمممد بن الفراء البغوی ال شر:  ف ، نا

 ه ۱۴۲۲بیروص. سال نشر:   –لعربی دار احیاء التراث ا

ناصاار الدین أبو سااعید عبد الله بن عمر بن بیضاااوی,  .99

أنوار التنزیل وأسااارار , مممد الشااایرازي البیضااااوي

, سال بیروص –دار إحیاء التراث العربي  ناشر,, التأویل

 ها 1418نشر

سَوُرة بن موسر بن الضما ، ,  رمذي .91 مممد بن عیسر بن 

  م رسالنشر–ناشر م طفر البابي الملبي  سنن الترمذي,، 

 م9995

ضماک  .99 سی بن ال سوره بن مو سی بن   رمذی، مممد بن عی

 –ناشاار: مکتبه البابی الملبی  ساانن الترمذی،الترمذی ،

 م ۱۹۵۵م ر سال نشر: 

سماعیل بن حماد،  .21 شر: دار  ،صماح اللغةجوهری، ا نا

 م۲۲۲۲الکتب العلمیه. سال نشر 

الموساااوعة القرآنیة، خ اااائص جعفر، شااارف الدین،  .29

، ناشاار: عبد العزیز بن عثمان التویمزي، ممقق: السااور

سلامیةدار  شر: بیروص – التقریب بین المذاهب الإ سال ن  ،

1411 

مد بن علي الفیومي ثم المموي، حموی،  .22 مد بن مم أح

، الم ااباح المنیر في غریب الشاارح الكبیر، أبو العباس 

 م 1111بیروص، سال نشر: –المكتبة العلمیة ناشر: 

فی التوحید وأثره  .حمد بن ابراهیم المریقی ،حریقی .29

سلم شر: دار الوطن.  ،حیاه الم شر:  –نا سال ن الریاض. 

 م۱۹۹۳
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مد بن ابراهیم بن عمر  .24 لدین علی بن مم خازن، علاء ا

لباب التأویل في الشاایمی ابوالمساان مشااهور به خازن، 

شر: دار الکتب معاني التنزیل سال  -العلمیه ، نا بیرص، 

 ه۱۴۱۵نشر: 

خطیب شاااریینی، شااامس الدین مممد بن احمد ال طیب  .25

الشااریینی الشااافعی. مغنی الممتاج، ناشاار: دار الکتب 

 م.۱۹۹۴العلمیه. سال نشر 

سیر نورخرم دل، خرم دل، م طفی,  .26 شر چاپ اول  ف ، نا

 ها ش،  1188احسان، سال نشر، 

بن المساااین  رازی، ابو الله مممد بن عمر بن المسااان .29

، ناشاار: مفا یح الغیبالرازی مشااهور به ف ردین رازی، 

 ه. 1411بیروص ، سال نشر:  -دار احیاء التراث اسلامی ، 

,  ناشاار المفرداص في غریب القرآن, راغب اصاافهانی .21

 1411, سال نشر سوریه دمشق –دار القلم، الدار الشامیة 

 ،ها

زرکشاای، ابو عبدالله بدرالدین مممد بن عبدالله بن بهادر  .29

، ناشااار: دار البرهان فی علوم القرآنالزرکشااای مممد، 

 م ۱۹۵۵احیاء الکتب العربیه سال نشر: 

أطیب النشاار في  ، زهرانی، مرزوق بن هیاس الزهرانی .91

شر صایا الع سیر الو شر:  ف سلامیة ، نا مملة المامعة الإ

  اریخ ، بدونبالمدینة المنورة

زم شاااری، ابو القاسااام مممود بن عمرو بن احمد  .99

، الکشااااف عن حقائق غوامض التنزیلالزم شاااری جارالله،  

 ه.  ۱۴۲۵بیروص. سال نشر  –دار الکتاب العربی  ناشر:

الشااارک فی القدیم و ، أبو بكر مممد زكریازکریا،  .92

شر: المدین شر والتوزیع، الریاض ، نا شد للن  -مكتبة الر

 م1111، سال شنر العربیة السعودیةالمملكة 

سابق،  .99 سید  سنهُ سابق،  شر: دار الکتاب فقه ال ، نا

 ،۱۹۵۵بیروص لبنان،  سال نشر:   –العربی 

 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطيسیوطی،  .94

الهیئة الم ریة العامة ناشر:  ، الا قان فی علوم القرآن

 ،  للكتاب
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سلیمان بن  .15 ستانی، ابو داود  سماق بن سم شعن بن ا الا

 سنن ابو داود،بشیر بن شداد بن عمر الازدی السمستانی. 

 بیروص . بدون  اریخ. –ناشر: المکتبه الع ریه 

عبااد الرحمن بن أبي بكر، جلال الاادین سااایوطی،  .96

دار الفضاایلة  ، ناشاار:أساارار  ر یب القرآن، الساایوطي

 م 1114، سال نشر: للنشر والتوزیع

مممد بن علي بن مممد بن عبد الله الشااوكاني شااوکانی،  .99

, ناشاار ,دار ابن كثیر، دار الكلم فتح القدیرالیمني , 

 ها 1414دمشق، بیروص سال نشر  -الطیب 

لب طبری،  .91 غا ید بن كثیر بن  مد بن جریر بن یز مم

, ناشاار جامع البیان في  أویل القرآنالآملي، أبو جعفر, 

 م 1111مؤسسة الرسالة, سال نشر 

اني, ساالیمان بن احمر بن مطیر الل مي الشااامي. طبر .99

ابو نعیم، حلیااة  معمم الکبیرج ومعمم ال ااااغیر

 ، بیهقي، شعب الایمان44ص1الاولیاءج

عقیدة عثیمین، مممد بن صاااالح بن مممد العثیمین.  .41

. ناشااار:  المامعه الاسااالامیه  أهل السااانة و المماعة

 ه  ۱۴۲۲المدینه المنوره . سال 

مممع الانهر فی بشاای زاد  مشااهور بهعبدالرحمن مممد  .49

 1998ق  1419بیروص دارالکتب العلمیه  شرح ملتقی الابمر

، حماب زن مساالمان، مولوي عبدال اامد غیاثيغیاثی،  .42

کابل افغانسااتان . سااال نشاار:  –ناشاار: انتشاااراص نور 

 ه۱۳۸۵

ب اااائر ذوی التمییز فی لطایف فیروز آبادی، مممد،  .49

شر: لمنه احالکتاب العزیز سال ، نا سلامی  یاء التراث الا

 م. ۱۹۹۵نشر: 

کتاب ن، صااااالح بن فوزان بن عبد الله الفوزافوزان،  .44

وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة ، ناشر: التوحید

 ه1411، سال نشر: المملكة العربیة السعودیة -والإرشاد 

قاساامی، مممد جمال الدین بن مممد سااعید بن قاساام  .45

، ناشاار: دار الکتب ن التاویلمماسااالملاق القاساامی . 

 ه ۱۴۱۸بیروص. سال نشر:  –العلمیه 
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أبو عُبید القاساام بن ساالامّ بن عبد الله الهروي قاساام،  .46

، ناشر: دار ابن للقاسم بن سلام فضائل القرآن،البغدادي 

 م 1995دمشق، سال نشر:  –کثیر 

عقیدة أهل ی ساااعید بن علي بن وهف القمطان قمطانی، .49

. سال نشر: الریاض -مطبعة سفیر ناشر: ،السنة و المماعة

 م. ۲۲۲۴

قرطبی، ابو عبدالله مممد بن احمد بن ابی بکر بن فرح  .41

شمس الدین القرطبی،   سیر القرطبیالان اری ال زرجی  ،  ف

 م۱۹۵۴القاهره، سال نشر:  -ناشر: دار الکتب الم ریه 

نور  ی، ساااعید بن علي بن وهف القمطان قمطانی،  .49

سَنَّةالتوحید وظلماص ال ضوء الكتاب وال شر: شر  في  ، نا

 خ، بدون  اریالریاض -مطبعة سفیر

؛ ؛ الموسااوعه الفقهیه الکویتممموعه از نویسااندگان .51

سلامیه  شون الا شر: وزارص الاوقاف و ال سال  –نا الكویت . 

 ه. ۱۴۲۵نشر 

رحیق مبااارکفوری، صااافی الرحمن المبااارکفوری.  .59

 ۲۲۲۲بیروص. سال نشر:  –. ناشر: دار الهلال الم توم

، ناشاار: الهیه ،  فساایر المنارمممد رشااید رضااا .52

 م، ۱۹۹۲الم ریه العامه للکتاب ، سال نشر: 

نسااافی، ابو البرکاص عبدالله بن احمدبن مممود حافظ  .59

سفی.  شر: مدارک التنزیل و حقایق التاویلالدین الن . نا

 م۱۹۹۸بیروص. سال نشر:  -دار الکلم الطیب

بن المماج ابو المساان القشاایری نیشاااپوری، مساالم  .54

ناشاار: دار احیاء التراث  صاامیح مساالم،النیشاااپوری، 

 الاسلامی بیروص  بدون  اریخ. 

، حقیقه التوحیدنورسی، بدیع الزمان سعید النورسی.  .55

 م ۱۹۸۸لطباعه و النشر. سال نشر ناشر: دار سوزلر ل

 

Conclusion 
 

This thesis is the issue that under the title of “Ten advisements in the Angham 

Sura” that is one of the best title for these days. Because many people don’t 
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have good information about the advisements of the Holy Quran. The best gift 

we can give our youth, in preparation for adulthood is the right knowledge, 

understanding and training, that will connect them to Allah , through His 

Words. Ultimately, this will help them fulfill His rights and the rights of others, 

although the Holy Quran approves some of the characteristics that the youth 

of today have and cultivates them in order that its teachings can be driven 

home. So it's very important for us to receive this information for other people 

as the golden advisements during them lives.  

For your kind information this thesis divided for four parts as the bellow: 

1. In the first part I have spoken about general definition of the 

advisements, Sura, service, and others important things. 

2. In the second part of this thesis, I have spoken about thought, polytheistic 

and perseverance.  

3. In the third part of this thesis, I have spoken about moralities 

advisements definitions of parents, forbiddance of murders, killed of 

children, lewdness and some more then tense.   

4. In the four part of this thesis, I have spoken about some social issues as 

a killed of people and some other important issues belong to this title.  
 

For your kind information this thesis has the best information about the tent 

advisements in the Angham Sura of the holy Quran, I tried to explain every 

issues in this theses by the best way from other Islamic books I have found it 

from Islamic books during my research about this title I got some important 

advisements from Hadeath books belong to this issues. 

At the end of this thesis I have spoked about summery of this chapter and 

some suggestion for readers as an advisement.      
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